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  گفتار شپي

. توان يافت كه در طول عمر خود كلمه شريعت را نشنيده باشد كمتر مسلماني را مي
دستور شريعت و يا انجام آن  ،شود كه انجام اين  كار در جوامع اسلامي بسيار شنيده مي

نه تنها مسلمانان، بلكه غيرمسلمانان نيز كلمه  در روزگار ما. كار مخالف شريعت است
اند و  جهان اسلام بر آمده جاي هاي افراطي كه در جاي گروه. شنوند شريعت را بسيار مي

خوانند و براي تحقق اين هدف  هدف مقدس خود را اجراي قوانين شريعت مي
اين . اند ها  انداخته نام شريعت را بر سر زبان ،شوند كشند و كشته مي جنگند، مي مي

؟ آيا پيامبر اسلام مجموعه خوانند از كجا آمده است اش مي قوانين شريعت كه مقدس
  ؟خواندالاجرا  پيروان خويش عرضه نمود و آنها را لازماين قوانين را با خود آورد و به 

تواند براي هر مسلماني كه زندگي خود و جامعه خود  هايي از اين دست مي پرسش
ني انگيزه اصلي من نيز از نوجوا. يابد مطرح باشد را تحت تأثير شديد قوانين شريعت مي

براي ورود به مطالعات ديني و بعدها براي تفحص و تعمق در آن، يافتن پاسخ 
از همين رو فقه را محور مطالعات ديني خود قرار . هايي از اين دست بوده است پرسش

  . دادم زيرا فقه در طول قرون، متولي اصلي و بلامنازع شريعت بوده است

ن نموده و آنها را قوانين شريعت فقه اسلامي بر اساس احاديث، قوانيني را تدوي
ها در همه  فقه اسلامي، دين را مسئول وضع قانون براي زندگي انسان. خوانده است

ها معرفي نموده، احاديث را منبع وضع قانون دانسته و شريعت را با قوانين برآمده  حوزه
ساس برنامه ا ،بدين ترتيب فقه و به عبارتي قوانين شريعت. از احاديث برابر خوانده است
بدين ترتيب قوانين مدون در فقه . هاي ديني گشته است آموزشي در مدارس و حوزه

قوانيني كه بسياري از آنها  .هاي اسلامي شده است ها و دولت اسلامي دستورالعمل گروه
و پيروان اديان و  آميز عليه زنان قوانين تبعيض .شيده استامروز اسلام را به چالش ك

هايي مانند  انين مخالف با آزادي دين و بيان و يا توجيه اعمال مجازاتمذاهب مخالف، قو



موضوعاتي است كه اسلام، فقه و حتي زندگي و ... سنگسار و تازيانه و قطع دست و پا و 
  . باورهاي مسلمانان را با چالش روبرو كرده است

به  هاي فقه و شريعت فقاهتي را هاي جدي كه بنيان بروز و پيدايش چنين چالش
نمايد چرا كه علومي مانند كلام و  اصول و تاريخ و علوم  ناپذير مي لرزه درآورده اجتناب

مورد توجه قرار نگرفته  سنگ با فقه شود، هم قرآني كه براي فقه، علوم پايه محسوب مي
شد و نمو نيافته است؛ تا آنجا  كه فقه با بدني فربه بر پاهايي نحيف و لاغر استوار ر و

مباحث عقلي توسط ظهور اصوليون در عرصه تبيين قوانين شريعت و طرح  .شده است
آنان نيز نتوانست فقه را اصولي و شريعت را عقلاني كند؛ بلكه آنان نيز تحت تأثير 

گر  هاي خود، عملاً توجيه اخباريون و هراسان از پذيرش نتايج و دستاوردهاي عقلي بحث
ه فقه را اصولي كنند، اصول را اخباري اند و به جاي آن ك گري شده مذهب اخباري

از همين روست كه تعريف فقهاي اصولي و اخباري از شريعت و دامنه قوانين  .اند كرده
دانند كه همه  هر دو گروه، شريعت را شامل مجموعه قوانيني مي. آن يكسان است

م با روز در جهان اسلا هردامنه آن، قوانيني كه . گيرد هاي زندگي را در برمي حوزه
را به  قوانين عرفي گاه كهقوانيني  يابد؛ گسترش ميتاواي فقهاي مذاهب گوناگون ف

ناپذير  خواهي و مطالبات اجتناب و در برابر تحول سازد اعتبار مي راند و بي حاشيه مي
  . شود ميبه سد و مانعي بزرگ تبديل  ،جوامع اسلامي

وري دستگاه پراته فقاهت، امبرابر دانستن شريعت اسلامي با قوانين موضوعه دستگا
هاي ديني و غيرديني  به همين دليل حكومت. فقاهت را در جهان اسلام رقم زده است

از يك سو عملكرد  اما اكنون. اند اما سلطه اين امپراتوري هنوز باقي است و رفته اند آمده
ي و خواه از سوي ديگر آزاديخواهي، برابري هاي افراطي مدعي شريعت و دهشتناك گروه

. لرزاند هاي كهن اين امپراتوري را مي خواهي اقشار وسيع مسلمانان، ستون دموكراسي
شود، هنگامي كه به  ها دفاع مي هنگامي كه به نام اسلام از تبعيض و نابرابري ميان انسان

شود، هنگامي كه  صلح و همزيستي پيروان اديان و عقايد گوناگون تهديد مي ،نام اسلام
م را مسئول اين امور علماي اسلامي يا بايد اسلا ؛شود ها سركوب مي زاديبه نام اسلام آ

و يا بايد مسئوليت را اند؛  اين صورت اسلام را به ورطه هلاكت افكنده كه در ،بدانند
كه در اين صورت بايد تجديد نظر در برداشت  ،متوجه خويش و پيشينيان خود نمايند

  . رايج از شريعت و قوانين آن را بپذيرند

اند در رويارويي با معضلات  برخي فقها كه به آثار اجراي قوانين شريعت توجه داشته
 راهكارهاي اند ؛ كوشيدهپديد آمده قوانين،اي  هايي كه در پي اجراي پاره بست و بن



 همچون حدود توسط غيرمعصوم ،شريعت قوانينِ اي پارهتوقف اجراي . مناسبي بيابند
 به اين معنا كه قانونِ است صدور احكام ثانويه هكار ديگررا. يكي از اين راهكارهاست

نهند و فقيه به جاي آن به  ي نموده، كنار ميتلق» اوليِ شرعي  حكمِ« را آفرين مشكل
صرف نظر از بحث ماهوي درباره اين آرا بايد . ورزد مبادرت مي» ثانوي حكمِ«صدور 

ها  بست رفت از بن ت و برونگفت كه راهكارهايي از اين دست نتوانسته به حل معضلا
آفرين و  ن قوانين مشكلصاحبان اين آرا هما اولاً زيرا كمك جدي و اساسي نمايد،

در اين ميان همواره هستند  دانند؛ ثانيا غيرقابل اجرا را همچنان قوانين شريعت مي
كساني كه معتقدند قوانين شريعت در هر حال بايد اجرا شود و براي تحقق اين هدف به 

  .اند بال ايجاد دولت اسلامي بودهدن

گيري قوانين شريعت  من اما معتقدم كه با نگاهي دقيق و ژرف به مباني نظري شكل
هاي نظري محكم  توان دريافت كه الحاق قوانين زندگي به شريعت اسلامي فاقد بنيان مي

. دانم مينادرست  به شريعت اساسا را ين بخش از قوانينو عقلاني است لذا الحاق ا
مباني نظري شريعت فقاهتي سخت محتاج نقد و تجديدنظر نگارنده بر اين باور است كه 

بضاعت فقه و «پس از نگارش كتاب . كتاب حاضر نيز تلاشي است در همين مسير. است
مقدمات نگارش اين كتاب را . ، تصميم به نگارش كتاب حاضر گرفتم»گستره نفوذ فقها

به  ٨٩و اوراقي از نخستين فصل آن را نيز در سال  فراهم نموده ٨٨در ايران در سال 
اي كه استقرار يافتن دل و  ورطه. رشته تحرير درآورده بودم كه به ورطه غربت در افتادم

  .انديشه در آن آسان نيست، چرا كه دل در آن آرام نيست

  دل چو با من نيست، گردون نيست با من سازگار

  ه استيك خواب پريشان، اين جهان افسان ،عمر

هاي غربت مانع از نگارش اين كتاب  ام بيش از آن بود كه پريشاني هاي فكري دغدغه
هاي تحقيق و  شود به ويژه آن كه همراهي و همفكري و همدلي همسرم در تمام لحظه

او گاه با طرح نكات دقيق، مرا به تأمل دوباره و . نگارش پشتوانه و ياورم بوده است
جا دارد  در اينجا سپاس ويژه خود را تقديم آن همراه  داشت كه تحقيق بيشتر وامي

  . بزرگوار نمايم

 ،محور مباحث كتاب. در چهار فصل نگارش يافته است» بازخواني شريعت«كتاب 
شود از سوي شارع يعني  بررسي اين مهم است كه آيا آنچه كه قوانين شريعت خوانده مي

ن ابلاغ شده است؟ به عبارت ديگر آيا خداوند به واسطه پيامبر و فرستاده او به بندگا



 قوانين و مقررات موجود در فقه اسلامي به عنوان احكام شرعي براي بندگان بيان شده
ها از آراي  بيان و  ابلاغ آن چگونه بوده است؟ براي رسيدن به پاسخ اين پرسش است؟ 

در فصول  .ام كلامي و اصولي علماي گرانقدر اسلامي اعم از شيعه و سني بهره برده
شود كه علماي اسلامي با دغدغه محافظت از شريعت  گوناگون كتاب ملاحظه مي

اند اما هراس از پذيرش نتايج عقلي موجب  اسلامي، مباحث عقلي ارزشمندي را رقم زده
هايي نهاده كه  نگارنده در مباحث خود قدم بر پله. عدم وفاداري به اين نتايج شده است

 من معتقدم .ن اسلامي بنا شده اما ناتمام رها گرديده استتوسط علما  و انديشمندا
 سازي قوانين حاكم بر زندگي از شريعت،يعني جدا براي رسيدن به بام اصلاح شريعت،

  . ها و تكميل آن است ترين راه طي كردن اين پله ترين و آسان نزديك

ه اصول انتخاب اين متد از آن روست ك. متد بحث در كتاب حاضر، متد اصولي است
مسئوليت توجيه منطقي و عقلي قوانين شريعت را بر عهده گرفته و در واقع قوانين  ،فقه

اي به  اصوليون غالبا علاقه. هاي اصوليون استوار شده است شريعت بيشتر بر پايه استدلال
اين . ندهاي خود ندار هاي تاريخي و كلامي و دخالت دادن آن در استدلال بحث

به علاوه اصول . ها در بسياري موارد شده است و سستي استدلالتوجهي موجب ضعف  بي
پردازد  فقه بدون توجه به حقوق مدرن و واقعيات جاري در جامعه به بحث و استدلال مي

انتخاب روش  رغم علي. اصول فقه را انتزاعي و ذهني ساخته است ،كه اين ضعف بزرگ
الامكان به  ها حتي ناسب بحثاصولي در مباحث اين كتاب، نگارنده كوشيده است به ت

  . تاريخ، تفسير، حقوق و كلام نيز نگاهي داشته باشد

هايي از اين دست بتواند به جدي شدن بحث اصلاح  اميد است كتاب حاضر و كتاب
بيرون رفتن جوامع اسلامي از شرايط نامناسب . جوامع اسلامي كمك كند شريعت در

نهادن در مسير اصلاحات پايدار اجتماعي و  گرايي، گام هميشگي خطر افراطكنوني، دفع 
  . بدون اصلاح شريعت ممكن نيست عقلو پذيرش ولايت  ،سياسي و فرهنگي

دريغ سركار خانم معصومه شاپوري در ويرايش متن  در پايان از تلاش و همكاري بي
  . و تهيه نمايه صميمانه سپاسگزارمآن كتاب و كنترل منابع و مستندات 
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  مفهوم شريعت

اند  در معناي لغوي شريعت، گفته. روند شريعت و شرع در لغت به يك معنا به كار مي
شود از  كه در عربي به خيابان و راه گفته مي» شارع« ١.كه آن، راه روشن و آشكار است

گذار و صاحب شريعت كه خداوند  ح فقهي به قانونكلمه شرع گرفته شده و در اصطلا
اند كه آن، راهي است كه به آب منتهي  گاه در معناي شريعت گفته. شود است اطلاق مي

   ٢.گردد مي

بسـياري منـابع   در  .به معناي كلي دين به كار رفته اسـت  ،كلمه شريعت در اصطلاح
امـا معنـاي    ؛به كار رفته استمعناي دين به  ،ديني، به ويژه منابع قديمي، كلمه شريعت
يعنـي احكـام شـرعي اسـت و منظـور از آن،       ،مشهور اين كلمه همان اصطلاح فقهي آن

هـاي زنـدگي، اعـم از عبـادات و      قوانين و مقررات ديني است كـه شـامل تمـامي حـوزه    
فقه مـذاهب گونـاگون اسـلامي، متـولي     . شود هاي فردي، خانوادگي و اجتماعي مي حوزه

توان دريافت كه شـريعت بنـا    با مراجعه به منابع فقهي مي .ي شريعت استتبيين و معرف
طهـارت و روزه تـا خريـد و فـروش،      و بر اعتقاد فقها از قوانين و مقررات مربوط به نمـاز 

  .گيرد را در بر مي... ازدواج و طلاق و ارث و مجازات و

ن ده از آنورود اولين معنايي كه شن امروزه هنگامي كه كلمه شريعت به كار مي
يابد همانا قوانين و مقررات و دستوراتي است كه به دين انتساب دارد و پيروي از  درمي

شايد انتخاب كلمه شريعت . شود مي آنها واجب و لازم، و تخطي از آن ممنوع دانسته
 ،باشد كه اهل دين براي چنين معناي اصطلاحي با توجه به معناي لغوي آن بدان سبب

كه ما را به سرمنزل رستگاري  دانند مي راه آشكار و روشنيرا ن ديني دستورات و قواني
  .كند هدايت مي

                                           

  ٢٥٨، ص ١المفردات فی غريب القرآن،  ج.  ١
  ١٧، ص ٢٦موسوعة الفقهيه، ج .  ٢
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شريعت به معناي مجموعه قوانين و احكام شرعي فقط در ميان مسلمانان رايج 
اما امروزه  ؛اند بلكه پيش از مسلمانان، يهوديان از اين اصطلاح استفاده كرده ؛نيست

رود، شريعت اسلامي از آن فهميده  به كار  ميهنگامي كه اين كلمه به طور مطلق 
هاي متعدد در جوامع اسلامي است كه شعار آنان  شايد دليل آن، وجود گروه. شود مي

ها در سرتاسر جهان، به ويژه  در چند دهه اخير اين گروه. اجراي قوانين شريعت است
عت موفق به برخي براي اجراي شري. اند اي رشد كرده جهان اسلام، به طور فزاينده

  . كنند اند و برخي ديگر براي تحقق اين آرزو مبارزه مي تشكيل حكومت شده

شان اجراي قوانين شريعت  گرا كه هدف هاي اسلام هاي اخير با رشد گروه در دهه
. است، كلمه شريعت بيش از گذشته به گوش جهانيان و حتي مسلمانان رسيده است

 :و چنين تعريف شده استقدس و الهي معرفي قوانين شريعت در طول قرون، قوانيني م
قبل از  و خداوند براي بندگان خود بنا نهاده و امر به پيروي از آن نموده است را شريعت

آنان كه شريعت را به   ١.اند هاي پيشين آورده پيامبر اسلام نيز، ديگر پيامبران براي امت
دو دسته اصول و فروع اند تعاليم شريعت را شامل  معناي كلي دين به كار برده

از اصول، همان تعاليم اعتقادي مانند توحيد، ايمان به آخرت، آنان منظور  .اند دانسته
بهشت و جهنم، نبوت و مانند آن است و منظور از فروع، قوانين و دستورات عملي شامل 

همانطور كه گفته شد امروزه كلمه شريعت بيشتر به همان  ٢.واجبات و محرمات است
حال سوال مهم اين است كه اين قوانين و . شود و دستورات عملي ديني گفته مي قوانين

  مقررات الهي و مقدس چگونه به ما رسيده است؟ 

  

                                           

  ١٧، ص ٢٦موسوعة الفقهيه، ج .  ١
  همان.  ٢
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  شريعت چگونه به ما رسيده است؟

شايد برخي گمان كنند كه مجموعه قوانين موسوم به شريعت، قوانيني است كه 
ن شده و سپس نسل به نسل، از توسط مؤسس اسلام يعني شخص پيامبر اعلام و تدوي

هنگامي كه فقهاي اسلامي و طرفداران شريعت با . طريقي مطمئن به ما رسيده است
خوانند؛ بسياري از مردم درباره صحت اين  اي قوانين را الهي و مقدس مي قاطعيت، پاره

و به گمان آنان تشكيلات عظيم و پرهزينه روحانيت . دهند ترديدي به خود راه نمي ،ادعا
هاي ديني بزرگ و پرطمطراق در سرتاسر جهان اسلام مشغول انجام يك  مدارس و حوزه

وظيفه بزرگ است كه آن، يافتن احكام الهي از ميان متون پيچيده، جهت هدايت 
هر روايت و خبري كه روحانيت اسلامي با الفاظ عربي . ها به سوي رستگاري است انسان

هر . شود سخن قاطع پيامبر اسلام به آنان ابلاغ مي كنند مردم گمان مي راند بر زبان مي
كند و بر اساس آن حكمي صادر  اي از قرآن استناد مي گاه كه يك روحاني به آيه

دهند كه حكم الهي به آنان ابلاغ  نمايد، بسياري از مسلمانان ترديدي به خود راه نمي مي
  شود؛ ولي آيا واقعا چنين است؟  مي

اي از قوانين و مقررات  ايد گفت كه شريعت به عنوان مجموعهدر پاسخ به اين سؤال ب
اي كه فقه اسلامي آن را تدوين و بيان كرده است، هرگز توسط پيامبر  الهي، به گونه

شريعت به معناي متداول آن نه در قرآن يافت اصطلاح . اسلام تدوين و تبليغ نشده است
اساساً بايد گفت كه در زمان . تشود و نه در منابعي كه حاكي از سنت پيامبر اس مي

از همين روست كه . اي مدون به نام شريعت وجود نداشت گاه مجموعه پيامبر هيچ
موضوعاتي مانند عقيده به وجود احكام شرعي و يا تكاليف الهي و حد و حدود آن، 

سخنان اصوليون و فقهاي اسلامي در اين باره نيز . موضوعاتي قابل بحث و مناقشه است
  . از همين واقعيت دارد حكايت

ما قطع داريم كه تا روز قيامت مكلف به انجام «: گويد فاضل توني در اين باره مي
ر، نكاح و تاجِبه ويژه احكامي ضروري مانند نماز، زكات، روزه، حج، م ؛احكامي هستيم

در حالي كه بخش اعظم اجزاء و شرايط و موانع اين احكام از طريق خبر واحد . امثال آن
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به طوري كه اگر خبر واحد حجت نباشد و به آن عمل . غيرقطعي به دست آمده است
   ١.»شوند نتوان كرد اين امور از حقايق خود خارج مي

افزايد كه  او مي ٢.شيخ انصاري معتقد است كه اعتقاد به وجود احكام، عقلي است
ه است، اگر چه خالق متعال، رسولان و پيامبران خود را مأمور تبليغ اين احكام نمود

گويد اطاعت از اين  او در جايي ديگر مي  ٣.ممكن است به اين احكام نتوان دست يافت
  ٤.احكام براي كسي كه بر اساس دلايلي با آن احكام مخالف است، لازم نيست

عقلي دانستنِ اعتقاد به وجود احكام، گواه اين مدعاست كه دليل شرعي قابل 
با وجود آن كه شيخ انصاري معتقد است . ر دست نيستاعتنايي بر وجود احكام شرعي د

عقل بر وجود احكام شرعي دلالت دارد، اما استدلال عقلي خود را در اين باره ارائه نكرده 
شايد از آنجا كه او دليل بعثت پيامبران را تبليغ احكام شرعي دانسته، وجود اين . است

حكام شرعي، دستورات الهي بود كه اگر مقصود او از ا. داند احكام را عقلاً قطعي مي
اما وي نيز مانند ديگر . اند، سخن او قابل قبول بود پيامبران از طريق وحي دريافت كرده
داند كه در منابع فقهي آمده است  اي از قوانين مي فقها، احكام شرعي را شامل مجموعه

  . وجود دارد و چنان كه خواهيم ديد در صحت انتساب اكثر آنها به اسلام، جاي ترديد

 ؛، تبليغ كنند)به معناي فقهي آن(اند تا احكام شرعي را  او مدعي است پيامبران آمده
اند ارائه  اما دليلي براي اثبات اين ادعا كه پيامبران براي تبليغ اين گونه احكام آمده

يك فقيه بوده، دين را با قوانين شرعي برابر وي شايد به دليل آن كه . نكرده است
قابل جز تبليغ احكام شرعي، مأموريت ديگري پيامبران الهي  در نظر او برايلذا  ؛دانسته

اين موضوع به طور جدي قابل بحث است زيرا پيامبران الهي اهداف . تصور نبوده است
ستي، نفي پر اهدافي مانند دعوت به توحيد، نفي بت ؛كردند  بزرگتري را دنبال مي

آيه  ٦٢٠٠بيش از  از همين روست كه از . د آنستمكاري، دعوت به عمل صالح و مانن

                                           

  ١٥٩الوافيه، ص .  ١
  ١٢٩، ص ١فرائدالاصول، ج .  ٢
  ١٢٢ص همان، .  ٣
  همان.  ٤
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بايد . اند مرتبط دانستهاحكام عملي  اب را ١آيه ٥٠٠ بسياري از فقها و اصوليون فقطقرآن، 
افزود كه در باره تعداد آيات مربوط به احكام اتفاق نظر وجود ندارد و در اين باره اعداد 

 و ٣٤٠، ٣٠٠، ٢٨٥، ٢٠٠ ماننددر اين ميان اعدادي . بسيار متفاوتي ذكر شده است
  ٢ .شود كمتر و بيشتر از آن ديده مي

اگر اسلام برابر با احكام شرعي يعني امر و نهي، واجب و حرام و يا بيان حلال و حرام 
  . يافت بود، تمام و يا اكثر آيات قرآن بايد به اين امور اختصاص مي

اي از احكام قطع داريم از آن  اند به وجود پاره اينكه برخي مانند فاضل توني گفته
اي دستورات عملي بوده  توان دريافت اسلام داراي پاره روست كه با مراجعه به قرآن مي

توان از آيات قرآن دريافت و يا آياتي از قرآن به  مثلاً نماز، روزه و زكات را مي. است
م به احكام موضوع ارث اختصاص دارد؛ اما ميزان توجه قرآن به عنوان منبع اصلي اسلا

عملي بسيار كمتر از توجهي است كه فقهاي اسلامي به موضوع احكام شرعي و به 
) اعم از شيعه و سني(آنچه از آثار فقها و اصوليون اسلامي . اند عبارتي شريعت داشته

اي معين از احكام شرعي در اختيار نداريم كه  شود اين است كه ما مجموعه فهميده مي
يم آن مجموعه را شريعت اسلامي بخوانيم و ادعا كنيم كه پيامبر با قطع و يقين بتوان

شود كه آنچه در منابع  حال در اينجا اين سؤال مطرح مي. اسلام آن را تبليغ نموده است
  شريعت معرفي شده از كجا آمده است؟فقه اسلامي به عنوان احكام شرعي و يا قوانين 

  

  هاي كهن برآمدن شريعت از سنت

هاي رايج محل  همچون ديگر مردمان جامعه خود، با قوانين و سنت پيامبر اسلام
از دين و شريعتي  ت،در اين باره كه آيا پيامبر پيش از بعث. زيست زندگي خويش مي

                                           

  ١٠٠اصول العامه للفقه المقارن، ص .  ١
  ٣١الفقه، ص  ؛ علم اصول٤٨١الاسلام عقيدة و شريعة، ص .  ٢



 ١٨ بازخواني شريعت /    

كرده يا نه، نظراتي از سوي متكلمين ارائه شده كه هيچ يك مبتني بر  خاص پيروي مي
يش از بعثت، پيرو شريعت ابراهيم اند پيامبر پ برخي گفته. دليل قطعي و محكمي نيست

اند كه او بر هيچ  اي ديگر گفته اند پيرو شريعت موسي بوده و عده بوده و برخي ديگر گفته
كنند و  چنين ادعا شده كه اكثر متكلمين، عقيده اخير را تأييد مي. شريعتي نبوده است

برخي حتي  ١.معتقدند كه پيامبر اسلام پيش از بعثت، پيرو هيچ شريعتي نبوده است
به همين ترتيب درباره پيروي  ٢.اند تعبد پيامبر نسبت به شرايع ديگر را محال دانسته

پيامبر از شرايع گذشته پس از بعثت نيز آرا و نظرات گوناگوني وجود دارد كه در بحث 
  . پيرامون ابدي يا موقت بودن شريعت به آن خواهيم پرداخت

شود كه هيچ دليل موثقي بـراي اثبـات هـيچ     از اين اختلاف نظرها چنين فهميده مي
  يــك از ادعاهــاي مطــرح شــده وجــود نــدارد و آراي متكلمــين در ايــن رابطــه بــر پايــه

شواهد تاريخي . اي و ميزان دانش و درك آنان از موضوع استوار است هاي سليقه استدلال
ني بـه  حاكي از آن است كه پيامبر اسلام پس از بعثت نيز بر اسـاس همـان آداب و سـن   

اي  او تغيير چشمگير و گسـترده . زيست زندگي خود ادامه داد كه پيش از اسلام با آن مي
در سبك و شيوه زندگي خود و پيروانش ايجاد نكرد و قوانين جديـد زيـادي بـراي آنـان     

  . او حتي در قوانين رايج نيز تغييرات زيادي ايجاد ننمود. نياورد

اهب گونـاگون اسـلامي معتقدنـد كـه اكثـر      از همين روست كه اصوليون و فقهاي مذ
معنـاي ايـن   .  قريب به اتفاق قوانين فقهي موسوم به احكام شرعي، احكام امضايي اسـت 

تعبير آن است كه اكثر قوانين موجود در منابع فقهي، پيش از اسـلام وجـود داشـته و از    
د تأييد و امضاي آن گيرند كه آن قوانين مور آنجا كه پيامبر آنها را تغيير نداده، نتيجه مي

نكته مهم مذكور كه اكثر قريب به اتفاق فقها و اصوليون بـه آن  . حضرت قرار گرفته است
هـاي   اند، مؤيد اين نكته است كه پيـامبر اسـلام قـوانين جديـدي در حـوزه      اذعان نموده

سـال   ٢٣گوناگون زندگي براي پيروان خود وضع نكرد؛ بلكـه بـه مـرور زمـان در طـول      
ويژه در مدت حدود ده سال اقامت در مدينه به تدريج به موازات ارائه تعـاليم   پيامبري به

                                           

  ٢٦٢التلخيص فی اصول الفقه جوينی، ص .  ١
  همان.  ٢
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  . اي از قوانين حقوقي و اخلاقي جامعه پرداخت ديني، به اصلاح پاره

به طور معمول در مواجهه با مشكلات و يـا پرسـش پيـروان خـود نسـبت بـه        يامبرپ
اي معقول و طبيعي بـوده   شيوه بايد گفت اين شيوه،. نمود اصلاح قوانين موجود اقدام مي

به عنوان مثال، زني از انصار، شوهرش مرد و بنا بر رسم معمول، خويشاوندان ذكور . است
شوهرش اموال او را به ارث بردند و آن زن با دختران كوچك خود تنگدسـت و درمانـده   

از ارث  زنان و كودكان و پيران سهمي ،گشتند؛ چرا كه در بسياري از قبايل آن روز حجاز
توانـد در تـأمين    باور آن مردمان چنين بود كه فقط كسي بايد ارث ببرد كه مي. نداشتند

هنگامي كه آن زنِ درمانده به پيامبر اسلام مراجعه . هاي زندگي نقشي داشته باشد هزينه
و از وضعيت زندگي خويش و فرزندان يتيمش نزد آن حضرت شكايت نمـود، آيـات ارث   

  . ا در ارث با مردان سهيم كردو زنان ر ١نازل شد

همان طور كه قبلا گفته شد بخش كوچكي از آيات قـرآن دربردارنـده احكـام عملـي     
البته بر اين مهم بايد تأكيد نمود كه حقوق و قوانين مورد اشاره در آيات، بر بسـتر  . است

هـا در جامعـه پيـامبر     فرهنگ موجود و مفهوم متداول جرم، حق و وظـايف و مسـئوليت  
  . انكار لزوم تناسب قوانين با شرايط موجود غيرمنطقي است. ع شده استوض

اي از آيات را  هر كاتب پاره. آيات قرآن در زمان پيامبر توسط كاتبان وحي نوشته شد
سال نزول وحي، همواره در كنـار پيـامبر حاضـر     ٢٣نوشته بود زيرا هيچ كاتبي در طول 

به علاوه تعداد افراد باسـواد نيـز در ميـان تـازه     . دنبود تا بتواند همه آيات قرآن را بنويس
آنـان بـر   . علاوه بر اينها ادوات نگارش نيز بسيار محدود بـود  ٢.شمار بود مسلمانان انگشت

كتابت در ميـان مـردم حجـاز رواج    . نوشتند روي پوست حيوانات و يا خشت و سنگ مي
اي نگاشـته و   يز به گونـه به همين جهت منبع اصلي اسلام يعني قرآن ن ٣.چنداني نداشت

در اين باره در فصـول آينـده سـخن خـواهيم     (آوري نشد كه خالي از مناقشه باشد  جمع
  ).گفت

                                           

  ١٨٥، ص ٤البيان فی تفسيرالقرآن، ج  جامع.  ١
   ٤٥٧ – ٤٦٠البلدان، ص  فتوح.  ٢
  ٢٥٣، ص ٨بل الاسلام، ج المفصل فی تاريخ العرب ق.  ٣
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توان تصور نمود كه در چنين شرايطي نگارش سخنان و بيانات پيامبر غير از  مي
تاريخ گوياي آن نيست كه پيامبر اسلام خود . قرآن، سر و سامان جدي نداشته است

در اين رابطه چند خبر . گارش سخنان و نظرات خويش اهتمام ورزيده باشدنسبت به ن
وجود دارد كه صرف نظر از ميزان اعتبار و صحت و سقم آنها، به عنوان شاهد و قرينه 

برخي از اخبار حكايت از آن دارد كه كتابت هر چيزي از . تواند به بحث ما كمك كند مي
لاتكتبوا عني و من كتب عني «: ين روايتده است مانند اشقول او جز قرآن، نهي 

هر كس چيزي از . از قول من چيزي جز قرآن را ننويسيد: ترجمه ١.»غيرالقرآن فَليمحه
  .قول من جز قرآن را نوشته بايد آن را از بين ببرد

شايد پيامبر از اينكه آيات قرآن با توجه به شرايط موجود با سخنان و مطالـب ديگـر   
ن بـود و يـا ممكـن اسـت آن حضـرت بـراي جلـوگيري از هـر گونـه          در هم آميزد نگـرا 

سوءاستفاده و انتساب عمدي يا غيرعمدي سخنان نادرست به خـود، مـردم را از نوشـتن    
  .داشت هر آنچه جز قرآن، برحذر مي

در خبر ديگر از عايشه نقل شده كه پدر او ابوبكر، پانصد حديث را نوشته بود اما بعـداً  
در خبر ديگر آمده است كه در فتح مكه، مردي يمني از پيـامبر   ٢.زاندآنها را در آتش سو

تواند خطبه آن حضـرت را بنويسـد؟ و پيـامبر بـه او اجـازه داد كـه        سؤال كرد كه آيا مي
و يا درباره مقدار زكات و احكام مربوط به آن گفتـه شـده كـه پيـامبر امـر بـه        ٣.بنويسد

   ٤.شد حزم نگهداري مي بنو بكربن عمر واب كتابت نمود و آن مكتوب در خانه ابوبكر و

شايد بتوان گفت در مواردي خاص  نگارش سخنان پيامبر رايج و معمول نبود، اما
از همين رو هيچ اثر مكتوبي از سخنان و  شد؛ سخنان پيامبر توسط پيروان او نوشته مي

مورد اشاره  اخبار. به عبارتي احاديث پيامبر از زمان حيات آن حضرت باقي نمانده است

                                           

، باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم، نسخه الکترونيکی، كتاب الزهد والرقائقشرح صحيح مسلم، .  ١
  ٢٢٩٩ص 

  ٥، ص ١فاظ، جالح تذکرة .  ٢
  ٣٠الحديث، ص   ، باب کتابة١صحيح البخاری، ج .  ٣
  ٤٦-٤٨، ص ٢تاريخ الفقه الاسلامی، ج.  ٤
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حاكي از آن است كه اگر پيروان پيامبر گاهي بنا بر ضرورت، چيزي از سخنان آن 
مثلا زكات، از  قوانين مهم اسلام و . اي بوده است آنها موارد ويژه ،نوشتند حضرت را مي

آوري آن  پيامبر نيز اهتمام خاصي به زكات و جمع ١.رود اديان پيش از آن به شمار مي
، لذا ٢شدند آوري زكات از مسلمانان به نقاط مختلف اعزام مي براي جمع افرادي. داشت

اگر پيروان آن حضرت مقدار و احكام زكات را نوشته باشند منطقي و قابل توجيه است 
زيستند بنويسند،  هاي رايجي را كه با آنها مي اما آنان هيچ نيازي نداشتند قوانين و سنت

  . ، ارث و يا قوانين جزائيمانند قوانين ازدواج، طلاق، وصيت

شواهد تاريخي گوياي آن نيست كه تازه مسلمانان در جستجوي قوانين موسوم به 
شريعت و گردآوري آن بوده و يا دغدغه از بين رفتن و يا فراموش شدن آن را داشته 

ي نسبت به جد ق اهتمام.پس از رحلت پيامبر اسلام نيز تا اواسط قرن دوم ه. باشند
د؛ يا وجود نداشت و وش ميآوري سخنان پيامبر، آنچه كه احاديث خوانده  عتدوين و جم

  . يا اثري از آن باقي نمانده است

نچه معلوم است اين است كه كساني كه پيامبر را درك كرده بودند مشاهدات و آ
اين كار با اهداف گوناگون صورت . كردند هاي خود را براي ديگران نقل مي شنيده

ملاقات با پيامبر و درك محضر آن بزرگوار را فضيلتي براي خويش برخي . گرفت مي
هاي خود را كه ميزان دقت و  دانستند و به اين منظور با افتخار، مشاهدات و شنيده مي

برخي به طور جدي پايبند دين جديد بوده، . كردند صحت آنها معلوم نيست، نقل مي
برداري و  ويژه با مشاهده بهره علاقمند به حفظ تعاليم پيامبر اسلام بودند و به

هاي  سوءاستفاده خلفاي اموي از منصب خلافت كه يك جايگاه ديني بود، به نقل شنيده
هاي گوناگون به جعل حديث  برخي نيز با انگيزه. پرداختند خود از پيامبر اسلام مي

. دادند در حالي كه صحت نداشت يعني سخناني را به پيامبر نسبت مي ،پرداختند مي
افراد با نقل سخني از پيامبر . توانست فردي و يا سياسي باشد انگيزه اين افراد مي

ين رهگذر موقعيتي به ا خواستند براي خود ارزشي معنوي فراهم كنند و شايد از مي

                                           

  ٣١/و مريم ٧٣/، الانبياء١٢/، مائده٨٣/بقره: نگاه کنيد به قرآن.  ١
  ١٠٦و  ١٠٢البلدان، ص  فتوح.  ٢
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ترديد  خواندند بي صاحبان قدرت سياسي نيز كه خود را جانشين پيامبر مي. دست آورند
  . هاي فراوان ببرند توانستند بهره خناني به پيامبر ميدر شرايط گوناگون از انتساب س

 نقل دهان به دهان و سينه به سينه اين سخنان، نقل شريعت اسلام نبود بلكه صرفاً
. هايي از پيامبر اسلام بود كه افراد در حافظه خود داشتند نقل مشاهدات و يا شنيده

م بودند هنوز انگيزه يا هاي اوليه مسلمانان كه متعلق به همان خاستگاه اسلا نسل
از همين روست كه برخي منابع حكايت از آن دارد . اي به نگارش و تدوين نداشتند علاقه

برخي آن را ناپسند و  .كه صحابه و تابعين درباره نگارش حديث اختلاف نظر داشتند
   ١.خواندند برخي ديگر آن را مباح مي

امـام   ٢.»هـا بـود   و تابعين در سـينه تا پيش از عباسيان علم صحابه «: گويد ذهبي مي
 ،ق آغـاز شـد  .ه ١٣٠نگارش كتب و تصانيف در سـال  «: غزالي نيز در اين باره گفته است

پـيش از  . مله سعيد بن مسيب از دنيا رفته بودنـد ني كه صحابه و بزرگان تابعين از جزما
   ٣.»شد ناپسند خوانده مي ،آن كتابت احاديث

آوري حديث اهتمام جدي وجود نداشت، بلكه حتـي   نه تنها نسبت به نگارش و جمع
بعضي قرائن حكايت از آن دارد كه برخي از بزرگان اسلام نسبت به نقل حديث، واكـنش  

عمر نسبت به كسي كه زياد به نقل «: وري نوشته است يبه دينمثلا ابوقت  .منفي داشتند
 ٤.»كـرد  د مـي پرداخت و يا شاهدي در مورد حديث نداشت با خشونت برخـور  حديث مي

انـد كـه خليفـه اول و     برخي محققان شيعه بر اساس اين گونه اخبار چنين اعتقـاد يافتـه  
اين سياست سبب شد كه . كردند از نقل حديث پيامبر ممانعت مي ،بيش از او خليفه دوم

بخش وسيعي از روايات پيامبر به تدريج از بين برود و يا مضمون آن بـا جعـل و تحريـف    
  ٥.آلوده شود

                                           

  ٢٠چی، ص  تاريخ حديث شانه.  ١
  ٧٥-٧٦، ص ٢تاريخ الفقه الاسلامی، ج .  ٢
  همان.  ٣
  ٥٥ - ٥٦، ص )شناخت منابع –سير تدوين (مباحثی در تاريخ حديث .  ٤
  همان.  ٥
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نگيزه واقعي خليفه اول يا دوم براي جلوگيري از نقل سخنان پيامبر براي ما معلوم ا
. توان ادعا كرد كه جلوگيري از نقل حديث، يك سياست بوده است همچنين نمي .نيست

هاي گوناگوني را  توان اين واكنش خلفا را با توجه به شرايط، تحليل نمود و انگيزه مي
فرض بدبينانه اين است كه خلفا از يادآوري سخنان . براي چنين رفتاري فرض كرد

شدند و از نقل زياد حديث پيامبر  ناراحت مي ،ها را داشته پيامبر كه جنبه تذكر به آن
چنين تحليلي در صورتي قابل قبول است كه شواهدي براي تأييد آن . كردند ممانعت مي
  . بتوان يافت

ناگون به نقل حديث و يا جعـل حـديث   هاي گو فرض ديگر آن است كه افراد با انگيزه
جلوگيري از نقل حـديث و يـا   . كردند پرداختند و از اين رهگذر منافعي را جستجو مي مي

پرداختند ممكن است با هـدف جلـوگيري از    برخورد با كساني كه زياد به نقل حديث مي
 ـ زرگ جعل حديث صورت گرفته باشد؛ به ويژه آن كه خلفاي اول و دوم، خود از صحابه ب

بـراي مـا   . شناختند پيامبر و از نخستين مسلمانان بودند كه ياران و اصحاب پيامبر را مي
انـد و مـانع نقـل حـديث توسـط آنـان        معلوم نيست كه آنان با چه كساني برخورد كـرده 

اي كـه   بـه گونـه  . رسد جعل حديث در آن زمان شايع بـوده اسـت   اما به نظر مي. اند  شده
گفته اسـت كـه صـدهزار نفـر مـرد و زن از پيـامبر       » زرعه بن علي«به نقل از » حجر ابن«

اين در حالي است كه هنگام رحلـت پيـامبر طبـق سـخن     . اند حديث شنيده و نقل كرده
   ١.تعداد مسلمانان شصت هزار نفر بوده است  –به نقل از شافعي  -ذهبي 

. نيسـت  مورد انكار هيچ يك از محققان مذاهب گوناگون اسـلامي  ،وقوع جعل حديث
وجود پديده جعل بـه طـور شـايع و     ،يكي از دلايل مهم پيدايش علم حديث و رجال نيز

احتمالاً براي مقابله با اين پديده، تدابيري نيـز در آن روزگـار اتخـاذ    . گسترده بوده است
  . شده، هر چند كه اين تدابير مؤثر واقع نشده است

در . نگراني وجود داشت ،ير آنفرض ديگر آن است كه نسبت به درآميختن قرآن با غ
شـايد از همـين رو برخـي از     و آوري نشـده بـود   زمان خلفاي اول و دوم هنوز قرآن جمع

                                           

  ١٨چی، ص  تاريخ حديث شانه.  ١
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  . نيز با نگارش حديث موافق نبودند ١صحابه و تابعين

صحابه و تابعين كه نسل اول و دوم  آيد كه اولاً از آنچه بيان شد چنين به دست مي
يث پيامبر را به طور مطلق حاكي از احكام و قوانين مسلمانان بودند، سخنان و احاد

هاي بعد  از همين رو براي حفظ دقيق آن و نقل صحيح آن به نسل. دانستند  شريعت نمي
  . جديتي نداشتند

هاي بعد رسيده و روشن است كه  ثانياً احاديث با تكيه بر حافظه راويان اصلي به نسل
تواند بسيار در معرض تغيير از نظر مضمون  نقل شفاهي سخنان، آن هم نسل به نسل مي

  . و عبارت قرار گيرد

ثالثاً نخستين آثار بر جاي مانده مكتوب اعم از حديث، تاريخ و ماننـد آن مربـوط بـه    
ق بـا كيفيـت و   .آوري شـده در قـرن دوم ه   احاديـث جمـع  . قرن دوم هجري قمري است

گيـري شـريعت اسـلامي     شرايطي كه به اختصار بيان شد به پايه و اسـاس اصـلي شـكل   
  . شود تبديل مي

  

  پس از پيامبر شريعتتكوين 

در زمان حيات پيامبر، مسلمانان غالباً به صورت متمركز پيرامون آن حضرت زندگي 
پيامبر به تدريج شعائر اسلام را براي . شدند كردند و از نزديك با تعاليم اسلام آشنا مي مي

مثلاً آيات قرآن درباره . نمود ه را اصلاح ميهاي گذشت كرد و برخي سنت آنان بيان مي
شد و پيامبر با توضيحات و عمل خود به  نماز، روزه، زكات، حج و مانند آن نازل مي

داد كه منظور از نماز و روزه چيست و چگونه بايد زكات پرداخت  مسلمانان نشان مي تازه
  ... و

                                           

شود که آن حضرت را درک کردند و در کنار او بودند  صحابه  به ياران و پيروان اوليه پيامبر گفته می.  ١
  .سخن بودند دند، اما با صحابه همنشين و همشود که پيامبر را ندي و تابعين به کسانی گفته می
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از نسل اول مسلمانان به نسل كيفيت انجام اين شعائر كه در قرآن به آنها اشاره شده 
انتقال . يافت هاي بعد انتقال مي دوم و از نسل دوم به سوم و به همين ترتيب به نسل

هر چه  .گرفت ها به طور شفاهي و بر اساس درك و توان شخصي افراد صورت مي آموزه
 در باره كيفيت برخي از شعائر، اختلافاتي بروز ،هاي بعد گذشت در ميان نسل زمان مي

مثلا درباره كيفيت وضو گرفتن و يا بعضي جزئيات نماز، اختلافاتي به وجود . كرد مي
نسل . اين اختلافات به ويژه پس از توسعه جغرافيايي اسلام، افزايش بيشتري يافت. آمد

كرد و به  هاي خود، به نسل اول مراجعه مي دوم مسلمانان براي يافتن پاسخ برخي سؤال
از ميان نسل اول مسلمانان، آنان . كرد يت نماز و روزه سؤال ميعنوان مثال درباره كيف

كه عمل پيامبر را از نزديك ديده بودند، در صورتي كه از دقت كافي برخوردار بودند، 
اما . گرفت خواند و يا وضو مي توانستند گواهي دهند كه پيامبر چگونه نماز مي مي

ها از افراد مختلف و يا عملكرد  هاي بعد كه اطلاعات خود را بر اساس شنيده نسل
اشخاص مختلف به دست آورده بودند از يك سو با اختلاف نظرهاي روزافزون روبرو 

  .يافت شدند و از سوي ديگر دقت و اطمينان در نظرات آنان كاهش مي مي

وجود داشت مكتوب هاي بعد، فقط قرآن به عنوان يك منبع  در ميان مسلمانان نسل
آنان در مراجعه به قرآن با سؤالات و . گار در دسترس همگان نبودكه آن هم در آن روز

مردم براي يافتن پاسخ سؤالات خود درباره قرآن و شعائر . شدند ابهامات فراواني روبرو مي
شدند و  كردند كه در آن روزگار عالمان اسلامي خوانده مي اسلام به كساني مراجعه مي

  . آنان كساني جز راويان حديث نبودند

بن  وچنين آمده است كه عمر بن عبدالعزيز خليفه اموي به ابوبكر محمد بن عمر
آوري  احاديث و سنن پيامبر را جمع: شد، نوشت آن شهرحزم، قاضي مدينه كه بعداً والي 

شود كه  ملاحظه مي ١.ترسم علم و علما از بين بروند كن و براي من بنويس كه من مي
خوانده » علما«و راويان حديث، » علم«پيامبر،  اطلاع از سخنان ،در عبارت مذكور

آوري و تدوين احاديث و نيز مراجعه به  هاي جمع شايد يكي از مهمترين انگيزه. اند شده
كيفيت انجام شعائر اسلامي يعني عبادات و شناخت واجبات و آشنايي با همانا  ،آن

                                           

  ٥٨، ص )شناخت منابع –سير تدوين (مباحثی در تاريخ حديث .  ١
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تمام اين اخبار و گويد كه اگر  ق مي.شافعي از فقهاي قرن دوم ه. محرمات آن باشد
شويم؛ چرا كه قرآن، ما را به نماز و زكات و  احاديث را رد كنيم، گرفتار مشكلي بزرگ مي

مانند آن دعوت كرده است در حالي كه كيفيت آن را بيان ننموده و براي فهميدن 
   ١.كيفيت آن به ناچار بايد به احاديث مراجعه كنيم

اوليه پس از تدوين آن، ترديد جدي براي با توجه به تزلزل احاديث از همان قرون 
دغدغه تعطيل شدن احكام  ترديد مذكور، رغم علي. مراجعه به اين منبع وجود داشت

آوري شده را به منبع مهم شناخت احكام ديني تبديل كرد، احكامي  دين، احاديث جمع
اخته كننده سنت پيامبر شن از همين رو احاديث، حكايت. شد كه سنت پيامبر دانسته مي

  . شدند

چنانكه دانستيم، ما هيچ سند مطمئن و قطعي در اختيار نداريم كه تعريف شريعت و 
اين موضوع در . حدود قوانين و احكام آن را از نظر مؤسس اسلام مشخص كرده باشد

آوري شده،  فقهاي اسلامي بر اساس احاديث جمع. قرآن نيز مورد اشاره قرار نگرفته است
درباره شريعت و حدود آن به بحث پرداختند و متكلمين و اصوليون از قرن دوم به بعد 

بدين ترتيب آنچه . گيري شريعت مصطلح كمك كردند هاي نظري به شكل نيز با بحث
ابدي بودن يا نبودن آن مطرح شده و شهرت يافته  و درباره تعريف شريعت، حدود آن،

  . ده استگذاري ش ق پايه.است، همه نظرياتي است كه از قرن دوم ه

راويان حديث درباره احكام مربوط به شعائر اسلامي و عبادات، نكات مبهم و مورد 
گفتند و سخنان خود را به  پرسش قرآني و بسياري موضوعات ديگر براي مردم سخن مي

اي كه بنا بر گواهي  در جامعه. كردند واسطه و يا باواسطه منتسب مي پيامبر اسلام، بي
با دانش و علوم آشنايي نداشته و حتي سواد خواندن و  ،اتفاق مردم تاريخ، اكثر قريب به

يافت  نوشتن نيز نداشتند، نقل شفاهي سينه به سينه سخناني كه به پيامبر انتساب مي
توان گفت  مي. جايگاهي يافته بود و راويان حديث نيز خود از وزني برخوردار شده بودند
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هاي بعد براي فهم  م انساني هستند؛ زيرا نسلگذاران اوليه علو كه راويان حديث، پايه
  . اند آيات قرآن و شناخت احكام عملي اسلام، به احاديث مراجعه كرده

به طور تقريبي  توان گفت كه مي الاحكام درباره تعداد آياتاختلاف نظر  با توجه به
ت قرآن درباره موضوعا% ٩٥گويد و  از آيات قرآن از حقوق و قوانين خاص سخن مي% ٥

مهمترين انگيزه مراجعه به احاديث، يافتن  ١.زند اخلاقي و اعتقادي با مخاطبان حرف مي
زيرا بر اساس اين آيات . درصد قرآن بوده است ٥شرايط و جزئيات مربوط به همان 

يافتند كه اسلام آنان را به برخي امور مانند دادن زكات و يا خواندن نماز  مسلمانان درمي
  . جام برخي امور مانند زنا و رباخواري برحذر داشته استدعوت كرده و از ان

سد هدف عمده براي مراجعه به احاديث، شناخت نكات مبهم درباره ر به نظر نمي
موضوعات اخلاقي و اعتقادي قرآن بوده باشد، چرا كه دغدغه اصلي، عمل به واجبات و 

همين رو احاديث در كنار از . شد ترك اعمال حرامي بوده كه اجمالاً از قرآن فهميده مي
در . قرآن وزن سنگيني يافت و به مهمترين منبع براي شناخت احكام اسلام تبديل شد

اگرچه در تفسير قرآن و يا . گيري شريعت گرديد واقع، احاديث دستمايه اصلي شكل
هاي كلامي نيز به احاديث مراجعه شده است، اما مهمترين انگيزه شناخت واجبات  بحث

  . شود بوده كه به حوزه شريعت به معناي اصطلاحي آن مربوط ميو محرمات 

  
  نگاهي اجمالي به اركان نظري شريعت

نام دارد و متعلق به مالك بن اَنَس » الموطأ«ترين كتاب حديث كه باقي مانده  قديمي
از اقدام علماي اسلام به تدوين حديث و  ،ق.ه ١٤٣ذَهبي در بيان حوادث سال . است

بدين ترتيب  ٢.نمايد گويد و به كتاب الموطأ اشاره مي در اين سال سخن مي فقه و تفسير
 ١٤٣توان گفت كه كتاب مذكور شامل احاديثي است كه پس از پيامبر اسلام حدود  مي

                                           

به همين دليل، اگر به طور متوسط . الاحکام، اختلاف نظر وجود دارد درباره تعداد آيات قرآن و آيات.  ١
درصد از آيات قرآن را  ٥آيه بدانيم، کمتر از  ٣٠٠الاحکام را  و تعداد آيات ٦٢٣٦تعداد آيات قرآن را 

  . الاحکام تشکيل خواهد داد آيات
  ٧٥-٧٦، ص ٢به نقل از تاريخ الفقه الاسلامی، ج .  ٢



 ٢٨ بازخواني شريعت /    

اي احاديث پيش از آن به نگارش  حتي اگر پاره. سال دهان به دهان نقل شده است
مراجعه به اين احاديث از همان . نيستدرآمده باشد نيز سندي درباره آن در دست ما 

اعتبار دانسته و  اند كساني كه احاديث را بي بسيار بوده. برانگيز بوده است آغاز بحث
  .دانستند مراجعه به آن را با توجه به شرايط نامناسب احاديث، صحيح نمي

به اختلاف نظرهايي كه در رابطه با ) ق.ه ١٥٠-٢٠٤(ق .شافعي، فقيه قرن دوم ه
ها هزار حديث وجود داشت كه  ده ١.جعه به احاديث وجود داشته اشاره كرده استمرا

گذشته از آن . ها، جعلي و ساختگي است دانستند عدد بزرگي از آن گردآورندگان مي
تعداد احاديثي كه با يكديگر مخالف و يا در تعارض بودند كم نبود و حتي احاديثي وجود 

كرد كه به احاديث  از يك سو ضرورت اقتضا مي .داشت كه با آيات قرآن مخالف بود
مراجعه شود و از سوي ديگر بايد راهكاري براي نحوه استفاده از اين احاديث يافت 

  . هاي كلامي و اصولي شد گيري بسياري از بحث همين موضوع موجب شكل. شد مي

ن اولي. درباره جايگاه حديث و توجيه استناد به آن، سخن فراوان گفته شده است
خواستند احكام اسلامي را مطابق عملكرد پيامبر  ق مي.فقهاي اسلامي كه در قرن دوم ه

از آنجا كه . گذاري كردند اسلام بيان كنند، اركان اوليه شريعت مصطلح اسلامي را پايه
ناپذير در اختيار مسلمانان نبود،  شريعت و مجموعه قوانين آن به صورت آماده و خدشه

و فقها به تعريف تكليف و حكم شرعي، حدود قوانين شريعت،  لذا نخستين متكلمين
سنت پيامبر، چگونگي اطاعت از پيامبر و چگونگي استفاده از حديث و قرآن براي 

تعاريف آنان از موضوعات يادشده، اساس شريعت . شناخت احكام اسلامي پرداختند
ه را كه متولي اسلامي را ساخت و فقهاي قرون بعد نيز بدون مناقشه، ساختمان فق

فلسفه و . شريعت است بر آن اساس بنا كردند و هر فقيهي چيزي به اين ساختمان افزود
كلام و ديگر علوم به اندازه فقه گسترش نيافت تا آنجا كه فقه و فقها معرف بلامنازع 

اي كه  اسلام در طول تاريخ گشتند و نهاد دين اسلام در اختيار فقها قرار گرفت به گونه
  . اند قيبي را براي معرفي اسلام نپذيرفتههيچ ر
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و اما علت اصلي گسترش فقه و قدرت يافتن فقها را بايد در عملكرد پيروان اوليه 
مسلمانان پس از رحلت پيامبر، منصبي را  تازه. اسلام پس از رحلت پيامبر جستجو كرد

 ،م و معارف آنبا عنوان خليفه يا جانشين پيامبر تأسيس كردند كه در معرفي چهره اسلا
. خليفه پيامبر قدرت ديني و سياسي را توأمان در اختيار داشت. نقش اساسي ايفا نمود

هر قدرت سياسي و هر حكومتي بيش از هر چيز به ابزار امر و نهي نياز دارد تا بتواند در 
  . هاي حكومت را تحكيم و تثبيت نمايد جامعه آرامش و نظم را برقرار و پايه

رود  ت و قدرت سياسي با ترويج فلسفه و حكمت و اخلاق پيش نميامور يك حكوم
در جايي كه حاكم، خليفة پيغمبر است، حكم او . باشند ها نيازمند قانون مي بلكه حكومت
اولين خلفا كه در اين ميان . شود حكم الهي دانسته مي ،بلكه بالاتر از آن ،نه تنها قانون

نظرات و دستورات و قوانين صادره . ندداراي  يژهجايگاه و، خود از صحابه پيامبر بودند
  . يافت و هنوز نيز چنين است آنان به اسلام انتساب مي

هاي ديني بوده موجب  توان گفت وضع قانون بر اساس اسلام كه نياز حكومت مي
به تدريج با توسعه جغرافياي اسلام، . شدهاي ديني  گسترش فقه در دامن حكومت

كاهش دانش آنان نسبت به اسلام، نياز به حضور فقها در كنار افزايش مشغلة خلفا و 
در آن دوره در . كار فقها، وضع قانون به نام اسلام بود. شد حكومت بيشتر احساس مي

گذاري از شئونات  جوامع اسلامي قوانين مدون و مكتوب وجود نداشت و قدرت قانون
هاي ديني  ج آن به وسيله حكومتوضع قانون به نام اسلام و تروي. رفت حاكم به شمار مي

مانند اموي و عباسي و پيش از آن خلفاي اوليه اسلام، موجب گشت كه اسلام با قانون و 
همين موضوع از سوي ديگر موجب فربه شدن فقه و . شود حكم شرعي به مردم معرفي 

م اگر چه متكلمين، فلاسفه و مفسران قرآن نيز براي معرفي اسلا. شدقدرت يافتن فقها 
  . اند برنيامدهرقابت با فقها از عهده اند، اما هيچيك  هايي داشته و معارف آن، تلاش

اي  به گونه ؛يت نظريات آنان از آغاز بوده استبيكي از دلايل تث ،قدرت سياسي فقها
شايد . شناختند، مخالفت با آن كار آساني نبود اي را به رسميت مي كه اگر آنان عقيده

كه اركان نظري شريعت كه اولين فقها بنا نهادند، مصون از اين موضوع موجب شد 
گاه كسي با عقايد آنان  اين بدان معنا نيست كه هيچ. تخطئه و مناقشه جدي حفظ شود
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يا حتي مخالفان مورد و  هشد بلكه يا نظر مخالفان به هيچ انگاشته ؛ استمخالفت نكرده 
اقي مانده، همان است كه توسط آن عقايد و قوانيني كه ب. ندا هگرفت تهديد قرار 

ها به رسميت شناخته شده يا با آن مخالفت نشده و از همين رو ترويج و تبليغ  حكومت
اكنون اجمالاً . اين وضعيت از آغاز تاكنون ادامه داشته است. شده و شهرت يافته است

  .افكنيم نگاهي به مهمترين اركان نظري شريعت اسلامي مي

  
  سنت پيامبر

يث تنها كساني بودند كه درباره پيامبر اسلام، سخنان و رفتار آن حضرت، راويان حد
نحوة زندگي و چگونگي ابلاغ پيام الهي به پيروان و نيز چگونگي تعامل پيروان اوليه 

لذا احاديث شفاهي و نامطمئن تنها منبعي بود كه . اند اسلام با آن حضرت سخن گفته
. اريخ پيروان اولية اسلام، در اختيار داشتندعلاقمندان به شناخت زندگي پيامبر و ت

اند و يا شاهد كردار پيامبر در موضوعي  راويان حديث گاه سخني را از پيامبر نقل كرده
. اند اند و يا به نقل آداب و سنن معمول در زندگي پيروان اوليه آن حضرت پرداخته بوده

اختند، آن را قول و فعل بر همين اساس نخستين كساني كه به تعريف سنت پيامبر پرد
   ١.و تقرير آن حضرت دانستند

اي  رفته جايگاه ويژه احاديث كه تنها منبع آگاهي از زندگي و سنت پيامبر بود، رفته
، از نظر اهميت در آنكه اعتبار آنها به طور جدي زير سوال قرار داشتيافت و به تدريج با 

ه و مشوش تحت عنوان سنت پيامبر آن چه از اين احاديث آشفت. كنار قرآن قرار گرفت
اي كه آن را حجت و  استخراج گرديده سنت معتبر پيامبر قلمداد شده است به گونه

بسياري از علماي اسلام، پيروي از آن  حتي. اي استنباط حكم شرعي قرار دادنددليل بر
باره  برخي در اين ٢.را واجب دانسته و انكار آن را انكار يكي از ضروريات دين خواندند

                                           

ل، عمل پيامبر و منظور از تقرير، کليه آداب و سنن و عملکرد منظور از قول، سخن؛ منظور از فع.  ١
  . پيروان آن حضرت است که آن بزرگوار از آن اطلاع يافته و نسبت به آن اعتراض نکرده است
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 ١.چنان گرفتار افراط شدند كه معتقدند بدون سنت معنايي براي اسلام وجود ندارد
اي دارند دليل آن را با تعابير گوناگون چنين  بسياري از فقها و اصوليوني كه چنين عقيده

شود؛ زيرا اكثر احكام  عمل به قرآن تعطيل مي ،اند كه بدون مراجعه به سنت بازگو كرده
همه خصوصيات مربوط به آن نيامده بلكه قرآن، فقط به بيان اصل تشريع  قرآني با بيان

 ٣»...كتُب عليَكُم الصيام«و  ٢»...وأَقيموا الصلَاةَ وآتُوا الزَّكَاةَ«: مثل. آن احكام پرداخته است
  ٤.براي شناخت مفهوم اين عبادات و شرايط و موانع آنها بايد به سنت مراجعه شود... و

  . قبلا نيز گفته شد كه علت اوليه مراجعه به احاديث، ضرورت و اضطرار بوده است

آفرين نبود، بلكه  اگر ميزان مراجعه به احاديث فقط در اين حد بود نه تنها مشكل
خواند هيچ  نمود؛ زيرا براي آنكه بفهميم پيامبر اسلام چگونه نماز مي منطقي نيز مي

الامكان نماز  كنيم تا حتي ناگزير به احاديث مراجعه مي و منبع مطمئني در اختيار نداريم
مراجعه به حديث،  ،بر خلاف انگيزه اوليه. ما به نماز آن حضرت نزديك و شبيه شود

چنان گسترش و توسعه يافت كه اخبار، منبع اصلي شناخت اسلام گشت به طوري كه 
هنوز  وم تبديل شد گري، به مذهب رايج در ميان علماي اسلا در قرون بعد، اخباري

اخباريون، حديث را تنها منبع قابل مراجعه براي . مذهب غالب بر فقه اسلامي است
دانند و عقل و علم و تجربه را فاقد ارزش دانسته و حتي  شناخت و معرفي اسلام مي
  . توان آن را فهميد دانند زيرا معتقدند كه نمي قرآن را نيز قابل استناد نمي

اي در تعريف شريعت  نت، با معنايي كه گذشت چه تأثير گستردهپرواضح است كه س
سنت به معناي قول و فعل و تقرير پيامبر، آن هم با استناد به . اسلامي داشته است

احاديث نامطمئن به عنوان مهمترين پايه شريعت اسلامي به طور جدي قابل نقد و 
  .پردازيم به نقد اجمالي آن مي مناقشه است كه ذيلاً

  

                                           

شده  نقل ١٢٦اين سخن خضری از اصوليون معاصر است که در اصول العامه للفقه المقارن، ص.  ١
  .است

  )٤٣/ بقره ... (و نماز را بر پا داريد و زکات را بدهيد.  ٢
  )١٨٣/بقره ... (روزه بر شما مقرر شده است.  ٣
   ١٢٤اصول العامه للفقه المقارن، ص .  ٤
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  دي بر مفهوم مصطلح سنت پيامبرنق

اگر . اشكالات عمده متعددي بر تعريف معمول و مشهور از سنت پيامبر، وارد است
اند قول و فعل و تقرير آن حضرت به طور مطلق بدانيم و  سنت پيامبر را چنان كه گفته

ميان رفتارهاي عادي زندگي پيامبر به عنوان يك انسان معمولي و تعاليمي كه آن 
كرد، تفكيك قائل نشويم، در اين صورت مشكل  به عنوان يك پيامبر تبليغ مي حضرت

شود، اين است كه بدون دليل منطقي و شرعي، تمام قوانين و  بزرگي كه ايجاد مي
حال آنكه . ايم هايي را كه در جامعة پيامبر وجود داشت، سنت آن حضرت دانسته سنت

پيامبر نقشي در تأسيس اكثر آنها نداشت  وجود داشت ونيز پيش از اسلام  ،اين قوانين
  ... مانند قوانين ازدواج، طلاق و بسياري از قوانين جزائي و

اين تعريف از سنت از يك سو با انگيزه و هدف اوليه فقها از مراجعه به احاديث 
منافات دارد زيرا آنان از باب ضرورت و براي عمل به واجبات و ترك محرمات اسلام از 

اي از سنت پيامبر كه  از سوي ديگر چنين تعريف گسترده .فاده كردنداحاديث است
هاي زندگي است، با  مستلزم مراجعه گسترده به احاديث و استفاده از آنها در همه حوزه

  . ميزان اعتبار و ارزش احاديث منافات دارد

  
  »اطاعت از پيامبر«مفهوم 

تلقي خاص از معناي  شايد يكي از عوامل مؤثر در تعريف يادشده از سنت، يك
در قرآن آيات و عباراتي وجود دارد كه مخاطبان خود را به . است» اطاعت از پيامبر«

و يا پيامبر را  ١»وأَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرَّسولَ«مانند . كند پيروي از پيامبر دعوت مي

                                           

  )٣٣/ ، محمد ٩٢/ مائده . (و اطاعت خدا و اطاعت پيامبر کنيد.  ١
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لقََد كَانَ لَكُم في « :است  اي نيكو براي كساني كه به خدا و آخرت اميدوارند دانسته نمونه
   ١.»...رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌَ لمنْ كَانَ يرجْو اللَّه والْيوم الْآخرَ

قرآن خود نه تعريفي از سنت پيامبر ارائه كرده و نه مشخص كرده است كه چگونه و 
ترسي به مفهوم دور شدن از زمان پيامبر، دس. در چه اموري بايد از پيامبر پيروي نمود

به همين دليل انديشمندان اسلامي خود . دقيق اين موضوعات را مبهم و پيچيده ساخت
برخي معناي اسوه بودن پيامبر و كيفيت پيروي از . به تعريف اين موضوعات پرداختند

اند كه هر كاري را كه پيامبر انجام داده، ما نيز بايد  آن حضرت را اين گونه تعريف كرده
كه او انجام داده به آن عمل ) واجب، حرام، مستحب، مكروه و مباح(عنوان با همان 

به اين معنا كه اگر پيامبر، كاري را به عنوان واجب انجام داده بر ما نيز واجب . كنيم
عقيده مذكور . است و اگر كاري را با عنوان مستحب انجام داده بر ما نيز مستحب است

مظفر خود بر خلاف نظر . آن را نقل كرده استمتعلق به علامه حلي است كه مظفر 
كند مفهومش اين  مذكور معتقد است هيچ يك از آياتي كه به اطاعت از پيامبر دعوت مي

   ٢.نيست كه پيروي از افعال آن حضرت بر ما واجب است

عقيده رايج اين است كه تمام اعمال و افعال پيامبر با توجه به اينكه آن حضرت 
روي ديگر اين سخن . در مقام تشريع حكم شرعي انجام شده استداراي عصمت است، 

كه محمدتقي حكيم مطرح كرده اين است كه تمام افعال انسان در شريعت داراي حكم 
  ٣ .معيني است

همه نظراتي كه در باره حدود پيروي از پيامبر مطرح شده نظراتي شخصي است كه 
ي كه عقلاني باشد اعتبار و ارزش خواهد در اين ميان هر نظر. توان آنها را نقد نمود مي

آنان كه معناي اطاعت از پيامبر را پيروي از همه افعال او  و تمام افعال پيامبر را . داشت

                                           

قى نيكوست براى آن كس كه به خدا و روز بازپسين رسول خدا سرمش] اقتدا به[قطعا براى شما در .   ١
  )٢١/ احزاب (اميد دارد  

  ٢٩٤، ص ٢اصول الفقه مظفر، ج .  ٢
  ١٢٢العامه للفقه المقارن، ص  اصول.  ٣
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اند كه  اي افراطي را مطرح كرده اند، عقيده برخوردار و بيانگر حكمي از شريعت دانسته
  . هيچ دليلي از قرآن، عقل و حتي تاريخ مؤيد آن نيست

د تاريخي گوياي آن نيست كه پيامبر اسلام در ميان پيروان خود چنين تبليغ شواه
هيچ . شما مسلمانان موظفيد كه در تمام امور مانند من عمل كنيد«كرده باشد كه 

رويدند گ شاهدي در تاريخ گوياي آن نيست كه پيامبر به قبايل ديگري كه به اسلام مي
ور گوناگون تغيير داده و از قوانيني پيروي كنند گفته باشد كه قوانين رايج خود را در ام

 ،پيامبر مردمان را به ترك عادات و سنن خود دعوت نكرد. كرد كه آن حضرت پيروي مي
او مردم را از . بلكه به فراخور شأن پيامبري خويش به تبليغ امور معيني پرداخت

هري عبادات را پرستي برحذر داشت و به پرستش خداي يگانه دعوت كرد و آداب ظا بت
  . نيز به آنان آموخت

معناي عرفي و عقلي پيروي از پيامبر، پيروي از آن چيزي است كه او در مقام يك 
شود كه تو بايد از  مثلاً وقتي به كسي گفته مي. كند پيامبر، به متابعت از آن دعوت مي

پيروي گويد  دستورات پزشك خود پيروي كني و يا تو بايد از آنچه معلمت به تو مي
فهمد كه از دستورات پزشك، به عنوان  كني، عرف و عقل از اين عبارات چنين مي

آنچه پزشك در حيطه امور . پزشك و از دستورات معلم، به عنوان معلم بايد پيروي كرد
كند و يا آنچه معلم در حوزه وظايف و اختيارات معلمي خود  پزشكي به بيمار تجويز مي

اگر پزشك و معلم دستور دهند كه چگونه . زم الاجراستدهد لا به شاگردش دستور مي
ازدواج كنيد يا چگونه طلاق بگيريد و يا چگونه با خانواده خود تعامل كنيد و چگونه ديه 

همين مفهوم عرفي و عقلي درباره پيروي از . آور نيست عرفاً و عقلاً الزام.... بپردازيد و
ان پيامبر به مردمان اعلام نمود و آنان را آنچه آن حضرت به عنو. پيامبر نيز صادق است

  . الاجرا بوده است دعوت به پيروي از آن كرد، بر پيروان آن حضرت لازم

اشكال عمده ديگري كه بر تعريف مصطلح از سنت پيامبر وارد است تخفيف معناي 
. با تعريف رايج، كليه اعمال و افعال پيامبر دلالت بر حكم شرعي دارد. حكم شرعي است

تواند حاكي از حكم  علاوه بر آن، كليه اعمال و رفتار پيروان اوليه آن حضرت نيز مي
شرعي باشد به اين معنا كه اگر كسي كاري انجام داده و پيامبر آن را ديده يا شنيده و 
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با . نسبت به آن اعتراض نكرده، پس لابد آن رفتار مطابق حكم شرعي و الهي بوده است
گوناگون رايج در زندگي پيروان اوليه اسلام، احكام شريعت تلقي چنين استدلالي قوانين 

مثلا از آنجا كه در آن جامعه سرپرستي كودك با پدر بوده، ولايت فرزند . شده است
اند و اختيار طلاق در  از آنجا كه زنان حق طلاق نداشته. شرعاً با پدر دانسته شده است

عاً طلاق حق مرد است و زن حقي دست مردان بوده چنين نتيجه گرفته شده كه شر
د بوده چنين گمان از آنجا كه در آن جامعه دية زن نصف دية مر. نسبت به آن ندارد
  ... زن نصف ديه مرد است و شده كه شرعاً دية

بر پايه چنان تعاريفي از سنت پيامبر، اطاعت از پيامبر و حكم شرعي؛ مطرح كردن 
  .ت با شريعت اسلامي است؛ قابل تأمل استاين ادعا كه تخطي از سنت پيامبر مخالف

با ) سنت پيامبر، اطاعت از پيامبر و حكم شرعي(تلقي متداول از سه مفهوم يادشده 
آنكه فاقد دلايل محكم عقلي و شرعي بوده، اما در طول تاريخ فقه، استمرار و شهرت 

اند كه به  تا آنجا كه همگان گمان كرده ؛يافته و موجب توسعه دامنه شريعت شده است
راستي تمام موضوعات زندگي ما داراي حكم شرعي است و حتي هر موضوع جديدي كه 

  . شود حكمي دارد كه بايد آن را نزد فقها يافت زاده مي

  
  چرا دامنه شريعت گسترش يافت؟

ايفا  را گذار قانوننقش  فقهاري وجود نداشته، هايي كه قوه قانونگذاري ديگ در دوره
قانون همواره مورد نياز . دان گذاري گسترش داده در قانونرا  فقهنقش به تدريج نموده، 

به همين دليل، مردم در موضوعات گوناگون به فقها مراجعه كرده، در . جوامع بوده است
قضاوت و قانونگذاري از شئونات . اند حل و فصل امور و دعاوي از آنان استمداد جسته

مسئوليت اين امور، با فقها بود و آنان با يك  هاي ديني در حكومت. ها بوده است حكومت
دادند؛ زيرا آنان به   استدلال ساده، نظرات و آراي خود را به اسلام و پيامبر نسبت مي

. كردند جانشين پيامبر انتساب داشتند و منبع نظرات خود را سنت پيامبر معرفي مي
  . ت اسلام بدانندهمين مقدار كافي بود تا بسياري از مردم نظرات آنان را نظرا
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حتي در دوره معاصر كه در جوامع اسلامي، پارلمان و قوه مقننه تأسيس شده است، 
فقها هنوز به كار قديمي خود يعني وضع قانون به نام اسلام اشتغال دارند و نظرات آنان 

تواند قوانين  كند و گاه مي ها بازي مي نقش قانون رقيب را براي قوانين موضوعه پارلمان
به عبارت ديگر در جوامع اسلامي، امروزه دو قوه . ها را به چالش بكشد وعه پارلمانموض

برانگيز در اين  قانونگذاري و دو دستگاه حقوقي وجود دارد و اين يكي از موضوعات چالش
  .جوامع است

پرسش مردم از پيامبر، صحابه و يا امامان شيعه درباره موضوعات گوناگون باعث شد 
ه تمام اين موضوعات اظهار نظر كنند همان گونه كه پرسش مردم از راويان كه آنان دربار

حديث و فقها درباره موضوعات گوناگون موجب شد كه راويان درباره موضوعات مختلف 
بايد گفت كه روند . سخن بگويند و يا فقها در همه امور زندگي وارد شده فتوا دهند

به علاوه . قه و شريعت تأثير داشته استهاي نظري ف گيري پايه واقعي زندگي در شكل
هاي زندگي استقبال  هاي ديني از گسترش دامنه شريعت به تمام حوزه فقها و حكومت

كرد و هم اجراي قوانيني  كردند زيرا اين موضوع هم به افزايش قدرت فقها كمك مي مي
ا كه چر ؛ساخت شد ساده و آسان مي را كه به اسلام نسبت يافته و مقدس معرفي مي

  . خاستند همواره مردم با چنين قوانيني كمتر به مخالفت برمي

هاي نظري شريعت  روند عملي زندگي مسلمانان و نقش عملي فقها، خود را بر بحث
هاي ديني فاصله  حتي فقهايي مانند فقهاي شيعه كه از حكومت. تحميل كرده است

هاي  دامنه شريعت بر پايه. هاي نظري شريعت نوآوري نداشتند اند نيز در بحث داشته
اوليه نظري، چنان گسترش يافته كه هنوز در هر موضوع و پديده جديدي، فقهاي 

  . كنند ها را بيان مي اسلامي به اظهار نظر پرداخته و به تعبير خود حكم شرعي آن پديده

دانند كه در هيچ منبعي، حكم موضوعاتي مانند  اين در حالي است كه همگان مي
تلويزيون، اينترنت، ماهواره، سينما و مانند آن بيان نشده است اما بر اساس  استفاده از

اين باور قديمي كه نظر فقها، نظر اسلام و شريعت بوده، هنوز آنان در باره موضوعات 
توان  يكي از دلايل گسترش دامنه شريعت را مي. كنند گوناگون حكم شرعي صادر مي

  . دانستتلقي معمول يا متداول از حكم شرعي 
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  بحثي درباره حكم شرعي

، برداشت عمومي از مفهوم آن، همانا قانون الهي »حكم شرعي«شود  وقتي گفته مي
يعني قانوني كه درباره موضوعي توسط خداوند تعيين و به پيامبر اعلام شده و . است

اما آيا آنچه كه در فقه مذاهب گوناگون . پيامبر نيز آن را به مردم ابلاغ كرده است
شود و آنچه كه فقها در جوامع اسلامي به آن حكم  سلامي به آن حكم شرعي گفته ميا

دانند، با معناي يادشده سازگار  گويند و مردمان را مكلف به رعايت آن مي شرعي مي
  است؟ 

هاي  يابيم كه فقهاي اسلامي قوانيني را در حوزه با مراجعه به منابع فقهي درمي
مثلا گفته . معتقدند كه اينها احكام مقدس شرعي استگوناگون زندگي بيان كرده و 

شده كه اگر كسي با شرايطي چيزي را به ارزش ربع دينار سرقت كند، مجازات او قطع 
و  ٢.و يا گفته شده كه ديه زن نصف ديه مرد است ١.چهار انگشت دست راست وي است

قوانيني را درباره  ،يا آنكه مسلمانان در جوامع گوناگون دائماً از مفتيان و مجتهدان
شود  مثلاً گفته مي. شود شنوند كه از آنها به حكم شرعي تعبير مي موضوعات مختلف مي

كه رانندگي براي زنان حرام است و يا رفتن به مدرسه براي دختران حرام است و يا 
كنند كه به راستي  بسياري از مسلمانان گمان مي... جلوگيري از بارداري حرام است و

انين توسط خداوند وضع شده و پيامبر اسلام آنها را ابلاغ نموده و اين قوانين در اين قو
اختيار مجتهدان و مفتيان قرار دارد و آنان قوانين الهي مذكور را براي مردمان بازگو 

  . كنند اما اين برداشت با واقعيت بسيار فاصله دارد مي

هر قانون شرعي وظيفه و  به عبارت ديگر. حكم شرعي دلالت بر تكليف شرعي دارد
گفته است كه اين » تكليف«جويني درباره معناي . گذارد تكليفي را بر عهده بندگان مي

                                           

  ٢٤٢-٢٤٣الحدود، صفحات  اللمعة الدمشقيه، کتاب.  ١
  ٢٦١الديات، ص  ، کتابهمان.  ٢



 ٣٨ بازخواني شريعت /    

به معناي مشقت گرفته شده و در اصطلاح الزام بندگان توسط خداوند » هلفَكُ«لغت از 
   ١.است به انجام آنچه كه براي بندگان داراي مشقت است

اين اصل روشن . شود كليفي جز با دليل قطعي ثابت نميعقلاً و عرفاً هيچ وظيفه و ت
و يا » عدم«قطعي مورد قبول اصوليون و فقهاي اسلامي نيز هست و اصولي مانند 

تا زماني كه علم به  به اين معنا كه ؛گيرد بر همين اساس مورد استفاده قرار مي» برائت«
و يا مادامي كه . توجود تكليف و يا حكم شرعي نباشد، اصل، عدم وجود تكليف اس

اين . تكليف و وظيفه شرعي براي كسي معلوم و محقق نشده، اصل، برائت ذمة اوست
  . هاي حقوقي نيز جاري است اصول عقلي در زندگي متعارف روزمره و نظام

اگر درباره موضوعي، قانوني مشخص و صريح وجود نداشته و يا به مردم اعلام نشده 
مثلا اگر براي سرعت . ساس آن قانون نامعلوم مؤاخذه كردتوان كسي را بر ا باشد، نمي

توان كسي را با اين عنوان  مجاز يا غيرمجاز در بزرگراه، قانوني وضع نشده باشد نمي
حتي اگر قانوني در اين رابطه وضع شود اما به مردم اعلام نگردد . جريمه يا مجازات نمود

در باره تكليف . مجاز مجازات نمودتوان كسي را به دليل تخطي از سرعت  باز هم نمي
حكمي از  جانب خداوند درباره موضوعي وضع  شرعي نيز بايد اطمينان يافت كه اولاً

در صورت . اي مطمئن به دست ما رسيده است حكم مذكور به گونه شده است، ثانياً
ما بايد اطمينان . شويم تحقق اين دو مهم است كه ما مكلف به انجام يا ترك كاري مي

 ،پيدا كنيم كه خداوند انجام يا ترك كاري را اراده نموده و بدون حصول اين اطمينان
  . تكليف شرعي بر ما نخواهد بود

اي دستورات عملي وجود دارد، اما چگونگي عمل كردن  قبلاً گفتيم كه در قرآن پاره
ن ابهام اي. مانند نماز خواندن و پرداخت زكات. به اين دستورات در قرآن بيان نشده است

اما چنانكه كه گفتيم دسترسي به . باعث شده كه مراجعه به عملكرد پيامبر ضرورت يابد
عملكرد پيامبر اسلام نيز ساده و آسان نيست و شايد بتوان گفت با  توجه به كيفيت 
احاديث كه تنها منبع در اختيار ماست، راه مطمئني براي دسترسي به عملكرد پيامبر 
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از همين رو همه موضوعات بر پايه بحث و مناقشه و اختلاف نظر بنا . در اختيار نداريم
  . شده است

  
  م شرعي با پيامبرحكنسبت 

يكي از موضوعات مورد بحث اين است كه نسبت احكام شرعي با پيامبر چيست؟ و 
به عبارت ديگر با مراجعه به سنت پيامبر كه به وسيله احاديث به ما رسيده چگونه 

شرعي را دريابيم؟ كدام دسته از افعال و سخنان پيامبر دلالت بر حكم توانيم احكام  مي
پرواضح است كه پاسخ اين . ارتباط با احكام شرعي است شرعي دارد و كدام دسته بي

هاي شخصي و بر پايه خرد فردي و بينش و دانش  ها همه بر مبناي تحليل پرسش
دو عقيده كلي در منابع اصولي و در رابطه با اين موضوع . گردد دهنده استوار مي پاسخ

  :شود كلامي ديده مي

  
  و حكم شرعي» وحي«

. گروهي معتقدند كه حكم شرعي بر وحي متكي است يعني منبع آن وحي است -١
توان ابتدائاً  گويند كه وضع حكم شرعي حق خداوند است و جز با وحي نمي اين گروه مي

ه موجب قطع و يقين شود ثابت حكم شرعي وضع نمود زيرا حق االله فقط به آنچه ك
همه اعمال و گفتار پيامبر  ،برخي از صاحبان اين عقيده. گردد و آن فقط وحي است مي

از همين رو معتقدند اگر پيامبر حكمي را به رأي . دانند را حاكي از حكم شرعي نمي
امكان خطا وجود دارد  ،خويش بيان كرده باشد مخالفت با آن جايز است زيرا در رأي

انند آنچه در جنگ بدر واقع شد كه ابتدا پيامبر فرمان داد همراهانش در محلي اردو م
نزديك  ،محل اردوگاه را تغيير داده ،بزنند و سپس به پيشنهاد برخي از ياران خود

  . هاي بدر خيمه زدند چاه

ديگر نمونه تاريخي مورد استناد اين گروه اين است كه پيامبر هنگامي كه ديد مردي 
آن مرد براي پيامبر توضيح . لقيح درختان نخل مشغول است كار او را تقبيح نمودبه ت
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: پيامبر با شنيدن اين سخن فرمود. شود ها مي داد كه تلقيح موجب افزايش محصول نخل
تريد و   يعني شما در كار دنياي خود آگاه» انتم اعلم بامر دنياكم و انا اعلم بامر دينكم«

اينكه منبع احكام شرعي و به عبارتي شريعت را وحي  ١.ترم همن در كار دين شما آگا
نتيجه . بدانيم سخن متين و معقولي است كه با ماهيت حكم شرعي نيز سازگاري دارد

منطقي اين عقيده آن است كه بگوييم آنچه از دستورات و احكام، كه پيامبر اسلام بر 
ر اعمال و رفتار آن حضرت مبناي وحي دريافت و ابلاغ نموده، حكم شرعي است و ديگ

باشد؛ اما اصوليون و فقهاي سنتي قائل به  حكم شرعي نيست چرا كه مبتني بر وحي نمي
تواند  ل بسياري از مشكلات حقوقي در جوامع اسلامي نيز مياين نتيجه منطقي كه حلاّ

اي منطقي و قابل دفاع ببخشد،  تواند به شريعت و حدود آن جلوه باشد و به علاوه مي
اين گروه به جاي كوتاه كردن دامنه شريعت، به بلند كردن دامنه وحي پرداخته . يستندن

كوشد بسياري از اعمال و گفتار و  زيرا مي ؛اي از معناي وحي دارد است و تفسير گسترده
  . حتي تقريرات پيامبر را با وحي گره بزند

احكام قرآني مانند  بر اساس اين عقيده نه تنها آنچه پيامبر درباره اجزاء و شرايط
بيان كرده مبتني بر وحي است بلكه احكام امضايي كه شامل ... نماز و زكات و روزه و 

به عبارت . دانند قوانين و سنن آن روزگار در جامعه پيامبر بوده را نيز احكام شرعي مي
 آنان. دانند ديگر اين گروه تمام گفتار، اعمال و اقارير پيامبر را مبتني بر وحي مي

شنيد و گاه با اشاره آن  گويند پيامبر گاه وحي را با گوش خود از زبان جبرئيل مي مي
گاه پيامبر با تأييد قلب، . خوانند يافت كه آن را وحي ظاهري مي ملك، وحي را درمي
اند و آن هنگامي است كه  كرد كه از آن به وحي باطني تعبير كرده وحي را دريافت مي

ماند و با نور قلب خود حق و حكم شرعي را در  پيامبر باقي نمي اي يا ترديدي براي شبهه
گويد اين نوع از ادراك قلبي فقط خاص پيامبر  سرخسي مي. كرد هر موضوعي درك مي

   ٢.است و نه افراد ديگر از امت او
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دانند براي توسعه دامنه احكام  آنان كه احكام شرعي را متصل به منبع وحي مي
الامكان همه  اند تا بدين ترتيب بتوانند حتي دامنه وحي شدهشرعي مجبور به توسعه 

به همين جهت علاوه بر وحي ظاهري و . عملكرد پيامبر را زير چتر وحي قرار دهند
به شبه وحي نيز عقيده دارند كه آن را استنباط احكام از نصوص با استفاده از  ،باطني

اين گروه عقيده دارند . دهند مي اند؛ مشابه كاري كه مجتهدان انجام رأي شخصي دانسته
كند  هاي پيامبر نيز مانند وحي است زيرا پيامبر خطا را تأييد نمي كه اين گونه استنباط

آنان اين ويژگي را نيز مختص پيامبر . و آنچه مورد تأييد اوست قطعاً درست است
اين است كنند  نتيجه آنچه كه اين گروه اظهار مي ١.دانند چرا كه داراي عصمت است مي

كه تمام آنچه كه از قول و فعل و تقرير پيامبر به وسيله احاديث نقل شده حكايت  از 
اي  مگر موارد نادري كه پيامبر از نظر خود منصرف شده است مانند دو نمونه. وحي دارد

اند كه همه سنن و  اين گروه در واقع دامنه وحي را چنان گسترده دانسته. كه ذكر شد
. شود جامعه پيامبر كه از پيش از اسلام رواج داشت متصل به وحي مي قوانين رايج در

شواهد تاريخي نيز مؤيد چنين . چنين تعريفي از دامنه وحي هيچ پايه منطقي ندارد
  . تعريفي از وحي نيست

پيروان اوليه اسلام قوانين رايج در جامعه خود را كه بعداً فقها آن را احكام تقريري 
نمودند  دانستند والا آن قوانين را نيز بايد ضميمه قرآن مي حي نميخواندند، متصل به و

هايي در تاريخ وجود دارد  به علاوه نمونه. كوشيدند آوري آن مي و نسبت به حفظ و جمع
كه همانند دو نمونه مذكور برخي ياران پيامبر پيشنهاد بهتري ارائه نمودند و يا دليلي 

حضرت پيشنهاد بهتر را پذيرفت و در مقابل ياران  براي رد نظر پيامبر ارائه كردند آن
خود اظهار نكرد كه سخن و يا نظر آن حضرت مبتني بر وحي است و مخالفت با آن 

  . جايز نيست

هاي بيشتري در تاريخ ذكر نشده و يا پيروان آن حضرت به مخالفت با  اگر نمونه
پيشنهادات ديگري را نزد قوانين و سنن جاري در زندگي خود نپرداخته و در اين رابطه 

اند بدين معنا نيست كه آن قوانين و سنن قابل مناقشه و مخالفت  پيامبر ارائه نكرده
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هاي مذكور گوياي اين مهم است كه آن حضرت خود، ميان  وجود نمونه. باشد نمي
دستورات الهي و نظرات و عقايد شخصي خويش تفاوت قائل بود و آنچه را كه مبتني بر 

. دانست كرد  قابل مناقشه و مخالفت مي اك و دانش و تجربه شخصي بيان ميعقل و ادر
آن حضرت مردم را مكلف به پيروي از اين دسته نظرات و اعمال و رفتار خود 

به همين ترتيب دعوت مردمان به پيروي از قوانين و سنني كه آن حضرت . دانست نمي
  .رسيد ميپذير به نظر ن خود نقشي در وضع آنها نداشته توجيه

  

  و حكم شرعي» رأي«

. »رأي«گروه ديگر معتقدند كه احكام شرعي گاه تكيه بر وحي دارد و گاه بر  – ٢
يكي از دلايل . كرد و گاه به رأي اين گروه معتقد است كه پيامبر گاه به وحي عمل مي

في وشَاوِرهم «مورد استناد آنان اين است كه پيامبر مأمور به مشاوره با مردم بود 
. كرد و بر اين اساس با ياران خود در اموري مثل جنگ و غير آن مشورت مي ١»...الْأَمرِ
آن حضرت در جنگ بدر در باره فديه گرفتن براي اسرا با ابوبكر و عمر مشورت كرد  مثلاً

و نظر ابوبكر گرفتن فديه بود كه پيامبر به آن عمل نمود و بدين ترتيب اين نظر و رأي 
  . شد »حكم شرعي«

 باز. نمونه ديگر آنكه، پيامبر با ياران خود درباره اوقات نماز جماعت مشورت كرد
نمونة ديگر آنكه عبداالله بن زيد نزد پيامبر آمد و خوابي را كه دربارة اذان ديده بود 
تعريف كرد و پيامبر اين شيوه دعوت مردم به نماز را پسنديد و به عبداالله بن زيد گفت 

گويند كه اذان به طريق رأي و نه  اين گروه مي. را به بلال واگذار كندكه اذان گفتن 
االله است و از آنجا  د شكي نيست كه اذان حقنافزاي گذاري شد و مي وحي در اسلام پايه

كه با رأي ثابت شده، حكايت از آن دارد كه عمل به رأي در آن جايز شمرده شده و اين 
به عقيده اين گروه، پيامبر بر  ٢.ي جايز استبدان معناست كه وضع حكم شرعي با رأ
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توانست به احكام شرعي فتوا دهد و از آنجا كه پيامبر خطا را تأييد  اساس رأي خود مي
آنان صدور حكم شرعي بر اساس رأي را . كند، لذا پيروي از او بر ما واجب است نمي

  . دانند ابتدائاً براي كسي جز پيامبر، جايز نمي

ه وحي را همانند گروه اول توسعه نداده، اما عقيده دارد پيامبر از آنجا گروه دوم، دامن
در نتيجه اين گروه نيز دامنه . كه مصون از خطا بود حق وضع حكم شرعي را داشت

حكم شرعي را همانند گروه اول توسعه داده است و بدون دقت در مفهوم حكم شرعي، 
. شود عال و اقوال و اقارير پيامبر ميآن را چنان گسترده فرض نموده كه شامل تمام اف

كند پس ما ملزم به  نكته كليدي در سخن هر دو گروه اين است كه پيامبر خطا نمي
كند پس  گويند از آنجا كه پيامبر خطا نمي به عبارت ديگر آنان مي .اطاعت از او هستيم

پيامبر  اگر اين مقدمه را بپذيريم كهحتي . قول و فعل و تقرير او، حكم شرعي است
كرد باز مفهوم اين سخن آن نيست كه فعل و قول و تقرير او حكم شرعي  هرگز خطا نمي

كند  بر ما واجب است زيرا ما موظف نيستيم از هر كسي كه خطا نمي اوبوده و اطاعت از 
پيروي كنيم حتي اگر آن شخص پيامبر باشد مگر آنكه ما با دليلي صريح و مطمئن 

به علاوه، اين نكته كه پيامبر خطا . مشخص، شده باشيم موظف به پيروي از عملي
كرد و يا آنچه پيروانش بدان عمل  كرد بدان معنا نيست كه آنچه او عمل مي نمي
چنين ادعايي نه در قرآن آمده و نه شواهد . ها بود كردند، بهترين اعمال و سنت مي

واهد تاريخي نيز آن را تاريخي مؤيد آن است، بلكه اين ادعا مخالف عقل بوده و برخي ش
ميان خطا نكردن پيامبر و حكم شرعي خواندن عمل صحيح او، هيچ رابطه . كند رد مي

  . منطقي وجود ندارد

رسد برداشتي كه از حكم شرعي در ميان پيروان اوليه اسلام وجود داشته  به نظر مي
م مدينه كه مرد. شود بسيار فاصله دارد با آنچه در فقه اسلامي حكم شرعي خوانده مي

هاي معمول قبيله  زيستند، قوانين و سنت پيروان اوليه اسلام بودند و در كنار پيامبر مي
دانستند و تاريخ گوياي آن نيست كه آنان ديگر قبايل حجاز را  خود را احكام شرعي نمي

گرويدند به پيروي از قوانين قبيله خود دعوت كرده باشند و يا بر اين  كه به اسلام مي
به علاوه بسياري از قوانين و سنن در ميان قبايل گوناگون . ع تأكيدنموده باشندموضو

در اكثر قبايل حجاز در آن  مثلاً. پرست و يا يهودي مشترك بود اعم از مسلمان، بت
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روزگار ولايت فرزند بر عهده پدر بود، ديه زن نصف ديه مرد بود، زن حق طلاق نداشت و 
قوانين مربوط به شهادت . شد سته شناخته نميقضاوت شايمنصب يا براي تصدي 

توان اين قوانين را قوانين شريعت و به  به راستي با توجه به كدام ويژگي مي. مشترك بود
  عبارت ديگر احكام شرعي دانست؟ 

با توجه به اينكه حكم شرعي بيانگر تكليف الهي است كه بر عهده بندگان نهاده 
كنيم بلكه آن چيزي است  ست كه ما تعريف ميشود، لذا حكم شرعي آن چيزي ني مي

در بررسي فعل و قول و تقرير . كه صريحاً اطاعت از آن از بندگان خواسته شده است
با اطمينان به قصد پيامبر دست پيدا كنيم و دريابيم كه آن حضرت همه بايد پيامبر 

بدون . ه استپيروان خود را، اعم از پيروان حاضر و غايب دعوت به پيروي از آن نمود
توان قول و فعل و تقرير پيامبر را حاكي از حكم شرعي  كشف دقيق چنين منظوري نمي

بيان «يكي از موضوعات عقلي قابل توجه كه در اين رابطه مورد بحث قرار گرفته . دانست
  . پردازيم است كه در اينجا در حد ضرورت به آن مي» حكم شرعي

  

  حكم شرعي »بيان«

گوييم بايد به اين نكته مهم توجه كنيم كه  سخن مي وقتي از حكم شرعي
از همين . كننده حكم شرعي و به عبارت ديگر واضع آن، شارع يعني خداوند است تعيين

اگر ما بندگان نسبت به . رو آگاه ساختن بندگان از حكم شرعي نيز بر عهده شارع است
لام نشود كه چه تكاليفي تكاليف شرعي آگاهي كافي نيابيم و از طريق مطمئني به ما اع

متكلمين و اصوليون در اين باره به تفصيل . مكلف نخواهيم بود بر عهده ماست، عقلاً
بديهي است كه بدون بيان . معتقدند كه احكام شرعي بايد بيان شود اند و  سخن گفته

معني و  بي ،احكام، امكان عمل كردن به آنها وجود ندارد و توقع عمل كردن به آن احكام
به همين دليل مجازات بندگان در آخرت، به دليل تخطي از احكامي كه . اساس است بي

يك به ين رابطه ا اصوليون و متكلمين در. شود بيان نشده، زشت و ناپسند دانسته مي
و معتقدند كه از خداوند اند  استناد كرده» قاب بلابيانبح عقُ«تحت عنوان ، قاعده عقلي

كه بدون بيان خواسته و يا حكم خود، بنده خويش را به حكيم قبيح و ناپسند است 
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علاوه بر اين عقيده دارند كه حتي تأخير بيان از . دليل عمل نكردن به آن عذاب كند
   ١.وقت نياز نيز قبيح و ناپسند است

درباره تأخير بيان مباحث مفصلي در منابع اصولي وجود دارد كه بسياري از نكات آن 
آنجا كه موضوع بحث حاضر ما نيست آن را به جايي ديگر  قابل نقد است ولي از

و چگونگي تحقق » بيان«شود، معناي  آنچه در اينجا به بحث ما مربوط مي. گذاريم وامي
  .آن است

مثلا وقتي گفته . اند را در لغت، ظهور يافتن، روشن و آشكار شدن معنا كرده» بيان«
ين است كه آن چيز آشكار شد و يا وقتي معناي اين عبارت عربي ا» بان الامر«: شود مي

تعابير گوناگوني كه لغويون در  ٢.يعني هلال ماه ظاهر شد» بان الهلال«: شود گفته مي
گردد و متكلمين نيز با  اند همه به مفهوم ظهور و آشكار شدن بازمي آورده» بيان«معناي 

  .اند استفاده از همين معناي لغوي تعابيري را در تعريف بيان ذكر كرده

ت ايكي از آن عبار. ، عبارات گوناگوني را آورده است»بيان«سرخسي در معناي 
. »له عندالخطاب مخاطب و العلم بالامر الذي حصلهو ظهور المراد لل«: چنين است

آشكار شدن مقصود گوينده براي مخاطب و علم » بيان«: معناي اين عبارت اين است
تري نيز به اين  اما عبارت دقيق. ينده استيافتن مخاطب نسبت به محتواي سخن گو

گوينده  ٣»و ايضاحه للمخاطب منفصلا عما تستربه يهو اظهار المعن«: ترتيب آمده است
در يك سخن مستقل، چيزي را كه براي مخاطب آشكار نبوده روشن ساخته و توضيح 

نابراين بر ب. تر است زيرا بيان هر چيزي بر عهده گوينده آن است اين عبارت دقيق. دهد
عهده گوينده است كه معناي سخن و مقصود خود را به طور دقيق براي مخاطب آشكار 

اي كه مخاطب براي فهميدن مراد و مقصود گوينده ناگزير نباشد به منابع  سازد، به گونه
زيرا در اين صورت سخن گوينده داراي ابهام خواهد بود و شنونده با  ؛ديگر  مراجعه كند

                                           

  ٩٧، ص ٤؛ فرائدالاصول، ج٢٣٧؛ کفاية الاصول، ص ٥١٤- ٥١٧الاصول العامه للفقه المقارن، ص .  ١
  ٢٣٤لفقه جوينی، ص ا التلخيص فی اصول.  ٢
  ٢٦، ص ٢اصول السرخسی، ج .  ٣
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تواند قاطعانه مدعي شود كه مراد گوينده  ابع ديگر به منظور رفع ابهام، نميمراجعه به من
  .را دريافته است

شد، يعني در مفهوم آن » بيان«شود چيزي  سرخسي معتقد است وقتي گفته مي
اي اظهار كرد كه براي  به عبارت ديگر، گوينده مقصود خود را به گونه. شكي باقي نماند

  . گذاشتمخاطب جاي ترديدي باقي ن

دهندة  داند كه مستقل باشد و مفسر و توضيح مي» بيان«جويني نيز لفظ و كلامي را 
به عبارت ديگر  ١.چيز ديگري نباشد و ديگر آن كه معناي آن كاملاً ظاهر و آشكار باشد

شود كه مقصود خود را چنان  دانسته مي» بيان«سخن گوينده هنگامي  ،از نظر كلامي
سخن آورده باشد كه شنونده براي درك آن محتاج مراجعه به  آشكار و واضح در همان

هيچ منبعي نباشد و به علاوه اين سخن توضيح و تفسير مطلب ديگري نبوده و خود 
  . مستقل از هر سخني، دربردارنده مضمون مشخص و خاصي باشد

 اين تعريف ٢.اند دانسته» علم و اطلاع يافتن از چيزي«را » بيان«برخي از متكلمين 
رسد چرا كه كسب علم و اطلاع، تلاشي است كه مخاطب براي درك  دقيق به نظر نمي

فعل » بيان«دهد و آن فعلِ مخاطب است و نه گوينده؛ در حالي كه  يك مطلب انجام مي
  .دهد گوينده است يعني كوششي است كه گوينده، خود براي تفهيم مقصودش انجام مي

خارج كردن چيزي از محل  ،است كه آنگفته » بيان«ابوبكر صيرفي در تعريف 
» بيان«گويد كه  جويني اين معنا را رد كرده و مي. به محل تجلي و ظهور است ،اشكال

همواره مسبوق به اشكال و ابهام نيست، زيرا وقتي خداوند حكمي را ابتدائاً بدون سابقه 
  ٣.شود گفته مي» بيان«كند به آن نيز  اشكال و ابهام اظهار مي

                                           

  ٢٣٤الفقه جوينی، ص  التلخيص فی اصول.  ١
  همان.  ٢
  همان.  ٣
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گوياي آن است كه سخني مبهم وجود دارد كه با سخني » بيان«صيرفي از تعريف 
» بيان«به عبارت ديگر او رفع ابهام از يك سخن مبهم را . ديگر بايد واضح و آشكار گردد

گويد لفظي كه معناي آن به خودي خود آشكار  جويني در رد اين معنا مي. خوانده است
 ١.و مفسر چيز ديگر نباشد نيز از اقسام بيان استو معلوم باشد و نياز به تفسير نداشته 

  . همواره رفع ابهام از سخن مبهم گذشته نيست» بيان«كند كه  در واقع او تأكيد مي

اند رد كرده و دلايلي  را با علم برابر دانسته» بيان«جويني همچنين سخن كساني كه 
را براي همه مردم، اعم از مثلا گفته است كه خداوند شرع . اين معنا آورده است براي رد

كفار و مسلمانان بيان نمود، اما كفار به آن علم نيافتند در حالي كه مسلمانان به آن علم 
غيرقابل » بيان«گويد معناي علم براي  اگر چه همانطور كه جويني مي ٢ .پيدا كردند

توان  ميرسد چرا كه ن قبول است اما استدلال وي در اين رابطه چندان دقيق به نظر نمي
  . دليل گرويدن برخي مردم به اسلام را علم يافتن آنان به اسلام دانست

را به چه معنايي به » بيان«آنچه در بحث ما حائز اهميت است اين است كه اصوليون 
و موشكافي نسبت به آن » بيان«اند چرا كه همه مقصود متكلمين از تعريف   كار برده

و ضروريات دين از جانب خداوند چگونه براي  رسيدن به اين نتيجه است كه احكام
يابد تا در نتيجه آن  چگونه تحقق مي» بيان«شده است و به عبارت ديگر » بيان«بندگان 

   .تكليف بر بندگان تعلق گيرد

اند كه ما را نسبت به  را عبارت از دليلي دانسته» بيان«در اصطلاح اصولي، برخي 
   ٣.رساند مدلول خود به علم مي

معناي اين . دانسته است» اعلام با نصب ادله«را در اصطلاح اصولي، » بيان«ي جوين
عبارت آن است كه شارع، احكام شرعي را اعلام نمايد و دلايل و مدارك آن را نيز خود 

در واقع جويني معتقد است كه خداوند، اخبار و احاديث را دليل روشن براي . تعيين كند

                                           

  ٢٣٤التلخيص فی اصول الفقه جوينی، ص .  ١
  همان.  ٢
  ٢٣٥، ص همان.  ٣
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از طريق احاديث، احكام خود را براي مردمان بيان نموده  اعلام احكام شرعي قرار داده و
گويد دليل عقلي، دليلي است  داند و مي او دليل را اعم از دليل عقلي و سمعي مي. است

اما دليل سمعي، به خودي خود دلالتي بر  ،كه به خودي خود بر مدلول خود دلالت دارد
توجه به نصب آن از سوي ناصب بلكه قبول آن به عنوان دليل با  ؛مدلول خود ندارد

   ١.است

توضيح سخن او اين است كه برخي دلايل، هيچ دلالت عقلي و شايد عرفي بر مدلول 
اما از آنجا كه منبع معتبري آن را به عنوان دليل بر مدلول معيني معرفي . خود ندارد

اين ادعاست او نهايتاً همانند ديگر اصوليون در صدد بيان . پذيريم كرده دلالت آن را مي
باشند و ما  كننده احكام شرعي مي كه احاديث گرچه داراي اعتبار علمي نيستند اما بيان

پذيريم كه شارع، خبر واحد يا احاديث  دلالت احاديث را بر  احكام شرعي از آن جهت مي
به . غيرعلمي و نامطمئن را به عنوان دليل به ما معرفي كرده و آن را تأييد نموده است

ديگر عقيده او و اكثر اصوليون اين است كه احكام شرعي و تكاليف، توسط شارع عبارت 
مثل (اي  گويند كه شارع تكاليف را با ادله اعلام شده است و درباره چگونگي اعلام آن مي

اعلام نموده كه اين ادله، عقلاً دلالتي بر اين تكاليف ندارند اما از آنجا كه به ) احاديث
  . كنيم عرفي شده از آن پيروي ميعنوان دليل به ما م

تواند بيانگر حكم  بايد گفت دليلي كه دلالت آن مورد تأييد عقل نيست، اولاً نمي
با توجه به . تواند مورد تأييد و توصيه شارع حكيم و عاقل باشد ثانياً نمي. شرعي باشد

صوليون در اند انتظار اين است كه ا ارائه كرده» بيان«معنايي كه متكلمين اسلامي از 
بگويند كه آن، اعلام احكام شرعي است از طريق ادله آشكار، » بيان حكم شرعي«معناي 

چرا كه  ؛اند اما آنان چنين نگفته. واضح و قطعي كه جاي هيچ ترديدي در آن نباشد
را تقليل » حكم شرعي«و » بيان«اي در دست نيست و آنان به ناچار معناي  چنين ادله

  . اند  به ناچار معناي علم را نيز چنانكه در آينده خواهيم ديد تنزل داده آنان حتي. اند داده

                                           

  ٢٣٥التلخيص فی اصول الفقه جوينی، ص .  ١
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جويني كه خود از متقدمين كلام و اصول است درباره ادله مورد بحث بر اين نظر 
به آن بنگريم موجب علم » نگاه صحيح«صحه گذاشته كه منظور، دليلي است كه اگر با 

شود  ست، زيرا دليلي كه موجب علم مياين سخن بسيار عجيب ا ١.شود به مدلول مي
در غير اين  ،شود آنقدر روشن و قاطع است كه با هر نگاهي به آن بنگري موجب علم مي

كننده براي هر ابهام و  رساند كه پاسخ قانع دليلي ما را به علم مي. صورت مخدوش است
يني به توان مجبور كرد كه با نگاه خاص و مع هيچكس را نمي. اشكالي داشته باشد

آن چيز كه معلوم و مبرهن است از هر منظري كه به آن بنگري، معلوم . چيزي بنگرد
  .است

محمدتقي حكيم، اصولي معاصر در بحث پيرامون برائت از تكليف، هنگامي كه حكم 
گويد  اشاره كرده و مي» قُبح عقاب بلابيان«شرعي به مكلف نرسيده باشد به قاعده عقلي 

احكام خود را براي بندگان بيان نكرده و يا بيان كرده ولي  ،اگر شارعيابد كه  عقل در مي
به آنها نرسيده باشد، ناپسند است كه بندگان خود را به دليل تخطي از آن احكام 

داند كه  او يكي از دلايل نرسيدن احكام به بندگان را وجود اسبابي مي. مجازات كند
به عرف متداول  ،و در توضيح اين قاعده عقليا. شود باعث اختفا و پنهان ماندن احكام مي

دانند و  در صورت عدم وجود قانون جايز نميرا كند كه مجازات  در جوامع اشاره مي
ند كه با اسباب متعارف تبليغ شده، به اطلاع مردم ندا منظور از قانون را قانوني مي

  . گذاري كافي نيست رسيده باشد؛ چرا كه صرف تشريع و قانون

اين نيست كه » بيان«گويد منظور از  وي مي. است» بيان«ه مهم، تعريف او از اما نكت
آن است كه » بيان«احكام شرعي بالفعل و در هر زمان در دسترس بندگان باشد؛ بلكه 

افزايد كه شارع مسئول  وي مي. احكام شرعي در معرض دستيابي بندگان قرار داده شود
رساند، بلكه بايد از طرق متعارف احكام را تبليغ نيست كه تكاليف را به يكايك مكلفين ب

  ٢.كند و مكلفين وظيفه دارند تلاش كرده آن احكام را بيابند

                                           

  ٢٣٥التلخيص فی اصول الفقه جوينی، ص .  ١
  ٥١٤عامه للفقه المقارن، ص اصول ال.  ٢



 ٥٠ بازخواني شريعت /    

را وظيفه شارع دانسته و آن را تبليغ احكام » بيان«آيد كه وي  از سخنان حكيم برمي
نكته قابل مناقشه در سخن او كيفيت تبليغ در احكام شرعي . داند و دستورات شارع مي

اين سخن صحيح و قابل قبول است كه تبليغ بايد از طريق متعارف . توسط شارع است
شود با  كند آنچه كه تبليغ مي استفاده از طريق متعارف تبليغ، اقتضا مي. صورت گيرد

هر چه موضوع مهمتر باشد تبليغ . كم و كاست به اطلاع مردم برسد دقت و صحت، بي
ظاهرا محمدتقي حكيم معتقد است كه احكام شرعي از . تر انجام شود بايد بيشتر و دقيق

او نيز مانند ديگر اصوليون معتقد است . طريق متعارف به بندگان ابلاغ شده است
احاديث موجود كه بيش از يكصد سال دهان به دهان انتقال يافته طريق متعارف ابلاغ 

   .اين سخن جاي اشكال فراوان دارد. احكام شرعي است

، مردم براي تبليغ هر چيزي با توجه به ميزان اهميت موضوعي كه به طور متعارف
هاي دور كه اسباب و  در گذشته. كنند هاي گوناگوني را انتخاب مي شود روش تبليغ مي

وسايل تبليغ همانند امروز وجود نداشته، دستورات حاكم و قوانين مهم را در بازار و 
يابند و يا آن دستورات و قوانين را به  زدند تا مردم از آن اطلاع كوي و برزن جار مي

 كردند تا در معرض ديد صورت مكتوب، در محل عبور و مرور مردم بر ديوارها نصب مي
به طور متعارف اين وظيفه بر عهده دستگاه  حاكم بوده است كه . همگان قرار گيرد

رساني  امر اطلاع كوتاهي در. مردم را از قوانين و دستوراتي كه لازم الاجرا بوده آگاه سازد
هاي ممكن به ويژه در موضوعات مهم، عرفاً تقصير دستگاه  و عدم استفاده از تمام روش

اي مبهم و  همچنان است اگر دستور و قانون مورد نظر به گونه. شود حاكم محسوب مي
قابل تفسير، از طريق نامطمئن ابلاغ شود به طوري كه هر كس از آن به تناسب فهم و 

اين نوع ابلاغ و تبليغ نيز عرفاً و . اي متفاوت از ديگري برداشت كند ه گونهدانش خود ب
خواهيم بررسي كنيم كه  ما مي. شود عقلاً و عملاً، تبليغي مخدوش و بيهوده دانسته مي

اي متعارف توسط شارع به  اي از قوانين، موسوم به احكام شرعي به گونه آيا مجموعه
ترتيب آنان مكلف به انجام آن احكام گردند؟ به تدريج مردمان ابلاغ شده است تا بدين 

  . در مباحثي كه در پيش است به بررسي اين مهم خواهيم پرداخت
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مناسبت نيست توضيحات بيشتري  هاي تحليلي در اين باره بي پيش از ورود به بحث
ه در باره عقيده فقها و متكلمين در رابطه با طرق بيان احكام شرعي توسط پيامبر آورد

  . شود

  

  بيان حكم شرعي چگونگي

آمد چنين تصور شود كه بيانِ حكم شرعي تنها از » بيان«شايد از مباحثي كه درباره 
در حالي كه فقها معتقدند كه بيان با فعل و تقريـر پيـامبر    ؛طريق سخن گفتن بوده است

 ـ  . شود نيز حاصل مي حجـت   ان، قـول و فعـل و تقريـر پيـامبر را    از همين روسـت كـه آن
تواند بيانگر حكـم   اند كه فعل پيامبر مي اكثر متكلمين اسلامي نيز بر اين عقيده. دانند يم

در اين ميان هستند متكلميني كه بيان را منحصـر بـه قـول    . شرعي باشد همانند قول او
در اين بـاره كـه    ١.دانند و معتقدند كه فعل او دلالت بر بيان حكم شرعي ندارد پيامبر مي

. هـايي شـده اسـت    چه صورت دلالت بر بيـان حكـم شـرعي دارد، بحـث     كلام پيامبر در
گفتيم اين است كه سخن پيامبر » بيان«ماحصل كلام با توجه به آنچه كه درباره معناي 

بـه  . آنگاه دلالت بر بيان حكم شرعي دارد كه به طور آشكار و روشن، حكمي را بيان كند
بفهميم كه پيـامبر در صـدد بيـان حكـم     عبارت ديگر، ما بايد از آن سخن به طور آشكار 

  . شرعي است

بنابر عقيده جويني، كلام ممكن است با الفاظ و مضمون به طور مستقل حكم شرعي 
را بيان كند به طوري كه نياز به بيان بيشتر نداشته باشد اما گاهي ممكن اسـت حكمـي   

: ايـن عبـارت قـرآن   در يك كلام بيان شده، اما نياز به توضيح بيشتر داشته باشد؛ ماننـد  
»هادصح موي قَّهآتُوا حايـن آيـه بيـان    . يعني روز برداشت محصول، حـق او را بدهيـد   ٢»و

كند كه حقي براي نيازمندان، پس از برداشت محصول وجود دارد كه مقدار و كيفيت  مي
 بنابراين آيه مورد بحث به طور مستقل همه حكـم مـورد  . آن در اين آيه بيان نشده است

بعضي الفاظ و سخنان نيز به طور كلـي و مسـتقل از بيـان و    . كند اشاره خود را بيان نمي
                                           

  ٢٦، ص ٢اصول السرخسی، ج .  ١
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توضيح ديگر، گوياي حكمي نيستند؛ مانند لفظ مجازي كـه فهميـدن معنـاي دقيـق آن     
   ١.نيازمند توضيح است و به خودي خود معناي صريح و آشكاري ندارد

عي دانست كه به روشـني خواسـتار   توان حاكي از بيان حكم شر در واقع كلامي را مي
از ميان قول و فعل و تقرير، آنچـه بيشـتر جـاي    . انجام يا ترك كاري مشخص شده باشد

اي  اين كه آيا فعل پيامبر مسـتقل از توضـيح و يـا قرينـه    . مناقشه دارد فعل و تقرير است
عـل  برخـي معتقدنـد كـه ف   . دلالت بر حكم شرعي دارد يا نه، مورد بحث قرار گرفته است

: ماننـد . پيامبر فقط در صورتي كه با سخن صريح او همراه باشد، بيانگر حكم شرعي است
آنان معتقدند كـه    ٢.خوانم يعني نماز بخوانيد چنانكه من مي» صلوا كما رأيتموني اصلي«

ما مكلف به پيروي از فعل پيامبر نيستيم مگر آنكه با سخني آشكار ما را به پيـروي از آن  
  . ده باشدفعل، دعوت كر

گويند كـه   در برابر اين گروه هستند كساني كه موضعي كاملا مخالف اتخاذ كرده، مي
انـد كـه    آنـان چنـان راه افـراط را پيمـوده    . پيروي از همه افعال پيامبر بر ما واجب است

شـود   گويند حتي اگر فعل پيامبر در حق آن حضرت مباح بوده، براي مـا واجـب مـي    مي
برخي عقيده دارند كه فعل پيامبر دلالـت   ٣.ن با دليلي اثبات شودمگر آنكه عدم وجوب آ

اند كه فعل پيامبر بـه تنهـايي     بر استحباب نسبت به ما دارد و جمعي ديگر بر اين عقيده
  . بيانگر مباح بودن آن است و بيش از آن، نياز به دليل دارد

يـا مبـاح بـودن آن     كننده واجب، مسـتحب و  درباره اينكه فعل پيامبر به تنهايي بيان
بينيم ميان فقها و اصوليون در ايـن   فعل است، عقايد گوناگوني وجود دارد و چنان كه مي

گذارد ايـن اسـت كـه اگـر پيـامبر       آنچه عقل بر آن صحه مي. باره اتفاق نظر وجود ندارد
كاري را انجام داد و صريحاً به پيروان خود نگفت كه حكـم ايـن كـار چيسـت و از آنـان      

  . كه  از فعل او پيروي كنند، پيروان او مكلف به انجام آن فعل نيستند نخواست
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دانند در واقع معتقدند  كساني كه پيروي از تمام افعال پيامبر را واجب يا مستحب مي
كه همه افعال پيامبر به منظور بيان حكم شرعي انجام شده و آن حضـرت بـا انجـام هـر     

اگر چه همه اصوليون و فقهاي به نام، . ده استفعلي، يك حكم شرعي را براي ما بيان كر
اند كه تمام افعال انسان داراي حكم شرعي است و همين  اين عقيده سنتي را تأييد كرده

اي اظهارات آنان، عقيده مذكور را بـه   اند، اما پاره عقيده را درباره افعال پيامبر نيز پذيرفته
رعي باشـد و چنـان كـه برخـي     اگر همه افعـال انسـان داراي حكـم ش ـ   . كشد چالش مي

اصوليون معتقدند، وظيفه پيامبر، تبليغ احكام مربوط به اعمال انسان باشد، پـس لاجـرم   
  . نمود ها را بيان مي پيامبر بايد حكم همه افعال خود و حتي ديگر انسان

گويد كه بر پيامبر واجب است كه احكـام شـريعت را بيـان كنـد و همـان       جويني مي
جبات بر او واجب است، بيان اعمال مباح و مستحب و مكروه و حرام نيـز  گونه كه بيان وا

به علاوه جويني معتقد است كه مهيا كردن راه درك و دستيابي مكلفين بـه  . واجب است
او در عين حالي كه عقيده دارد تمام افعال پيـامبر يـا   . احكام نيز براي پيامبر واجب است

رسد برخي اظهارات او حاكي از  دارد، اما به نظر ميدلالت بر وجوب، اباحه و يا استحباب 
آن است كه پيامبر نه تنها حكم همه افعال خود را بيان نكرده، بلكه حتي گـاهي ممكـن   
است پيامبر با فعل خود خواسته حكمي را بيان كند، اما پي بردن به آن براي مـا ممكـن   

  . نيست

ادر شد و از هيچ طريقي معلوم اگر از پيامبر فعلي به صورت مطلق ص«: گويد او مي
نشد كه او با فعل خود به دنبال توضيح و رفع ابهام از يك كار مبهم گذشته بوده و يا در 

اين   ١.»باشد؛ در اين صورت بايد توقف نمود صدد بيان يك  حكم شرعي جديد مي
حاكي از آن است كه » اگر فعلي به صورت مطلق از پيامبر صادر شد«عبارت جويني كه 

معناي اين سخن آن نيست كه . كرد گاه پيامبر صريحاً حكم افعال خود را بيان نمي
چنان كه همه افعال . پيامبر حكم فعل خود را بيان كرده، اما به دست ما نرسيده است

پيامبر داراي حكم شرعي بوده و بيان آنها نيز وظيفه آن حضرت باشد، عدم بيان حكم 
  .شده قابل توجيه نيست ست ما، با عقايد بيانبرخي افعال و نرسيدن آنها به د

                                           

  ٢٣٤-٢٣٦فی اصول الفقه جوينی، باب بيان، ص  التلخيص.  ١



 ٥٤ بازخواني شريعت /    

اش اين است كـه پيـامبر    اگر همه افعال پيامبر را حاكي از حكم شرعي بدانيم لازمه 
هاي زندگي خود پس از بعثت بايـد بـه بيـان حكـم افعـال و رفتـار خـود         در تمام لحظه

با تعريفي كه از . پذير نيست اي عقلاً و عملاً توجيه در حالي كه چنين عقيده. پرداخت مي
پذير نيست كه پيامبر بتواند به عنوان يك انسان عـادي بـه رتـق و     داشتيم امكان» بيان«

ها حكم اعمال و رفتـار خـود    فتق امور زندگي خود بپردازد و در عين حال در تمام لحظه
  . اي كه ابهام و ترديدي براي آنان باقي نماند را صريحاً براي پيروانش بيان كند به گونه

گويند فعل و يا تقرير پيامبر به طور مطلق فقـط دلالـت بـر     وقتي برخي اصوليون مي
همين سخن نيز  حـاكي از آن   ١اباحه دارد و وجوب و استحباب نياز به دليل روشن دارد،

اخـتلاف  . است كه حكم همه افعال پيامبر و تقريرات آن حضرت براي مـا معلـوم نيسـت   
خود حكايت از آن دارد كه حكم اين افعال و تقريرات بيـان  نظر اصوليون در اين باره نيز 

با توجه به اين واقعيت، ضرورتي ندارد كه ما همه افعال پيامبر و بـه تبـع آن   . نشده است
ها را داراي حكم شرعي بدانيم و به اين ترتيب خود را براي يـافتن   همه افعال ديگر انسان

  . احكام آن در تنگنا و سختي قرار دهيم

بر اين عقيده باشيم كه احكام شرعي محدود بوده و به برخي افعال انسـان تعلـق    اگر
را بيان نموده و براي پيروان اوليه خود نيـز   گيرد كه پيامبر اسلام به واسطه قرآن آنها مي

آيـد و نـه تعارضـي در     آنها را شرح داده است، در اين صورت نه تنگنـايي بـه وجـود مـي    
در ميان اصوليون هستند نادر كساني كه بـر  همـين عقيـده    . گردد ادعاهاي ما آشكار مي

مثلا عمر عبداالله معتقد است كه همه افعال پيامبر در مقـام بيـان حكـم    . اند تصريح كرده
كنـد   شرعي واقع نشده و همه احاديثي كه قول و فعل و تقرير آن حضرت را روايـت مـي  

  . دلالت بر تشريع ندارد

ها داراي رفتارهاي عادي بر اساس طبيعت  ديگر انساناو معتقد است پيامبر مانند 
انساني و يا بر اساس تجربه و مهارت شخصي بوده است كه اين افعال حاكي از حكم 
شرعي نيست بلكه فقط آنچه كه پيامبر در مقام تبليغ از حكم شرعي بيان نموده مانند 
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كردن ميان مردم، عبادات و يا تنظيم معاملات و حكم  ،واجبات ،بيان حلال و حرام
افزايد كه قول و فعل و تقرير پيامبر در صورتي دليل براي  او مي. حاكي از تشريع است

گيرد كه به مقتضاي رسالت و در مقام وضع قوانين و  استنباط احكام شرعي قرار مي
  ١.تشريع احكام يا بيان آنها صادر شده باشد

آنجا كه وي . رسد ق به نظر ميبخش بزرگي از سخن عمر عبداالله، از لحاظ نظري دقي
سازد كه پيامبر در مقام تبليغ از احكام الهي بيـان   احكام شرعي را محدود به مواردي مي

اما وي با افزودن مواردي ماننـد تنظـيم معـاملات و يـا حكـم      . نموده سخن متيني است
 ـ   او روشن نمي. كردن ميان مردم، از استدلال پيشين خود عدول نموده است ا كنـد كـه ب

تـوان مصـاديق احكـام شـرعي را در ميـان قـول و فعـل و تقريـر پيـامبر           كدام معيار مي
تـوان اقـدامات پيـامبر در تنظـيم معـاملات و يـا        شناسايي كرد و يا با كدام استدلال مي

  . هاي آن حضرت را حاكي از حكم شرعي دانست قضاوت

آنـان بـه   . امبر نيستندبندي افعال پي قريب به اتفاق اصوليون قائل به تفكيك و تقسيم
داننـد و نتيجـه ايـن     دليل عصمت، همه افعال و رفتار پيامبر را حاكي از حكم شرعي مي

سخن آن است كه پيامبر با همه اعمال و افعال خود در صـدد بيـان حكـم شـرعي بـوده      
كننـد كـه در    ادعاي يادشده با واقعيت نسبتي ندارد زيرا اصوليون خود اظهـار مـي  . است

اصوليون در واقـع بـا طـرح    . ارد احكام مربوط به افعال پيامبر بيان نشده استبسياري مو
اين ادعا كه همه اعمال پيامبر حاكي از حكم شرعي است در صدد توسعه دامنه شـريعت  

بيان «اند و به مفهوم صحيح  اند و با اين كار حكم شرعي را از جايگاه خود تنزل داده بوده
  . اند نيز وفادار نبوده» حكم شرعي

هاي بيان حكم شرعي دانسته شـده اسـت كـه در فصـول      تقرير پيامبر نيز يكي از راه
  .مختلف كتاب حاضر درباره سستي اين عقيده بحث شده است

اي از  آنچه براي استنباط احكام شرعي در اختيار ما قرار دارد قرآن است  و مجموعـه 
را مكلف بـه انجـام و يـا تـرك      موضوع اصلي اين است كه آيا قرآن و احاديث ما. احاديث
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  باشد؟  كننده احكام شرعي مي سازد؟ به عبارت ديگر آيا اين دو منبع بيان اي امور مي پاره

اي از قوانين و مقررات اعم از عبـادات   منابع فقه اسلامي دربردارنده مجموعه گسترده
. اديـث اسـت  باشد كـه برگرفتـه از اح   و طهارات و معاملات و نكاح و طلاق تا مجازات مي

ها را  فقها عقيده دارند كه اين قوانين، احكام شريعت است كه قرآن و به ويژه احاديث آن
  . بيان كرده است

اي امـور   اثبات اين ادعا كه قرآن و احاديث ما را موظف به انجام تكاليف و يا ترك پاره
 ـ     مي ه اثبـات  سازند كه خداوند اراده نموده، مستلزم آن است كه سـه موضـوع بـراي مـا ب

  :برسد

بايد صحت صدور قرآن و احاديث ثابت شود و معلوم گردد كه از جانـب خداونـد،    -١
  . يعني شارع است كه به واسطه پيامبر به مخاطبان ابلاغ شده است

وجود تكاليف، بدون ترديد و ابهام در قرآن و احاديـث احـراز شـود و بـه عبـارتي       -٢
  . ت گردددلالت قرآن و حديث بر احكام شرعي اثبا

بدون ترديد و ابهام معلوم شود كه ما مخاطب شارع هستيم و او ما را مكلـف بـه     -٣
  . تكاليفي ساخته است

شود و نه بيـان آن نسـبت    اثبات مي الذكر، نه حكم شرعي بدون اثبات سه مطلب فوق
  .پردازيم به همين جهت به بررسي يكايك اين مطالب مي. يابد به ما تحقق مي
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  آيا قرآن و احاديث از پيامبر صادر شده است؟

اولين قدم براي اثبات تكليف شرعي بر فرد مسلمان اين است كه نسـبت بـه صـحت    
دو منبـع  . دكنـيم اطمينـان حاصـل كن ـ    منابعي كه تكليف شرعي را از آن استخراج مـي 
احاديـث از آن رو در اسـتخراج تكـاليف    . استخراج تكاليف شرعي، قرآن و احاديث اسـت 

كسي است كـه   او. شرعي اعتبار يافته كه حاكي از سنت پيامبر يعني مؤسس اسلام است
شريعت اسلامي توسط او به مردمان عرضه و تكاليف شرعي توسـط   قرآن بر او نازل شده؛

آنچه بـر پيـامبر اسـلام وحـي شـده توسـط پيـروان وي بـه صـورت          . او بيان شده است
قرآن مهمترين منبـع شـناخت اسـلام و    . اي تدوين شده و قرآن نام گرفته است موعهمج

بنابراين ابتدا به بررسـي  . تكاليفي است كه اسلام براي پيروان اين دين تعيين كرده است
پردازيم كه منشأ صدور كتاب مقدس مسلمانان، قرآن چيسـت؟ و چقـدر    اين موضوع مي

  ينان يافت؟ توان اطم نسبت به صحت صدور آن مي

  

  صحت صدور قرآن –الف  

اصوليون معتقدند براي آنكه قرآن را منبعي براي استخراج دستورات و تكاليف شرعي 
نخست آنكه قرآني كه در اختيار ماست عينـاً از  : قرار دهيم بايد دو مطلب به اثبات برسد

طمينان يابيم دوم آن كه ا. پيامبر صادر شده است و تغييري در آن به وجود نيامده است
تـوانيم از   بدون اثبـات ايـن دو مطلـب نمـي     ١.كه منشأ صدور قرآن وحي الهي بوده است

  . قرآن تكليف شرعي استخراج كنيم

دانند و شك و ترديـد در آن را   اصوليون انتساب قرآن به خداوند را يك امر ايماني مي
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ات انتسـاب قـرآن   رسد راه علمـي و تجربـي بـراي اثب ـ    به نظر مي. خوانند موجب كفر مي
را موجود به خداوند وجود ندارد و كسي كه به خداوند و نبوت ايمان دارد، انتساب آنچـه  

توان پذيرفت  بنابراين مي. به خداوند باور داردطريق وحي بر پيامبر خدا نازل شده، كه از 
  . كه قبول كردن انتساب قرآن به خداوند يك امر ايماني است

دقيقـا  حث دارد اين است كه آيا قرآني كه در اختيار ماسـت  اما آنچه جاي تحقيق و ب
بخـش   اي اطمينان است كه بر پيامبر نازل شده و آيا وحي نازل شده به گونه آياتيهمان 

اينكـه آيـا   . شـود  به ما رسيده است يا نه؟ در بحث حاضر به كيفيت وحي پرداختـه نمـي  
ان آن حضـرت جـاري گشـته و يـا     آيات قرآن با همين الفاظ بر پيامبر وحي شده و بر زب

آنكه مضامين قرآن بر پيامبر وحي شده و الفاظ قرآني، الفاظ پيامبر بوده و يا آنكه حالـت  
  . وحي، چگونه بوده است، تأثيري در نتيجه اين بحث نداردو ماهيت 

آنچه در اينجا حائز اهميت است، آن است كه الفاظ و عباراتي بـه پشـتوانه وحـي بـر     
جاري شده است و موضوع بحث حاضر اين است كه آيا، آيات قرآنـي كـه در   زبان پيامبر 

  اختيار ما قرار دارد دقيقاً همان آيات و الفاظي است كه بر زبان پيامبر جاري شده است؟ 

گويند كه نقل قرآن با  تواتر ثابـت شـده و لـذا در     اصوليون در پاسخ به اين سؤال مي
بِ گوناگونِ اسلامي، صحت صـدور قـرآن را بـه    اصوليونِ مذاه. صحت آن ترديدي نيست

اصـوليون بـا فـرض ثبـوت دو     . دانند نياز از بحث و مداقهّ مي و بي ١دليلِ تواتر، ثابت شده
قرآن كتابي اسـت كـه خداونـد بـا الفـاظ،      : كنند مطلب مذكور، قرآن را چنين تعريف مي

آن كـم يـا زيـاد     نازل كـرده و حرفـي در  ) ص(معاني و اسلوب، آن را بر پيامبرش محمد
تعريف مذكور از قرآن مدعي آن است كه قرآن موجود، صد در صد منطبـق   ٢.نشده است

  .بر وحي الهي است

هـاي عقلـي و عرفـي و نيـز      اثبات چنين ادعايي با توجه به شواهد تـاريخي و تحليـل  
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 اصوليون با متواتر دانستن نقل قرآن معتقدند كـه . نمايد ابهامات موجود، بسيار سخت مي
اما در باره چگونگي تحقق اين تواتر، . توان به صحت صدور آن قطع و اطمينان داشت مي

در اينجـا لازم اسـت موضـوع تـواتر در نقـل       .اند كننده سخن نگفته به طور مفصل و قانع
  . قرآن را اندكي مورد مداقه قرار دهيم

صحت نقـل  علم به «: از سيدمرتضي كه يكي از فقها و اصوليون شيعي است نقل شده
هـاي مشـهور و اشـعار مـدون      قرآن مانند علم به شهرها و حوادث و وقايع بزرگ و كتاب

   ١.»عرب است كه نسبت به نقل و نگهداري آن توجه و انگيزه فراوان وجود داشته است

به همان اندازه كه ما به اصل قرآن يقين داريم، صحت اجزا و «: افزايد سيدمرتضي مي
اسـت بـراي     مثلاً كتابي را كه سيبويه يا مزنـي نوشـته  . يقيني استآيات آن نيز براي ما 

كند يعني همان طور كه اجمالاً يقين دارنـد   اهل ادب همه و يا قسمتي از آن تفاوت نمي
كه اصل آن از سيبويه و يا مزني است، همان گونه نسبت به انتساب هر فصل يـا قسـمت   

هـا   گـر كسـي بـابي را از نحـو در آن كتـاب     و ا. آن نيز به سيبويه و مزني اطمينان دارنـد 
دانند كه آن قسمت بعداً اضافه و ملحـق شـده و جـزء     بيفزايد كه در اصل نبوده همه مي

وقتي يك كتاب عادي چنين وضعي داشته باشد بديهي است كـه  . اصل كتاب نبوده است
هـاي   انعنايت به قرآن به مراتب بالاتر از عنايت و علاقه به ضـبط كتـاب سـيبويه و ديـو    

  ٢.»شعرا بوده است

كـه الان در   يبه همين ترتيب ـ  در زمان پيامبر ت كه قرآناين فقيه شيعي معتقد اس
گويـد عبـداالله    استناد او به رواياتي است كه مثلاً مـي . استآوري شده  دست ماست جمع

بـا   ٣.بن كعب چند مرتبه همه قرآن را بر پيامبر خواندند و خـتم كردنـد   بن مسعود و ابي
جه به اينكه سخنان سيدمرتضي مورد استناد فقها و اصوليون شيعه اسـت و مواضـع او   تو

. پردازيم شود، لذا به نقد و بررسي آن مي در واقع مواضع اصلي و مشهور شيعه دانسته مي
  :شود در رابطه با سخنان سيدمرتضي نكاتي چند به شرح زير بيان مي
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حت انتساب مطالب كتاب سيبويه يـا  او علم به صحت نقل قرآن را همچون علم به ص
كتـابي كـه بـه دسـت     . بـه ايـن قيـاس اشـكالاتي وارد اسـت     . مزني به آنان دانسته است

شـود و   اي گردآوري مي شود، متفاوت است با كتابي كه توسط عده اي نوشته مي نويسنده
فـاق  حتي بسيار ات. اند شفاهي بيان شده و ديگران آن را نگاشته ،در واقع مطلب آن كتاب

افتـد كتـابي كـه نويسـنده آن بـا دسـت خـود نگاشـته، در طـول زمـان، بـه دليــل             مـي 
شود كه يافتن نسخة صـحيح را دشـوار    هاي متفاوتي از آن يافت مي برداري، نسخه نسخه

اين اشكال در مواردي كه صدور محتواي يك كتاب در اصـل بـه طـور شـفاهي     . سازد مي
  . شود شتر نمايان ميبوده و صاحب كتاب خود آن را ننوشته بي

اشعار مشهور عرب مانند معلقات سبع كه دهان به دهان در  ميان اعراب، از پـيش از  
ها پـس از زمـان سـرودن آن، مكتـوب      اسلام نقل شده و به افرادي انتساب يافته و مدت
هـاي   اگـر نسـخه  . گويـد يقينـي نيسـت    شده است، صحت آنها چنانكه سيدمرتضـي مـي  

ر به دست آيد مطمئناً در اينكه كدام يك به سـرايندة شـعر انتسـاب    متفاوتي از اين اشعا
  . آيد يابد ترديد به وجود مي مي

ها به نويسندگان آنهـا قابـل قيـاس بـا قـرآن و       شهرت آن اشعار و انتساب متن كتاب
باشـد، زيـرا مـردم     موضوع مورد بحث پيرامون آن كه اثبات صحت صدور قرآن است نمي

بـا   –درباره اشعار عرب اگر اختلافي در نقل و يـا انتسـاب آن باشـد    بينند كه  نيازي نمي
هاي متعدد اشعار حافظ و حتي  وسواس و موشكافي به بررسي بپردازند و يا اگر در نسخه

انتساب بعضي از اشعار به وي ترديد وجود داشته باشد، در اين باره دچـار وسـواس و يـا    
ره قـرآن و منـابع ادبـي و غيـر آن بسـيار      مناقشه جدي شوند؛ زيرا فرق ميان بحث دربـا 

  . روشن است

براي استخراج احكام و دستورات تكليفي و شـرعي، مـورد اسـتناد     از سوي فقها قرآن
گيرد، در حالي كه  منابع ادبي و تاريخي و غيـره چنـين نقشـي را ندارنـد و گـاه       قرار مي

يت جدي نيست و حتي صحت و عدم صحت مطالب و انتساب آنها به نويسنده، حائز اهم
صحت منبعي كه قرار است تكـاليفي را بـر    از نظر اصوليون .نقشي در زندگي مردم ندارد

اي باشـد   بايد به گونـه  ،عهده ما قرار دهد و نيز انتساب آن به طور كلي و جزئي به پيامبر
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صحت آن نبايد به طور اجمالي و يا ايماني ثابـت   در اين صورت. كه زير سؤال قرار نگيرد
د و يا ثابت شده فرض شود؛ بلكه بايد به تفصيل از نظـر عرفـي و عقلـي و تـاريخي و     شو

  . مانند آن مورد بحث قرار گيرد و به اثبات برسد

او . انـد  سيدمرتضي و ديگران نقل قرآن را بـه دليـل تـواتر، صـحيح و قطعـي دانسـته      
برند و يا به وقوع  گويد همان طور كه به وجود شهرها كه مردمان زيادي نام آنها را مي مي

حوادث بزرگ كه بسياري از مردم از آن اطلاع دارند اطمينان و يقين داريـم، نسـبت بـه    
  . صحت نقل قرآن نيز يقين و اطمينان داريم

دربارة اين ادعا بايد گفت اگر موضوع، صحت وجود كتابي به نام قرآن و صدور آن بـه  
لي نداشت؛ به اين معنا كـه مـا اطمينـان    طور  اجمالي از پيامبر اسلام بود، سخن او اشكا

ما اطمينان داريم كه برخي صحابه آيـات  . آياتي بر پيامبر اسلام نازل شده است داريم كه
آوري شده كه بـه   اي از آيات به نام قرآن جمع مجموعه را نوشته و يا حفظ نموده و نهايتا

ه، اطلاعـي اسـت كـه عمـوم     اطلاع نسبت به قرآن تا اين انداز. پيامبر اسلام انتساب دارد
اما بحث دقيق تحقيقي فراتر از اين گونـه علـم و اطـلاع    . مسلمانان نسبت به قرآن دارند

  . كلي و اجمالي است

آوري شـده   اگر منظور از تواتر مورد ادعا اين است كه عده بسياري، صدور قرآن جمع
آوري قـرآن   پس از جمع اند، بايد گفت چنين تواتري و انتساب آن را به پيامبر تأييد كرده

اين تواتر ارتباطي با بررسـي صـحت نقـل قـرآن نـدارد، زيـرا پـس از        . حاصل شده است
كننـد كـه خـود دسـتي در      آوري قرآن كساني صحت صدور و نقل آن را تأييـد مـي   جمع
براي اثبات صحت صـدور و  . اند اند و شاهد صدور و نقل آن نبوده آوري قرآن نداشته جمع

مـثلاً همـه يـا عـده     . آوري آن معتبر است تواتر از زمان صدور تا جمع نقل قرآن، حصول
كثيري از مسلمانان و پيروان اوليه پيامبر بايد بدون اختلاف، صحت صدور و نقل قرآن را 

  باشد؟ الوقوع مي آيا واقعاً چنين تواتري اتفاق افتاده و يا اساساً ممكن. كردند تأييد مي

ر بايد مختصراً نگاهي بيفكنـيم بـه چگـونگي صـدور     براي پاسخ گفتن به سؤال مذكو
  . آوري آن قرآن و جمع
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  قرآن، پيام شفاهي

، به اين معنا كـه معتقدنـد   ١دانند الصدور مي چنان كه گفتيم، اصوليون قرآن را قطعي
قرآن عيناً با همان الفاظ و اسلوب و معاني معيني كه براي پيـامبر معلـوم بـوده و بـر آن     

اي از آن كـم و زيـاد    آوري گشته و هيچ حرف و كلمـه  تدوين و جمع ،٢حضرت نازل شده
  . نشده است

به عقيـه خـود آنـان    كنند، چرا كه در غير اين صورت  آنان بر اين عقيده پافشاري مي
در واقع از آنجايي كـه  . توان حجيت قرآن را براي استخراج احكام شرعي اثبات نمود نمي
ام شرعي در اسلام دارند و دغدغه خاطر آنان ايـن اسـت   اجمالاً اعتقاد به وجود احكآنان 

اي وارد شود احكام دين تعطيل خواهد شد؛ لذا علاقمندند  كه اگر بر حجيت قرآن خدشه
اي كه در اختيار ماست، قطعي بدانند؛ حال آنكـه بـراي اثبـات     كه صدور قرآن را به گونه

  . قرار دادفرضي مورد بررسي  اين مهم بايد موضوع را بدون هيچ پيش

هاي مهم فقه و به ويژه علـم اصـول كـه متـد و روش اسـتنباط احكـام        يكي از ضعف
فرض به سراغ موضـوعات رفتـه بـه     كند اين است كه همواره با پيش شرعي را معرفي مي
فرض را اثبـات   كند و توجيه كردن پيش فرض مورد نظر را توجيه مي هر نحو ممكن پيش

چنان كه گفته شد عقيده اصوليون بر آن است كه قرآن  در بحث حاضر،. داند موضوع مي
اين كـه عـده زيـادي در قـرون     . به طور متواتر نقل شده، بنابراين صحت آن قطعي است

شود؛ بلكه تواتر  متمادي صحت نقل قرآن را تأييد كنند، تواتر در نقل قرآن محسوب نمي
كـه آيـات قـرآن را شخصـاً از     در نقل قرآن آن است كه عده زيادي از پيروان اوليه اسلام 

آوري شده بدون يك حرف كم يا زيـاد   شنيدند تأييد كنند كه قرآن جمع زبان پيامبر مي
  . همان است كه بر پيامبر اكرم نازل شده است

                                           

  ٢٣٦کفاية الاصول، ص .  ١
  ٩٩اصول العامه للفقه المقارن، ص .  ٢
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. اند صحت نقل قرآن موجود را اثبات كنند  برخي با يك استدلال بسيار ساده كوشيده
آوري شد مهاجران و انصـار كـه بيشـترين     معاستدلال آنان چنين است كه وقتي قرآن ج

ها را براي اسلام كرده بودند حضور داشتند و ممكن نيست كـه بـا حضـور آنـان      فداكاري
بـه عبـارت ديگـر عقيـده بـه صـحت نقـل و         ١.اي در قرآن به وجـود آمـده باشـد    خدشه
  .آوري قرآن، بر اعتماد راسخ و كامل به مهاجر و انصار استوار شده است جمع

. رسد تواترِ مورد ادعاي اصوليون نيز بر همين اعتمـاد اسـتوار شـده اسـت     نظر ميبه 
آوري شد پس تواتر در صحت  بدين معنا كه چون قرآن در حضور  مهاجران و انصار جمع

براي بررسي ميزان صحت اين ادعا، اجمالاً بـه بررسـي و تحليـل    . نقل قرآن حاصل است
  . پردازيم آوري قرآن مي جمع اي شواهد تاريخي درباره صدور و پاره

سال به طور شفاهي بر پيامبر نازل شـده و آن حضـرت پـس از نـزول      ٢٣قرآن طي 
در هيچ منبـع تـاريخي   . آيات آنها را براي پيروان خود به طور شفاهي قرائت نموده است

يا آن حضرت آيات قـرآن را   ادعا نشده كه قرآن به صورت مكتوب به پيامبر عرضه شده و
نزول، شخصاً كتابت نموده و در اختيار پيروان خود قرار داده اسـت؛ بلكـه خـلاف     پس از

اند كـه پيـامبر خـود كتابـت      حتي برخي منابع تاريخي گفته. اين موضوع ادعا شده است
از همين رو جمعي از پيروان آن حضـرت   ٢.دانست و آيات قرآن را خود ننوشته است نمي

  .عنوان كاتبان وحي ياد شده استنوشتند كه از آنان به  آيات را مي

دوران پيامبري حضـرت  . سال نبوت پيامبر اسلام در مكه سپري شد ٢٣سال از  ١٣ 
در مكه دوران سختي بود، زيرا قريش با ادعاي نبوت پيامبر مخالف بوده، به آزار و اذيـت  

هـاي نخسـتين پيـامبر     تا آنجا كـه در همـان سـال   . پرداخت آن حضرت و پيروان وي مي
  . گزير شد براي حفظ جان پيروان خود، جمعي از آنان را دعوت به مهاجرت نمايدنا

گفته شده است كه در سال پنجم بعثت، به قولي ده يا دوازده مرد و چهـار زن، و بـه   

                                           

  ١١٥اصول العامه للفقه المقارن ص .   ١
  ٢٣، ص ١٥؛ تفسير کبير رازی، ج ١٩٣، ص ٨التبيان، ج .  ٢
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تا از آزار و اذيت قـريش در   ١سخن ديگر يازده مرد و چهار زن به حبشه مهاجرت نمودند
به مكه بازگشتند به گمان آن كـه بـا پيوسـتن عـده      پس از مدتي مهاجران. امان بمانند

اما بر خـلاف انتظـار آنـان، شـرايط همچنـان      . بيشتري به اسلام اوضاع بهبود يافته است
مسـلمانان بـه حبشـه     بيشـتري از تـازه    به همين دليل بـار دوم عـده  . سخت و ناگوار بود

در برخـي منـابع عـده      ٢.زن بـود  ١٨مـرد و   ٨٣اين بار تعداد مهاجران . مهاجرت كردند
مسلمانان مكـه از امنيـت و    تاريخ گوياي آن است كه تازه ٣.تن ذكر شده است ٧٠مردان 

آيات قرآن در چنـين شـرايطي بـر پيـامبر     . آزادي براي تبليغ دين خود برخوردار نبودند
  . شد نازل مي

 در باره كيفيت نگارش آيات قرآن و نگهداري آنها در مكـه، مطلـب قابـل تـوجهي در    
افزار بسيار ابتدايي در آن روزگار، بـه نظـر    با توجه به نوشت. شود منابع تاريخي يافت نمي

آنـان روي چـوب نخـل، سـنگ، پوسـت      . رسد نوشتن آيات كار آسـاني بـوده اسـت    نمي
بايد افـزود  . نوشتند حيوانات و يا استخوان كتف گوسفند و شتر و اين گونه ابزار اوليه مي

هـاي روي   گرفت و حتي گاه نوشته كمتر مورد استفاده قرار مي كه پوست به دليل گراني
   ٤.نوشتند يك پوست را بارها شسته و دوباره روي آن مي

از سوي ديگر تعداد افراد باسواد نيز در ميان مردم حجاز به طور كلي و خصوصاً تـازه  
 ميـان  ار درمسلمانان بسيار اندك بوده است تا آنجا كه عده افراد باسواد در مكه آن روزگ

    ٥.قريش هفده نفر ذكر شده است

مـثلا كسـي كـه    . پيوسـتند  نكته قابل توجه اين است كه افراد به تدريج به اسلام مي
سال پنجم يا ششم بعثت مسلمان شده اگر سواد خواندن و نوشتن و علاوه بر آن امكـان  

مسلمان شد بـه   توانست آيات قرآن را از روزي كه و انگيزه نگارش وحي را نيز داشته مي

                                           

  ٣٨٥-٣٨٦، ص ١؛ تاريخ يعقوبی، ج ١٩٩- ٢٠٠، ص ١سيره ابن هشام، ج .  ١
  ١٩٣، ص ١الطبقات الکبير، ابن سعد، ج .  ٢
  ٣٨٥-٣٨٦، ص ١تاريخ يعقوبی، ج .  ٣
  ٢٥٠- ٢٥١، ص ٨الاسلام، ج  المفصل فی تاريخ العرب قبل.  ٤
  ٤٦٠تا  ٤٥٧فتوح البلدان به نقل از واقدی، ص .  ٥



  ٦٧/    قرآن و حديث» صدور«:  دومفصل 

هايي كـه   در جايي گفته نشده كه كاتبان وحي به ويژه در مكهّ از روي نسخه. بعد بنويسد
كردند تا آيات نـازل شـده را از ابتـدا بـه طـور       برداري مي توسط ديگران تهيه شده نسخه

انجام چنين كاري در آن شرايط سخت و نـاامن بـا چنـان    . كامل در اختيار داشته باشند
  . رسد ار ابتدايي بسيار دشوار به نظر ميافز نوشت

هاي مكي  برخي تعداد سوره. هاي قرآن در مكه نازل شده است بيشترين آيات و سوره
هـا و آيـات اخـتلاف     بايد افزود درباره مدني يا مكي بودن برخي سوره  ١.اند دانسته ٨٥را 

آيـه   ٦٢٣٦آن را  برخـي . انـد  تعداد آيات قرآن را متفـاوت ذكـر كـرده     ٢.نظر وجود دارد
در اين رابطـه   ٤.آيه دانسته است ٦٣٤٢محمدتقي حكيم تعداد آيات قرآن را  ٣.اند دانسته
اين بدان معناست كه  ٥.و غير آن نيز ذكر شده است ٦٢٢٥، ٦٢١٩، ٦٢٠٤، ٦٠٠٠اعداد 

نظرهـايي   آوري آن نيز اخـتلاف  بندي عبارات قرآني به آيات، حتي پس از جمع در تقسيم
توان گفت كـه   هاي مكي نام برده شده در منابع، مي با توجه به سوره. آمده استبه وجود 

نگارش اين تعداد از آيات قران . آيه است ٤٠٠٠تعداد آياتي كه در مكه نازل شده بالغ بر 
اگر . بر چوب و سنگ و پوست و امثال آن، نيازمند حجم بزرگي از اين اجناس بوده است

يافته و نزد افراد متعدد نيز نگهداري شده باشـد بـاز هـم     همه آيات مكي در مكه نگارش
  . شد حجم بزرگي از مكتوبات قرآني بايد نزد هر يك از كاتبان نگهداري مي

اگر چه اجمالا از افرادي به عنوان كاتبان وحي در مكه نـام بـرده شـده اسـت ماننـد      
تـاريخ دربـاره اينكـه    اما  ٦وقاص و كسان ديگر؛ خلفاي چهارگانه، طلحه، زبير، سعدبن ابي

قـبلا  . كردند سـخني نگفتـه اسـت    چه كساني در مكه از آيات مكتوب قرآن نگهداري مي
عـده  . اي از مسلمانان در سال پـنجم بعثـت بـه حبشـه مهـاجرت كردنـد       گفتيم كه عده

مسلمانان  تازه. مسلمانان باقيمانده در مكه تا هنگام مهاجرت به مدينه دقيقاً معلوم نيست
طالـب در تنگنـا و سـختي و گرسـنگي سـپري       ل از هجرت را در شـعب ابـي  سه سال قب
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اينكه آيا در چنان شرايطي آيات نازل شده را دقيقاً كتابت نموده آنها را نگهـداري  . كردند
در آن شرايط مطمئناً نگهداري آيات مكتوب سخت بـوده  . كرده باشند بر ما معلوم نيست

هـا را از بـين    يافتنـد، آن  دسـت مـي   كتوبـات م و اگر دشمنان مسلمانان در مكـه بـه آن  
  . بردند مي

انـد و از آنـان    برخي منابع تاريخي از كيفيت مهاجرت مسلمانان به مدينه سخن گفته
در باره كيفيت خروج پيامبر همراه ابـوبكر و پنهـان شـدن آنهـا در غـار بـا        و اند نام برده

آن تر او خفت و خود پس از خروج از اينكه علي به جاي پيامبر بر بس ١.اند جزئيات نوشته
 ٢.انـد  نوشـته  ،از مكه همراه دختر پيامبر به مدينه به صورت پنهاني مهاجرت كرد حضرت

 ٣.انـد  برخي منابع از افراد ديگري به عنوان همراهان فاطمه زهرا از مكه به مدينه نام برده
پنهـاني و بـا   منابع تاريخي گوياي آن است كه مسلمانان باقيمانـده در مكـه بـه صـورت     

  . دشواري از مكه گريختند

مند به ثبت و ضبط حوادث مهم با  دهد كه مورخين علاقه هاي مذكور نشان مي نمونه
جزئيات آن بودند، اما در هيچ يك از منابع نيامده است كه افرادي مكتوبات قرآنـي را بـا   

افتاد حتماً  ي ميبا توجه به اهميت اين موضوع اگر چنين  اتفاق. خود از مكه خارج كردند
اشـاره نكـردن بـه ايـن مهـم، ايـن       . به آن اشاره مي شـد  ولو با تعابير مختلف اي به گونه

موضوع با اهميت را كه آيا اساساً آيات قرآني در مكه نگارش يافتـه و از آنجـا بـه مدينـه     
كـه   تـوان ادعـا كـرد    اي كه نمـي  دهد؛ به گونه اي از ابهام قرار مي برده شده يا نه، در هاله

  . حجم بزرگي از آيات قرآن در مكه دقيقاً ثبت و ضبط و نگهداري شده است

اين بدان معنا نيست كه آيات قرآن براي پيامبر اسـلام و پيـروان او در مكـه اهميـت     
نداشته است، بلكه مجموعه شرايط موجود امكان ثبـت و ضـبط دقيـق قـرآن را در مكـه      

تمال آن است كه مسلمانان در مكه قرآن را رسد بيشترين اح به نظر مي. كند تضعيف مي
از آنجا كه نام برخي افراد به . خواندند سپردند و آن را براي يكديگر مي به حافظه خود مي

                                           

  ٤٨٣، ص ١سيره ابن هشام، ج .  ١
  ٣١، ص ٢تاريخ يعقوبی، ج.  ٢
؛ انساب الاشراف، ص ٢٩، ص ٢هشام، ج  به نقل از ابن ٤٢-٤٣زندگانی فاطمه زهرا، شهيدی، ص .  ٣

  ٢٦٩و  ٤١٤
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شـود،   عنوان كاتب وحي در مكه برده شده است كه در آن ميان نام علـي نيـز ديـده مـي    
وار نوشته شـده امـا   اي از آيات در آن شرايط سخت و ناگ ممكن است بتوان گفت كه پاره

  . درباره نگهداري و انتقال آن به مدينه اطميناني نيست

اگر . توان تصور نمود كه نگارش وحي در مدينه با موانع جدي مواجه نبوده است  مي
در . چه تعداد افراد باسواد كم بود، اما ثبت و ضبط وحي به سختيِ انجام آن در مكه نبود

پيامبر اسلام نزديك ده . كردند رام و راحتي زندگي نميمدينه نيز مسلمانان در شرايط آ
   ١.ها جنگ را تجربه كرد سال در مدينه زيست و در طول اين مدت ده

گاه در جنگ، گاه در خانه و . وحي بر پيامبر در شرايط گوناگوني نازل شده است
ريخي توان از منابع تا اجمالاً مي. چنانكه گفته شد در مكه در شرايط سخت و ناگوار

شد، آن حضرت آيات را براي جمعي از  فهميد كه وقتي آيه يا آياتي بر پيامبر نازل مي
معلوم نيست كه آيا پيامبر شخصاً آيات را براي همه پيروان خود . خواند مسلمانان مي

شايد انجام اين كار در مكه با توجه به اينكه تعداد مسلمانان اندك . كرده يا نه قرائت مي
هاي پنهاني داشته  توانستند با يكديگر نشست  زيرا آنان مي. رسد نظر مي بود عملي به

اما انجام اين كار در مدينه آسان . باشند و آيات نازله را با اشتياق از زبان پيامبر بشنوند
تعداد مسلمانان در مدينه هزاران تن بوده و با پيوستن ديگر قبايل، . رسد به نظر نمي

  . يافت افزايش ميتعداد آنان روز به روز 

پيامبر پس از نزول وحي، هر بار تمام پيروان خود را براي شنيدن آن احضار 
نمود و ديگر مردمان از طريق آن  حضرت آيات نازله را براي جمعي قرائت مي. كرد نمي

توان گفت كه همه آيات نازل شده به  دقيقاً نمي. يافتند جمع از نزول آيات اطلاع مي
كه بتوان فرض كرد كه آن  تعداد آيات كم نبود. رسيد آن حضرت ميگوش همه پيروان 

انجام چنين . كرد هاي مختلف پيروان خود تكرار مي حضرت همواره آيات را براي دسته
مسلمانان در امور  هاي فراوان تازه كاري با رتق و فتق امور زندگي، پاسخگويي به پرسش

منابع تاريخي درباره كتابت وحي . ستهاي متعدد، عملي نبوده ا مختلف و تدارك جنگ

                                           

 ٢٧جنگ و واقدی تعداد آن را  ٢٦را که پيامبر در آن حضور داشت هايی  مسعودی تعداد جنگ.  ١
های ديگری نيز بوده است که پيامبر در آن شخصا حضور نداشته  ها، جنگ علاوه بر اين جنگ. اند دانسته
  ١٢، ص ١و المغازی، ج  ٢٨٠-٢٨١، ص ٢مروج الذهب، ج : رجوع کنيد به. است
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در مدينه سخن گفته، اما اين ابهام مهم را كه حجم بزرگ آيات مكي، چگونه در مدينه 
  . كتابت يافت روشن نكرده است

  

  آوري قرآن كتابت و جمع

در منابع گوناگون از افراد زيادي به عنوان كاتبان وحي در مكه و مدينه نام برده شده 
اين . شود نيز ديده ميمانند ابوسفيان بن حرب و معاويه يان نام افرادي است كه در آن م

كه ابوسفيان در فتح مكه كه اواخر عمر پيامبر اسلام اتفاق افتاد، مسلمان  است در حالي
از آنجا كه تعداد افراد . او آيات زيادي را نوشته باشد رسد به نظر نمي و به اين ترتيب شد

رفي نوشتن وحي بر منزلت كاتب آن در ميان مسلمانان باسواد، اندك بود و از ط
اي  هاي گوناگون ولو با نوشتن پاره رسد برخي تمايل داشتند با انگيزه افزود به نظر مي مي

همچنان كه پس از رحلت پيامبر نيز عده  قرار گيرندآيات قرآني در شمار كاتبان وحي 
نام . سخناني از آن حضرت پرداختند اند و به نقل زيادي ادعا كردند كه پيامبر را ديده

كلثوم بنت عقبه، كريمه بنت  ام: شود مانند چند زن نيز در ميان كاتبان وحي ديده مي
   ١.مقداد و شفا بنت عبداالله

هر چند درباره  ٢.باشند كعب مي بن ، زيدبن ثابت و ابي)ع(ترين كاتبان، علي معروف
در مكه ترديد وجود دارد، اما اين امر  مكتوبات نگارش وحي و صيانت و نگهداري از آن

موضوع كتابت وحي در . بود اردر مدينه، به طور نسبي و كلي از وضعيت بهتري برخورد
آوري قرآن را  مدينه در منابع متعدد آمده است و همين مكتوبات پايه اصلي جمع

ه و توان گفت كه تمام قرآن به طور دقيق نگاشت اما با اطمينان نمي. دهد تشكيل مي
دهد پيامبر در مدينه، نسبت به  رواياتي وجود دارد كه نشان مي. نگهداري شده است
مثلا از زيدبن ثابت نقل شده كه او در همسايگي . مند بوده است نگارش وحي علاقه

 ٣.خواند شد، پيامبر او را براي كتابت آن فرا مي پيامبر ساكن بوده و هر گاه وحي نازل مي

                                           

  ٩٩، ص ٢انساب الاشراف، ج.  ١
  ٣٠رست ابن نديم، ص الفه.   ٢
  ٣٠-٣١المصاحف، ص .  ٣
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توان با  آوري قرآن نمي ال گوناگون درباره كيفيت نگارش و جمعبا توجه به وجود اقو
در  آوري قرآن و جمع ،دقيق همه آيات اطمينان گفت كه اهتمام جدي نسبت به نگارش

  .ه استداشت وجود زمان آن حضرت

رسد در طول حيات پيامبر اسلام با توجه به اينكه مسلمانان به منبع  به نظر مي 
ر دسترسي داشتند، ضرورت نگارش دقيق وحي را احساس اسلام يعني وجود پيامب

آوري قرآن، زمان و كيفيت آن، سخنان بسيار متفاوتي گفته شده  درباره جمع. كردند نمي
برخي براي آنكه قداست قرآن حفظ شود و نيز براي اثبات اين ادعا كه قرآنِ . است

قرآن در زمان پيامبر اند كه  موجود، عيناً همان است كه بر پيامبر نازل شده گفته
   ١.يكي از كساني كه چنين ادعايي را مطرح كرده سيدمرتضي است. آوري شده است جمع

االله به همين ترتيب كه الان در دست  قرآن در زمان رسول«: از او چنين نقل شده
صحابه و ياران پيامبر قرآن را فراگرفته و «: استدلال او اين است ٢.»آوري شد ماست جمع
شدند كه همه آن را حفظ كنند و بر پيامبر  اي معين مي نمودند و گاهي دسته و حفظ مي

گروهي چون عبداالله بن مسعود و ابي بن كعب و ديگران چند مرتبه همه . خواندند مي
كند  همه اينها با كمترين تأمل و تفكر ثابت مي. قرآن را بر پيامبر خواندند و ختم كردند

  ٣.»آوري شده و كامل بوده، نه پراكنده االله جمع كه قرآن در زمان رسول

توان اقوال گوناگون تاريخي را  براي اثبات قداست قرآن و دفاع از سنديت آن نمي
حجر نيز روايتي را  ابن. ستدشوار اناديده گرفت و به اخباري استناد جست كه قبول آنها 

را جمع كردم و عبداالله بن عمرو گفته است كه قرآن «: گويد از نسائي نقل كرده كه مي
اين خبر به رسول خدا رسيد و فرمود آن را در هر ماه . خواندم آن را هر شب مي

  :بايد  گفت كه مضمون رواياتي از اين دست بسيار مغشوش است زيرا ٤.»بخوان

                                           

  ٢٨ -٢٩، ص ١البيان فی تفسير القرآن، ج ترجمه مجمع.  ١
     همان.  ٢
   همان.  ٣
  ٢٤، ص ٥السنن الکبری، ج .  ٤
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آوري بخش اعظم قرآن كه در مكه نازل شده براي  بارها گفتيم كه كيفيت جمع - 
عبداالله ابن عمرو ادعا كند كه قرآن را اينكه يك نفر مانند . ما روشن نيست

آوري قرآن از ابتداي نزول تا پس  زيرا جمع. آوري كرده، قابل قبول نيست جمع
 . از مهاجرت به مدينه كار آساني نبوده كه يك نفر از عهده آن برآيد

اين ادعا كه عبداالله ابن مسعود يا ابي بن كعب چند مرتبه همه قرآن را ختم  - 
زيرا قرآن تا اواخر عمر پيامبر بر آن حضرت به . يرموجه استكردند ادعايي غ
شد و قرآن هنوز كامل نشده بود كه كسي بتواند ادعا كند آن را  تدريج نازل مي
 .ختم كرده است

اي بوده كه اگر در زمان پيامبر  آوري قرآن حادثه بسيار بزرگ و پيچيده جمع - 
كرد و از چگونگي آن سخن  افتاد مطمئناً تاريخ به آن اشاره مي اتفاق مي

 .آوري آن در زمان خليفه سوم سخن گفته است همچنانكه درباره جمع. گفت مي

اي گردآوري شده از قرآن به تأييد  هيچ سند تاريخي گوياي آن نيست كه نسخه - 
 .و امضاي پيامبر اسلام رسيده باشد

كه وي  در روايت از قول صحابه پيامبر نقل شده. آيه دارد ٦٠٠٠قرآن بيش از  - 
از اين سخن چنين برداشت شده كه او هر شب تمام . خواند هر شب قرآن را مي

تواند صحيح باشد؛ زيرا  در حالي كه چنين برداشتي نمي. خواند قرآن را مي
آميز  خواندن تمام قرآن، هر شب، اگر نگوييم ناممكن است، بسيار سخت و اغراق

اشته است كه آن را هر شب شايد وي، آياتي از قرآن را در اختيار د. است
 . خواند مي

آوري قرآن در زمان پيامبر، رواياتي وجود دارد كه اين ادعـا را رد   در برابر ادعاي جمع
. آوري قـرآن از زمـان ابـوبكر آغـاز شـد      برخي روايات حاكي از آن است كه جمع. كند مي

ريـان قـرآن   تن از قا ٧٠يك سال پس از رحلت پيامبر در جنگ يمامه «: گويد طبري مي
ترس از اينكه ديگر حافظان و قاريان قرآن نيز كشته شوند موجب شـد كـه   . كشته شدند

 ١.»آوري كنند الواح و اوراقي را كه قرآن در آن نوشته شده بود جمع

                                           

  ٦٣، ص ١تفسير طبری، ج .  ١
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هاي مـردم   در همين رابطه نقل شده كه زيد بن ثابت در زمان ابوبكر قرآن را از سينه
آوري  ي قرآن شده بود، آيات را با شهادت دو نفـر جمـع  آور او كه مأمور جمع. بيرون آورد

ها نوشته شده و پراكنده  همچنين از قول او آمده است كه قرآن در الواح و چوب. كرد مي
  ١.بود

در همين رابطه نقل شده كه پس از جنگ يمامـه و كشـته شـدن جمعـي از قاريـان      
گويد چگونـه   ابوبكر مي. دهد آوري قرآن فرمان خواهد كه به جمع قرآن، عمر از ابوبكر مي

خواهـد   كاري را  انجام دهيم كه پيامبر آن را انجام نداده و هنگامي كه ابوبكر از زيد مـي 
كردي  گويد به خدا اگر بر من تكليف مي آوري قرآن اقدام كند، زيد مي كه نسبت به جمع

كنـد كـه    زيـد نيـز تأكيـد مـي    . آوري قرآن نبود تر از جمع كه كوهي را جابجا كنم سخت
  ٢ .چگونه كاري را كه پيامبر انجام نداده، انجام خواهيد داد

هايي در  هايي از قرآن در الواح و بخش شود كه بخش از اين مطالب چنين فهميده مي
حافظه حافظان قرآن نقش بسته بود و مسلمانان پس از رحلت پيامبر توجـه يافتنـد كـه    

آوري آن  مواجه شود، لذا نسبت بـه جمـع  ممكن است قرآن به مرور زمان با خطر نابودي 
  . اقدام كردند

روايـاتي  . آوري شد جمع ٣اخباري حاكي از آن است كه قرآن در زمان عمر بن خطاب
نشـيني بـه    پـس از رحلـت پيـامبر در دوران خانـه    ) ع(نيز حـاكي از آن اسـت كـه علـي    

   ٤.آوري قرآن پرداخت جمع

سـال در خـلال    ٢٣ن كـه در طـول   آوري آيـات قـرآ   چنانكه قبلا متذكر شديم، جمع
افزار ابتدايي آن روزگار  حوادث گوناگون در مكه و مدينه نازل شده بود، با توجه به نوشت

تاريخ از وقوع اين حادثه مهم در زمـان پيـامبر   . رفت يك حادثه تاريخي مهم به شمار مي

                                           

  ٦٣، ص ١تفسير طبری، ج .  ١
  ٢٣٣، ص ١البرهان فی علوم القرآن، ج .  ٢
  ٢٤٢رآن، ص البيان في تفسير الق.  ٣
  ٢٩٠- ٢٩١، ص ١القرآن، ج  التمهيد فی علوم.  ٤
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ول واقع شود اين تواند مورد قب سخن نگفته است، بلكه آنچه در تاريخ آمده و عقلاً نيز مي
آوري قرآن اقدام شد و هيچ يك از اقـدامات   است كه پس از رحلت پيامبر نسبت به جمع

آوري  يادشده مانند كوشش زيدبن ثابت در زمان ابوبكر، اقدام علي بن ابيطالب بـه جمـع  
آوري قـرآن در زمـان خليفـه دوم بـا يكـديگر       قرآن به طور فردي و يا تلاش براي جمـع 

آوري قـرآن، تـاريخ از آن يـاد     يكي از حوادث مهمي كه در رابطه بـا جمـع  . منافات ندارد
مشابه اين حادثه در . هاي قرآن در زمان عثمان خليفه سوم است آوري نسخه كرده، جمع

  . زمان ديگر نقل نشده است

چنين آمده است كه در زمان عثمان، مسلمانان ديدند كه اختلاف در قرائـت قـرآن و   
ها  آن را در معرض تغيير قرار داده، لذا عثمان دستور داد كه همه نسخههاي آن، قر نسخه
پنج نفر از قاريان قـرآن كـه از صـحابه پيـامبر بودنـد مسـئول بررسـي        . آوري شود جمع
آوري قـرآن   كه به قولي قبلاً متصدي جمع -يكي از آنان زيدبن ثابت بود . ها شدند نسخه

رياست گروه مذكور را ابي بـن كعـب بـر عهـده      گفته شده است كه. -در زمان ابوبكر بود
هـاي مختلـف،    هاي متعدد و متفاوت بـا قرائـت   گروه مذكور نهايتاً از ميان نسخه ١.داشت

اي كـه   بدين ترتيب نسـخه  ٢.ها و الواح سوزانده شد يك نسخه را تأييد نموده باقي نسخه
لام طـي يـك   اي است كـه اولـين پيـروان اس ـ    هم اكنون در دست مسلمانان است نسخه

  . آوري نمودند جمع ،رسد پروسه مهم و دشوار كه در زمان عثمان به پايان مي

آوري قرآن از زمان پيـامبر تـا زمـان خليفـه سـوم در       روندي كه براي نگارش و جمع
تاريخ آمده روندي منطقي است و با واقعيـات آن روزگـار و شـرايط نخسـتين مسـلمانان      

ده گرفتن شواهد تاريخي، صرفا به منظـور اثبـات قطعـي    اما برخي با نادي. سازگاري دارد
كوشند با استناد به رواياتي ضعيف و از نظر محتوا غيرقابل دفـاع از   بودن صدور قرآن مي

آوري شـده و يـا بـدون تحليـل و      اين عقيده دفاع كنند كه قرآن در زمـان پيـامبر جمـع   
  . كننده، نقل قرآن را متواتر معرفي كنند توضيح قانع

                                           

  ٣٠المصاحف، ص .  ١
  ٦٣-٦٤، ص ١تفسير طبری، ج.  ٢
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اي كه بيان شد معـارض بـا    آوري قرآن را به گونه دتقي حكيم روند تاريخي جمعمحم
وي با  اشاره به روند مذكور معتقد . كند داند و به همين جهت آن را رد مي تواتر قرآن مي

است كه در منابع اهل سنت حتي تواتر صدور قرآن مورد انكار قرار گرفته است؛ زيـرا در  
اشـاره وي بـه   . د يـا شـهادت دو شـاهد اعتمـاد شـده اسـت      آوري قرآن بر خبر واح جمع

آوري قرآن توسط زيدبن ثابت است كه با شهادت دو شاهد آياتي را ثبـت و   ماجراي جمع
توان به محتوا يا مدلول چيزي كه با خبر واحـد   به عقيده حكيم نمي.  كرد آوري مي جمع

بـه مـا رسـيده، اگـر در بعضـي      افزايد حتي آنچه كه با تـواتر   او مي. نقل شده استناد كرد
   ١.توان قطعي دانست طبقات آن خبر واحد باشد، باز مدلول و محتواي آن را نمي

اصوليون از آنجا كه هدفشان تهيه ابزار و تدارك روش استنباط احكـام شـرعي اسـت    
لذا حجيت و قطعيت صدور قرآن را مفروض دانسته، هر چه را كه با آن مخالف باشـد، رد  

داوري و بـا ملاحظـه    كنـد كـه بـدون پـيش     ال آنكه عقل و تحقيق اقتضا ميكنند؛ ح مي
براي آنكه . مدعاي خود را به اثبات برسانيم ،شواهد تاريخي و تجزيه و تحليل عاقلانه آنها

اثبات كنيم نقل قرآن متواتر است بايد با استناد به شواهد تاريخي معقول، ثابت كنيم كه 
سـال نـازل    ٢٣مكه و مدينه تمام آيات قرآن را كه در طـول   اكثر پيروان اوليه پيامبر در

 ،آوري قـرآن  اند و هنگام جمـع  اند و آن را حفظ و ثبت و ضبط كرده شده از پيامبر شنيده
بدون اثبات آنچـه گفتـه   . مسلمانان يادشده هيچ اختلافي درباره قرآن با يكديگر نداشتند

  . توان مدعي تواتر در نقل قرآن شد شد نمي

اضح است كه شواهد تاريخي نه تنها مقدمات و لوازم يادشده براي اثبـات تـواتر را   پرو
به علاوه عقلاً و عملاً نيز مقدمات . كند بلكه شواهد فراواني عليه آن وجود دارد تأييد نمي

هـا   فرض براي شناخت دين اسلام و احكام آن، پيش. باشد و لوازم يادشده قابل تحقق نمي
هاي صحيح منطقي  هاي خود را بر پايه گيري كنار نهاده، ادعاها و نتيجهو تعصبات را بايد 

  . هاي معقول تاريخي استوار كنيم و تحليل

بايد به اين واقعيت توجه نمود كه قرآن يك پيام شـفاهي بـوده كـه طـي يـك دوره      

                                           

  ١١٤العامه للفقه المقارن، ص  اصول.  ١
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هـاي شـفاهي، آن هـم در     آوري ايـن گونـه پيـام    جمع. ساله صادر شده است ٢٣طولاني 
افزار مناسـب   ه نه وسايل ضبط صدا مانند امروز وجود داشته و نه حتي نوشتروزگاري ك

توانيم اين گونـه   ما نمي. و نه حتي افراد باسواد فراوان، با مشكلات جدي روبرو بوده است
آوري پيام همه انبياي الهـي مشـمول همـين     جمع. امور واقعي و بديهي را ناديده بگيريم

هاي انبياء كه توسـط پيـروان آنهـا بـه صـورت       همه پياماز همين روست كه . قاعده است
هـاي انبيـا    در ميان همه پيام. آوري شده با اختلافات زيادي مواجه بوده است كتاب جمع

توان گفت كه پيام پيامبر اسلام با كمترين آسيب ممكن روبرو شـده اسـت؛ چـرا كـه      مي
چندان دور پس از رحلت  نگارش آن، از زمان حيات آن حضرت آغاز گرديد و در زمان نه

اين بدان معنا نيست كـه اخـتلاف   . آوري و بر نسخه واحد توافق شد آن حضرت نيز جمع
  . نظري در ميان گردآورندگان قرآن نبوده است

انـد و حتـي از    منابع روايي و تاريخي در باره اين اختلاف نظرها فـراوان سـخن گفتـه   
ي روايات تحريـف، ايـن ادعـا را مطـرح     مضمون كل. اند قرآن سخن به ميان آوردهتحريف 

ايـن روايـات در بسـياري از منـابع     . هايي از قرآن كم شده اسـت  كند كه آيات و سوره  مي
شيعه و سني مانند اصول كافي، صحيح بخاري، صحيح مسلم، الاتقـان و ماننـد آن آمـده    

  :كنيم ت اجمالاً اشاره مياهايي از مضمون اين رواي به نمونه. است

قرآني كـه جبرئيـل بـر پيـامبر نـازل كـرد،       «: كافي از امام صادق نقل شدهدر اصول  - 
 ١.»آيه داشت ١٧٠٠٠

از عمربن خطاب نقل شده كه آيه رجم در قرآن بـود امـا چـون او     ٢در صحيح بخاري - 
 . شاهدي براي اثبات اين ادعا نداشت، سخن او پذيرفته نشد

  ٣.جم در قرآن بوده استالشيعه نيز در دو روايت ادعا شده كه آيه ر در وسايل - 

 ٣٠٠روايت شده كه ابوموسي اشعري قاريان بصره را كه تعداد آنان  ٤در صحيح مسلم - 
 .آوري شده است تن بود، جمع كرد و به آنان خبر داد كه قرآن به طور ناقص جمع

                                           

  ٢٨به بعد، روايت  ٤٥٦، ص ٤اصول کافی، ج .  ١
  ١٦٩، ص ٨صحيح البخاری، ج .  ٢
  ١٨و  ٤، روايات شماره ١، ابواب حد الزنا، باب ، کتاب الحدود و التعزيرات٢٨الشيعه، ج  وسائل.  ٣
  ١٠٠، ص ٣صحيح مسلم، ج.  ٤
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  ١.هايي از قرآن حذف شده است در برخي منابع حتي ادعا شده كه سوره - 

كه افراد كمي از اماميـه و گـروه حشـويه بـا اسـتناد بـه       از سيدمرتضي نيز نقل شده  - 
سـخن   رغـم  علـي جالـب توجـه آنكـه     ٢.انـد  برخي احاديث معتقد به تحريف قـرآن بـوده  

  ٣.از كاشف الغطا نقل شده كه اماميه بر عدم تحريف قرآن اجماع دارد ،سيدمرتضي

دآوري آوري شـده كـه ناشـي از طبيعـت گـر      عدم وجود اتفاق نظر در باره قرآن جمع
هاي شفاهي است، تا آنجا مطرح بوده كه حتي گروهي از محدثين معتقد بودنـد كـه    پيام

  ٤.توان استناد كرد چرا كه برخي آيات آن حذف شده است به قرآن نمي

  
  بندي جمع

توان از نظر صدور و نقل آن قطعي دانسـت كـه يـا بـه       قرآنِ موجود را در صورتي مي
ماند و يا آنكه پيروان اوليـه   يامبر براي مسلمانان باقي ميصورت مكتوب با امضا و تأييد پ

كردنـد بـه    تهيـه مـي   هـاي فـراوان مكتـوب از آن    اسلام كه پيامبر را درك كردند نسخه
ها نيز اختلافـي   بخش باشد و ميان نسخه ها به اندازه تواتر اطمينان اي كه عدد نسخه گونه

  . وجود نداشته باشد

اين بدان معنا اما درباره قرآنِ موجود، تحقق نيافته است هيچ يك از دو حالت مذكور 
در اينكه آيات قرآن بـر پيـامبر   . نيست كه صدور قرآن را اساساً از پيامبر اسلام نفي كنيم

وحي شده و آن حضرت آيات را براي پيروان خود قرائت نموده، ترديدي نيست اما آنچـه  
ه پيام آن حضرت، لفظ بـه لفـظ دقيقـاً    توان تأييد كرد اين است ك كه قطعيت آن را نمي

در بـاره ميـزان اعتبـار و كيفيـت     . ضبط و نگهداري شده و منطبق بر قرآن موجود اسـت 
  .توان مثالي را به شرح زير مطرح كرد انتساب قرآن به پيامبر مي

                                           

   ١١٥العامه للفقه المقارن، ص  اصول.  ١
  ٢٨، ص ١البيان فی تفسير القرآن، ج ترجمه مجمع.  ٢
  ١٠٩-١١٠العامه للفقه المقارن، ص  اصول.  ٣
  ١٠٦العامه للفقه المقارن، ص  اصول.  ٤
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تصور كنيد كه يك معلم، درس مهم و دقيقي را به تـدريج بـراي شـاگردان خـود در     
. كنـد  در طول اين مدت شمار شاگردان تغييـر مـي  . كند ني ارائه مييك دوره زماني طولا

هـاي متفـاوت بـه     اند، بلكـه در زمـان   شاگردان كلاس همه از ابتداي درس حضور نداشته
شـوند و برخـي حضـور     گاهي برخي از آنان در كلاس حاضر مـي . اند كلاس درس پيوسته

اي نيز به دروسي   شوند؛ عده مي ندارند و درس استاد را از شاگردان حاضر در كلاس جويا
برخـي از شـاگردان، درس معلـم را    . كه در زمان غيبت آنها ارائـه شـده تـوجهي ندارنـد    

بعضـي از  . دهنـد  كنند و بعضي ديگر فقط گوش فرا مي نويسند، برخي آن را حفظ مي مي
مندان درس استاد نيـز هيچگـاه دركـلاس حاضـر نبـوده و درس را از زبـان اسـتاد         علاقه

برخي از شاگردان در طول حيـات اسـتاد،   . اند اند، بلكه از زبان شاگردان او شنيده نيدهنش
ها داراي تـاريخ نبـوده و ترتيـب     اين يادداشت. اند هايي از درس او را تهيه كرده يادداشت

  . زماني و تقدم و تأخر آنها نيز به طور دقيق معلوم نيست

سـال   ٢٣درس استاد را كه در طول  گيرند پس از رحلت استاد، شاگردان تصميم مي
معلـوم  . آوري كنند تـا از گزنـد روزگـار در امـان بمانـد      ارائه شده به صورت مكتوب جمع

هاي كامـل از ابتـداي كـلاس تـا انتهـاي آن       هاي موجود نسخه نيست در ميان يادداشت
بـراي  . هاي موجود نيز كم و بيش اختلافاتي با يكـديگر دارنـد   يادداشت. وجود دارد يا نه

تكميل كتاب بايد از حافظه شاگردان نيز كمك گرفت زيرا در برخي ايام يـا درس اسـتاد   
شـاگردان تمـام اهتمـام    . ها باقي نمانده است توسط شاگردان نگاشته نشده و يا يادداشت

كوشند كتاب مـدون تـا    برند و مي آوري درس استاد به كار مي خود را عاشقانه براي جمع
اما در هر حال كتاب پـس از رحلـت   . ر سخنان استاد منطبق باشدآنجا كه ممكن است ب

  . آوري شده و به رويت و امضاي استاد نرسيده است استاد با توافق شاگردان او جمع

توان گفـت   از يك سو مي. آوري قرآن نيز چنين وضعيتي را دارد نگارش، ثبت و جمع
توان قاطعانـه گفـت    ديگر نميكه كتابِ تدوين يافته، حاوي دروس استاد است و از سوي 

اسـتناد بـه    به منظـور . كه يك كلمه از سخنان استاد در اين كتاب كم و زياد نشده است
به صورت انتزاعـي   تدوين قرآن با موضوع نبايدقرآن و استفاده از اين منبع اصلي اسلام، 

و  ؛ بلكه با توجـه بـه شـفاهي بـودن اصـل قـرآن       و فارغ از شواهد تاريخي برخورد كنيم
                                       . تـــوان از آن اســـتفاده كـــرد آوري آن، بايـــد ببينـــيم چگونـــه مـــي كيفيـــت جمـــع
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حتي اگر بر اين عقيده باشيم كه قرآن موجود از نظر اسلوب، الفاظ و ترتيب آيات و سور، 
د نخواهـد  دقيقا همان است كه بر پيامبر نازل شده، باز هم تغييري در نتيجه بحـث ايجـا  

 و چنانكـه خـواهيم ديـد،   . شد؛ زيرا مهم، چگونگي استناد به قرآن و استفاده از آن اسـت 
  .شود قطعي بودن صدور قرآن موجب قطعي بودن فهم و درك ما از آن نمي

  
  صحت صدور احاديث –ب 

قبلا گفتيم كه اهميت احاديث براي مسلمانان از آن روست كه اولاً قرآن مسلمانان را 
م عباداتي دعوت نموده كه جزئيات آنها را بيان نكرده است و براي دست يافتن به به انجا
ثانياً براي شناخت پيامبر و سنت او منبعي جـز  زير بايد به احاديث مراجعه نمود؛ آنها ناگ

صرف نظر از موارد انـدكي كـه در قـرآن آمـده     (احاديث در اختيار مسلمانان نبوده است 
  ). است

دانند و هنگامي كـه از   كننده سنت پيامبر مي لي احاديث را حكايتاصوليون به طور ك
هـر چـه از زمـان پيـامبر دور     . شود، منظور همـان احاديـث اسـت    سنت سخن گفته مي

ايم مراجعه به احاديث گويا اهميت بيشتري يافتـه اسـت؛ تـا آنجـا كـه رفتـه رفتـه         شده
حتي گـاه بـر قـرآن اولويـت     احاديث و به عبارت ديگر سنت در عرض قرآن قرار گرفته و 

گفته شد كه منبع اصلي اسـتنباط احكـام شـرعي     قبلاً. يافته و بر آن تحميل شده است
گفتـيم كـه از   » بيان حكم شرعي«در بحث پيرامون . براي اصوليون و فقها احاديث است

لـذا اكنـون بـه    . الصـدور باشـد   لوازم تحقق بيان آن است كه منبع مورد اسـتفاده قطعـي  
  . پردازيم زان اعتبار احاديث از نظر صدور و انتساب آن به پيامبر ميبررسي مي

  
  ميزان اعتبار احاديث 

شيخ انصاري اسـتفاده از اخبـار و احاديـث را بـراي اسـتنباط حكـم شـرعي از آنهـا،         
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داند كه اولين آنها اين است كه اطمينـان   مشروط به تحقق سه مطلب و يا سه مقدمه مي
كه اين همان موضـوع مـورد    ١صادر شده است) ع(تناد از معصوم يابيم كه كلام مورد اس

تـوان   بديهي است بدون اطمينان از صدور يك حديث از پيامبر اسـلام نمـي   .بحث ماست
به آن استناد كرد و مدعي شد كه روايت مذكور بيانگر دستور شـارع و يـا حكـم شـرعي     

ث از پيـامبر اثبـات   آن اسـت كـه صـدور حـدي    » بيان«پس اولين قدم براي تحقق . است
  . گردد

تـاريخِ حـديث،   . آوري حديث سخن گفتيم قبلاً به طور مختصر درباره چگونگي جمع
كه مؤسس اسـلام اسـت و اصـوليون قـول و فعـل و      (گوياي آن است كه سخنان پيامبر 

حتي آن دسـته  . به درستي ثبت و ضبط نشده است )دانند تقرير وي را سنت اسلامي مي
آن حضرت كه در رابطه با اعمال عبادي مانند نماز و حـج و غيـره بـوده     از گفتار و كردار

  . نيز توسط پيروان اوليه آن حضرت ثبت و ضبط نشده است

هنگامي كه نگارش و ثبت وحي با چنان مشكلاتي روبرو بود كه شرح آن رفت واضـح  
ز هـا سـال پـس ا    توان فهميد كه ده مي. است كه ثبت غيروحي چه وضعيتي داشته است

جامعه مسلمانان هنوز به اهميت نگارش و ثبت سخنان و كـردار پيـامبر و    ،رحلت پيامبر
اي از  شود كه برخـي افـراد پـاره    اگر چه گفته مي. تاريخ دين نوظهور اسلام پي نبرده بود

سخنان پيامبر را نوشته بودند اما آنچه مهم است ايـن اسـت كـه نخسـتين آثـار روايـيِ       
  . رن دوم هجري قمري استباقيمانده، متعلق به ق

آوري شـده كـه امـروزه در كتـب      قرائن بسياري حاكي از آن است كه  احاديث جمـع 
ها سال و به عبارتي بيش از صد سال، سينه به سـينه و دهـان    روايي در اختيار ماست ده

بدين ترتيب مهمترين منبع گردآورندگان حـديث در قـرن دوم،   . به دهان نقل شده است

                                           

  :مقدمه دوم و سوم که شيخ انصاری به آنها اشاره کرده عبارتند از. ١٠٨ص ، ١فرائد الاصول، ج.  ١
آنکه ثابت شود صدور کلام از معصوم صرفا به منظور بيان حکم الهی بوده و نه به منظور ديگر  - 

 .مانند تقيه و غيرآن
از  آن که ثابت شود که کلام معصوم بر حکم مورد ادعا دلالت دارد که برای اثبات آن بايد حديث - 

  .نظر لفظی مورد بررسی قرار گيرد تا مشخص شود که مقصود گوينده کدام معنا و مفهوم بوده است
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اين كه آيـا  . اند كه احاديث را به طور شفاهي از گذشتگان خود شنيده بودند افرادي بوده
راويان حديث از زمان پيامبر تا زمان تـدوين احاديـث چـه تعـداد از احاديـث را شخصـاً       
نوشته بودند و چه تعداد از راويان داراي سواد خواندن و نوشتن بودنـد، بـراي مـا معلـوم     

  .نيست

ك سخن در طول بيش از صدسال به طور شفاهي تا چه توان تصور كرد كه نقل ي مي
بـراي درك ايـن موضـوع    . اندازه ممكن است با سخن گوينده اصلي تفاوت داشـته باشـد  

توان يك جمله را براي چند نفر بيان كرد و بعد، از آنان خواست كه جملـه مـذكور را    مي
شخصي شنيده، عينـاً  واسطه كلامي را از  در بسياري اوقات حتي كسي كه بي. تكرار كنند

حال اگر جمله مذكور به فرد ديگري گفتـه شـود او نيـز بـه افـراد      . آورد آن را به ياد نمي
اي يا معنايي هـر چنـد انـدك تغييـر كنـد،       ها، كلمه ديگر بگويد و در هر يك از نقل قول

  . رود ميزان دقت سخن پس از چند نقل قول به راستي زير سؤال مي

د نفر شاهد يك اتفاق، هر چند اتفاقي ساده، باشـند و سـپس   مثال ديگر آنكه اگر چن
آن اتفاق را بازگو كنند خواهيم ديد كه هر يك از ديدگاه خود و با تعـابير و الفـاظ خـود    

ممكن است هر يك به ظرايفي توجـه كـرده باشـد كـه     . آن اتفاق را تعريف خواهند كرد
هـاي   از شـاهدان، تحليـل  توجه بوده است و يـا ممكـن اسـت هـر يـك       ديگري به آن بي

بدين ترتيـب خـواهيم ديـد كـه يـك      . كوچكي را در بازگو كردن آن اتفاق دخالت دهند
  . شود اتفاق، به اشكال گوناگون توصيف و تعريف مي

نقل سخن يا فعل پيامبر و يـا يـك   . درباره راويان حديث نيز همين نكته صادق است
اي كـه   مل فراوانـي قـرار گيـرد بـه گونـه     توانست تحت تأثير عوا اتفاق توسط آنان نيز مي

ممكن است روايت آنان از يك اتفاق و يا فعل و سخن پيامبر، حتي بـا فـرض صـداقت و    
  . امانتداري راوي، با واقعيت فاصله زيادي داشته باشد

آنچه بيان شد فقط بخش كوچكي از اشكالاتي است كه به احاديث موجود وارد است، 
انـد كـه    كنندگان آن معتـرف بـوده   آورندگان حديث، و استفادهزيرا علاوه بر آن همه گرد

بـر  . احاديث جعلي و ساختگي، بسيار فراوان است كه شناسايي آنها نيز كار آساني نيست
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موارد ياد شده بايد اين مورد را نيز افزود كه اكثر قريب به اتفاق احاديث به اصطلاح خبر 
  . واحدند

 ١.متواتر و واحـد : اند به دو دسته كلي تقسيم كرده اصوليون خبر يا روايت يا حديث را
تـوان احتمـال    انند كه عده راويان آن آنقدر زياد است كه نمـي د خبر متواتر را خبري مي

اين دست خبر بسيار اندك اسـت، حتـي در مـواردي كـه     . داد خبر مذكور نادرست باشد
  . مانند خبر ثقلين .خبري متواتر است، گاه مضمون و كلمات آن متفاوت نقل شده است

هـاي مختلفـي    عقيده بر آن است كه خبر ياد شده متواتر است در حالي كه به شـكل 
 ٢.»االله و سـنتي  اني تارك فيكم الثقلـين كتـاب  «: در روايتي آمده است. روايت شده است

و ) كتاب خدا و سنت خـود را : گذارم يعني من در ميان شما دو چيز با ارزش را باقي مي(
يعني من ( ٣»االله و عترتي اني تارك فيكم الثقلين كتاب«: ديگر چنين نقل شدهدر روايت 

عبـارات نقـل   ). كتـاب خـدا و خانـدانم را   : گذارم در ميان شما دو چيز باارزش را باقي مي
توان گفت در اصل  در اين گونه موارد مي. شده در ادامه روايت نيز با يكديگر تفاوت دارند

اي بـا عبـارات مختلـف     ود داشته باشد اما هنگامي كـه واقعـه  واقعه ممكن است تواتر وج
روايت شده، متواتر دانستن آن روايت جاي تأمل دارد؛ زيرا هر يك از عبـارات مسـتقل از   

  . شود ديگري متواتر محسوب نمي

مفهوم اين سخن آن است كه مضمون خبـر  . خبر واحد خبري است كه متواتر نباشد
اكثـر  . باشـد  كه انتساب آن به منبـع خبـر، قطعـي نمـي     چرا. بخش نيست واحد اطمينان

بايد گفت سنت كه منبـع اصـلي اسـتنباط    . توان خبر واحد دانست احاديث موجود را مي
از همـين روسـت كـه يكـي از     . باشـد، مبتنـي بـر اخبـار آحـاد اسـت       احكام شرعي مـي 

   .برانگيزترين مباحث در اصول فقه، بحث خبر واحد است ترين و مناقشه مفصل

توان بـه منبعـي    اصوليون بر اين نكته تأكيد دارند كه براي استنباط حكم شرعي نمي

                                           

  ١٣٨، ص ١؛ معارج الاصول، ج١٥٧الوافيه، ص .  ١
  ٩۴٨، ح١٨٧، ص١جکنز العمّال فی سنن الاقوال و الافعال، .  ٢
  ٣٢٨، ص ۵صحيح ترمذی، ج ؛ ٢٩۴، ص ١کلينی، کافی، ج .  ٣
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اند ثابت كننـد   با اين حال بسيار كوشيده .استناد كرد كه اتصال آن به شارع قطعي نيست
بـراي اسـتنباط    يقين شود تا به اين ترتيـب بتـوان  تواند موجب قطع و  كه خبر واحد مي

هاي بسيار پرپيچ و خمي را  آنان براي اثبات اين ادعا راه. نمود احكام شرعي به آن استناد
اند و اختلافات فراواني در سخنان آنان ديـده   اند و توجيهات زيادي را مطرح كرده پيموده

  . شود مي

دهيم كه چـرا اصـوليون اسـتفاده از احاديـث را      در اينجا ابتدا به اين سؤال پاسخ مي
عبارتي كـه از شـيخ صـدوق نقـل     . اند دانسته روريمشكوك بودن صحت آنها ض رغم علي

اگر رد  ايـن اخبـار جـايز    «: گويد وي مي. شده پاسخي كوتاه و گويا به سؤال مذكور است
شود و اين موجـب بطـلان ديـن و شـريعت      باشد، پس در نتيجه رد همه اخبار مجاز مي

   ١.»گردد مي

اگـر  «: و مطرح شده استدر بحث پيرامون خبر واحد از سيدمرتضي سؤالي به اين نح
كسي در مقام اعتراض به ما بگويد كه وقتي شما راه عمل بـه اخبـار را مسـدود نموديـد،     

او خـود در پاسـخ بـه سـؤال مـذكور        ٢»كنيـد؟  پس در ابواب فقهي به چه چيز عمل مي
چنين جواب داده است كه بسياري از مسائل فقهي از طريق ضرورت و اجماع و اخبـاري  

آيد و در باقيمانده يعني مسائل مـورد اخـتلاف بـه     رساند به دست مي علم ميكه ما را به 
   ٣.كنيم رجوع مي» تخيير«

شيخ انصاري در رد نظر كساني مانند سيدمرتضي و پيـروان او كـه عمـل كـردن بـه      
در زمـاني كـه مـا زنـدگي     : گويـد  دانند چنين مي اخبار و احاديث غيرعلمي را مردود مي

كه موجب علم ما نسبت به درستي و صدق احاديث شود، منتفـي   كنيم وجود قرائني مي
افزايد سيدمرتضي و پيروان او بدان جهت از عمل كردن به خبـر واحـد منـع     او مي. است
انـد والا اگـر ايشـان نيـز در زمـان مـا        اند كه نيازي به عمل كـردن بـه آن نداشـته    كرده

. كردنـد  ستند و قطعاً به آن عمل ميدان عمل به خبر واحد را واجب مي زيستند، اجباراً مي

                                           

  ٣٩٠، ص ١صول، جفرائد الا.   ١
  ٣٤٣، ص همان.  ٢
  ٣٤٣، ص همان.  ٣
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آنان را بر آن داشته كه حجيـت خبـر    ،به هر تقدير عدم نياز به عمل كردن به خبر واحد
   ١.واحد را انكار كنند

اند كـه اگـر احاديـث را     فقها و اصوليون با تعابير گوناگون اين مضمون را مطرح كرده
منبعي شرعي در اختيـار   ،واب گوناگونكنار بگذارند براي يافتن پاسخ سؤالات فقهي در اب

در جاي ديگري در پاسخ به اين پيشنهاد كه در صورت عدم وجود اخبار مطمئن، . ندارند
كنـد چنـين جـواب داده     فقط بايد به اخباري عمل كرد كه عقل مضمون آن را تأييد مي

مده از لازمه اين سخن آن است كه اكثر اخبار و بسياري از احكام به دست آ«: شده است
   ٢.»كنند آنها رد شود و اين امري است كه علما از آن پرهيز مي

 ،دليل مراجعه به اخبار چنين ذكر شده كه بر اساس اخبار و احاديـث  ،در جايي ديگر
بـه  . علم اجمالي داريم كه بسياري از احكام واقعي الهي در ميان اخبـار و احاديـث اسـت   

   ٣.همين دليل بايد به اين اخبار عمل شود

ادعاي مذكور بسيار قابل مناقشه و نقد است زيرا اخبـاري كـه نـامطمئن و مغشـوش     
اگر ما از منبع مطمـئن و  . توانند ما را به علم هر چند علم اجمالي برسانند باشند نمي مي

اي دريابيم كه احكام واقعي الهي در ميان اخبار و احاديث موجـود پنهـان    غيرقابل خدشه
حكام واقعي را بايد در لابلاي اين احاديث جسـتجو كنـيم، در آن   شده و به عبارت ديگر ا

توانيم ادعا كنيم كه ما علم اجمالي به وجود احكام واقعي در لابـلاي احاديـث    صورت مي
اما اگر علم اوليه نسـبت بـه وجـود احكـام و     . داريم و ناگزيريم به احاديث مراجعه نماييم

از همين اخبار نامطمئن بـه دسـت آورده باشـيم     انگيزه ابتدايي براي مراجعه به اخبار را
  . جاي بسي مناقشه و تأمل است

الاصول، مطلبـي را در توجيـه لـزوم مراجعـه بـه       محمدتقي اصفهاني در حاشيه معالم
بخشـي از  . احاديث بيان كرده كه شيخ انصاري خلاصه آن را در كتاب خـود آورده اسـت  

                                           

  ٣٤٣، ص ١فرائد الاصول، ج.   ١
  ٣١٨، ص همان.  ٢
  ٣٥٩ص  همان،.  ٣
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اجمـاع بلكـه ضـرورت و اخبـار متـواتر      وجوب عمل به كتاب و سنت، به : آن چنين است
مقصود از عبارت فوق اين اسـت كـه مـا بـا دلايلـي همچـون اجمـاع،         ١.ثابت شده است

يابيم كه نخستين پيروان اسلام عمل بـه كتـاب و سـنت را     ضرورت و اخبار متواتر درمي
   ٢.شود اين تكليف با همان ادله براي ما نيز ثابت مي: افزايد وي مي. دانستند واجب مي

حتي اگر از مراجعه به كتاب و سنت نتوانيم نسبت بـه حكـم الهـي    : وي معتقد است
همان  ٣.شود عمل نماييم توانيم به ظن و گماني كه براي ما حاصل مي علم پيدا كنيم مي

همان قـوانين رايـج در    –بنا بر تعريف اصوليون  –طور كه قبلاً گفتيم بخش اعظم سنت 
كردنـد در واقـع بـه     آنان اگر به سـنت عمـل مـي   . وده استب اسلامميان مسلمانان صدر 

اي جديـد   سنت براي آنان مجموعه. نمودند قوانين رايج و معمول در جامعه خود عمل مي
اسـلام آنـان را دعـوت بـه     . سنت براي آنان به مفهوم قوانين شريعت نبود. از قوانين نبود

نت در رابطـه بـا مـا معنـاي     س. ترك قوانين رايج خويش و عمل به قوانين جديدي نكرد
  . متفاوتي دارد

گويند عمل به سنت معمول جامعـه   ها مي ها و مكان اصوليون به مسلمانان همه زمان
مفهوم اين سخن آن است كـه همـه   . اند واجب است پيامبر كه آن را سنت پيامبر ناميده

و فرهنـگ  ها تجربه و دانـش   مسلمانان قوانين معمول در جامعه خود را كه محصول قرن
. دليل عقلي و شـرعي نـدارد   ،اين ادعا. است، رها كرده و به قوانين ديگري عمل كنند... و

كردند جاي عجـب نيسـت و    هاي خويش عمل مي به سنت اسلاماين كه مسلمانان صدر 
هاي آنان عمل كنيم؛ چـرا كـه سـنن     تواند دلالت كند بر اين كه ما نيز بايد به سنت نمي

اع اسلام نبوده و توسط پيامبر به آنـان عرضـه نشـده مگـر در مـوارد      مذكور ابداع و اختر
  . اي از قوانين پرداخت بسيار نادر كه پيامبر به اصلاح پاره

دلايلي كه براي مراجعه به احاديث نامطمئن بيان شده بر پايه دو عقيده استوار است 
  . در باره هر يك به نقد و مناقشه پرداختتوان  ميكه 

                                           

  ٣٦٣، ص ١فرائد الاصول، ج.  ١
  همان.  ٢
  همان.  ٣
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اين عقيده . اند لگوي همه مسلمانانسلام ان است كه مسلمانان صدر اعقيده نخست آ
بر اين اساس همه آداب و . كند برداشتي بسيار سطحي از اسلام و آيين مسلماني ارائه مي

زيسـتند دسـتورالعمل زنـدگي همـه مسـلمانان       قوانيني كه پيروان اوليه اسلام با آن مـي 
فقهـا و اصـوليون را در چنـان     ،بات نشـده اين عقيده سطحي كه خود اث. شود معرفي مي

تنگنايي قرار داده كه براي مسلمان ماندن و اعلام پيـروي از اسـلام خـود را مجبـور بـه      
  . اند مراجعه به اخبار و احاديث مغشوش و پريشان ديده

اند كه همه موضوعات زندگي داراي حكم شـرعي   عقيده دوم اين است كه گمان كرده
بـه طـور   با تمسك به هر دليلي ولو اخبار و احاديثي كه اعتبـار آنهـا   است كه بايد آنها را 

اين عقيده نيز با دلايل قانع كننده عقلي و شرعي اثبـات  . زير سؤال قرار دارد يافتجدي 
اين در حالي است كه فقها و اصوليون ابتـدا بايـد از طريقـي مطمـئن ثابـت      . نشده است

  . ما وجود دارد كردند كه اساساً تكاليف الهي نسبت به مي

با توجه به مجمل بودن قرآن حتي در صورت قطعي بودن صدور آن و نيز با توجه بـه  
امكان اثبات تكاليف قطعـي بـر اسـاس منـابع مطمـئن شـرعي        ،نامطمئن بودن احاديث
توان گفت مهمتـرين دليلـي كـه موجـب عقيـده بـه وجـود         مي. نسبت به ما وجود ندارد

هاي  مسلمانان نسل. باشد مسلمانان ميهاي پي در پي  لنستكاليف شرعي گشته عملكرد 
بعد به پيروي از اولين پيروان اسلام باور كردند كه اسلام داراي تكاليفي است مانند نمـاز  

شنيدند كه اسلام داراي احكام حلال و حرام است و اعمال  آنان مي. و روزه و زكات و حج
رسـد قبـل از آنكـه قـرآن و      به نظـر مـي   .ديدند عبادي مسلمانان نسل قبل از خود را مي

احاديث به وجود تكاليف شرعي دلالت كند اعمال مسلمانان داراي چنـين دلالتـي بـوده    
بعدها به دليـل بـروز اخـتلاف نظرهـا و حتـي اخـتلاف در عملكـرد مسـلمانان در         . است

ضرورت مراجعه به منابع براي كشـف   –مانند نماز  –موضوعات مختلف از جمله عبادات 
  . واقعيت احساس شد

گويـا  . چنانكه گفتيم استناد به منبعي همچون احاديث با مناقشاتي همراه بوده اسـت 
حاصـل  . كردند اي توجيه مي اصوليون بايد استناد به اين منبع آشفتة نامطمئن را به گونه

هاي پيچيده و متناقض همراه با اختلاف نظرهاي فـراوان بـه ويـژه در      آن توجيهات بحث
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  به راستي ميزان اعتبار احاديث يا سنت چقدر است؟ . حجيت خبر واحد است موضوع

اند تا استناد به احاديث و به عبارتي سنت را بـا    هر يك از اصوليون به نحوي كوشيده
دانند كه براي استنباط حكم شرعي جز به دليل  آنان نيك مي. ارائه دلايلي توجيه نمايند

اند تـا از ميـان    همين دليل تمام سعي خود را به كار بردهبه . توان استناد كرد قطعي نمي
امـا  . اخبار موجود آنچه را كه به نظر آنان دلالتش بر احكام شرعي قطعي است برگزيننـد 

  آيا اين كار ممكن است؟

شود كه سنت قطعيـه از نظـر وي عبـارت     از اظهارات شيخ انصاري چنين فهميده مي
اي همراه آن وجود دارد كه موجـب علـم    قرينه و نشانهاست از اخبار متواتر و اخباري كه 

از لحـاظ نظـري آنچـه شـيخ انصـاري و       ١.گـردد  و قطع به صدور آن اخبار از معصوم مي
گويند صحيح است اما مشكل اينجاست آنچه را كه يك نفر سنت  بسياري از اصوليون مي

گـاهي كسـي خبـري را     زيرا. اعتبار باشد داند، ممكن است از نظر فرد ديگر بي قطعيه مي
كند كـه   خواند و يا كسي ادعا مي داند در حالي كه ديگري آن را فاقد اعتبار مي متواتر مي

اي اخبار به علم و قطع در باره موضوعي رسيده است و حال آنكه فرد ديگر از ايـن   از پاره
  . رسد اخبار به علم و قطع نمي

تواند ما را نسـبت بـه صـحت يـك      يهايي م در باره اين موضوع كه چه قرائن و نشانه
خبر مطمئن سازد تا آنجا كه بتوانيم مضمون و صدور آن را از پيامبر قاطعانه تأييد كنيم 

زيرا بحث درباره اخبار، چگونگي استناد به آنها و يافتن اخبـار بـه   . اتفاق نظر وجود ندارد
اي  حتـي سـليقه  هاي نظـري و   اصطلاح علمي از ميان اين همه روايات، همه و همه بحث

معيـار  . در ميان اصوليون و فقها روش واحدي براي استفاده از احاديث وجود ندارد. است
  . سنجش درستي و نادرستي اخبار نيز يكسان نيست

گويـد   گردد مي موجب علم و قطع مي ،خضري در باره خبر واحدي كه همراه با قرينه
رسند،  م از چنين خبري به علم مياگر منظور اين است كه به واسطه اين قرائن همه مرد

                                           

  همان منبع درمباحث مربوط به اخبار  ؛ همچنين نگاه کنيد به٣٢٩، ص ١فرائد الاصول، ج.  ١
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. چرا كه مردم در تأثيرپذيري بـا يكـديگر تفـاوت دارنـد    . اين سخن مورد تأييد ما نيست
او بـر  . ممكن است كسي از يك خبر به علم برسد و ديگري با همان خبر در شـك بمانـد  

ان تو رسند نمي رسند و برخي نمي اين عقيده است كه وقتي برخي از يك خبر به علم مي
  ١.عقلي دست يافت كه تخلف از اين خبر غيرممكن است  به چنين نتيجه

نياز به وجود قرينه و نشانه براي اثبات درستي اخبـار و احاديـث، حكايـت از آن دارد    
دانستند كه اين اخبار به تنهايي قابل اسـتناد نيسـتند و نيـاز بـه      كه فقها و اصوليون مي

شـاهد و گـواهي كـه در عـالم واقـع      . اثبات كننـد  شاهد و گواهي دارند كه صحت آنها را
وجود ندارد و هر كس به زعم و به قدر دانش خويش شاهدي را برگزيده و به واسـطه آن  

  .به خبري استناد كرده است

شيخ طوسي قرائن موجب صحت اخبار را كتاب و سـنت و اجمـاع و تـواتر برشـمرده     
مطلبي را بتوان از قرآن و يـا سـنت و   زيرا اگر  ؛است كه اين سخن جاي نقد و تأمل دارد

در عـين حـال شـيخ    . اجماع و تواتر دريافت ديگر نيازي به مراجعه به خبر واحد نيسـت 
طوسي معتقد است كه تمام خبرهاي واحدي كه در مسائل گوناگون، علما براي استنباط 

اي اند همراه با قرائن يادشده نيستند؛ چـرا كـه خبره ـ   حكم شرعي به آنها تمسك جسته
بسيار بعيد است تمام اخبـاري كـه   . واحد بيشتر از آن است كه بتوان آنها را  احصاء نمود

اي باشد كه موجب علم به  ها و فتواهاي علما وجود دارد، داراي قرينه ها و نوشته در كتاب
  ٢.شود صحت آن 

كنـد كـه همـه     گذاران فقه و حديث شـيعه اسـت تأييـد مـي     شيخ طوسي كه از پايه 
اي  وضعيت احاديـث بـه گونـه   . ارند مورد استفاده شايستگي لازم براي استناد را ندروايات 

است كه بسياري از علماي متقدم مانند سيدمرتضي و ابن ادريس و ابـن زهـره از لحـاظ    
   ٣.اند نظري، استناد به خبر واحد را كه بخش اعظم احاديث است مردود دانسته

                                           

   ٢٢٨ -٢٢٩ی، ص اصول الفقه خضر.  ١
  ٣١٨، ص ١فرائد الاصول، ج.  ٢
  ١٥٨الوافيه، ص .  ٣
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صدد توجيـه اسـتفاده از ايـن گونـه احاديـث       اي ديگر چنانكه قبلاً گفته شد، در عده
احاديث موجود كه . اي توجيه كنند اند نظر مخالفان را نيز به گونه حتي كوشيده و برآمده

مبناي احكام فقهي است، از هر دو جهت صدور و مضمون، داراي مشكلات جـدي اسـت   
سوءاسـتفاده  روايات بسياري خود دلالت بر اين نكته دارد كه . كه حل آن غيرممكن است

از حديث و ظهور سردرگمي در ميان مسلمانان در شناخت سره از ناسـره از همـان آغـاز    
  . گيري احاديث وجود داشته است شكل

كنيم كه از روايات مورد استفاده شيعه  به عنوان مثال به روايت فيض مختار اشاره مي
شـيعيان شـما؟    اين چه اختلافـي اسـت ميـان   : گويد به امام صادق گفتم فيض مي. است

گويي؟ گفـتم مـن در حلقـه شـيعيان شـما در كوفـه        از كدام اختلاف مي: حضرت فرمود
شد، نزديك بـود دچـار    نشسته بودم و از اختلاف فراوان ايشان در احاديثي كه مطرح مي

شك شوم تا اينكه نزد مفضل بن عمر رفته و او مرا از ترديد بازداشت و نفسم را تسـكين  
مردم در دروغ بستن به مـا حـرص   . گويي بله همين طور است كه ميحضرت فرمود . داد
ورزند، گويا خداوند بر آنان اين امر را واجب كـرده اسـت و از ايشـان جـز دروغ چيـز       مي

گويم، هنـوز از نـزد مـن بيـرون      من سخني را به يكي از مردم مي. ديگري نخواسته است
اسـت كـه ايشـان طالـب حـديث و       دهد و دليل اين امـر آن  نرفته آن سخن را تغيير مي

خواهند به واسطه محبت و دوستي ما به خواست خداوند برسـند   سخن ما نيستند و نمي
   ١...اند بلكه دنياطلب

بندي احاديث به متواتر و واحد، و يا جستجوي قرينه و نشانه به منظـور اثبـات    دسته
يـك نتوانسـته اسـت    و تدابيري از اين دست، هـيچ   ٢صحت روايات و صدور آن از پيامبر

حتـي دربـاره متـواتر بـودن يـك      . اي از روايات اتفاق نظر ايجاد كند حداقل در باره دسته
كنـد و از   شيخ انصاري به همين نكته اشاره مـي . روايت نيز ميان علما اختلاف وجود دارد

كنـد   او اشـاره مـي  . گويد اختلاف نظر ميان دو فقيه نامدار شيعه در قرون اوليه سخن مي

                                           

  ٣٤٦، ص ١اختيار معرفت الرجال، ج .  ١
رسد  با توجه به اينکه بحث ما پيرامون سنت پيامبر است لذا به اخبار و رواياتی که به ائمه شيعه می.  ٢

  .  پردازيم نمی
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سيدمرتضي در باره احاديث مدون در كتب شيعه مدعي است كـه بـه صـحت آنهـا از      كه
در حالي كه شـيخ طوسـي وجـود    . توان قطع و يقين يافت طريق تواتر يا وجود قرينه مي

   ١.قرينه را در اين اخبار قبول ندارد

بـه دو مـورد اخـتلاف ميـان شـيخ       ،شيخ انصاري در ادامه شرح اختلاف نظر مـذكور 
خبري كـه سيدمرتضـي   : مورد اول. كند سيدمرتضي در مورد احاديث اشاره ميطوسي و 

دانـد كـه بتـوان بـه آن      كند متواتر است، شيخ طوسي آن را واجد شرايطي نمـي  ادعا مي
در چنين موردي قطعاً به خبري كه سيدمرتضي آن . كند عمل نمود و اعتبار آن را رد مي

  .داند شيخ طوسي همان خبر را مردود مي كند در حالي كه را متواتر دانسته عمل مي

گاه شيخ طوسي خبـري را واجـد شـرايط لازم بـراي عمـل كـردن بـه آن        : مورد دوم
كند كـه در ايـن مـورد شـيخ      داند، در حالي كه سيدمرتضي تواتر همان خبر را رد مي مي

  ٢ .داند كند اما سيدمرتضي همان عمل را مردود مي طوسي به آن خبر عمل مي

اختلاف نظر حكايت از آن دارد كه هيچ معيار مطمئن و قابـل قبـولي بـراي    اين همه 
ارزيابي احاديث وجود ندارد بلكه هر كس معيار خود را دارد و سليقه و بينش خـود را در  

استفاده از احاديثي كه صحت و سقم آنهـا بـه راسـتي    . كند استفاده از احاديث اعمال مي
در حالي علماي اسـلام  . يابي آنها نيز وجود نداردمشكوك است و معيار مطمئني براي ارز

توان براي استنباط احكام شرعي اسـتفاده   از لحاظ نظري معتقدند كه فقط از اخباري مي
حال ببينيم كه مقصود ايشان از علم چيسـت و آيـا از  احاديـث    . كرد كه مفيد علم باشد

  آيد؟  علم به دست مي

  
  شود؟ مي به احكام »علم«آيا احاديث موجب 

موضوع بحث اين است كه آيا احاديث با آن وضعيت نقل، تدوين و صدور، آيا موجـب  

                                           

  ٣٢٣، ص ١فرائد الاصول، ج.  ١
  همان.  ٢
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. علم ما به احكام شرعي مي شود؟ پاسخ عرفي و عقلي به اين سـوال حتمـا منفـي اسـت    
  .حال ببينيم پاسخ اصوليون چيست

اي است كه  علم از نظر فقه و اصول يعني قطع و يقين، و آن آگاهي از چيزي به گونه
بـدين ترتيـب، چيـزي موجـب علـم      . هيچ گونه ترديد و اختلاف در آن راه نداشته باشـد 

آيد مـا بـه    مثلاً هنگامي كه آفتاب برمي. شود كه به خودي خود آشكار و مبرهن باشد مي
درخشـد يكـي    هنگامي كه آفتاب مـي . يابيم واسطه نور و گرماي آن به وجود آن علم مي

  . منكر آفتاب شود گويد كه آفتاب هست و ديگري نمي

دانـد،   شيخ انصاري نيز  مانند ديگر اصوليون علم را به خودي خود حجت و دليل مـي 
به اين معنا كه اگر چيزي موجب علم شود براي اثبات آن نياز بـه اقامـه دليـل و برهـان     

كـه آن   ١او در جاي جاي مباحث خود، معناي علم را قطع و يقين دانسـته اسـت  . نيست
  . وثوق و اطمينان است بالاتر از ظن،

اكنون موضوع بحث ما اين است كه خبر واحد كه منبع اصلي صـدور احكـام شـرعي    
گردد؟ البته در بحث حاضر موضـوع   توسط فقها است، آيا موجب علم به احكام مذكور مي

گيـرد و آن ايـن اسـت كـه آيـا قاطعانـه        يادشده صرفا از يك بعد مورد بررسي قـرار مـي  
بر واحد به شارع انتساب دارد؟ چرا كـه حكـم شـرعي بايـد از شـارع      توان گفت كه خ مي

  . صادر شود

قبلا بيان شد كه در باره صدور خبرهاي واحـد از پيـامبر اسـلام كـه مؤسـس اسـلام       
بيـانگر   ،توان با اطمينان گفت كه احاديث موجـود  باشد ترديد جدي وجود دارد و نمي مي

اديث هيچ يك مستقيماً سخن پيامبر اسلام به ويژه آنكه اح. قول و فعل آن حضرت است
گاه راوي سـخني  . اند هاي خود را بازگو كرده ها و ديده نيست؛ بلكه راويان هر يك شنيده

كند كه جز او كس ديگـري آن را نديـده    كند و يا فعلي را توصيف مي را از پيامبر نقل مي
  .استو نشنيده 

                                           

  ٤٥٦و  ٣٣٦به عنوان نمونه نگاه کنيد به  صفحات . ١الاصول، ج فرائد.  ١
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آوري شـده و   وصف آن رفت، نقل و جمـع ها به ترتيبي كه قبلاً  ها و شنيده اين گفته 
از همين رو در ميـان اصـوليون،   . با احاديث و اخبار جعلي و مغرضانه نيز درآميخته است

تواند موجب علم مـا   اين بحث كه آيا خبرهاي واحد كه منبع اصلي سنت پيامبر است مي
يگـر از  سيدمرتضي، ابـن ادريـس و برخـي د   . به احكام شود يا نه، بسيار جدي بوده است

از قول سيدمرتضي نقل شـده  . دانستند اصوليون اوليه، استناد به خبر واحد را صحيح نمي
كه طايفه شيعه نسبت به رد خبر واحد، اجماع دارند؛ همـان گونـه كـه قيـاس را مـردود      

يعني عمل نكردن شـيعه بـه خبـرِ    . شود دانند چرا كه موجب علم و قطع در دين نمي مي
  ١.ور معلوم و مشهور و يقيني استواحد غيرعلمي، از ام

اي كه بسـيار   قبلاً گفتيم كه شيخ انصاري نيز معتقد است كه در زمان ما، يعني دوره 
توان نسبت به درستي و صدق اخبار و احاديث، علـم   از زمان پيامبر اسلام دور است، نمي

انـد و   جستجو كردههايي را  اما او و ديگر اصوليون براي استفاده از همين اخبار، راه. يافت
از همين رو با نظر كساني كه خبـر واحـد را   . اند اي توجيه نموده استناد به آنها را به گونه

  . اي توجيه شده است الامكان نظر آنان به گونه اند مقابله شده و يا حتي اعتبار دانسته بي

شيخ انصاري در جايي نظر سيدمرتضـي را بـه ايـن دليـل كـه جـز او كسـي چنـين         
   ٢.كنند اي ندارد رد كرده و معتقد است كه علماي شيعه به خبر غيرعلمي عمل مي هعقيد

ين اصولي مشهور شيعه براي آنكه اولا استناد به خبر واحد را موجـه معرفـي كنـد و    ا
اي توجيه نمايد، كوشـيده   ثانياً نظر يك فقيه مخالف مشهور يعني سيدمرتضي را به گونه

  . را ارائه كند» علم«است مفهوم متفاوتي از 

علم آن است كه مقتضي سكون نفس و «: كند او عبارت زير را از سيدمرتضي نقل مي
نيـز  » ظـن اطمينـاني  «كند كه علم شامل  گيري مي و از آن نتيجه »اطمينان خاطر گردد

داند اخبار موجود به هيچ وجه نه از نظر صدور و نه مضمون ما را بـه   او كه مي  ٣.شود مي

                                           

   ١٥٨-١٥٩؛ الوافيه، ص٣٣٤-٣٣٥، ص ١فرائد الاصول، ج.  ١
  ٣٣٤-٣٣٥، ص ١فرائد الاصول، ج.  ٢
  ٣٤٢ص همان، .  ٣
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علمـاي  (مقصـود ايشـان   «: گويـد  رساند، مفهوم علم را تنزل داده و مـي  ميقطع و يقين ن
   ١.»از علم، قطع و يقين نيست، بلكه وثوق و اطمينان است) شيعه

دلايل گوناگوني از قرآن و حديث و حتي توجيهات عقلـي بـراي اسـتفاده از اخبـار و     
شـيخ انصـاري نيـز     حتي. كننده نبوده است احاديث موجود، بيان شده؛ اما هيچ يك قانع

رسد كه اجماع و اتفاق نظر علما نسـبت بـه اسـتفاده از خبـر      آن را رد كرده و به نظر مي
توانسـت   پرواضح است اگر خبرِ واحد مي. شود واحد، دليل اصلي براي اين كار دانسته مي

  .گر استفاده از آن باشد توجيه» اجماع«موجب علم و يقين شود، ديگر نيازي نبود كه 

معناي : گويد رتضي در توضيح مفهوم اجماع براي عمل كردن به خبر واحد ميشيخ م
اجماع براي عمل به خبر واحد اين است كه به صرف اينكه يك خبر، خبـر واحـد باشـد،    

انـد بـر ايـن كـه بـه       اما مقصود اين نيست كه علما اجماع كـرده . كنند علما آن را رد نمي
   ٢.يكايك اخبار آحاد عمل كنند

سخن شيخ انصاري، از يك سو نگراني و هراس از استناد به خبر واحـد نهفتـه   در اين 
آنـان بـراي   . اي رانده است است و از سوي ديگر استيصال و اضطراري كه علما را به تنگه

. انـد  اند و نام اين همراهـي را اجمـاع گذاشـته    ورود به اين تنگه با يكديگر همراهي كرده
شرعي براي ورود به اين تنگه يعنـي تنگـه اسـتناد بـه      حال آنكه آنان هيچ دليل متقن و

  . اند خبر واحد براي ساختن احكام شرعي نداشته

اختصار به در واقع تصميم و اتفاق نظر علما براي استفاده از احاديثي كه وضعيت آنها 
به عبارت ساده اگر از علمـا   .بيان شد دليل اصلي آنان براي استناد به احاديث شده است

كنيـد، آنـان پاسـخ     ه شود كه شما بر اساس كدام دليل به خبر واحـد عمـل مـي   پرسيد
روشـن  . ايم كه به خبر واحد عمـل كنـيم   به اين دليل كه با يكديگر متفق شده: دهند مي

از طرف ديگر بيـان كـرديم   . است كه چنين اتفاق و تصميمي فاقد وجاهت و اعتبار است

                                           

  ٢٣٧، ص ١فرائد الاصول، ج.  ١
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تواند وجـود داشـته    بخشي وجود ندارد و نمي نانكه درباره ارزيابي روايات نيز ملاك اطمي
به همين دليل شيخ انصاري پس از بيان نظرات مختلف درباره اعتبار خبر واحـد و  . باشد

اند يا قرائنـي بـر صـحت آنهـا      هر خبري كه علماي شيعه آن را پذيرفته: گويد رد آنها مي
اعـراض نمـوده و يـا     دلالت دارد، بايد بدان عمل شـود و آنچـه كـه علمـاي شـيعه از آن     

   ١.باشد بايد رد شود استفاده از آن نادر مي

كند كه دليل عمل كردن بـه برخـي روايـات و رد برخـي ديگـر معلـوم        او تصريح مي
وي درباره اخباري كه متواتر نيستند و قرينه خاصي نيز جهت توجيه اسـتفاده از  . نيست

لت عمل كردن بـه برخـي از   گويد ممكن است ع آن وجود ندارد، از قول شيخ طوسي مي
اي ديگر فقدان اين شـرط   اخبار، وجود شرط لازم براي عمل كردن به آن، و علت رد پاره

شرط مورد نظر شيخ طوسي اين است كه اخبار مورد استناد احتمالاً اخباري اسـت  . باشد
افـراد  اند و علت رد برخي اخبار آن است كه راويان آنها  كه راويان آنها شيعه و عادل بوده

   ٢.اند موثق و مورد اعتماد نبوده

. رسد مذهب راوي يكي از عوامل مؤثر براي رد يا قبول حديث بـوده اسـت   به نظر مي
از آنجا كه نخستين محدثين شيعه، شناخت بيشتري نسبت به راويـان و مـذهب ايشـان    

فقهاي  اند، شايد از همين روست كه شيخ انصاري و ديگران به ارزيابي اخبار توسط داشته
تـوان گفـت از    مـي . كننـد  متقدم اعتماد كرده، در رد يا قبول احاديث از آنان پيروي مـي 

ايـن  . براي آنكه مورد وثوق قرار گيرد، شيعه بـودن او بـوده اسـت    مهمترين صفات راوي
نكته كه در اظهارات فقها و اصوليون به عنوان يك ملاك بـراي ارزيـابي حـديث نمايـان     

گيـري   ف سياسي ميان مسلمانان قرون اوليه اسـت كـه در شـكل   دهنده شكا است، نشان
  . حديث و نقل آن نيز تأثير داشته است

تواند يك ملاك صحيح و معتبر براي ارزيابي حديث و دسـتيابي بـه    شيعه بودن نمي
هـاي   كشـي  اولين پيروان اسـلام، از خـط  . تعاليم اسلام و يا راهيابي به سنت پيامبر باشد

                                           

  ١٥٤، ص ١فرائد الاصول، ج.  ١
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هـاي بعـدي    ها به مرور زمان توسط نسل كشي اند و اين خط دور بوده فقهي در ميان خود
  .صورت گرفته است

اي  اند دليل مخالفت با خبر واحد را نيز بـه گونـه   برخي از علماي شيعه حتي كوشيده
مثلاً شيخ انصاري در توجيه مخالفت برخي علماي شيعه . به اختلافات مذهبي ربط دهند

كنـد كـه شـايد مقصـود آنـان، عـدم        ن احتمال را طرح مـي با حجيت خبر واحد، ابتدا اي
حجيت آن دسته از اخباري باشد كه در آنها مطالبي برخلاف اصول و عقايد تشـيع آمـده   

كنـد و معتقـد اسـت كـه      اي كه مطرح شده رد مـي  او خود اين احتمال را به گونه. است
كـه توسـط    واحد، رد كـردن خبرهـاي واحـدي اسـت     كنندگان عليه خبر مقصود اجماع

انـد بـه    افزايد از آنجا كه مخالفان خبـر واحـد نتوانسـته    او مي. غيرشيعيان نقل شده است
امـا مقصـود    ؛انـد  منكر خبر واحـد شـده   ،لذا از اصل ؛فسق راويان غيرشيعي تصريح كنند

   ١.آنان، در واقع رد اخبار نقل شده توسط راويان غيرشيعي بوده است

گذشته درباره اعتبار خبر واحد بحث جـدي وجـود   آنچه محرز است اين است كه در 
داشته و عده مخالفان خبر واحد چنان زياد بوده كه حتي ادعاي اجماع نيز مطـرح شـده   

  كننـده  مخالفت عده كثير علماي متقدم از يك سو و عدم امكـان ارائـه دليـل قـانع    . است
چـالش جـدي مواجـه     براي اثبات اعتبار خبرواحد از سوي ديگر، مدافعان خبر واحد را با

اي توجيـه كننـد    اند مخالفت با خبرواحد را به گونـه  كرده است به طوري كه مجبور شده
آنـان  . توجهي آنان به جايگاه خبر واحد يعني احاديـث موجـود اسـت    دهندة بي كه نشان

اند و مرتبه علـم   براي اعتبار بخشيدن به احاديث چشم خود را بر تاريخ نقل حديث بسته
  . اند اند و با استناد به خبر واحد منزلت حكم شرعي را مخدوش نموده تنزل دادهو قطع را 

داننـد و آن را   اي اخبار را معتبـر مـي   كه بيان شد، معلوم گشت كه برخي، پاره چنان
در . شناسـند  شمارند و برخي ديگر همـان اخبـار را مـردود مـي     موجب علم به احكام مي

اي مورد قبول و توسـط   ه وقتي يك خبر توسط عدهاينجا اين سؤال اساسي وجود دارد ك
شود، آيا علـم حاصـل از آن داراي اعتبـار اسـت؟ اينكـه       اي ديگر، مردود شناخته مي عده

                                           

  ١٥٦، ص ١ائد الاصول، جفر.  ١
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خبري بدون قرائن آشكار براي همگان، براي كسي موجب علم به مضـمون آن شـود، آن   
وت و هوشـياري و  سازد زيرا  افراد بر اساس سليقه، دانش، ميـزان ذكـا   خبر را معتبر نمي

كنند و افراد ديگر همـان   ميزان برخورداري از تحليل عقلي و مانند آن، خبري را باور مي
شود، بـه   عرفاً چنين خبري موثق، معتبر و موجب علم دانسته نمي. كنند خبر را باور نمي

هـاي   ويژه در مسائل مهم كه احكام شرعي از مهمترين آنهاست، چرا كـه در تمـام حـوزه   
  . مسلمانان تا امروز تأثير داشته است زندگي

رويه علما در استفاده از خبر واحد، نه تنها موحب شده كه علـم را بـه ظـن و گمـان     
اي آن را مـردود   تنزل دهند بلكه برخلاف رويه عرفي و عقلي، معتقدند خبـري كـه عـده   

 ـ . اي ديگر، موجب علم شود تواند براي عده دانند مي مي م، نسـبتي  بايد گفت اين گونـه عل
در شـناخت تكليـف الهـي حـداقل آن اسـت كـه       . حتي با علم در معناي عرفي آن ندارد

البته ممكن اسـت كسـي   . تواند مورد استناد قرار گيرد كه محل اختلاف نباشد منبعي مي
توانـد آنچـه را كـه     شخصاً از خبري به علم برسد و شخصاً بر اساس آن عمل كند اما نمي

شـود بـه ديگـران تعمـيم دهـد و از آن       بارتي علم واقعي نمـي به عو موجب علم همگان 
تكليف شرعي استخراج نموده و آن تكليف را به خداوند نسبت دهد و بر مردمان تحميل 

  . كند

توان معتبر دانسـت؛ چنـان    در پايان اين بحث بايد گفت احاديث را از نظر صدور نمي
اين در حالي است كه از لوازم و  ١.اند الصدور دانسته كه اصوليون نيز خود احاديث را ظني

  . مقدمات تحقق بيان حكم شرعي، قطعي بودن صدور حديث از پيامبر است

اند استفاده از خبـر واحـد در اسـتنباط حكـم شـرعي از مـوارد        برخي اصوليون گفته
اين نيز سخن بسيار عجيبـي اسـت    ٢.خاصي است كه شارع اجازه آن را صادر كرده است

تواند مورد اسـتناد قـرار گيـرد،     ه ظن و گمان در امور روزمره و عرفي نميزيرا هنگامي ك
توانـد بـراي تعيـين تكليـف      آيـد مـي   چگونه ظن و گماني كه از خبر واحد به دست مـي 

                                           

  ١٤٤الوافيه، ص  .١
؛ اصول الفقه ٢٣٥-٦؛ التلخيص فی اصول الفقه جوينی، ص٢٩٢و  ١٩٨، ص ١فرائد الاصول، ج. ٢

  ٢٣، ص ١مظفر، ج
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مـردم  . شرعي، معتبر باشد؟ هيچ دليل معتبري براي اثبات ادعاي مذكور ارائه نشده است
لكه در امور عادي نيـز معمـولاً بـه خبـري كـه      در زندگي روزمره، نه تنها در امور مهم، ب

كنند؛ بويژه در جايي كه خبـر حـاوي يـك     موجب ظن و گمان شود اعتناي چنداني نمي
در اين گونه موارد، افراد نه تنها براي اطمينان از صحت خبر به منبع . دستور عملي باشد

مراجعـه   كنند بلكه بـراي عمـل كـردن بـه آن بـه عقـل خـود نيـز         اصلي آن مراجعه مي
  .آوريم در اينجا يك مثال ساده از امور روزمره را مي. نمايند مي

ام هـر شـهروند بايـد تـا آخـر هفتـه مبلـغ         شنيده: گويد فرض كنيد همسايه شما مي
صدهزار تومان به حساب شهرداري واريز كند، در غيراين صورت بايد چند برابـر جريمـه   

ين خبـر بـه حسـاب شـهرداري پـول واريـز       رسد كه شما با شنيدن ا به نظر نمي. بپردازد
كوشيد با شهرداري تماس گرفتـه از صـحت و سـقم ايـن خبـر و دليـل        نماييد؛ بلكه مي

پرداخت پول آگاه شويد؛ مگر آن كه شما از قبل اطلاعات و شـواهدي در اختيـار داشـته    
آسـاني  افراد عاقل به  ،هنگامي كه در امور ساده روزمره. باشيد كه مؤيد خبر مذكور باشد

كنند، بديهي اسـت كـه در امـور مهـم بـراي       هر خبري را قبول نكرده و به آن عمل نمي
  . گيري بسياري خواهند داشت شنوند، سخت عمل كردن به خبرهايي كه مي

اين ادعا كه شارع اجازه داده است كه ما به اخبـار مغشـوش اسـتناد كنـيم و از آنهـا      
دانيم آنها از پيامبر صـادر شـده يـا نـه،       نميتكاليف شرعي استخراج نماييم در حالي كه 

  .ادعايي سست و مخالف عقل و عرف است
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در بررسي موضوع پيشين يعني صدور قرآن و حديث و ميزان اعتبار آن، ديديم كه 
ختلف اي در اين رابطه مطرح است كه اصوليون مذاهب م اشكالات و ايرادات عمده

كننده  اند و از كنار آنها بدون ارائه پاسخ قانع اسلامي چشم خود را بر اين اشكالات بسته
اشكالات  .اي قطعي الصدور دانستن قرآن بايد مرتفع شوداشكالاتي كه بر ،اند عبور كرده
توان به صدور  وجه نمي تا آنجا كه به هيچ باره احاديث، بسيار بيشتر است؛موجود در
شيعيان رواياتي را كه از ائمه صادر شده . شخص پيامبر اسلام اطمينان يافتاحاديث از 

دانند اما بايد گفت همان اشكالات عمده  نيز همتاي روايات صادرشده از پيامبر معتبر مي
كه درباره صدور حديث از پيامبر مطرح شد، نسبت به صدور روايات از ائمه نيز وارد 

  . است

اي است  ه ميزان اعتبار روايات از جهت صدور، به گونهتوان گفت ك به طور كلي مي
اما در رابطه با قرآن در . توان به آنها اعتماد نمود نمي» بيان حكم شرعي«كه در رابطه با 

چرا كه قرآن، با اهتمام اولين پيروان اسلام و  ؛مقايسه با روايات، سخن، متفاوت است
در . تغييري در آن ايجاد نشده است صحابه نزديك پيامبر، گردآوري شده و از آن پس

  . آوري شده است حالي كه احاديث بيش از يك صد سال پس از پيامبر جمع

اكنون براي بررسي اين موضوع كه آيا احكام شرعي توسط قرآن و روايات براي ما 
گذاريم و به بحث درباره دومين موضوع مهم يعني  اند يا نه، گامي جلوتر مي بيان شده
  .پردازيم ن و حديث ميدلالت قرآ
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  دلالت قرآن –الف 

منظور از بررسي دلالت قرآن اين است كه ببينيم آيـا احكـام شـرعي در قـرآن بيـان      
شده است يا نه؟ در اين جا بايد يادآور شويم كه قرآن به عنوان منبع اصلي شناخت پيام 

يـات فـراوان قـرآن،    آ. هاي اخلاقي و اعتقادي و تاريخي است اسلام، داراي تعاليم و آموزه
. كنـد  خواننده را به يكتاپرستي و خداترسي و پارسايي و پرهيز از ظلم و ستم دعوت مـي 

هاي ديگر كه قرآن بر آنهـا دلالـت دارد، تـذكراتي اسـت كـه همـه        اينها و بسياري آموزه
اما وقتي اصوليون و فقها از دلالـت قـرآن   . ها در طول زندگي خود به آن نيازمندند انسان
ها نيست بلكه آنان به دنبال دلالت قرآن بـر   گويند مقصود آنان اين گونه دلالت مي سخن

موضوع بحث حاضر نيز اين است كه آيا قـرآن بـه   . باشند حكم شرعي و تكاليف ديني مي
تـوان بـه احكـام     حكم شرعي دلالت دارد يا نه؟ به عبارت ديگر با بررسي قـرآن، آيـا مـي   

  شرعي دست يافت؟

:  ي به سوال اصلي بحث حاضر بايد بـه دو موضـوع مقـدماتي بپـردازيم    براي پاسخگوي
توانيم مقصـود واقعـي قـرآن را از عبـارات آن دريـابيم؟ دوم آنكـه        نخست آنكه آيا ما مي

مقصود از حكم شرعي چيست؟ پيرامون هر يك از دو موضوع مقدماتي مـذكور اختصـاراً   
  :گوييم سخن مي

  
  عي قرآن را از عبارات آن دريابيم؟ توانيم مقصود واق آيا ما مي - ١

اينكه پيامبر اسلام توانسـت بـا   . قرآن، با زبان مخاطبان خود كه عربي بود، آمده است
هـاي او را بـاور    اي به او ايمان آوردند و آموزه مردم پيرامون خود ارتباط برقرار كند و عده

اگر آيات قرآن . كردند كردند، حاكي از آن است كه پيروان آن حضرت پيام او را درك مي
براي مخاطبان آن نامفهوم بود، باور كردن آن و گرد آمدن پيرامون پيامبر كاري بيهـوده  

اين بدان معنا نيست كه همه آيات قرآن براي نخستين پيروان اسـلام بـه يـك    . نمود مي
توان گفت كه ميـان كـلام قـرآن و مخاطبـان آن،      اندازه روشن و آشكار بوده است اما مي

چرا كه در غير اين صورت اين كلام، يعنـي قـرآن در   . وندي تنگاتنگ و قوي برقرار بودپي
  . يافت ميان پيروان اوليه اسلام جايگاه مهمي نمي
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بسياري از آيات قرآن به موضوعاتي اشاره دارد كه در زنـدگي آن مـردم محسـوس و    
ي شنوندگانش اين ، برا١گويد مثلاً وقتي قرآن از اصحاب فيل سخن مي. مطرح بوده است

بـه  ) شدند كه اصحاب فيل خوانده مي(داستان آشنا بوده و حتي زمان حمله لشكر ابرهه 
مـثلا گفتـه شـده اسـت كـه بعثـت       . شـد  شمار براي آن مردم محسوب مي مبدأ گاه مكه

الفيل است و يا پيامبر در همـان سـالي بـه دنيـا آمـد كـه        پيامبر، سال چهلم پس از عام
  ٢ .شود مي الفيل خوانده عام

بـراي آن   گويـد  ، درباره حج و مراسم آن سخن مي٣هنگامي كه قرآن در آيات متعدد
مراسم حج در ميان آن مردمان، سنتي كهن و مرسـوم و قابـل توجـه    . مردم تازگي ندارد

بريـده  (گويـد   لهب مـي  هنگامي كه قرآن از ابو. اند بوده است كه همه با آن آشنايي داشته
كردند كه چرا بر او  لهب براي مردم آشنا بوده و درك مي ابو چهره ،٤)لهب ابو ستباد دو د

درآييـد،   هـا  نيكي آن نيست كه از پشت خانـه «گويد  آنجا كه قرآن مي .نفرين شده است
، »٥هـا درآييـد   هـا از درب آن  بلكه نيكي آن است كه كسي تقوي پيشه كنـد و بـه خانـه   

فهميدند كه چرا گفته شده اسـت از   ردند و ميك شنوندگان اين آيه مفهوم آن را درك مي
  . پشت خانه وارد نشويد، بلكه از در خانه وارد شويد

گويـد كـه ميـان مسـلمانان و مخالفـان آنـان        هايي مي و يا وقتي آيات قرآن از جنگ
و بسياري از اين موارد همه و همـه   ٦.كند جريان دارد و يا آنجا كه از سنت ظهار نهي مي

                                           

  سوره فيل.   ١
  ٧، ص ٢؛ تاريخ اليعقوبی، ج ٦٥المغازی، ص .  ٢
  ...و ٣/؛ توبه٩٧/؛ آل عمران١٩٧و  ١٩٦، ١٥٨/بقره.  ٣
    )١/ المسد (يَدَا أبَِي لَهَبٍ وَتبََّ  تبََّتْ .  ٤
  )١٨٩/بقره(بِهَا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأنَْ تأَتْوُا الْبيُُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأتْوُا الْبيُُوتَ مِنْ أبَْوَا.  ٥
هَ .  ٦ ئِي وَلَدْنهَُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقوُلوُنَ مُنْكَرًا مِنَ الَّذِينَ يظَُاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أمَُّ هَاتهُُمْ إِلاَّ اللاَّ اتِهِمْ إِنْ أمَُّ

َ لَعَفوٌُّ غَفوُرٌ  َّစ َّلِ أنَْ وَالَّذِينَ يظَُاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثمَُّ يَعوُدُونَ لِمَا قَالوُا فَتحَْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قبَْ / الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِن
ُ بِمَا تعَْمَلُونَ خَبِيرٌ  َّစَ٣و  ٢/مجادله(يَتمََاسَّا ذَلِكُمْ توُعَظُونَ بِهِ و( 

آنان ] گويند پشت تو چون پشت مادر من است  و مى[از ميان شما كسانى كه زنانشان را ظهار مى كنند 
  قطعا آنها سخنى زشت و باطل مىاند و   اند كه ايشان را زاده  مادرانشان نيستند مادران آنها تنها كسانى

  و كسانى كه زنانشان را ظهار مى كنند سپس از آنچه گفته/ خدا مسلما درگذرنده آمرزنده است ] ولى[گويند 
اى را آزاد  است كه پيش از آنكه با يكديگر همخوابگى كنند بنده] فرض[شوند بر ايشان  اند پشيمان مى 

ترجمه . (دهيد آگاه است  شويد و خدا به آنچه انجام مى  داده مى است كه بدان پند] حكمى[گردانند اين 
  )فولادوند
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قابل فهم و درك بود و اگر نكته پيچيده و يا ابهامي در ميان بـود، پيـامبر   براي آن مردم 
پرستي نيز بـه   مخاطبان قرآن با موضوع شرك و بت. داد بدون واسطه براي آنان شرح مي

پرداخت آنان مقصود اين آيـات   پرستي مي خوبي آشنايي داشتند و وقتي قرآن به نفي بت
ادعا كردكه فهم همگـان از توحيـد و شـرك يكسـان      توان نمي. يافتند را به سادگي درمي

فهميدنـد امـا از    بوده و يا آيات مربوط به معاد و بهشت و دوزخ و مانند آن را يكسان مـي 
  . بهره نبودند يك درك سطحي و حداقلي بي

شد كـه شـنوندگان بـا زمينـه و      سياري از آيات به تناسب شرايط و حوادثي نازل مي
از همين روست كه در ميان اولين پيروان اسـلام،  . يافتند را درميسابقه موجود پيام آيات 

در طول نزول آيات قرآن و در طـول حيـات پيـامبر، تفسـير قـرآن موضـوعيت چنـداني        
نگـري و عـدم تعمـق     نيازي از تفسير قرآن، سطحي ممكن است بگوييم دليل بي. نداشت

ل را نيز قابل توجـه دانسـت   توان اين احتما مخاطبان آن بوده است، اما در عين حال مي
نيازي از تفسير قرآن اين بوده كه اين آيات  ابهـام چنـداني بـراي مخاطبـان      كه دليل بي

در هر صـورت ميـان آيـات قـرآن و مخاطبـان آن، پيونـد مسـتقيم و        . خود نداشته است
  . مؤثري برقرار بوده، چرا كه مستقيماً با زندگي مادي و معنوي آنان ارتباط داشته است

شويم و از شرايط زندگي مخاطبان قرآن فاصـله   هر چه از زمان رحلت پيامبر دور مي
تفسـير  . شـود  تر و ابهامات آن بيشتر مـي  تر و سخت گيريم فهميدن آيات قرآن سخت مي

موضوعاتي كـه در  . هايي است كه در فهم قرآن پيدا شد قرآن زاييده ابهامات و پيچيدگي
فاصله . ريخ و باورهاي مخاطبان خود رابطه بسياري داردقرآن آمده با عرف و فرهنگ و تا

سـازد، زيـرا پيونـدهاي     زماني و مكاني از زمان و محل نزول قرآن، فهم آن را مشكل مـي 
  . شود فرهنگي، عرفي، اعتقادي، جغرافيايي و مانند آن، با قرآن گسسته مي

زاعـي و  به عبارت ديگـر بـدون وجـود آن پيونـدها، درك آيـات قـرآن يـك درك انت       
دانيم كـه جزئيـات شـرايط زنـدگي مخاطبـان قـرآن و        از سوي ديگر مي. غيرواقعي است

رابطه دقيق آيات قرآن با حوادث و سوابق فرهنگـي و عرفـي و ماننـد آن ثبـت نشـده و      
از همين روست . امكان ثبت آن نيز وجود نداشته و معمولاً نيز چنين امكاني وجود ندارد

انـد و بـراي فهميـدن     اصوليون، از اصطلاحاتي استفاده كـرده كه هم مفسران قرآن و هم 
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، بـه  ١مثلاً آيات قرآن را با استناد به آنچه در قرآن آمـده : اند قرآن، قواعدي را وضع نموده
انـد، امـا دربـاره تعريـف محكـم و متشـابه و تعيـين         محكمات و متشابهات تقسيم كـرده 

اي  انـد محكـم آيـه    برخي گفتـه . د نداردمصاديق آنها در ميان آيات قرآن، اتفاق نظر وجو
توان دو يا چنـد   در حالي كه از آيه متشابه مي. است كه جز يك معنا از آن فهميده نشود

اند آيه محكم آن است كه مراد از آن، چـه بـا تفسـير و     برخي ديگر گفته ٢.معنا را فهميد
راي خداونـد روشـن   چه از ظاهر آيه فهميده شود و متشابه آن است كه مراد از آن فقط ب

  . ٣است

در . اسـت » ظـاهر «و » نـص «دو اصطلاح ديگر در رابطه با درك مفهوم آيات قـرآن،  
اي  اما آيـه  ؛اي كه فهميدن معناي آن بدون تفسير ممكن باشد معناي نص گفته شده آيه

به عبـارت ديگـر، نـص بـه آن عبـارات قرآنـي گفتـه        . كه نياز به تفسير دارد، ظاهر است
شود، اما عباراتي كـه معـاني متعـددي از آن     قط يك معنا از آن برداشت ميشود كه ف مي

بـه آن  » ظـاهر «به عبـارت سـاده، اصـطلاحاً،    . نام گرفته است» ظاهر«شود،  فهميده مي
يابـد كـه    شود كه خواننده از ظـاهر الفـاظ آن مفهـومي را درمـي     عبارات قرآني گفته مي

تـوان ايـن آيـات را تفسـير نمـوده، معـاني        ممكن است مراد واقعي گوينده نباشد، و مـي 
از آنجا كه درباره مفهوم اكثر آيات قرآن اختلاف نظر وجـود    ٤.ديگري نيز از آنها دريافت
  . »نص«شود نه  دانسته مي» ظاهر«دارد، لذا آيات قرآن اكثراً 

اصوليون عقيده دارند كه ظاهر آيات قرآن حجت است كـه از آن بـه عنـوان حجيـت     
توضيح اين مطلب آن است كه اگر چه ممكن است از يك آيه معـاني  . شود ميظواهر ياد 

كنـد   متعدد و متفاوتي فهميده شود، اما هر مجتهد هر گونه كه خود آن آيه را تفسير مي
توانـد مطـابق    بر اين اساس مجتهد مي. فهمد، آن معنا براي وي حجت و دليل است و مي
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  . و از آنها احكامي را استنباط نمايد فهم شخصي خود به آيات قرآن استناد كند

اسـت،   »حجـت «شود كـه ظـاهر قـرآن     بايد توجه نمود وقتي در اصول فقه گفته مي
 ،حجت از نظر اصـولي و منطقـي  . توان حكم شرعي صادر نمود يعني مطابق آن ظاهر مي

 دليلـي كـه  . توان با استناد به آن مخاطب را مجاب نمود يعني دليل و برهان قاطع كه مي
استناد به آن صحيح بوده، چرا كه آن دليل خود نزد طرفين، مسـلم و غيرقابـل مناقشـه    

شود كـه وي حجـت را    چنين فهميده مي» حجت«نيز در معناي  ١از سخن ازهري. است
داند كه هنگام اختلاف و مناقشه اگر هر يك از طرفين آن را ارائه كند  دليل و برهاني مي

اي كه طرف ديگر بحث و دعـوا در برابـر آن دليـل، تسـليم      شود به گونه پيروز ميدان مي
   ٢.شود و آن را بپذيرد

حال شگفت است كه برخلاف آنچه كه در معناي حجت گفتـه شـد؛ ظـواهر، حجـت     
تـوان   فهمـد، چگونـه مـي    وقتي از يك عبارت، هر كـس، چيـزي مـي   . دانسته شده است

ر قرآن نيز گويـا از بـاب   مخاطب را نسبت به يك معنا مجاب نمود؟ حجت دانستن ظواه
اسـتنباط  . گذاشـتند  زيرا در غير اين صورت بايد فقها قرآن را كنار مي. اضطرار بوده است

اختلاف نظر در مفهوم آيات، فقها را واداشـته   رغم عليقانون و حكم شرعي از آيات قرآن 
  . اختلاف استناد جويندمورد كه به همين معاني ظاهري و  

تـر از آن اسـت كـه نيـاز بـه       كه حجيت ظواهر قرآن واضح گويد محمدتقي حكيم مي
كننـد   ها، به ظاهر كلام اعتماد مي ها در تمام زبان چرا كه انسان. بحث مفصل داشته باشد

ر نيـز  در زمـان پيـامب  . كننـد  شود، عمل مـي  و طبق معنايي كه از ظاهر كلام فهميده مي
شده و عبـارات آن داراي يـك    قرآن به زبان عربي نازلوضعيت همين گونه بوده است و 

  ٣.فهمند مفهوم ظاهري است كه اعراب آن را مي

نظر حكيم، حجيت ظواهر قرآن، موضوع قطعي و غيرقابل مناقشه نيست كه  مرغ علي
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به علاوه از اين نكته بسيار مهم غفلت شده است كه قرآن اگر چه . نياز از بحث باشد بي
و داراي مخاطب معين بوده، لذا ظواهر آيات به زبان عربي نازل شده، اما كلامي زنده 

از همين روست كه حتي اعراب نيز . فقط براي مخاطب مستقيم آن قابل فهم بوده است
اعراب نيز از آيات قرآن درك مشابه و . امروز براي فهميدن قرآن نياز به تفسير دارند

. يق استاختلاف نظر در مفهوم آيات قرآن موضوعي پيچيده و عم. يكساني ندارند
هر زبان يك سابقة تاريخي و . هاي آن زبان نيست فهميدن يك زبان فقط فهميدن واژه

به علاوه قرآن كه يك كلام شفاهي بوده در زمان خود متكي بر . فرهنگي دارد
آيات قرآن، كلماتي جامد و . خصوصيات، عرف مخاطب و حوادث جاري بوده است

ان آنها را فارغ از حواشي مؤثر بر آن درك روح و نازل شده در خلاء نيست كه بتو بي
اختلاف نظر در مفهوم آيات قرآن تا بدانجاست كه برخي حجيت ظواهر قرآن را رد . نمود
  . اند كرده

اند، دليل و انگيزه  بايد تأكيد نمود همه كساني كه استناد به ظاهر قرآن را رد كرده
و عبادات در قرآن نيامده، عمل  برخي به دليل آنكه جزئيات احكام. اند مشترك نداشته

اند كه تفسير به  اي به احاديثي استناد كرده عده. اند كردن مطابق ظاهر قرآن را رد كرده
رأي قرآن را تقبيح نموده و برخي نيز با اين اعتقاد كه قرآن تحريف شده است، ظاهر آن 

    ١.دانند را حجت نمي

وي معتقد است كه . جالبي دارد در ميان آراي گوناگون، محقق قمي، موضع بسيار
او ظاهر قرآن را براي مخاطب آن . درك مفهوم قرآن به مخاطب آن اختصاص دارد

داند كه آيات قرآن درصدد فهماندن مطالبي  داند، و مخاطب قرآن را كسي مي حجت مي
باشند كه  بر اين اساس مخاطب قرآن نخستين پيروان اسلام مي. به او بوده است

  . واسطه در ارتباط بودند ات قرآن را از پيامبر شنيدند و با پيامبر بيمستقيماً آي

محقق قمي، بر اين نكتة دقيق دست گذاشته كه احتمال دارد ميان متكلم و 
توان از ظاهر كلام، مقصود  مخاطب قرائني وجود داشته باشد كه به همين دليل نمي
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آن با توجه به ملاحظاتي منظور محقق قمي اين است كه آيات قر ١.اصلي را فهميد
نسبت به مخاطبان خود نازل شده كه درك آن ملاحظات براي ما ممكن نيست، لذا از 

محقق قمي با احتياط گفته است . توان مقصود اصلي آن را درك نمود هاي قرآن نمي واژه
در حالي كه . دارد ميان متكلم و مخاطب قرائني وجود داشته باشد» احتمال«كه 

قرآن به طور شفاهي و در . رائن ميان متكلم و مخاطب همواره وجود داردملاحظات و ق
وجود . طول بيست و سه سال با توجه به حوادث و ملاحظات فراوان نازل شده است

  . ارتباط ميان آيات قرآن و حوادث و قرائن بديهي و روشن است

ثي كه عبارات قرآن پيش روي ماست در حالي كه حجم بزرگي از واقعيات و حواد
تصور اين وضعيت بسيار . پشت اين عبارت قرآني جريان داشته، از نظر ما پنهان است

گويد  جمهور در يك كشور با مردم خود سخن مي مثلاً وقتي كه يك رئيس. ساده است
فهمند و ضمائر كلام او را به  مخاطبان با  توجه به وقايع پيش آمده مقصود او را مي

كه مردم كشور ديگر ممكن است مقصود واقعي آن  در حالي. شناسند درستي مي
جمهور را درك نكنند، زيرا از حوادث جاري در آن كشور و سوابق سخنان  رئيس
  .اند اطلاع جمهور بي رئيس

بديهي است درك معاني قرآن و مراد واقعي آيات آن كه چهارده قرن پيش از اين  
اد آياتي مانند آيات اخلاقي و حتي مر. پذير نيست نازل شده براي ما دقيقاً امكان

توان  اعتقادي نيز كه محدود و منحصر به شرايط خاص مخاطبان خود نيست را نمي
دقيقاً فهميد زيرا ممكن است پيامبر از اين آيات مفهومي را اراده كرده باشد كه براي ما 

واي بر هر ( ةٍويلٌ لكُلِّ همزَةٍ لُمزَ: به عنوان مثال در قرآن آمده است. معلوم نيست
در معناي دو واژه همزه و لمزه سخنان زيادي گفته شده است و  ٢).زبان جوي هرزه عيب

دانيم مقصود واقعي قرآن از اين دو واژه چيست و مصاديق واقعي  ما به درستي نمي
  . زباني از نظر قرآن كدام است جويي و هرزه عيب
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گي جاري مخاطبان آن بسيار غفلت كردن از وجود ارتباط ميان آيات قرآن و زند
فقها از اين موضوع بسيار مهم غفلت نموده، معناي ظاهري لغوي آيات . انگيز است شگفت

بسياري از . اند، آن هم در امر مهمي مانند صدور حكم شرعي قرآن را حجت دانسته
اصوليون مانند شيخ انصاري، محمدتقي حكيم، مظفر و ديگران بر محقق قمي خرده 

مثلاً حكيم . اند هايي غيرقابل قبول رد كرده و نكته عقلاني و دقيق او را با جواب اند گرفته
توان با مراجعه به اصول عقلايي مانند  احتمال وجود قرائن هنگام خطاب را مي: گويد مي

اصالت عدم قرينه دفع كرد، چرا كه ما قطع داريم كه قرآن دستور جاويد است و 
   ١.اني خاص ندارداي خاص و زم اختصاص به طايفه

  
  آن وجود قرينه ميان قرآن و مخاطبان

اصوليوني مانند حكيم، در حالي وجود قرائن ميان آيات قرآن و مخاطبان آن يعني 
كنند كه براي وجود اين قرائن دلايل بسيار روشني وجود  پيروان اوليه اسلام را رد مي

  : كنيم دارد كه به برخي از آنها در اينجا اشاره مي

عرفاً و عقلاً همواره در خطاب يا كلام شفاهي، ميان گوينده و مخاطب، قرائني ) الف
قرآن . توان مقصود گوينده را به درستي دريافت وجود دارد كه بدون ملاحظة آنها نمي

توان معاني  از همين روست كه از آيات قرآن مي. نيز از اين قاعده مستثني نيست
تلاف نظر درباره مراد آيات، هنگام نزول آن وجود متفاوتي را درك كرد در حالي كه اخ

مراد واقعي آيات براي پيامبر و مخاطبان وي روشن بود اما مراد واقعي بر . نداشته است
  . به دليل آنكه قرائن موجود در آن زمان براي ما روشن نيست. ما، پوشيده است

» عدم«ل عقلي حكيم براي رد وجود قرائن ميان قرآن و مخاطبان آن، از اص) ب 
به اين معنا كه وقتي . شود استفاده كرده و معتقد است كه به اين وسيله مشكل حل مي

بدين . كنيم چنين قرائني وجود نداشته است وجود قرائن براي ما معلوم نيست فرض مي
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توان گفت كه ميان قرآن و مخاطبان اوليه آن، ملاحظات و قرائن خاصي وجود  مي ترتيب
ما مخفي مانده باشد، لذا درك آيات قرآن و مراد آن، اختصاص به نداشته كه از 

. توانيم آن را همانند آنان درك كنيم و به كار بنديم مخاطبان اوليه ندارد و ما نيز مي
بدين ترتيب حكيم، ارتباط ميان آيات قرآن و شرايط و واقعيات موجود در زندگي 

ه از اصل عدم بايد گفت از آنجا كه اين درباره استفاد. كند مخاطبان قرآن را انكار مي
  . كند اصل، عقلي است، محل استفاده صحيح آن را نيز عقل تعيين مي

تواند مورد استفاده قرار گيرد كه موضوع  رسد اصالت عدم در جايي مي به نظر مي
در اين صورت . مورد بحث اصالتاً معدوم باشد و اثبات وجود آن نياز به دليل داشته باشد

اما در جايي كه موضوع . توان اصالت عدم را جاري نمود كه بدون وجود دليل مياست 
عرفاً  مورد بحث، عقلاً و عملاً و عرفاً معدوم نيست بلكه اصالتاً وجود دارد و يا عملاً و

توان اصالت عدم را جاري نمود مگر پس از اطمينان از  موجود است، در اين صورت نمي
توان اصالت عدم را  ها، نمي ال درباره تعلق حقوق به انسانبه عنوان مث. عدم وجود آن

  . جاري نمود و تعلق حق به يك انسان را با استفاده از اصل عدم نفي كرد

تواند داراي منصب قضاوت باشد يا نه،  در بحث پيرامون اين موضوع كه آيا زن مي
قضاوت وجود برخي به دليل آنكه هيچ دليل شرعي براي محروم كردن زنان از منصب 

توضيح اين  ١اند ندارد؛ نهايتاً با استفاده از اصالت عدم، حق قضاوت را از آنان سلب نموده
اي وجود ندارد كه صريحاً زنان را از قضاوت  مطلب آن است كه از يك سو حديث و آيه

منع كند، اما از سوي ديگر دليل و مدركي نيز وجود ندارد كه نشان دهد زنان در زمان 
اند كه در موضوع  به همين دليل فقها فرض كرده. اند متصدي امر قضاوت بوده پيامبر

در حالي كه اگر زنان در آن زمان قاضي . قضاوت زنان، اصل، عدم استحقاق زنان است
  . گردد نبودند، به شرايط آن روزگار و وضعيت زنان در آن زمان بازمي

تواند دليل شرعي براي نفي  يعدم وجود دليل و مدرك براي اثبات استحقاق زنان نم
آيد و آزادي  امروزه قضاوت يك شغل به شمار مي. استحقاق آنان نسبت به قضاوت باشد

                                           

   ١٩-٢٠، ص ۴٠جواهر الکلام، ج .  ١
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اين حقّ مختص به مردان نيست . شود انتخاب شغل يكي از حقوق انساني شناخته مي
  . هاست چرا كه حقوق غيراكتسابي متعلق به همة انسان

ن و ملاحظات ميان گوينده و شنونده كه در در موضوع مورد بحث يعني وجود قرائ
اينجا قرآن و مخاطبان مستقيم آن است نيز بايد گفت كه عرفاً، عملاً و عقلاً همواره 

توان در اين  لذا نمي. ميان گوينده و شنونده ملاحظات و قرائن بسياري وجود دارد
ب خود به موضوع از اصل عدم استفاده كرد و وجود قرائن را براي رسيدن به مطلو

  .راحتي انكار نمود

اين نكته كه مفهوم بسياري از ظواهر قرآن به طور مستقل براي ما روشن نيست ) ج
حكايت از آن دارد كه اولاً در اين آيات اساساً ظهوري منعقد نشده است كه داراي 

ثانياً قرائني براي فهميدن مفهوم اين آيات ميان قرآن و مخاطبان آن . حجيت باشد
،  آتَوا الزَّكَاةَو يا  أَقيموا الصلَاةَگويد  به عنوان مثال وقتي كه قرآن مي. داشته استوجود 

مفهوم اين عبارات قرآني بدون وجود قرائني كه مراد اين عبارات را توضيح دهد، روشن 
اي  كند، اين قرينه را به پيروان خود معرفي مي» صلاه«وقتي پيامبر اسلام عملاً . نيست

هايي  اگر چه براي اين قرائن نام. شود ه بدون آن مراد قرآن از صلاه روشن نمياست ك
اما در هر حال بدون وجود آنها مراد ... گذاشته شده است مانند مبين، مخصص، مقيد و

  . شود بسياري از آيات فهميده نمي

ست اولاً در اين عبارات قرآني معلوم ني. انيد و يا زكات بدهيدوگويد نماز بخ قرآن مي
نماز و زكات چيست، ثانياً آيا انجام آنها ضروري است يا نه؟ به عبارت ديگر آيا از 
مخاطبان خواسته شده كه حتماً اين كارها را انجام دهند يا فقط به آنها توصيه شده 

در واقع اين گونه عبارات قرآني كه شايد اكثر قريب به اتفاق آيات را تشكيل . است
گوناگون داراي ابهام است؛ در حالي كه براي مخاطبان مستقيم قرآن دهد، از جهات  مي

  . به دليل انضمام قرائن به آنها مبهم نبوده است

گويند كه ما  اند و مي اصوليون در دو مثال مذكور، ابهام موجود را، اجمال نام گذاشته
آن است كه بايد گفت اين، خود حاكي از . يابيم مفهوم صلات و زكات را از روايات درمي
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. مراد عبارت قرآنيِ مورد نظر، ظاهر و آشكار نيست؛ والا نيازي به مراجعه به غير آن نبود
نيز به طور قطعي مراد گوينده را » زكات بدهيد«و يا » نماز بخوانيد«حتي عبارات 
. كند نمايد و يا انجام آن را از مخاطب طلب مي كند كه آيا فقط توصيه مي مشخص نمي

  . شود وم از قرائن بيرون از آيات فهميده مياين مفه

گويد  سوره نساء مي ١٥آيه : آوريم هاي ديگري را مي تر شدن مطلب مثال براي روشن
اند، در خانه  شوند و چهار نفر بر ارتكاب فحشا شهادت داده زناني را كه مرتكب فحشا مي

ه براي مخاطبان آمدي موجب نزول اين آيه شده است ك مطمئناً پيش... حبس كنيد و
ساخت كه مقصود از فحشاء چيست؟ در حالي كه اكنون براي مفسران مفهوم  روشن مي

اند كه مقصود، زنا است و برخي ديگر آن را اعم  برخي گفته. فحشا در اين آيه ابهام دارد
در آن زمان، قرائن موجود يعني  ١.اند دانسته) رابطه جنسي ميان دو زن(از زنا و مساحقه 

. ساخت دي كه موجب نزول اين آيه شده بود، مراد آيه را براي مخاطب روشن ميپيشام
مجازات كساني كه با خدا و رسول او محاربه و در : فرمايد مثال ديگر آن كه قرآن مي

  ٢...كنند آن است كه كشته شوند و يا بر صليب آويخته شوند و  زمين فساد مي

كساني كه با خدا و رسول او محاربه  توان فهميد منظور از از ظاهر اين آيه نمي
آمدهايي موجب نزول اين آيه گشته كه مصداق  حتماً پيش. كنند چه كساني هستند مي

ساخت در حالي كه امروز هر  روشن محاربان با خدا و رسول را براي مردم روشن مي
كس ممكن است با تفسير خود مصداقي را براي محارب با خدا و رسول تعيين كند كه 

قرائن موجود ميان گوينده قرآن و . توان آن را مراد واقعي آيه مزبور دانست مئناً نميمط
آمدها، سؤالات مردم، نصايح و توضيحات  توانست حوادث و پيش شنونده مستقيم آن، مي

گشت و از سوي  پيامبر و بسياري امور ديگر باشد كه از يك سو موجب نزول آيه مي
توان  نمي. داد كرد و يا به سؤالي پاسخ مي م را حل ميديگر مشكلي از مشكلات آن مرد

                                           

  ٣١٠-٣١٣البيان، خوئی، ص .  ١
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كوشند جز اين نيست كه  جنگند و در زمين به فساد مى  خدا و پيامبر او مى ] دوستداران[سزاى كسانى كه با 

يكديگر بريده شود يا از آن سرزمين   كشته شوند يا بر دار آويخته گردند يا دست و پايشان در خلاف جهت
  )ترجمه فولادوند(خرت عذابى بزرگ خواهند داشت تبعيد گردند اين رسوايى آنان در دنياست و در آ
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توان وجود  اين قرائن را ناديده گرفت و ادعا كرد كه با استناد به اصالت عدم قرينه مي
  .قرائن را انكار نمود

... اين واقعيت كه براي شناخت شرايط و كيفيت عبادات مانند نماز، روزه، حج و) د
. شود خود حكايت از آن دارد كه مراد قرآن ظهور ندارد ناگزير، به روايات مراجعه مي

اخباريون نيز، كه طايفة بزرگي هستند با همين استدلال عمل به ظاهر قرآن را رد 
توان   دانند، چرا كه از ظاهر آن نمي و به عبارت ديگر ظاهر قرآن را حجت نمي ١كنند مي

  . به طور قطعي مراد گوينده را دانست

دن اكثر قريب به اتفاق آيات قرآن، حتي آيات الاحكام، ظهور و تفسيرپذير بو) هـ
فقها و اصوليون علاقه دارند كه قرآن كتاب . سازد اعتبار مي حجيت ظاهر آيات را بي

چرا كه فقط از  ؛اند دلايل وافي ارائه نكرده ،جاودانگي آن  جاويد باشد، اما براي اثبات
خواهند قرآن را منبع جاودان  آنان مي. دان منظر فقهي به جاودانگي قرآن نگريسته

توانند جاودان باشند، دلايل  گاه قوانين نمي اري معرفي كنند و از آنجا كه هيچگذ قانون
از مجموع آنچه بيان شد چنين به دست . ارائه شده بسيار قابل نقد و مناقشه است

براي ما روشن  آيد كه مراد و مقصود آيات قرآن در بسياري از موارد به طور قاطع مي
نگرند، همه عبارات قرآني را نص  حتي كساني كه از منظر فقهي به قرآن مي. نيست

اين بدان معناست كه همگان از اكثر عبارات قرآني يك معنا و مفهوم را درك . دانند نمي
از همين رو به ظاهر آيات يعني مفهومي كه در آيات ظهور دارد استناد . كنند نمي
اين نكته كافي است براي آنكه . ظاهر نيز نزد همگان يكسان نيستشود كه همين  مي

ادعا كنيم مراد قطعي قرآن در اكثر آيات بر ما معلوم نيست و يا لااقل نسبت به آن 
الدلاله  بسياري از اصوليون نيز با توجه به همين مطلب، قرآن را ظني. اطمينان نداريم

ند كه دلالت قرآن بر مفاهيمي كه ما از آن درك ا به عبارت ديگر تأييد نموده ٢.اند دانسته
  . كنيم، ظني است نه قطعي مي

                                           

  ١٠٥اصول العامه للفقه المقارن، ص .  ١
  ٢٣٦کفاية الاصول، ص .  ٢



 ١١٤ بازخواني شريعت /    

  چيست؟  »حكم شرعي«از مقصود  - ٢

وجوي حكم شرعي بپردازيم، لازم اسـت روشـن كنـيم     قبل از آنكه در قرآن به جست
  كه مقصود و مراد ما از حكم شرعي چيست؟ 

يابيم، آنگاه يافتن حكـم شـرعي   توانستيم در قرآن تعريفي براي حكم شرعي ب اگر مي
شد اما مشكل اينجاست كه در قرآن تعريفـي بـراي حكـم شـرعي وجـود       شايد آسان مي

هيچ يك از فقها و اصوليون نيـز تعريفـي بـراي حكـم شـرعي از قـرآن اسـتخراج        . ندارد
از آنكـه تعـاريفي از حكـم شـرعي را      پيش. اند اند، بلكه خود به تعريف آن پرداخته نكرده
بندي برسيم، لازم است به اين پرسش پاسـخ دهـيم    يم و در اين رابطه به يك جمعبياور

كه وقتي قرآن به عنوان منبع اصلي اسلام تعريفي از حكم شرعي ارائه نكرده، چرا اساسـاً  
ما بايد در اين كتاب به دنبال حكم شرعي بگرديم و چـرا بايـد توقـع داشـته باشـيم كـه       

   .اسلام داراي احكام شرعي باشد

در پاسخ بايد گفت كه مسلمانان نسل به نسل از پيشينيان خود اطلاعـاتي را دربـاره   
هاي اوليه مسـلمانان حكايـت از آن داشـته كـه      گفتار و كردار نسل. اند اسلام كسب كرده

اي ديگـر از امـور    پيروان خود را دعوت به انجام برخي امور و پرهيز از انجـام پـاره   ،اسلام
گرفتنـد و يـا    خواندند و در ماه رمضان روزه مي ن مثال، آنان نماز ميبه عنوا. نموده است

هاي بعدي با مشـاهده اعمـال مسـلمانان پـيش از      آوردند كه نسل اعمال حج را به جا مي
شـنيدند كـه نمـاز گـزاردن و يـا روزه       خود با اين آداب اسلامي آشنا شدند و از آنان مـي 

در واقع مهمترين شاهد براي وجود احكام   .گرفتن واجب و رباخواري و دزدي حرام است
هاي اوليه بوده است؛ چرا كـه عمـوم    شرعي در دين اسلام، اعمال و گفتار مسلمانان نسل

بـا  . كننـد  مردم براي شناخت اسلام و آداب آن، به قرآن و يا روايات مراجعه نكرده و نمي
احكام و آداب آن، مراجعـه  دور شدن از زمان پيامبر و بروز اختلاف نظرها درباره اسلام و 

هـاي گونـاگون    به قرآن و روايات ضرورت يافت كه اين خود نيز موجب پيدا شـدن نحلـه  
  . فقهي و كلامي و تفاسير متعدد از قرآن شد

توان گفت كه مسلمانان اجمالاً از عملكرد پيشينيان خود دريافتند كـه در اسـلام    مي
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هاي اوليـه   شن نيست كه درك متعارف نسلبراي ما رو. اي تكاليف شرعي وجود دارد پاره
دار  در هر حال، فقه و اصول، به تـدريج عهـده  . از حكم شرعي و تعريف آن چه بوده است

بـديهي اسـت كـه در فقـه و اصـول نيـز       . تعريف حكم شرعي و تدوين احكام شرعي شد
توان يافت چرا كه هر كـس بـا تكيـه بـر بيـنش و       تعريف واحدي براي حكم شرعي نمي

در ايـن ميـان   . ش خود از اسلام و جهان پيرامون خويش به تعريف آن پرداخته اسـت دان
و گاه تعاريفي با مفهوم حـداكثري   ،گاه به تعاريفي با يك مفهوم حداقلي و دامنه محدود

  .خوريم و دامنه بسيار گسترده از حكم شرعي برمي

ست كه در تعاريف حداقلي، حكم شرعي به زبان ساده داراي چنين مضموني ا
خواهد كاري را انجام دهد و يا انجام  خداوند بنده خود را مخاطب قرار داده، از وي مي

در تعاريف حداكثري كه عملا مورد استفاده فقهاست حكم شرعي . كاري را ترك نمايد
يكي از تعاريف در اين رابطه مضموناً چنين است . اي دارد مفهوم و دامنه بسيار گسترده

   ١.واسطه شگذاري شرعي بر اعمال بندگان است با واسطه يا بيكه حكم شرعي، ارز

تواند دامنة محدودي داشته باشد،  تعريف نخست كه يك تعريف حداقلي است و مي
شود حكم شرعي؛  نزديك به توقع متعارف از حكم شرعي است زيرا هر گاه گفته مي

. ردهنده خداوند باشدآور صادر شود، ثانياً دستو توقع آن است كه اولاً دستوري الزام
اين تعريف حكم شرعي را شامل احكام . تعريف نخست، دو نكته مذكور را در بر دارد

داند هر چند در بعضي تعاريف امور مباح نيز آورده شده  مربوط به واجبات و محرمات مي
اند كه كاري  است اما برخي اصوليون امور مباح را از دايره احكام شرعي خارج كرده

تعريف دوم كه به احكام شرعي دامنه وسيعي بخشيده است . درست است مناسب و
  : هايي همچون فرض پيش. هايي بنا شده است فرض برخلاف تعريف نخست بر پيش

  . همه اعمال انسان مشمول حكم شرعي دانسته شده است) الف

منشأ صدور حكم شرعي محدود به خداوند نشده است زيرا حكم شرعي را اعم از ) ب
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واسطه از شارع صادر شده و هم احكامي كه  امي دانسته كه به طور مستقيم و بياحك
  . شود باواسطه صادر شده كه منظور احكامي است كه توسط فقها استنباط و صادر مي

در اين تعريف از ابتداء گفته نشده كه حكم شرعي توسط شارع اعلام و بيان ) ج
  .شود وسط فقيه از شرع استنباط ميشود بلكه ارزش و اعتبار هر عمل انسان ت مي

حكم «داري از حكم شرعي، انطباق عرفي و عقلي و لغوي با  چنين تعريف دامنه
بلافاصله پس . ندارد بلكه در يك دستگاه فقهي پيش ساخته شكل گرفته است» شرعي

هاي ديني كه خود را ادامة حكومت پيامبر دانسته و   از رحلت پيامبر، در درون حكومت
خواندند، يك دستگاه فقاهت شكل گرفت كه پايگاه اين  را جانشين پيامبر ميحاكم 

  .تعريف را بايد در آن دستگاه جستجو نمود

كليه قوانين عبادي، فردي و . گذاري بوده است دستگاه فقاهت مذكور دستگاه قانون
اجتماعي و سياسي در اين دستگاه توسط فقها وضع شده و به شريعت انتساب يافته 

به همين جهت تعريف دوم از حكم شرعي فاقد پيش فرض نيست و دامنه حكم . است
اين تعريف، احكام شرعي را، احكام . دهد هاي زندگي گسترش مي شرعي را به همه حوزه

داند كه بايد به دنبال آن در قرآن و يا حتي احاديث بگرديم و آن را بيابيم؛  ثابتي نمي
داند، در  و افعال انسان را داراي حكم شرعي مي بلكه با توجه به اين كه همه اعمال

نتيجه حكايت از آن دارد كه دستگاه سازنده حكم شرعي به طور مستمر فعال است و در 
فقيه دائماً به عنوان واسطة ميان شارع و بندگان، احكام شرعي را وضع  ،اين دستگاه

  . كند مي

شود  رآن و حديث يافت ميفقيهان، نه فقط احكام مربوط به موضوعاتي را كه در ق
هاي جديد در زندگي انسان  كنند، بلكه آنان، بيان احكام تمام موضوعات و پديده بيان مي

آنان در باره اينترنت، ماهواره، بانكداري، ورزش، امور هنري، . دانند را نيز وظيفه خود مي
به اين  كنند، در حالي كه دانشي نسبت اظهار نظر مي... آموزشي، فرهنگي، قضايي و

آنان با مراجعه به مفاهيم و قواعدي كلي و بر اساس درك و دانش . موضوعات ندارند
  . كنند خود از يك پديده، نظري را اعلام كرده و آن را حكم شرعي معرفي مي
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. به عنوان مثال يك قاعده و قانون كلي اين است كه اسلام، با فساد مخالف است
هاي عاقل با فساد  قلي است و تمام انسانروشن است كه اين قاعده يك قاعده ع

كنند  فقها مصاديق فساد را با توجه به سليقه و بينش و دانش خود معرفي مي. اند مخالف
مثلا برخي از فقها اجراي موسيقي و . خوانند و مخالفت با آن مصداق را وظيفه شرعي مي

. كنند حرام اعلام ميدانند و بر اين اساس موسيقي را  يا شنيدن آن را مصداق فساد مي
در حالي كه در دنياي امروز، كاركرد موسيقي با عقيده مذكور بسيار فاصله دارد و عقيده 

  . يادشده را بايد ناشي از عدم اطلاع و شناخت نسبت به موسيقي دانست

هاي نو نيز بر اساس مفاهيم  بسياري از فتاواي فقيهان در جهان اسلام، درباره پديده
فتاوايي . آفريند شود و مشكلات فراواني را در جوامع اسلامي مي ادر ميو قواعد كلي ص

اشكال مهم در صدور فتوا . كند كه روز به روز ميان اسلام و زندگي مدرن فاصله ايجاد مي
بر اساس عمومات و قواعد كلي اين است كه فقيه به جاي كارشناس به تعيين مصداق 

تعيين مصداق فساد، وظيفه فقيه نيست؛ بلكه در حالي كه به عنوان مثال . پردازد مي
باشد؛ كارشناساني كه بر اساس مطالعه  هاي گوناگون مي وظيفه كارشناسان در حوزه

  .پردازند پيامدهاي هر موضوع به اظهارنظر مي

توانيم به سراغ قرآن رفته، احكام شرعي را در آن  با تعريف دوم از حكم شرعي نمي
. ف نخست، پايگاه اوليه حكم شرعي، قرآن دانسته شده استاما در تعري. وجو كنيم جست

در واقع اگر بخواهيم به بررسي اين موضوع بپردازيم كه آيا در قرآن احكام شرعي بيان 
شده است يا نه، بايد با تعريفي مشابه تعريف نخست، به سراغ قرآن برويم؛ زيرا هدف ما 

اي  ارد كه ما را ملزم به رعايت پارهاين است كه بدانيم آيا در قرآن دستوراتي وجود د
امور كرده باشد؟ براي يافتن پاسخ اين پرسش ناگزيريم با تعريف نخست به سراغ قرآن 

زيرا احكامي كه در قرآن نيامده و ثابت نشده كه صادركنندة آن خداوند  است، . برويم
  . آور باشد تواند الزام نمي
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  آيا قرآن دلالت بر احكام شرعي دارد؟

آيد، آنچه در قرآن بايد به  ا تعريفي كه به طور كلي از حكم شرعي به دست ميب
و يا  از مخاطب خود خواستار انجام كاريدنبال آن گشت عباراتي است كه گوينده قرآن 

واقعيت . پرهيز از ارتكاب كاري شده است؛ يعني آياتي از قرآن كه حاوي امر يا نهي باشد
در اينجا به . خوريم رآني به چنين مواردي برمياين است كه در ميان عبارات ق

  :شود هايي از آن اشاره مي نمونه

  ١ .كنندگان ركوع كنيد نماز به پاي داريد و زكات بدهيد و با ركوع -١

   ٢.نماز را به پا داريد زيرا نماز بر مؤمنان در اوقات معين مقرر شده است -٢

   ٣ .دو نماز به پا داريد و از مشركين نباشي...  -٣

ايد، هر گاه به وامي تا سررسيدي معين با يكديگر  اي كساني كه ايمان آورده -٤
معامله كرديد آن را بنويسيد و بايد نويسنده بر اساس عدالت ميان شما بنويسد و هيچ 

همان گونه كه خدا او را آموزش داده است و . اي نبايد از نوشتن خودداري كند نويسنده
يد املا كند و او بنويسد و از خدا كه پروردگار اوست پروا نمايد كسي كه بدهكار است با

ستدي نقدي باشد كه آن را ميان خود برگزار  مگر آنكه داد و ... و از آن چيزي نكاهد
و هر گاه داد و ستد . در اين صورت بر شما گناهي نيست كه آن را ننويسيد. كنيد مي

  ٤ ...كرديد، گواه بگيريد

زنان كه شما را پسند افتاد، دو دو، سه سه، چهارچهار، به زني هر چه از ...  -  ٥
يا به آنچه از ) زن آزاد(پس اگر بيم داريد كه به عدالت رفتار نكنيد به يك . گيريد

                                           

اکِعِينَ .  ١ کَاةَ وَارْکَعوُا مَعَ الرَّ   )۴٣/بقره(وَأقَِيمُوا الصَّلاةَ وَآتوُا الزَّ
لاَةَ .  ٢ لاَةَ كَانتَْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاَبًا مَوْقوُتاً  فَأقَِيمُوا الصَّ   )١٠٣/نساء(إِنَّ الصَّ
لاَةَ وَلاَ تكَُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ .  ٣   )٣١/روم(وَأقَِيمُوا الصَّ
تبُْ بَيْنَكُمْ كَاتبٌِ بِالْعدَْلِ وَلاَ يَأبَْ كَاتِبٌ أنَْ يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تدََايَنْتمُْ بِدَيْنٍ إِلَى أجََلٍ مُسَم̒ى فَاكْتبُُوهُ وَلْيَكْ .  ٤

َ رَبَّهُ وَلاَ يبَْخَ  َّစ ِفَلْيَكْتبُْ وَلْيمُْلِلِ الَّذِي عَليَْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّق ُ َّစ ُإِلاَّ أنَْ تكَُونَ تِجَارَةً ...  سْ مِنْهُ شَيْئاًيَكْتبَُ كَمَا عَلَّمَه
  )٢٨٢/ بقره (ونَهَا بيَْنكَُمْ فلََيْسَ عَليَْكُمْ جُنَاحٌ ألاََّ تكَْتبُوُهَا وَأشَْهِدُوا إِذاَ تبَاَيَعْتمُْ حَاضِرَةً تدُِيرُ 
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    ١.اين نزديكتر است به اينكه ستم نكنيد. ايد اكتفا كنيد كنيزان مالك شده

را به عنوان كيفري از جانب اند، دستشان  مرد و زن دزد را به سزاي آنچه كرده - ٦
   ٢.خدا ببريد و خداوند توانا و حكيم است

دهد كه اگر مردي  بگو خدا درباره كلاله فتوا مي. طلبند از تو درباره كلاله فتوا مي -٧
بميرد و فرزندي نداشته باشد اما خواهري داشته باشد، نصف ميراث از آنِ اوست و آن 

  ٣...برد مرد نيز از او ارث مي

سهم پسر چون سهم دو دختر . كند خداوند به شما درباره فرزندانتان سفارش مي -٨
   ٤ ...است و

اي از  ها بپرهيزيد كه پاره ايد از بسياري از گمان اي كساني كه ايمان آورده – ٩
آيا كسي از . ها، گناه است و جاسوسي نكنيد و بعضي از شما غيبت بعضي نكند گمان

پس از خدا . اش را بخورد؟ از آن كراهت داريد ادر مردهشما دوست دارد كه گوشت بر
  ٥ .پذير مهربان است بترسيد كه خدا توبه

فروشان كه چون از مردم پيمانه ستانند، تمام ستانند و چون براي  واي بر كم -١٠
دارند كه برانگيخته  مگر آنان گمان نمي. آنان پيمانه يا وزن كنند به ايشان كم دهند

   ٦ .وزي بزرگ؛ روزي كه مردم در برابر پروردگار جهانيان به پاي ايستندخواهند شد در ر

جوي كه مالي گردآورد و بر شماردش، پندارد مالش او  واي بر هر بدگوي عيب -١١

                                           

يْمَانكُُمْ ذَلِكَ ا مَلَكَتْ أَ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثنَْى وَثلاَُثَ وَرُبَاعَ فَإنِْ خِفْتمُْ ألاََّ تعَْدِلُوا فَوَاحِدَةً أوَْ مَ .  ١
  )٣/ نساء (أدَْنَى ألاََّ تعَُولوُا  

ُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ .  ٢ َّစَو ِ َّစ َ٣٨/مائده(وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعوُا أيَْدِيَهُمَا جَزَاءً بمَِا كَسَبَا نَكَالاً مِن(  
ُ يفُْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِ .  ٣ َّစ ِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أخُْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا ترََكَ وَهُوَ يَرِثهَُا سْتفَْتوُنكََ قُل

  )١٧٦/ نساء (
ُ فِي أوَْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثلُْ حَظِّ الأْنُْثيََيْنِ  .  ٤ َّစ ُ١١/ نساء (يوُصِيكُم(  
نِّ إِثمٌْ وَلاَ تجََسَّسُوا وَلاَ يَغْتبَْ بَعْضُكُمْ بعَْضًا أيَُحِبُّ يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اجْتنَِبوُا كَثِيرً .  ٥ ا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّ

ابٌ رَحِيمٌ  َ توََّ َّစ َّإِن َ َّစ ١٢/حجرات(أحََدُكُمْ أنَْ يأَكُْلَ لَحْمَ أخَِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتمُُوهُ وَاتَّقُوا(  
﴾ ألاََ ٣﴾ وَإِذاَ كَالُوهُمْ أوَْ وَزَنوُهُمْ يخُْسِرُونَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ إِذاَ اكْتاَلُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتوَْفوُنَ ﴿١ينَ ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِ .  ٦

  )١- ٦/مطففين(﴾  ۶﴾ يوَْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالمَِينَ ﴿۵﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿۴يظَُنُّ أوُلَئِكَ أنََّهُمْ مَبْعوُثوُنَ ﴿
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   ١ .را جاويد كرده ولي نه قطعاً در آتش خُرد كننده، فروافكنده خواهد شد

كوشند  در زمين به فساد ميجنگند و  سزاي كساني كه با خدا و پيامبر او مي -١٢
جز اين نيست كه كشته شوند و يا بر دار آويخته گردند يا دست و پايشان در خلاف 

اين رسوايي آنان در دنياست و . جهت يكديگر بريده شود يا از آن سرزمين تبعيد گردند
  ٢ .در آخرت عذابي بزرگ خواهند داشت

بر  ،نند برخاستن كسي كه شيطانخيزند مگر ما خورند برنمي  كساني كه ربا مي -١٣
اين بدان سبب است كه آنان گفتند داد وستد صرفاً . اثر تماس آشفته سرش كرده است

    ٣ ....مانند رباست و حال آنكه خدا داد و ستد را حلال و ربا را حرام گردانيده است

   ٤ ....جنگند و همگي با مشركان بجنگيد چنانكه آنان همگي با شما مي....  -  ١٤

به زنان باايمان بگو ديدگان خود را فروبندند و پاكدامني ورزند و زيورهاي خود  -١٥
   ٥ .آشكار نكنند... را جز براي شوهرهايشان يا پدرانشان يا پدران شوهرانشان و

هاي خود را بر  اي پيامبر به زنانت و دخترانت و به زنان مؤمنان بگو پوشش – ١٦
شناخته شوند و مورد آزار قرار نگيرند نزديكتر است و خدا اين براي آنكه . خود فروگيرند

   ٦.آمرزنده مهربان است

                                           

دَهُ ﴿١وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لمَُزَةٍ ﴿.  ١ ﴾ ۴﴾ كَلاَّ لَينُْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ﴿٣﴾ يَحْسَبُ أنََّ مَالَهُ أخَْلَدَهُ ﴿٢﴾ الَّذِي جَمَعَ مَالاً وَعَدَّ
  )١-٤/همزه(

َ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأْرَْ .  ٢ َّစ َعَ أيَْدِيهِمْ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبوُن ضِ فَسَادًا أنَْ يقَُتَّلُوا أوَْ يُصَلَّبوُا أوَْ تقَُطَّ
نْيَا وَلَهُمْ فِي الآْخِرَةِ عَذَابٌ    )٣٣/مائده (عَظِيمٌ  وَأرَْجُلهُُمْ مِنْ خِلاَفٍ أوَْ ينُْفوَْا مِنَ الأْرَْضِ ذلَِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّ

بَا لاَ .  ٣ يْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذلَِكَ بِأنََّهُمْ قَالوُا إِنَّمَا الْبَيْ الَّذِينَ يَأكُْلوُنَ الرِّ عُ مِثْلُ  يَقوُمُونَ إلاَِّ كَمَا يَقوُمُ الَّذِي يَتخََبَّطُهُ الشَّ
بَا  مَ الرِّ ُ الْبَيْعَ وَحَرَّ َّစ َّبَا وَأحََل   )٢٧٥/بقره(الرِّ

  )٣٦/توبه... (قاَتِلوُنَكُمْ كَافَّةً وَقَاتِلوُا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُ . ...  ٤
وَلاَ يبُْدِينَ زِينَتهَُنَّ إلاَِّ لِبعُوُلَتهِِنَّ أوَْ آبَائِهِنَّ أوَْ ... وَقلُْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يغَْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارِهِنَّ وَيَحْفظَْنَ فرُُوجَهُنَّ .   ٥

  )٣١/ نور ...  (آبَاءِ بُعوُلَتهِِنَّ 
أنَْ يعُْرَفْنَ فَلاَ النَّبِيُّ قلُْ لأِزَْوَاجِكَ وَبَنَاتكَِ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يدُْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبيِبِهِنَّ ذلَِكَ أدَْنَى  يَا أيَُّهَا.  ٦

ُ غَفوُرًا رَحِيمًا  َّစ َ٥٩/احزاب(يؤُْذَيْنَ وَكَان(  
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  الاحكام آيات هايي از اجمالي درباره نمونهبحثي 

گانه كه به آنها اشاره شد مواردي است كه به عنوان نمونه  ١٦عبارات و آيات قرآني 
توان دريافت كه مخاطبان  يبا نگاهي به اين موارد و موارد مشابه آن م. انتخاب شده است

مثلاً به خواندن . اند قرآن به انجام كارهايي دعوت و يا به ترك برخي امور فراخوانده شده
در آيات مورد اشاره، . اند اند و از خوردن ربا نهي شده نماز و دادن زكات دعوت شده

ر جايي از د. هاي متفاوت انجام پذيرفته است دعوت و انذار با استفاده از لحن و شيوه
و يا به مؤمنان ) ٣و  ٢و  ١موارد (لحن آمرانه استفاده شده است مانند نماز به پا داريد 

و يا صريحاً از ) ٤مورد (گيرند آن را بنويسند  كند كه وقتي از يكديگر وام مي امر مي
و يا به مخاطبان درباره ) ٣مورد (كند مانند اينكه از مشركين نباشيد  كاري نهي مي

در جاي ديگر با الفاظي ). ٨مورد (كند  فرزندان و غيرآنان توصيه و سفارش ميميراث 
فروشي،  جوي، به ترك كم فروشان، واي بر هر بدگوي عيب تهديد آميز مانند واي بر كم

در جاي ديگر صريحاً به حرمت ). ١١و  ١٠موارد . (كند جويي دعوت مي بدگويي و عيب
  ). ١٣مورد (كند  ربا اشاره مي

ها و  يابد كه گوينده توصيه ننده عبارات مذكور به طور كلي و اجمالي درميخوا
اگر هدف از خواندن عبارات قرآني فقط اين بود . سفارشاتي به مخاطب خود نموده است

ها و  خود از آموزه م آن را دريابيم و در زندگي شخصيكه به قدر بضاعت خود مفاهي
دانيم  قشه جدي وجود نداشت، اما چنانكه مينصايح قرآن بهره ببريم، جاي بحث و منا

توان  موضوع بحث ما اين است كه آيا از مواردي مشابه آنچه در سطور فوق آمده، مي
حكم شرعي استخراج نمود؟ اهميت اين موضوع از آن روست كه حكم شرعي به دنبال 

رعي دارد، براي آنكه بفهميم يك عبارت قرآني دلالت بر حكم ش. خود الزام و تكليف دارد
مطلب نخست آنكه مطمئن شويم عبارت : بايد نسبت به دو مطلب اطمينان حاصل كنيم

به عبارت ديگر از مخاطب خود چيزي را به  ؛كند آور را مطرح مي اي الزام قرآني مطالبه
مطلب دوم آنكه از خواسته و مطالبه مورد نظر اطمينان يابيم و . كند طور جدي طلب مي
  . ترديد بشناسيمآن را بدون شك و 

توانيم با اطمينان از مراد آيه سخن بگوييم و يا  با پي بردن به دو مطلب مذكور مي
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وجود ابهام در درك مراد واقعي قرآن از آن روست . مدعي استنباط حكم شرعي شويم
در رابطه ميان ما و آيات قران، گويا . كه ما مخاطب اوليه و اصلي آيات قرآن نيستيم

چنين ابهاماتي . سازد اي وجود دارد كه فهم آيات را با ابهام مواجه مي ودههاي مفق حلقه
اصوليون درباره فهميدن آيات قرآن . براي مخاطبان اوليه شايد وجود نداشته است

معتقدند كه همان قواعد معمول عرفي در كلام قرآن جاري است و لذا همان گونه كه ما 
فهميم، به همين  ها مقصود يكديگر را مي واژهدر گفتگو با يكديگر از ظواهر سخنان و 

اين در حالي است كه قاعده . كنيم ترتيب از ظاهر عبارات قرآني مقصود آن را درك مي
اي جاري است كه در يك زمان و مكان و تحت  مورد اشاره، ميان گوينده و شنونده

ن فاصله قر ١٤شرايط و خصوصيات مشترك قرار دارند، نه ميان گوينده و مخاطب با 
  . زماني و بدون وجود خصوصيات و شرايط مشترك

هاي مفصل كلامي، اصولي،  از همين روست كه براي فهميدن مراد قرآن، بحث
در فهميدن مراد قرآن درباره دو . تفسيري، لغوي، و مانند آن همواره وجود داشته است

به نيز در كمتر مطلب مورد اشاره يعني اطمينان از اصل مطالبه در آيه و موضوع مطال
شايد حتي بتوان گفت كه مصاديق مورد اتفاق بسيار نادر . اي اتفاق نظر وجود دارد  آيه

  . پردازيم پيرامون دو مطلب يادشده، اختصاراً به بحث مي. است

آور مطرح شده است؟ مروري  اي الزام آيا در آيات مورد اشاره، مطالبه: مطلب نخست
اي مطرح شده  دهد كه در هر يك خواسته فوق، نشان مي گذرا بر عبارات قرآني برگزيده

اما نكته مهم دريافتن اين مهم است كه آيا گوينده هدفش ملزم نمودن مخاطب . است
كنيم و  براي تحقق مطالبه خويش است يا نه؟ عرفاً وقتي به كسي، چيزي را توصيه مي

همواره الزام از آن  كنيم، يا حتي با الفاظ دستوري، انجام يا ترك كاري را طلب مي
مثلاً پزشك به بيمار خود . شود مگر آنكه شواهد خاصي بر الزام دلالت كند فهميده نمي

از . آب ميوه هم عيبي ندارد. آن را با آب بخور. گويد اين دارو را حتماً مصرف كن مي
اما در باره نوشيدن آب يا . توان فهميد كه خوردن دارو الزامي است عبارات پزشك مي

توان چنين  توان با  اطمينان گفت الزامي است، زيرا  از سخن پزشك مي ميوه نمي بآ
  :استنباط كرد كه
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 ميوه بنوشي تواني همراه دارو آب يا آب مي - 

 ميوه مصرف كني حتما بايد دارو را با آب يا آب - 

 ميوه نبايد با دارو چيزي بنوشي بجز آب و آب - 

 ميوه صرف كني آبتواني با مايعاتي مانند آب و  دارو را مي - 

 . ميوه همراه دارو ضروري است مصرف آب و آب - 

 . ميوه همراه دارو ضروري است مصرف مايعات مانند آب و آب - 

 .ميوه يا مايعات مصرف كن براي راحتي مصرف دارو آب، آب - 

در هر . هاي ديگري نيز از دو عبارت اخير پزشك به دست آيد شايد حتي برداشت
شود كه نتوانيم به مراد واقعي پزشك درباره نوشيدن  يصورت تعدد برداشت موجب م

هايي مراد وي را جويا  ميوه دست پيدا كنيم، مگر آنكه دقيقاً با طرح پرسش آب و آب
هاي  اين امكان را داشتند كه پرسشو زيستند  مسلماناني كه در كنار پيامبر مي. شويم

آنها يا به ما نرسيده و يا در  ها و پاسخ اما اين پرسش. خود را با آن حضرت مطرح كنند
در مورد آيات مذكور در برخي . خلال روايات به طور ناقص و مغشوش به ما رسيده است

توان فهميد كه گوينده بر مطالبه خود تأكيد  موارد با توجه به تأكيدات مكرر در قرآن مي
فتيم عمل مسلمانان به علاوه همانطور كه قبلاً نيز گ. دارد؛ مانند اقامه نماز يا دادن زكات

به اين معنا كه مسلمانان . نيز به عنوان يكي از شواهد مورد استفاده فقها بوده است
اين عقيده و عملكرد . دانستند خواندند و اقامه نماز را واجب مي هاي گذشته نماز مي نسل
  . اي براي فهميدن وجوب نماز از قرآن بوده است زمينه پيش

ايد هر  اي  كساني كه ايمان آورده: شود در اين آيه گفته مي. به آيه چهارم توجه كنيد
گاه با يكديگر معامله غيرنقدي كرديد و براي دين و وام خود سررسيدي تعيين نموديد 

كند كه دو  آن معامله را با جزئياتش بنويسيد و حتي در ادامة آيه، مومنان را دعوت مي
. ن آيه به كار رفته، دستوري و امري استالفاظي كه در اي. شاهد را نيز به شهادت گيرند

خواهد بگويد كساني كه ايمان  گويا گوينده مي. به علاوه مخاطب آيه، مؤمنان هستند
ظاهر آيه، فقها  رغم علياما . دارند در معاملات خود چنين نكاتي را بايد رعايت كنند

بر آن را ضروري نوشتن شرح معاملة نسيه و يا وام گرفتن و يا وام دادن و گرفتن گواه 
  . اند هايي ارشادي دانسته اند و اوامر اين آيه را  حاكي از توصيه ندانسته
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توانند بگيرند؛  دو، سه يا چهار زن مي: گويد و اما در مورد آيه پنجم، كه به مردان مي
اند و حتي تعدد زوجات  اكثر فقها اين عبارت را حمل بر مباح بودن تعدد زوجات دانسته

اند در حالي كه ادامه آيه حكايت از آن دارد كه گوينده  مرد تلقي كرده را حق شرعي
كند كه اگر نگرانيد كه  داند و اعلام مي اكتفا به يك همسر را نزديكتر به  عدالت مي

جالب . نتوانيد ميان همسران خود به عدالت رفتار كنيد، پس به يك زن اكتفا نماييد
گويا آن را  و اند ش آيه هرگز توجه نكردهتوجه آن است كه غالب فقها به اين بخ

ظاهر كل آيه حداقل حكايت از عدم گرايش شارع به تعدد زوجات دارد و با  ١.اند نخوانده
توانيد ميان زنان به  شما هرگز نمي«كند  سوره نساء كه تأكيد مي ١٢٩توجه به آيه 

مباح تلقي . دريافتتوان كراهت شارع نسبت به تعدد زوجات را  ، مي٢»عدالت رفتار كنيد
و حق شرعي خواندن تعدد زوجات، از ظاهر عبارت قرآني  ٥نمودن عبارت قرآني شماره 

د عوامل ديگري بر استنباط فقها از اين آيه مؤثر رس آيد؛ بلكه به نظر مي به دست نمي
عواملي مانند تمايلات مردان نسبت به داشتن چند همسر و نيز فرهنگ رايج . بوده است

مقصود از بيان اين نكات . توان در چگونگي استنباط از اين آيه مؤثر دانست را مياعراب 
تأكيد بر اين مهم است كه فقها در درك مراد قرآن همواره به اصالت ظهور وفادار 

  . دارند از مفهوم ظاهر و آشكار قرآن دست برمي ،نيستند و گاه تحت تأثير عوامل ديگري

دهد كه با مشركان بجنگيد همان  طب فرمان ميبه مخا ١٤عبارت قرآني شماره 
برخي با استناد به آياتي از اين دست معتقدند كه جهاد . جنگند گونه كه آنان با شما مي
اند كه حداقل يك بار جهاد در سال واجب  حتي برخي فقها گفته. با مشركان واجب است

برخي فقها  ٣.اند است و بعضي وجوب آن را مشروط به حضور امام يا نايب او دانسته
   ٤.اند ظاهر اين گونه آيات، جهاد را در غيبت معصوم جايز ندانسته رغم علي

احزاب است كه در  ٥٩تواند قابل توجه باشد آيه  هايي كه مي يكي ديگر از نمونه
خواهد كه به زنان و  در اين آيه گوينده از پيامبر مي. به آن اشاره شده است ١٦شماره 

                                           

  .ملاحظه فرماييد ٩٢ا ت ٤٣تفصيل اين موضوع را در کتاب زن، فقه، اسلام ص .  ١
  وَلَنْ تسَْتطَِيعُوا أنَْ تعَْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتمُْ .  ٢
  ٧٢الجهاد، ص  الدمشقيه، کتاب اللمعة.  ٣
  ٢٨٠، ص ١شرايع الاسلام، ج.  ٤
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به زنان مؤمنان بگويد كه اطراف پوشش و لباس خود را به هم  دختران خويش و نيز
 در ادامة. هاي خاص آشكار نگردد شان و يا برخي اندام اي كه بدن نزديك كنند به گونه

چنين استدلال  شوند، آنكه زنان نسبت به پذيرش توصيه مذكور مجاببراي  ،آيه
. وند و مورد آزار قرار نگيرندكه زنان شناخته ش دكن اين امر كمك مي رعايتشود كه  مي

كند كه زنان  رسد منظور از عبارت اخير اين است كه پوشاندن بدن كمك مي به نظر مي
  . پارسا از غيرپارسا بازشناخته شوند و مورد آزار مردان بدكار قرار نگيرند

شود كه بدن  در اين آيه به زنان با لحني خوش، بدون تهديد و يا تحكم، توصيه مي
ظاهر آيه . بپوشانند و درباره ميزان پوشاندن نيز سخني به ميان نرفته است خود را

ظاهر آيه،  رغم علي. رسد اي مشفقانه به نظر مي دلالت بر تحكم و الزام ندارد بلكه توصيه
اند كه پوشاندن تمام سر و بدن بر زنان واجب شده  بسياري از آن چنين برداشت كرده

توان گفت  از اين آيه استفاده فقهي شود، حداكثر مي در حالي كه اگر بنا باشد. است
  . نپوشاندن بدن مكروه و ناخوشايند دانسته شده است

هاي مفصل  بحث رغم عليدهد كه  هاي يادشده و بسياري موارد ديگر نشان مي نمونه
اصولي درباره الفاظ قرآن و حجت دانستن قرآن و اعتقاد به اصالت ظهور آيات، درك 

به اين معنا كه گاه يك نفر يك فرمان قرآني را . اظ قرآن يكسان نيستهمگان از الف
داند، چرا كه وقتي  داند و كسي ديگر آن را حاكي از وجوب نمي حاكي از وجوب مي

هدف، استخراج حكم شرعي از آيات باشد ملاحظات بسياري از بيرون قرآن، خود را بر 
با استناد به ظاهر آيات فتوا دهد كه  وقتي فقيهي صرفاً. كند درك مراد قرآن تحميل مي

جهاد با مشركان واجب است در واقع مسئوليت قتل و كشتاري را كه به تبع فتواي او رخ 
توان گفت كه نگاه هر كس به آيات قرآن و چگونگي درك و  مي. دهد بايد بپذيرد مي

. اردطبع، فرهنگ، دانش و بينش وي بستگي د: استنباط او به عوامل بسياري مانند
بنابراين بايد گفت كه در فهم مراد قرآن در رابطه با مطرح كردن يا مطرح نكردن مطالبه 

اي موارد  عقيده نيستند؛ البته در پاره الزامي در آيات مختلف، همه با يكديگر، هم
هاي يكسان وجود دارد مانند حرام خواندن غيبت يا تجسس و سوءظن بر اساس  برداشت

و يا الزامي خواندن مقررات ارث طبق آيات مورد اشاره در  ٩ماره آيه مورد اشاره در ش
  .٨و٧هاي  شماره
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توان گفت در اكثر موارد از الفاظ و عبارات قرآن به  با توجه به موارد مطرح شده، مي
توان دريافت كه مقصود گوينده طرح يك مطالبه و خواستة الزامي بوده  تنهايي نمي

بارات قرآني در اكثر موارد، نسبت به الزامي بودن يك به عبارت ديگر الفاظ و ع. است
  . مطالبه، ظهور ندارد

توان خواسته يا مطالبه واقعي مطرح  اما مهمتر از بحث حاضر اين است كه آيا مي
شده در آيات مورد اشاره را فهميد؟ زيرا حتي اگر الفاظ ظاهري قرآن دلالت بر دستور، 

م نمودن مخاطب داشته باشد، مادامي كه خواسته و صدور فرمان، تأكيد، تهديد و يا ملز
توانيم به مراد آيه پي ببريم و يا از آن حكمي استنباط  مطالبه واقعي را نشناسيم، نمي

  . پردازيم در اين رابطه در مطلب دوم ذيلاً به بحث اجمالي مي. كنيم

  
  آيا مطالبه واقعي در آيات مورد اشاره بر ما معلوم است؟: مطلب دوم

ها،  ايم، به واژه نگاهي به آيات و عبارات قرآني كه به عنوان نمونه انتخاب كرده با
خوريم كه مستقيماً با خواسته مطرح شده در آيه ارتباط  اصطلاحات و عباراتي برمي

. شارع پي برد  توان به خواسته ها و عبارات نمي بدون فهميدن معناي واقعي اين واژه. دارد
، زكات، مشركين، سارق و سارقه، قطع يد، ظن، تجسس، صلاةنند ها و عباراتي ما واژه

، ربا، يسعونَ في الْأَرضِ فسَادا، الَّذينَ يحارِبونَ اللَّه ورسولَهغيبت، مطففين، همزه، لمزه، 
  .خمار، زينت ظاهر و جلباب

ر قـرآن بـه   پس جستجو د. ها و عبارات را بيان نكرده است قرآن خود مفهوم اين واژه
ترديـد شـناخت مفهـوم و مصـداق      بي. كند كه معناي واقعي آنها را بفهميم ما كمك نمي

ها و عبارات چنانكه بر ما پوشيده و مبهم است، بـراي مخاطبـان قـرآن نـامعلوم      اين واژه
هـا را بـا توضـيحات شـخص پيـامبر       آنان مصداق و مفهوم برخي از ايـن واژه . نبوده است

  . د نماز و زكاتيافتند، مانن درمي
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و بـدين   ١خـوانم نمـاز بخوانيـد    فرمود آن گونه كه من نماز مي مثلاً پيامبر به آنان مي
مصداقي كـه شـناخت آن بـراي مـا نـه از       داد؛ را به آنان نشان مي تترتيب مصداق صلا

اختلاف موجود در جزئيـات  . طريق قرآن ممكن است و نه به طور قطعي از طريق روايات
شود، خود دلالت بر آن دارد كه مصداق واقعـي   مذاهب مختلف مشاهده مي نماز كه ميان

دانـيم   زيرا ما نمي. صلات آن گونه كه پيامبر به پيروان خود نشان داد به ما نرسيده است
دربـاره زكـات نيـز پيـامبر بـه      . كداميك از اشكال موجود نماز، مطابق نماز پيامبر اسـت 

گرفت براي آنـان تعيـين    كه زكات به آنها تعلق مي مخاطبان خود توضيح داد و اموالي را
  . نمود و مقدار زكات را نيز به آنان گفت

از طريق روايـات غيـرمطمئن بـه مـا رسـيده       بلكه ،ين موارد نيز در قرآن بيان نشدها
بر اساس روايات، پيامبر اموالي مانند شتر، گاو، گوسـفند، گنـدم، جـو، كشـمش و     . است

م كه پول رايج آنان بود، را برشمرد و اعلام كرد چنانچه مقدار ايـن  خرما، نيز دينار و دره
اموال از يك حد معين بيشتر باشد صـاحبان آن امـوال بايـد بخشـي از آن را بـه عنـوان       

نگاهي به اموال تعيين شده به راحتـي نشـان دهنـده آن    . زكات به افراد نيازمند بپردازند
در . تفاده و رايج در ميان آن مردم بوده اسـت است كه اين اموال همگي از اموال مورد اس

وان ادعا كـرد كـه عقـلاً    ت مورد  چگونگي تعيين حد نصاب اموال و يا مقدار زكات نيز مي
  .ايست شرايط مالي و اقتصادي جامعه خود را مورد توجه قرار داده باشدب پيامبر مي

بودن روايات، شود كه صرف نظر از غيرمطمئن  در اين جا اين پرسش مهم مطرح مي 
با كدام منطق و استدلال، بايد عين همان قوانين و مقررات را امروز اجرا كرد؟ به راحتـي  

توان تصور نمود كه اگر مثلا برنج از اقلام مورد استفاده و رايـج در ميـان مـردم بـود،      مي
م زميني و ذرت غذاي اصلي مـرد  اگر سيب. داد پيامبر آن را در ميان اموال مذكور قرار مي

چنانكه امروزه در برخي نقاط جهان غذاي اصلي مـردم اسـت، بـه طـور منطقـي پيـامبر       
. گرفـت  داد كه زكات به آنها تعلق مـي  بايست اين دو مورد را در رديف اقلامي قرار مي مي

برعكس اگر مثلاً شتر يا خرما در آن سرزمين وجود نداشت؛ اعلام آنها در رديـف امـوالي   
  . نمود معني مي ا بپردازند بيكه مردم بايد زكات آن ر
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غرض از توضيح نكات يادشده بيان اين مطلب است كه حتي با مراجعه بـه روايـات و   
توان مدعي شد كه مراد واقعي آيـه   يافتن مصداق زكات در ميان پيروان اوليه اسلام، نمي

نيـز   همين مطلب را درباره آيـات ارث . قرآن نسبت به ما ظهور دارد و خالي از ابهام است
  . توان بيان كرد كه در فصول بعد بيشتر به آن خواهيم پرداخت مي

هـا و عبـاراتي كـه برشـمرديم، بـراي نخسـتين        مفهوم و مصداق برخي ديگـر از واژه 
مسلمانان در زندگي متعارف روزانه قابل شناخت بود مانند خمار يا جلبـاب كـه پوشـش    

نظر قرآن در مناسبات اقتصادي سـاده و  متعارف زنان بوده است و يا ربا كه مصداق مورد 
مصداق ربـا در آن  . ابتدايي مرسوم آن جامعه براي مردم آشكار و قابل شناخت بوده است

سـوءظن،  . زمان بر شرايط و مناسبات پيچيده اقتصادي امروز دقيقاً قابل انطبـاق نيسـت  
. انـد  جـويي، مـذموم و ناپسـند شـمرده شـده      فروشي، بدگويي و عيب ، غيبت، كمتجسس

امـا ممكـن اسـت تعـاريف متفـاوتي دربـاره       . شود امروزه نيز اين امور، ناپسند دانسته مي
  . جويي و غيبت وجود داشته باشد ها  مثل تجسس و يا عيب برخي از اين واژه

هـا و عبـارات بـراي مسـلمانان طـي حـوادث و        مصداق و مفهوم برخـي ديگـر از واژه  
براي آنان مصداق روشني در زمان خودشـان  » مشركين«مثلاً . گشت رويدادها روشن مي
بـراي آنـان معلـوم بـود و بـا      » جنگند آنان كه با خدا و رسول  او مي«داشت و يا مصداق 

كردند كـه منظـور از كسـاني كـه در زمـين فسـاد        توجه به حوادث پيش آمده درك مي
مـا بـه طـور    ها و عبارات يا امروز بـراي   مصداق واقعي برخي از اين واژه. كنند چيست مي

  .دقيق روشن نيست و يا موضوعيت واقعي ندارد

  

  چند واژه و عبارت قرآنيمروري بر 

  خمار و جلباب

از سوره احزاب كـه در وجـوب حجـاب زنـان بـه آنهـا        ٥٩از سوره نور و  ٣١در آيات 
 ـ  «: خوريم به اين ترتيـب كـه   شود به دو عبارت برمي استناد مي ى وليْضْـرِبنَ بِخمُـرِهنَّ علَ
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كه معناي عبارت نخست اين است كـه زنـان   » يدنينَ علَيهِنَّ منْ جلَابِيبِهِنَّ«و » جيوبِهِنَّ
هـاي  »جلباب«هاي خود را بر گريبان بيندازند و معناي عبارت دوم اين است كه »خمار«

براي آنكه بفهميم مـراد ايـن عبـارات چيسـت بايـد معنـاي       . خود را بر خود فروتر گيرند
»و » مارخ»و كاركرد اين دو را بدانيم» لبابج .  

آنچه معلوم است اين است كه كاركرد خمار و جلباب، پوشاندن بدن بوده است اما 
پوشانده به طور  هايي از بدن را مي اين كه شكل اين دو چگونه بوده و هر يك چه قسمت

در تفاسير و . دكن آيه قرآن نيز اين ابهامات را روشن نمي. دقيق بر ما معلوم نيست
برخي جلباب را . هاي قرآن اين دو پوشش به اشكال مختلف تعريف شده است ترجمه

ها  يك روسري كوچك و برخي آن را ملحفه و لباس بلند و گشاد كه روي ساير لباس
در برخي منابع جلباب و خمار، لباس، پوشاك، جامه و پيراهن . اند پوشيدند دانسته مي

  ١.معنا شده است

داند جلباب و خمار چگونه لباسي بوده  تلاف نظرها پيداست كه كسي دقيقا نمياز اخ
پوشاندند يا فقط وسيله  معلوم نيست كه آيا زنان با اين لباس سر خود را نيز مي. است

اي بوده كه  ممكن است بتوان گفت كه خمار و جلباب پارچه. پوشش بدن آنان بوده است
اگر پارچه بسيار بزرگ . كرد بدن از آن استفاده مي هر كس به سليقه خود براي پوشاندن

بود اين امكان وجود داشت كه زن آن را روي سر خود بيندازد و بدن خود را نيز با آن 
. توانست از روي شانه، بدن خود را با آن بپوشاند اگر پارچه كوچكتر بود، زن مي. بپوشاند

آيد، توصيه به پوشاندن سينه و  ميبه دست ) ١٦و  ١٥موارد (آنچه از ظاهر اين دو آيه 
از اين آيات نه تنها لزوم پوشاندن موي سر فهميده . دقت بيشتر در پوشاندن بدن است

شود مگر آنكه  هاي بدن نيز دانسته نمي شود بلكه لزوم پوشاندن تمام قسمت نمي
سر و اي تفسير كنند كه لزوم پوشاندن  مفسران به سليقه خود خمار يا جلباب را به گونه

بينيم كه  مي» في ظلال القرآن«همه بدن را بر آن تحميل نمايند؛ چنانكه در تفسير 
اما علامه طباطبايي در معناي  ٢.جلباب به چادر بلند و جامه فراگير تعبير شده است

                                           

  به نقل از مجمع البيان طبرسی ٤٨٤حجاب شرعی، ص .  ١
  ٢١٧-٢٢٧، ص ٥رسی فی ظلال القرآن، جترجمه فا.  ٢
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هايشان در انظار  خود را طوري با جلباب بپوشانند كه سينه: گويد عبارت قرآني مي
   ١.ناظرين پيدا نباشد

ف، در اينجا بيان نظر همه مفسران و اختلاف آراي آنان نيست؛ بلكه مقصود آن هد
اتفاق نظر وجود  ،ها و عبارات است كه از همين مختصر دريابيم كه در معناي اين واژه

سوره  ٣١مثلا در آيه . شود ابهام در آيات مذكور منحصر به دو عبارت يادشده نمي. ندارد
هايي كه  به خودي خود آشكار  ها سخن رفته و زينت ن زينتآنجا كه از آشكار نكرد ،نور

. نظرهايي در معناي زينت وجود دارد و ظاهر است مستثني شده است، نيز اختلاف
تواند ظاهر و  مفسران در اين باره كه كدام زينت بايد پوشانده شود و كدام زينت مي

  . اند ها كرده آشكار باشد بحث

نظر آن است كه جلباب و خمار لباس متعارف امروز دليل اين همه بحث و اختلاف 
در ايران امروز زنان . دانيم اين دو چه كاركردي داشته است ما نيست و ما به درستي نمي

مانتو يك لباس متحدالشكل با . اين لباس در گذشته معمول نبوده است. پوشند مانتو مي
پوشد، ديگري مانتوي  مي يك نفر مانتوي تنگ و كوتاه. يك مدل و اندازه واحد نيست

اگر هزار سال ديگر افرادي درباره مانتو بحث كنند، در تعريف آن دچار .  بلند و گشاد
نكته قابل تأكيد در بحث ما اين است كه از ظاهر آيات مورد . اختلاف نظر خواهند شد

كنند  برخي مردمان گمان مي. توان مراد واقعي آن را به طور دقيق درك نمود بحث نمي
كه در قرآن صريحاً به پوشاندن موي سر و تمام بدن چنانكه امروزه برخي فقها ادعا 

كنند، فرمان داده شده است در حالي كه از آيات مذكور به هيچ وجه چنين افراط و  مي
  . شود سختگيري نسبت به پوشش فهميده نمي

  
  محاربه و افساد في الارض

الَّذينَ «ارت جا سخن خواهيم گفت عب عبارت ديگري كه درباره آن به اجمال در اين
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در اين آيه مجازات . باشد مي )٣٣/مائده(» يحارِبونَ اللَّه ورسولَه ويسعونَ في الْأَرضِ فسَادا
كنند برشمرده شده و آنان  جنگند و در زمين فساد مي كساني كه با خدا و رسول او مي

اگر . اند ع دست و پا و يا تبعيد دانسته شدههاي سختي مانند مرگ، قط مستحق مجازات
گويد كه با خدا و  جنگ است و آيه در ظاهر درباره كساني سخن مي» حرب«چه معناي 

دهد مقصود آيه چيزي غير از  جنگند، اما قرائني وجود دارد كه نشان مي رسول او مي
اص يافته آيات بسياري به جنگ مشركان با پيامبر و مسلمانان اختص. ظاهر آن است

  . اما مضمون هيچ يك از آنها به آيه مورد بحث ما نزديك نيست. است

به عبارت ديگر در قرآن شاهدي وجود ندارد كه تأييد كند مراد آيه مذكور كساني 
هاي جنگ  آمدند و عليه آن حضرت و مسلمانان در ميدان هستند كه به جنگ پيامبر مي

در هيچ يك از منابع تاريخي نيز به . شدند كشتند و كشته مي كشيدند و مي شمشير مي
از ظاهر . جنگيدند، محارب اطلاق نشده است دشمنان اسلام كه با پيامبر و مسلمانان مي

آيد آنان كه با پيامبر جنگيدند و در زمين فساد كردند، مشمول  آيه چنين به دست مي
آيه هيچ گاه پيامبر، در حالي كه برخلاف ظاهر . باشند هاي مذكور در اين آيه مي مجازات

بايست اسراي  كساني را كه با او جنگيدند مشمول اين آيه ندانست در غير اين صورت مي
  . نمود دشمن را مطابق اين آيه مجازات مي

علامه طباطبايي نيز معتقد است كه مراد اين آيه كساني نيستند كه در ميادين 
گويد؟  رباره چه كساني سخن ميپس آيه د ١.جنگ عليه مسلمانان و پيامبر نبرد كردند

اين بدان معناست كه مراد . توان يافت در ميان آيات قرآن پاسخي براي اين سؤال نمي
 رغم علياين آيه . گردد  اين آيه از ظاهر آن و حتي با بررسي ديگر آيات بر ما معلوم نمي

و » همحارب«ابهامات بزرگ آن، يكي از مهمترين آيات احكام است كه عنوان دو جرم 
در منابع فقهي نيز در فصل حدود از اين جرم . از آن اخذ شده است» الارض افساد في«

  .به تفصيل سخن رفته است
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همين جرايم به پشتوانه آنكه در  ١در قانون مجازات اسلامي جمهوري اسلامي ايران
قرآن به آن پرداخته شده، آمده است و تاكنون شمار بسياري به ارتكاب اين دو جرم، 

در آيه مورد بحث نه تنها بر ما نامعلوم است كه مقصود از . اند حكوم و اعدام شدهم
كنند كيست، ابهام ديگر نيز  جنگند و در زمين فساد مي كساني كه با خدا و رسول او مي

مجازات محاربين و مفسدين در آيه چنين بيان شده است كه آنان يا . در آيه وجود دارد
يخته شوند يا دست و پايشان برخلاف يكديگر بريده شود و يا كشته شوند يا به صليب آو

  . تبعيد شوند

توان هر يك از موارد مذكور را  در اين آيه بيان نشده است كه آيا براي مجازات مي
 ،اين ابهام بزرگ. انتخاب كرد و يا آنكه انتخاب اين موارد منوط به شرايط خاصي است

تفاوت در فقه شده است كه به آن اشاره خواهيم خود منشأ پيدايش دو ديدگاه كاملاً م
  . كرد

گويد، به روايات  مطابق معمول براي فهميدن اينكه آيه در باره چه كساني سخن مي
شأن نزول آيه و روايات، حاكي از آن است كه اين . و منابع تاريخي مراجعه شده است

ضبه بودند كه نزد  بني اي از قبيله آنان عده. آيه درباره يك گروه خاص نازل شده است
آنان بيمار و گرسنه و نحيف بودند و پيامبر به آنان پناه . پيامبر آمدند و اسلام آوردند

در آنجا شتراني كه مردم بابت . اي در نزديكي مدينه فرستاد داده ايشان را به منطقه
 آنان مدتي از شير شتران نوشيدند و هنگامي كه. شدند دادند نگهداري مي زكات مي

بهبود يافته فربه شدند بنابر قولي سه نفر از نگهبانان شتران را به قتل رساندند و 
فرستادگان پيامبر آنان را يافتند و نزد حضرت . گريختند و شتران را نيز با خود بردند

  . مائده نازل شد ٣٣آنگاه آيه . بردند

عمال نكرد؛ بلكه در برخي منابع آمده است كه پيامبر مجازات قتل را نسبت به آنان ا
اما معلوم نيست كه اين مجازات نسبت به چند . مجازات قطع دست و پا را انتخاب نمود

همچنين آمده است هنگامي كه پيامبر، افرادي را به دنبال آن . تن از مجرمان اعمال شد

                                           

  ١٣٩٢قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ايران مصوب  ٢٨٦تا  ٢٧٩مواد .  ١
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را بريدند تا آنكه » يسار«گروه فرستاد آنان با فرستادگان پيامبر جنگيدند و دست و پاي 
همچنين شاهدي وجود . جزئيات اين داستان در همه منابع يكسان نيامده است ١.دمر

بايد گفت . ندارد كه پيامبر افرادي غير از گروه مذكور را نيز مشمول اين آيه دانسته باشد
كه آيه مورد بحث درباره يك واقعه خاص با شرايط و جزئيات خاص نازل شده است؛ اما 

  . اند و مجازات شرعي ساخته ٢»حد«يك  ،مربوط به آن فقها، از اين آيه و روايات

برخي فقها معتقدند كه مجازات محارب، صرف نظر از اينكه ميزان جرم او چقدر 
تواند هر يك از  است، اعم از اينكه مرتكب قتل و ربودن مال شده باشد يا نه مي

اين است كه  ين دسته از فقهااستدلال ا ٣.هاي چهارگانه مذكور در آيه باشد مجازات
شايد اين دسته . ها را برگزيد توان هر يك از اين مجازات دهد كه مي آيه نشان مي ظاهر

اند كه صرف اطلاق عنوان محارب بر مجرم كافي است براي انتخاب  از فقها گمان كرده
اند كه ميزان جرم ارتكابي آنان دخالتي در ميزان  ها و گمان كرده هر يك از اين مجازات

نند كه اساساً از ظاهر آيه معلوم ك آنان در حالي به ظاهر آيه استناد مي. نداردمجازات 
اي مذكور نسبت به چه كسي اعمال ه نيست كه محارب كيست و قرار است مجازات

توان به ظاهر آن درباره مجازات  با وجود چنين ابهام بزرگي در آيه چگونه مي. شود
اشكالات مبنايي فراواني دارد كه مهمترين آن  استناد كرد در حالي كه همين استناد نيز

غيرعادلانه بودن آن است زيرا عدم رعايت تناسب ميان مجازات و جرم در صورتي كه 
   ٤.كند قرآن نيز اين نكته را تأييد مي. مجازات بيشتر از جرم باشد، عقلاً و عرفاً ظلم است

ه تناسب جرمي كه هاي چهارگانه ب ديدگاه ديگر اين است كه هر يك از مجازات
اين ديدگاه اگر چه مورد تأييد روايات بسياري  ٥.شود محارب مرتكب شده انتخاب مي
به عبارت . تر است اما از ظاهر آيه استنباط نشده است است و به علاوه به عدالت نزديك

                                           

  ٣١١و  ٣١٠، ص ٣٤٨٣٧، أبواب حد المحارب، حديث ٢٨الشيعه، ج  لئ؛ وسا٤٣١، ص ٢مغازی، ج.  ١
اصطلاح فقهی مجازاتی است که در شريعت برای جرمی خاص معين شده است، اعم از ، در »حد«.   ٢

  های گوناگون تازيانه، قطع دست و پا و مجازات مرگ به شکل
  ٢٤٥ص الحدود،  کتاب اللمعة الدمشقيه،.  ٣
  ...و ٤٠/؛ شوری٤٠/؛ غافر١٢٦/سوره مائده؛ نحل ٤٥آيه .   ٤
  ٢٤٥ الحدود، ص اللمعة الدمشقيه، کتاب.  ٥
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توان جرم محاربه و  ديگر آيه از هر نظر با ابهام رو به روست و با استناد به آن نمي
نكته ديگر آنكه آيه مذكور در . آن را تعريف و حكم شرعي از آن استخراج نمود مجازات

باره دو جرم و يا دو گروه از افراد سخن نگفته است و منظور از كساني كه در زمين فساد 
به عبارت ديگر در . گر و محارب بوده است كه شرح آن رفت كنند همان گروه غارت مي

. الارض مطرح نشده است ديگر يعني محاربه و افساد فياين آيه دو عنوان مستقل از يك
يك عبارت توضيحي است در باره همان ) ويسعونَ في الْأَرضِ فَسادا(عبارت دوم 

  . محاربين

وجود دو ديدگاه كاملا متفاوت از يكديگر درباره نحوه مجازات محارب، خود نشان از 
موضع روشني ندارد، بلكه روايات موجود نيز به آن دارد كه نه تنها آيه قرآن در اين باره 

چنانكه ديديم از يك سو معناي محارب در اين آيه . فقها كمك زيادي نكرده است
نامعلوم است و از سوي ديگر نحوه مجازات كردن محارب و چگونگي انتخاب يكي از 

آيه با  مطمئناً هنگام نزول اين. موارد چهارگانه كه در آيه آمده قطعي و روشن نيست
توجه به زمينه موجود و رويدادي كه نزول آيه به آن ارتباط داشته، ابهاماتي كه امروز 

آنان مصداق محارب را در . براي ما مطرح است براي مخاطبان قرآن مطرح نبوده است
  . جريان حوادث پيش آمده دريافتند

ين آيه ذكر هايي كه در ا مدركي وجود ندارد كه نشان دهد عنوان محارب و مجازات
حال اگر امروز بخواهيم بر اساس . شده به مصاديق ديگري در آن زمان تسري يافته باشد

با . محارب بسيار سخت خواهد بود  اين آيه قرآن عمل نماييم، به راستي تعيين مصداق
توجه به عدم ظهور آيه درباره مصداق محارب، و عدم اتفاق نظر در كيفيت مجازات بايد 

  . يچ مصداقي بر اين آيه موجه و مشروع نيستگفت انطباق ه

مثلا در جمهوري اسلامي ايران، كساني كه به مخالفت با نظام جمهوري اسلامي 
عدم انطباق اين مصداق با آيه . اند الارض محكوم شده اند به محاربه و افساد في پرداخته

پيامبر اسلام به چنانكه گفتيم حتي كساني كه مسلحانه با . مورد بحث بسيار آشكار است
شدند  جنگ برخاستند و مسلمانان را نيز به قتل رساندند مشمول  اين آيه محسوب نمي

بلكه پس از اسارت يا با اسراي مسلمان معاوضه شده، يا در ازاي دريافت فديه آزاد 
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قيام عليه هيچ حكومتي ولو نامش اسلامي باشد، محاربه با خدا و رسول او . شدند مي
تاكنون شمار كثيري از قاچاقچيان و مرتكبين جرايم مربوط به مواد . دشو محسوب نمي

اند؛ در  الارض، اعدام شده اسلامي ايران تحت عنوان افساد فيمخدر نيز در جمهوري 
حالي كه اطلاق اين عنوان بر مرتكبين جرايم مواد مخدر هيچ توجيه شرعي ندارد، بلكه 

ه موضوعيتي در گذشته نداشته فقط ساختن يك محمل شرعي براي جرمي است ك
  . است

  
  و قطع يد سارقه سارق،

 ٣٨دهيم برگرفته از آيه  ين بخش اجمالاً مورد بررسي قرار ميا دو واژه ديگري كه در
اين آيه . در اين آيه آمده است كه دست سارق و سارقه را قطع كنيد. سوره مائده است

به راستي . باشد سبت به دزد ميمهمترين سند اسلامي براي اعمال مجازات قطع دست ن
مقصود قرآن از سارق و سارقه و قطع دست چيست؟ ممكن است با نگاهي به آيه، مفهوم 

اما . كلي آن را بفهميم و گمان كنيم قرآن فرمان داده است كه دست هر دزدي را ببريد
شود، موضوع به اين سادگي  در جايي كه از وضع قانون و اجراي آن سخن رانده مي

در موضوعات قانوني . به ويژه آنجا كه قانون شرعي و الهي موضوع بحث باشد. ستني
انگاري  توان ابهامات را با احتمالات حل و فصل كرد و از كنار آنها با اغماض و سهل نمي

يابد اهميت  عبور نمود و اين مطلب در رابطه با قوانين شرعي كه به خداوند انتساب مي
وط به سرقت، معلوم نيست سارق و سارقه به چه كسي اطلاق در آيه مرب. بيشتري دارد

  .توان تعريف آن را يافت شده است؟ از هيچ آيه قرآني ديگر نيز نمي

شود و يا به كسي  دزدد سارق و سارقه خوانده مي آيا كسي كه يك گرده نان مي 
قرآن جواب شود كه مثلاً ميلياردها تومان دزديده باشد؟ از آيه  سارق و سارقه گفته مي
  . آيد اين پرسش به دست نمي

آيا واقعاً منظور آيه بريدن دست . ابهام ديگري كه در آيه وجود دارد قطع دست است
اي مجازات كنيد كه  به طور واقعي است؟ و يا منظور آيه اين است كه دزد را به گونه

قطع دست باز هم فقها براي شناخت سارق و سارقه و . ديگر امكان دزدي نداشته باشد
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اندكه اگر كسي، مالي  اند و از روايات چنين استنباط كرده ناگزير به روايات مراجعه نموده
به صورت پنهاني و از جاي ) پول رايج آن زمان از جنس طلا(را به ارزش ربع دينار 

   ١.محفوظ بدزدد، چهار انگشت دست راست وي بايد قطع شود

يات درباره سارق و سارقه و قطع دست واقعيت اين است كه استنباط فقها از روا
اگر چه امروزه دقيقاً بر ما آشكار نيست كه ارزش . تواند با روح قرآن سازگار باشد نمي

اما اينقدر معلوم است كه در همان روزگار ربع  .ربع دينار پول طلاي آن روز چقدر است
با ) ع(دواج عليبه عنوان مثال در داستان از. دينار ارزش بسيار بالايي نداشته است

آمده است كه علي زره خود را كه پانصد درهم ارزش داشت مهر فاطمه ) س(فاطمه
توان  با توجه به همين يك داستان مي. پانصد درهم معادل پنجاه دينار بوده است ٢.كرد

فهميد كه ربع دينار مبلغ ارزشمندي نبوده است كه يك انسان در ازاي آن براي همه 
گيري  ممكن است گفته شود علت اين سخت. راست محروم شودعمر از داشتن دست 

در . آن بوده كه ديگر كسي جرئت سرقت پيدا نكند و دزدي كردن در جامعه محو شود
توان گفت كه قرآن اگر چه اعمال مجازات را در برابر  پاسخ به چنين استدلالي مي

بسيار تأكيد ورزيده ارتكاب جرم رد نكرده اما بر تناسب مجازات با جرم و حتي عفو، 
  . است

آن است كه در جامعه مخاطبان منابع تاريخي، روايي و نيز آياتي از قرآن حاكي از 
از همين رو  .روي در اعمال مجازات رايج بوده است خشونت، انتقامجويي و زياده قرآن؛

قرآن در آيات متعدد و به منظور تعديل حس انتقامجويي و اعمال مجازات، به عفو 
كند كه  داند و توصيه مي مجازات حداكثري را مجازات برابر با جرم مي  ٣.كند ميدعوت 

رسد حتي در آن زمان نيز قطع چهار  به نظر نمي  ٤.مجازات حداكثري اعمال نشود
امروزه به . شد انگشت دست راست مجازات عادلانه در برابر سرقت ربع دينار دانسته مي

                                           

؛ شرايط و جزئيات ديگری نيز در اين باره بيان شده که ٢٤١-٢٤٣الحدود، ص  اللمعة الدمشقيه، کتاب.  ١
  .توان به منبع مذکور و ديگر منابع فقهی برای شناخت آن مراجعه نمود می
   ١١٣، ص ٤٣بحار الانوار، ج .  ٢
  .نگاه کنيد ١٢٦ل، ،النح٤٠/، شوری١٧٨/، بقره٧٨/به عنوان نمونه به آيات مائده.  ٣
. توان ديد می... و  ٤٠/و شوری ١٢٦/و نحل ٤٥/اين مضمون را در آيات متعددی از جمله مائده.  ٤

  .از نگارنده بخوانيد» تجديدنظر در معنای قصاص«توانيد در کتاب  توضيح مفصل اين مطلب را می
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  . عادلانه دانست توان هيچ وجه چنين مجازاتي را نمي

نكته مهم اين است كه قرآن، خود سارق و سارقه را تعريف نكرده و مراد خود از قطع 
دريافتن معناي سارق و قطع دست، از روايات مغشوش . دست را نيز روشن نساخته است

رسد، به ويژه اگر آنچه از روايات  و نامطمئن و تحميل آن بر قرآن موجه به نظر نمي
اي متفاوت از  آيه قرآن را به گونه. د توجيه عقلي و اخلاقي نداشته باشدشو فهميده مي

توان  با توجه به تأكيد قرآن بر عدالت مي. توان تفسير نمود اند نيز مي آنچه فقها دريافته
گفت آيه توصيه و ارشاد نموده است كه كسي را كه در ميان مردم به دليل اشتغال به 

اي مجازات كنيد كه ديگر دستش از  شود به گونه يسرقت، سارق و سارقه شناخته م
چگونگي مجازات را مردم، عرفاً و عقلاً با در نظر گرفتن عوامل بسيار . دزدي قطع شود

  . كنند تعيين مي

و  ١برداشت فقها اين است كه مجازات قطع دست براي سارق و سارقه واجب است
حالي است كه اعمال مجازات هيچگاه اين در . اند اين وجوب را از آيه مورد بحث دريافته

كند به  در قرآن آيات متعددي وجوب اعمال مجازات را رد مي. واجب دانسته نشده است
مائده، حتي مجازات كسي كه مرتكب جنايت شده، نه تنها واجب  ٤٥عنوان مثال در آيه 

خششي، و لازم خوانده نشده بلكه بخشيدن او مورد تشويق قرار گرفته و در ازاي چنين ب
آنچه درباره مجازات، بسيار مورد . آمرزش گناهان فرد بخشنده وعده داده شده است

قرآن بدون تشويق به اعمال . تأكيد قرار گرفته، رعايت تناسب مجازات با جرم است
عرفاً و عقلاً  ٢.مجازات، مجازات حداكثري را مجازات متناسب و برابر با جرم دانسته است

برخي فقها حتي اجراي مجازات قطع دست . توان واجب دانست نمي نيز اعمال مجازات را
آن دسته از آيات قرآن كه  ٣.اند و ديگر حدود را توسط غيرمعصوم، جايز ندانسته

كنند، جنبه ارشادي  هايي را در رابطه با برخي گناهان و جرايم پيشنهاد مي مجازات
ا در رابطه با سخ به يك پرسش و يو معمولاً به دنبال وقوع يك رويداد و يا در پا داشته

                                           

  ٢٤٤الحدود، ص  اللمعة الدمشقيه، کتاب.  ١
  .اثر نگارنده مراجعه کنيد» تجديدنظر در معنای قصاص«در اين باره به کتاب .  ٢
  ٣٨٩، ص ٢١جواهرالکلام، ج .  ٣
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تعميم اين موارد به همگان و اخذ قانون عمومي از آنها، جاي  ؛اند فردي خاص نازل شده
  . تأمل فراوان دارد

  ربا

سوره بقره  ٢٧٥پردازيم كه در آيه  به عنوان آخرين نمونه در اين بخش به واژه ربا مي
اما ربا چيست؟ . حرام خوانده شده است در اين آيه، ربا، صريحاً. به آن اشاره شده است

اين آيه و آيات ديگر از تعريف ربا ساكت است و همچون ديگر مواردي كه قبلاً اشاره شد 
توانيم تعريف آن را از قرآن دريابيم زيرا براي مخاطبان اين آيات، مفهوم و مصداق  نمي

در قرآن و روايات  قرن ١٤حال ما پس از گذشت . آن در زندگي روزانه ايشان روشن بود
گرديم تا در زندگي مالي و اقتصادي خود از اين حرام  به دنبال تعريف و مصداق ربا مي

   .شرعي بپرهيزيم

اگر :  اند كمابيش چنين است تعريفي كه فقها بر اساس روايات از ربا به دست داده
زاي آن از همان گيري با پيمانه و وزن است، به كسي داده شود و در ا مالي كه قابل اندازه

   ١.يابد جنس بيشتر دريافت گردد، ربا تحقق مي

هايي آورده شده به اين ترتيب كه خرما  در منابع فقهي در توضيح عبارت فوق، مثال
... شود، گندم يك جنس و شود، زيتون يك جنس محسوب مي يك جنس محسوب مي

غوب است با يكديگر به اين معنا كه اگر دو گونه زيتون كه يكي مرغوب و ديگري نامر
بر اين اساس . شود مقدار مازاد ربا محسوب مي ، برابر نباشد؛معاوضه شود و مقدار آن دو

توان يك كيلو  نمي. بايد برابر باشد ،شود مقدار آن دو مثلاً اگر خرما با خرما معاوضه مي
مله زيرا هر دو جنس در معا ؛خرماي مرغوب را با دو كيلو خرماي نامرغوب معامله كرد

  . خرماست

اين منطق در تعريف ربا و مصاديق آن، امروز از نظر عرفي و اقتصادي قابل قبول 
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هاي موجود در تشريح و توضيح آن در منابع فقهي همه  تعريف ربا و مثال. نيست
تحقق . برگرفته از بازار بسيار ساده و ابتدايي اقتصادي در جامعه نخستين مسلمانان است

داد و بعدا دو پيمانه  گندم قرض مي وده كه مثلاً كسي يك پيمانهنين بربا در آنجا چ
استفاده از . شد اينجا ربا محسوب مي يك پيمانه گندم اضافي در. گرفت گندم پس مي

تعريف به دست آمده از روايات براي يافتن مصاديق ربا در اقتصاد پيچيده امروز كار 
  . اي است بيهوده

اليان دراز در جمهوري اسلامي ايران، فقها از از همين روست كه پس از گذشت س
چنانكه ديديم نه قرآن تعريف و مصداق . اند تعيين مصداق ربا در زندگي امروز بازمانده

در شرايط اقتصادي . كنند دهد و نه روايات كمك شاياني به ما مي ربا را به ما نشان مي
وانيم قاطعانه ادعا كنيم كه از ت دنياي امروز هر مصداقي را كه براي ربا تعيين كنيم نمي

  . باشد سوره بقره مي ٢٧٥مصاديق مورد نظر ربا در آيه 

  
  گيري نتيجه

گفتيم كه براي . موضوع بحث اين بود كه آيا قرآن دلالت بر حكم شرعي دارد يا نه
اي الزامي، مطرح  طلب و مطالبه ،يافتن پاسخ اين سؤال بايد ببينيم كه آيا در آيات قرآن

شوند  الاحكام خوانده مي هايي از آيات قرآن را كه معمولاً آيات يا نه؟ نمونه شده است
هاي  الاحكام اتفاق نظر درباره واژه اختصار ملاحظه گرديد كه حتي در آياتبه آورديم و 

قبلاً نيز تأكيد شد كه وجود اين همه ابهام در فهم قرآن از آن . كليدي وجود ندارد
  . و در زمان ما نازل نشده استروست كه قرآن خطاب به ما 

بسياري از اين ابهامات براي مخاطبان قرآن روشن بوده است، اما چنانكه در 
ها و عبارات حتي در  هاي مطرح شده ديديم مراد قرآن از بسياري از واژه نمونه
به . شوند براي ما معلوم و قطعي نيست الاحكام و آياتي كه از محكمات خوانده مي آيات

اند كه آن آياتي است كه مراد از آن، يا  يل برخي در تعريف آيات محكمات گفتههمين دل
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در حالي كه تفسير . ١به واسطه ظهور و معناي آن فهميده شود و يا به واسطه تفسير
تواند ادعا كند كه يك تفسير، قطعي و مسلم  همواره قابل مناقشه است و هيچكس نمي

ان جهت مطرح شده كه آيات مورد استفاده در چنان تعريفي از آيات محكمات بد. است
همين اختلافات موجب گشت كه اخباريون، قرآن را . احكام نيز مورد اختلاف بسيار است

براي استنباط احكام حجت ندانسته و به سراغ روايات و احاديث بروند كه البته دلالت 
مباحث آينده بيشتر  دردر اين باره . آنها نيز در بسياري از موارد گوياتر از قرآن نيست

  . خواهد آمد

اند اما به دليل ابهامات و  اصوليون اگر چه قرآن را از لحاظ صدور، قطعي خوانده
بر اساس ظن و  ٢.اند اختلافات آشكار در فهم معناي آن، دلالت قرآن را ظني دانسته

قطعي اگر ما معناي يك عبارت و كلام را به طور . توان حكم شرعي صادر كرد گمان نمي
. كننده يك معنا و مراد خاص است توانيم  ادعا كنيم كه عبارت مذكور بيان نفهميم نمي

شواهدي . يابد كه دلالت يك لفظ، بر يك معنا قطعي باشد در جايي تحقق مي» بيان«
 ،كه مورد اشاره قرار گرفت گواه آن است كه مراد قرآن، جز در موارد نادر به طور مطمئن

  . تواند براي صدور حكم شرعي مورد استناد قرار گيرد نميو قابل فهم نبوده 

ممكن است در اينجا گفته شود با توجه به نكات يادشده بايد قرآن را كنار نهاد چرا 
مقصود نگارنده اما از بيان تمامي نكات . كه فهميدن مراد آن براي ما ممكن نيست

هاي  زيرا قرآن داراي آموزه. ديادشده اين نيست كه قرآن را كتابي بلااستفاده معرفي كن
تواند بااستفاده از عقل و دانش  اي مي اخلاقي و اعتقادي فراواني است كه هر خواننده

  .خود آن را دريافته در زندگي به كار بندد

تواند فهم و  آنچه جاي بحث و مناقشه است اين نكته مهم است كه هيچ كس نمي
ي خداوند و شارع معرفي كند و بر اساس برداشت خود را از قرآن به عنوان مراد قطع

برداشت خود قانون وضع نموده، به قرآن نسبت دهد و بر مردمان تحميل نمايد زيرا به 

                                           

  ١٠١اصول العامه، ص .  ١
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حتي در موارد نادر مانند آيات مربوط به . توان از قرآن چنين استفاده كرد راستي نمي
توان ادعا كرد كه  كند، باز قاطعانه نمي ارث كه سهام خويشاوندان از ماترك را تعيين مي

مراد اين آيات آن است كه ما نيز در شرايط حاضر ملزم به رعايت جزئيات اين قوانين 
حداكثر تعداد آنها بنا بر نظر مشهور، كه (الاحكام  آيات بسياري ازهنگامي كه . هستيم

پاي  ناظر بر عرف مخاطبان اصلي قرآن است و هنگامي كه رد )دانسته شده ١پانصد آيه
توان به راحتي ادعا  هاي عرفي زندگي مخاطبان قرآن در آيات متجلي است نمي يويژگ

كردكه آيات مربوط به ارث فارغ از شرايط عرفي مخاطبان قرآن بوده و در روزگار ديگر و 
   .الاجراست شرايط متفاوت نيز عيناً لازم

ه و الارث آنان در همه جوامع با ملاحظه نقش افراد در خانواد وارثان و سهم
اي مورد بحث ما نيز تعيين وارثان و  در ساختار قبيله. شود هاي آنان تعيين مي مسئوليت

اند كه قوانين ارث در  برخي گمان كرده. الارث آنان از اين قاعده مستثني نيست سهم
بايد گفت كه چنين باوري نادرست . قرآن بر پايه تبعيضات جنسيتي استوار شده است

شد  ت سهم زنان در همه موارد بايد كمتر از مردان تعيين مياست، زيرا در اين صور
در مواردي سهم زنان با مردان برابر است مانند مادر و پدر كه . حال آنكه چنين نيست

از ماترك است و يا سهم خويشاوندان مادري  ششم هر كدام، يكسهم در بسياري موارد 
به . يز سهم زنان بيشتر از مردان استدر مواردي ن. اعم از مرد و زن با يكديگر برابر است

. دبوعنوان مثال اگر وارثان، دختر و پدر متوفي باشند، سهم دختر بيشتر از پدر خواهد 
جنسيتي تبعيض الارث افراد در قرآن  دهد كه پايه تعيين سهم ها نشان مي اين نمونه

الي و اقتصادي و نبوده است بلكه نقش و مسئوليت مالي افراد در خانواده و نيز ساختار م
بايد تأكيد نمود در . در تعيين مقدار سهام ارث موثر بوده استفرهنگي آن جامعه 

  . تواند تغيير كند صورت تغيير عوامل موثر در ميزان ارث، قوانين مربوط به آن مي
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  دلالت حديث - ب 

ز دليل رجوع به قرآن به منظور يافتن دستورات شارع روشن است زيرا قرآن برآمده ا
شود اما مراجعه به روايات فاقد دليل  وحي و منبع اصلي شناخت اسلام دانسته مي

شويم  يادآور مي. ت مراجعه كردنداقبلاً توضيح داده شد كه چرا فقها به رواي. شرعي است
كه نياز آنان به روايات سبب اين مراجعه بوده است زيرا همانطور كه در مباحث پيشين 

از آنچه كه فقها آن را احكام . ام شرعي ابهامات فراواني داردديديم، قرآن درباره احك
توان گفت  بنابراين مي. شود خوانند فقط رد پايي در آيات قرآن يافت مي شرعي مي

جزئياتي كه  انا يافتن جزئيات احكام بوده است؛منطق نهفته در مراجعه به احاديث هم
حال  ،سندصدور و از نظر ايات ميزان اعتبار روپس از بررسي . در قرآن نيامده است

خواهيم ببينيم كه آيا روايات دلالت بر احكام شرعي دارد؟ به عبارت ديگر از محتواي  مي
  توانيم احكام الهي را استخراج نماييم؟  روايات مي

شيخ انصاري استنباط حكم شرعي از اخبار و روايات را منوط به تحقق سه مقدمه 
مقدمه دوم . اشاره كرديم» ميزان اعتبار حديث«مبحث  به مقدمه اول در ١.دانسته است

از نظر اين اصولي مشهور شيعه اين است كه ثابت شود صدور كلام از جانب امام صرفاً به 
به عبارت ديگر بايد  ٢.منظور بيان حكم الهي بوده و نه چيز ديگر مانند تقيه و غير آن

همان موضوع مورد بحث  اين كهاثبات شود كه حديث دلالت بر حكم شرعي دارد 
  . ماست

بايد گفت اين مقدمه : كند شيخ انصاري سپس در اين باره نظر خود را چنين بيان مي
چرا كه به واسطه اصالت عدم صدور روايت با هدفي غير از بيان  ؛حاصل و محقق است

توان اثبات كرد كه هدف و مقصود معصوم  حكم واقعي و با منظوري غير از بيان حق، مي
  . بيان حكم شرعي بوده است كلام خود صرفاً از

                                           

  در فصل  دومرجوع کنيد به مبحث ميزان اعتبار حديث .  ١
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اي  حجيت اين اصل امري معلوم و روشن است زيرا به قاعده: افزايد شيخ انصاري مي
قاعده مورد اشاره شيخ انصاري . گردد كه نزد علما و عقلا قطعي و اجماعي است باز مي

اين معنا كه لزوم حمل كلام گوينده بر بيان مطلوب واقعي و مقصود حقيقي اوست به 
مقصود واقعي او دانست و نه چيز ديگر،  گويد بايد آن را بيان وقتي گوينده سخني مي

مگر آنكه قرائني وجود داشته باشد كه نشان دهد ممكن است گوينده تقيه نموده و به 
به عبارت ساده  ١.دليل ترس و مانند آن از بيان مقصود واقعي خود، خودداري كرده است

اند در مقام بيان  كند كه پيامبر و ديگر معصومين هر آنچه گفته عا ميشيخ انصاري اد
او نخست براي اثبات اين ادعا از اصالت . حكم شرعي بوده مگر آنكه خلافش ثابت شود

اصل اين است كه معصوم هدفي جز بيان حكم شرعي  گويد ميو عدم استفاده كرده 
شود را بايد مراد واقعي معصوم كه  گويد آنچه از روايات فهميده مي ندارد و سپس مي

همان حكم شرعي است دانست زيرا قاعده اين است كه سخن هر كسي را بايد بر بيان 
  . مراد و مقصود او حمل كرد

  
  دلالت بر حكم شرعي دارد؟ فقطمعصوم سخن آيا 

اين قاعده عرفي و عقلي جاي بحث ندارد كه سخن هر گوينده حاكي از مراد و 
ها هيچكس  غير اين صورت در زندگي روزمره و در ارتباط ميان انسان در. مقصود اوست

اين اصل در زندگي روزمره جاري است . تواند مقصود گوينده را از سخن وي دريابد نمي
جاي بحث دارد اين ادعاست كه از معصوم جز  به طور جديآنچه . و جاي مناقشه ندارد

لذا هر چه در روايات از معصوم نقل  در مقام بيان حكم شرعي سخني صادر نشده است و
اين ادعاي بسيار مهم كه پايه و اساس حكم . شده حاكي از بيان حكم شرعي است

شيخ . شرعي است، مورد بحث قرار نگرفته و به عبارت ديگر اين ادعا اثبات نشده است
دهد كه به چه دليل اصل را در سخن و كردار معصوم، بيان حكم  انصاري توضيح نمي

  . داند ي ميشرع
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اي است مشترك ميان شيعيان  اين عقيده كه روايات منبع احكام شرعي است عقيده
  .و اهل سنت

شيعيان معتقدند كه پيامبر و  . روند هر دو گروه با همين عقيده به سراغ روايات مي
اهل سنت نيز عقيده دارند . اند حكم شرعي است اند و كرده امامان شيعه هر آنچه گفته

به عبارت . باشد پيامبر و صحابه در روايات نقل شده حاكي از حكم شرعي مي آنچه از
كننده  اي رسيده كه معتقدند روايات بيان ديگر روايات نزد فقهاي اسلامي به چنان مرتبه

اين عقيده در سخن شيخ انصاري نيز ظاهر است و چنانكه ديديم . حكم شرعي است
  . ائه نكرده استاستدلالي قانع كننده براي اثبات آن ار

معصوم انگيزه و : نكته قابل توجه و بررسي در اظهارات شيخ انصاري اين است كه
به عبارت ديگر معصوم چون معصوم . هدفي جز بيان حكم شرعي و اظهار حق ندارد

در اين جا اجمالاً به بررسي . دهد حكم شرعي است گويد و يا انجام مي است هر آنچه مي
  .ازيمپرد ادعاي يادشده مي

تواند  اكنون بايد به اين سؤال پاسخ دهيم كه آيا معصوم در اظهارات خود مي
  اي جز بيان حكم شرعي داشته باشد؟ انگيزه

 ،اي جز بيان حكم شرعي و يا بيان حق ندارد گويد معصوم انگيزه شيخ انصاري مي
، با صرف نظر از بحث درباره عصمت و حدود آن. فقط به اين دليل كه او معصوم است

گويد حكم  دهد و مي توان باز ادعا كرد كه هر آنچه معصوم انجام مي فرض قبول آن نمي
توان گفت كه آنچه معصوم  انجام  زيرا با فرض قبول عصمت، فقط مي. شرعي است

توان بدون  اما نمي. گويد خطا و يا دعوت به گناه و حرام و امثال آن نيست دهد يا مي مي
قول و فعل او كه در روايات آمده حكم شرعي است و او  دليل واضح ادعا كرد كه

رسد در سخن شيخ  به نظر مي. تواند داشته باشد اي جز بيان حكم شرعي نمي انگيزه
تعبيري است » بيان حق«. برابر با حكم شرعي دانسته شده است» بيان حق«انصاري نيز 

. نده حكم شرعي استك از اين كه سخن معصوم ناروا و نادرست نيست؛ بنابراين بيان
  .حال آن كه تلازمي ميان اين دو وجود ندارد
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تازه مسلمانان با توجه به موقعيتي كه پيامبر نزد آنان داشت به آن حضرت مراجعه و 
كردند؛ در حالي مجبور نبودند در بسياري از امور به  درباره موضوعات گوناگون سؤال مي

دارد كه نشان دهد پيامبر به پيروان دليل و مدركي وجود ن. آن حضرت مراجعه كنند
خود اعلام كرده باشد كه از اين پس بايد در كليه امور زندگي خود از من سؤال كنيد و 

پيروان اسلام به ميل خود به آن حضرت . گويم عمل نماييد فقط آنچه را كه من مي
يستند در ز كردند و در همان زمان ديگر قبائل مسلمان كه خارج از مدينه مي مراجعه مي

پيامبر اسلام در پاسخ به . كردند و نه به پيامبر مرافعات به رؤساي قبايل خود مراجعه مي
هاي رايج اظهار نظر  سؤالات مردم و مرافعات آنان در اكثر موارد مطابق قوانين و سنت

  . نمود جديدي تأسيس نمي  كرد و قانون و سنت مي

  
  قوانين عرفي در رواياتبازتاب 

. به اتفاق احكام فقهي، احكام تقريري و امضايي است و نه احكام تأسيسياكثر قريب 
هاي گوناگون احكام  اين بدان معناست كه اسلام براي زندگي پيروان خود در زمينه

  . اي تأسيس نكرد تازه

مثلاً . نمود يهاي نادرست را تصحيح و برخي را ملغ پيامبر فقط در موارد نادر سنت
، پيامبر اعلام نمود كه ١شد طور معمول به پدر عروس داده مي در مورد مهريه كه به

   ٢.مهريه متعلق به عروس است

در . و يا در مورد ظهار كه نوعي متاركه ظالمانه بوده است، پيامبر آن را ملغي نمود
كرد، اما او  اين نوع متاركه مرد به طور يكطرفه و بدون تعيين تكليف زن، وي را ترك مي

به اين ترتيب زن . كرد اد بلكه رابطه زناشويي با وي را بر خود حرام ميد را طلاق نمي
اي براي آزار  اسلام اين سنت غلط را كه وسيله. توانست همسر ديگري اختيار كند نمي

                                           

  ٥٣١، ص ٥الاسلام، ج  المفصل فی تاريخ العرب قبل.   ١
  ...وَآتوُا النِّسَاءَ صَدُقاَتِهِنَّ نِحْلَةً  و مهر زنان را در کمال رضايت به آنها بپردازيد: ٤/نساء.  ٢

به عنوان مثال رجوع کنيد به . يات، مهر متعلق به زن دانسته شده استدر تمام منابع فقهی به پشتوانه روا
  ١٧١اللمعة الدمشقيه، کتاب النکاح، ص 
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   ١.رساندن به زنان بود ملغي نمود

اسلام در امور معمول زندگي پيروان خود مانند ازدواج، طلاق، معاملات، مجازات و 
حتي عباداتي مانند نماز . اي نياورد و يا موارد آن بسيار نادر است آن يا قوانين تازه مانند

و روزه و حج نيز قبل از اسلام معمول بوده است اما اسلام با اصلاحاتي به آنها رويكرد 
با توجه به آنچه گفته شد در زندگي پيروان اسلام پس از گرويدن به . بخشيد توحيدي 

چشمگيري در شيوه و سبك زندگي پيدا نشد بلكه تغييرات اساسي  دين جديد تغييرات
  . در باورها و عقايد آنان به وجود آمد

دهد كه پيامبر، صحابه و امامان شيعه، در مواجهه با  مراجعه به روايات نشان مي
مثلاً وقتي در موضوع قتل خطايي، . اند ها بر اساس سنت معمول خود پاسخ گفته پرسش

مبر شكايت برد آن حضرت مطابق نظر جد خود عبدالمطلب قاتل را به شاكي نزد پيا
  ٢.پرداخت صد شتر به عنوان ديه محكوم كرد

در هر . دانند و نه عبدالمطلب مي ٣»ابي سياره العدواني«برخي باني اين سنت را، 
حال نكته مهم اين است كه پيامبر قانون جديدي در اين باره وضع نكرد و مطابق سنتي 

اما آن حضرت اعلام نكرد كه اين رأي و نظر حكم . آن آشنا بوده رأي داده است كه با
به همين دليل ديه . الهي است و همه مسلمانان در پرداخت ديه بايد به آن عمل كنند

معمول در ديگر قبايل ملغي نشد و آنان همچنان مطابق سنت قبيله خود عمل 
و عملاً هر قبيله با توجه به بضاعت مالي چرا كه ديه يك موضوع مالي است   ٤.كردند مي

توانستند مطابق داوري  مطمئناً قبايل ضعيف نمي. كرد افراد خود مقدار ديه را تعيين مي
در برخي . پيامبر كه صد شتر را به عنوان ديه در يك مرافعه تعيين كرده بود عمل كنند

                                           

در منابع فقهی نيز باب خاصی درباره ظهار وجود دارد و به پشتوانه روايات، اين : ٣و  ٢/ المجادله .  ١
  . سنت ظالمانه رد شده است

  ١٤، ابواب ديات النفس، ح ، کتاب الديات٢٩وسائل الشيعه، ج  . ٢
  ٥٩٣، ص ٥المفصل فی تاريخ العرب قبل الاسلام، ج .   ٣
  ٥٩٤، ص همان.   ٤
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  ١.ودمنابع تاريخي آمده است كه ديه معمول در بعضي قبايل ده شتر ب

امروزه نيز در هر جامعه و كشوري، جزاي نقدي در جرايم گوناگون از جملـه ديـه بـا    
  .شود توجه به وضعيت كلي مالي و اقتصادي در آن كشور و ارزش پول تعيين مي

در داستاني آمده اسـت كـه زنـي هنگـام     : كنيم مثالي ديگر را درباره طلاق مطرح مي
بپـردازد و در  مهريـه  م معمول، او به شوهرش ازدواج چنين قرار گذاشت كه برخلاف رس

زن و مرد مذكور اين قرار را با امـام در   ٢.عوض طلاق و زمان مقاربت در  اختيار زن باشد
امام در واكنش به اين ماجرا، چنين قرار و توافقي را تأييد نكـرد و گفـت   . ميان گذاشتند

مرد است، چرا كه سـنت چنـين   پردازد و طلاق و مقاربت نيز در اختيار  مهريه را مرد مي
گويد كه اين گونه شروط خلاف احكـام الهـي اسـت، بلكـه آن را خـلاف       امام نمي ٣.است

داند كه مقصود همان سنت معمول و قانون رايج بوده كه از پيش از اسلام رواج  سنت مي
  . داشته است

شود كه مخاطـب پرسـش يعنـي پيـامبر،      هاي گوناگوني مطرح مي در روايات پرسش
صحابه و يا امامان شيعه در بسياري از موارد متناسب با عرف معمول جامعه خـود بـه آن   

چرا كه سؤال درباره يك موضوعِ عرفـي اسـت و پاسـخ آن نيـز     . دهند ها پاسخ مي پرسش
ماننـد سـؤال در بـاره كيفيـت مجـازات، حقـوق زنـان در موضـوعات         . لاجرم عرفي است

ها  اين امور در تمام جوامع و در تمام دوره. مانند آنگوناگون، امور خانوادگي، سن بلوغ و 
  . گوييم در اينجا كمي بيشتر در باره سن بلوغ سخن مي. عرفي بوده است

                                           

  ٥٩٢ص ، همان.   ١
کردند بدون دليل  دهد که مردان هر گاه اراده می بررسی شرايط زندگی زنان در آن روزگار نشان می.   ٢
توانست جز با رضايت شوهر  دليل موجه نيز نمی اما زن حتی با داشتن. توانستند زن خود را طلاق دهند می

رابطه زناشويی و مقاربت نيز چنان که در منابع فقهی . و در موارد نادر با رضايت حاکم طلاق بگيرد
به اين . شد و زن يا حقی نسبت به آن نداشت و يا حق او بسيار ناچيز بود انعکاس يافته حق مرد دانسته می

کرد و  طلبی می حتی اگر مرد زياده. نمود کرد زن بايد خود را به او تسليم می ترتيب هرگاه مرد اراده می
اما در مقابل اگر زن تمايل . شد، باز هم زن موظف به تمکين بود طلبی او موجب آزار و اذيت زن می زياده

نيزان توانست امتناع کند چرا که مردان معمولاً همسران و ک به برقراری رابطه زناشويی داشت، شوهر می
روايت مورد اشاره . کردند که با کداميک رابطه جنسی داشته باشند متعدد داشتند لذا خود انتخاب می

  . کند نارضايتی زنان را از چنين شرايطی بازگو می
  ٢٨١٢٢، حديث ٩٨، ص ٢٢وسايل الشيعه، ج .  ٣
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علـت  . شـوند  در برخي روايات اين پرسش مطرح شده كه دختر و پسر كي بـالغ مـي  
دهـد از آن جهـت بـوده     مطرح كردن اين پرسش از كسي كه به سؤالات ديني جواب مي

در واقع طرح اين مطلب كـه بلـوغ يكـي از شـرايط لازم     . ه سن بلوغ، سن تكليف استك
براي واجب شدن تكاليفي مانند نماز و روزه است، زمينه طرح اين پرسش بوده كه انسان 

به همين جهـت در برخـي   . بالغ شدن يك امر طبيعي است و نه شرعي. شود كي بالغ مي
مانند قاعدگي در دختـر و  . ر و پسر اشاره شده استروايات به علائم طبيعي بلوغ در دخت

گاهي پرسشگر درباره سن بلوغ سؤال كـرده و پرسـش   . رشد موي صورت در پسر و غيره
  . شونده متناسب با سن متعارف بلوغ در ميان مردم جامعه خود پاسخ داده است

سـن   ١.روايات در اين باره گوناگون است و سنين متعددي در آنها مطرح شـده اسـت  
براي .... سال و  ١٣سال،  ٩سال و غيره براي پسر و سنين متعددي مانند  ١٥و  ١٤، ١٣

سـال   ٩دختر عنوان شده كه بسياري از فقهاي شيعه حـداقل سـن مطـرح شـده يعنـي      
   ٢.اند قمري را براي بلوغ دختر برگزيده

اي آنها اگرچه درباره صحت و اصالت روايات اطميناني وجود ندارد اما در اينجا محتو
تواند دلايل متعددي داشته  مطرح شدن سنين متعدد براي بلوغ مي. مورد بحث است

باشد مانند تفاوت سن بلوغ در نقاط مختلف و يا تفاوت سن بلوغ هر فرد با فرد ديگر و يا 
اينكه چرا مردم تشخيص سن بلوغ . شوندگان با يكديگر اختلاف دانش و اطلاعات پرسش

اند شايد به اين دليل  و طبيعي بوده از مراجع ديني سؤال كرده را كه يك موضوع عرفي
بوده كه مراجع ديني نزد آنان محترم و معتمد بودند و از آنجا كه پرسش از سن بلوغ در 

كردند بايد اين سؤال را  گرفت، مردم گمان مي ارتباط با انجام تكاليف شرعي صورت مي
گرفتند  مراجع ديني كه مورد سؤال قرار مي پيامبر و ديگر. نيز از مراجع ديني بپرسند

هاي عرفي، طبيعي و يا پرسش  نيز به دليل حسن معاشرت با مردم، در مواجهه با پرسش
زيرا در آن جامعه ابتدايي مراجع . زدند ها و قوانين از پاسخ گفتن سرباز نمي از سنت

                                           

، ١٨ان، ج ؛ هم٢٣٩٤٢، حديث ٤٠٩، ص ١٨؛ همان، ج ٨٢، حديث ٤٥، ص ١الشيعه، ج  وسايل.  ١
  ٣١٨، ص ٢؛ تهذيب الاحکام، ج٢٣٩٤٧، حديث ٤١١، ص ١٨؛ همان، ج ٢٣٩٤٤، حديث ٤١٠ص
  ٤١، ص ٢٦جواهرالکلام، ج .  ٢
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  . متعدد ذيصلاح براي پاسخگويي به سؤالات مردم وجود نداشت

هـا و قـوانين از مراجـع دينـي، ايـن       رباره موضوعات عرفي، طبيعي، و سنتپرسش د
هاي ارائـه شـده توسـط     كند و پاسخ موضوعات را به موضوعات شرعي و ديني تبديل نمي

طبيعـي و  . سـازد  ها را نيز به احكام شرعي تبـديل نمـي   مراجع ديني به اين گونه پرسش
. كنـد  رآن نيز اين نكتـه را تأييـد مـي   ق. عرفي بودن سن بلوغ موضوع بسيار روشني است

يتيمان را امتحان كنيد وقتي به بلوغ و رشد رسيدند اموالشـان را بـه   : فرمايد آنجا كه مي
در اين آيه به روشني امتحان كردن كودكان براي تشـخيص آنكـه بـه     ١.خودشان بدهيد

يـن موضـوع نـه    زيـرا ا . اند يا نه، به خود مردم واگذار شده است بلوغ و رشد عقلي رسيده
تنها طبيعي است بلكه با توجه به عوامل گوناگون مثل مكان، آب و هـوا، تغذيـه و حتـي    

تواند متغيـر باشـد و حتـي از فـرد تـا فـردي ديگـر نيـز          شرايط اجتماعي و فرهنگي مي
  . تواند متفاوت باشد مي

هاي يادشده از آن روست كه ببينـيم در روايـات فقـط موضـوعات شـرعي       بيان نمونه
باشد امـا فقهـا موضـوعات     طرح نشده است بلكه اكثر سؤالات مطرح شده غيرشرعي ميم

اند كـه محتـواي روايـات     اند و گمان نموده شرعي و غيرشرعي را از يكديگر تفكيك نكرده
ايـن موضـوع بـه    . اين تصور، تصوري غيردقيـق و غيرعالمانـه اسـت   . يكسره شرعي است

. هـا، آداب، قـوانين و عـرف خـود را دارد     نتاي س ـ آساني قابل درك است كه هر جامعـه 
هايي كه نه تنها با ديگر جوامع متفاوت است بلكه غالباً قابل انطباق بر ديگر جوامع  سنت

بايـد گفـت حتـي اخـتلاف جوامـع در آداب و سـنن و قـوانين و عـرف از         . باشد نيز نمي
ايـن امـور در   سـازي   هاي زيبا و پسنديده جوامع بشري است و نيازي بـه يكسـان   ويژگي

  . جوامع گوناگون وجود ندارد

هـاي مطـرح    اين ادعاي شيخ انصاري كه معصوم در سخن خود و يا پاسخ به پرسـش 
زيـرا   ؛شده هدف و غرضي جز بيان حكم شرعي و يا تقرير حق ندارد، برخلاف واقع است

                                           

  )٦/نساء(مْ وَابْتلَوُا الْيَتاَمَى حَتَّى إِذَا بَلَغوُا النِّكَاحَ فَإنِْ آنَسْتمُْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعوُا إِلَيْهِمْ أمَْوَالَهُ .  ١
يافتيد اموالشان را به ] فكرى[زناشويى برسند پس اگر در ايشان رشد ] سن[تيمان را بيازماييد تا وقتى به و ي

  ) ترجمه فولادوند(آنان رد كنيد 
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در جايي كه موضوع پرسش، عرفي و طبيعـي اسـت مثـل پرسـش از سـن بلـوغ، پاسـخ        
هنگامي كه موضوع پرسش، سنن و قوانين رايج است مانند طلاق . د شرعي باشدتوان نمي

قـوانين   و مگر آنكه شرع قانون جديدي وضع كرده ،تواند شرعي باشد و مهريه، پاسخ نمي
اعلام كرده باشد كه قانون جديد تنها  به علاوه شارع صريحاً پيشين را ملغي نموده باشد؛

اين تلقي ناصحيح كه تمـام  . باشند ملزم به رعايت آن ميقانون معتبر شرعي بوده همگان 
توسـعه   ت شرعي است، دامنه احكام شـرعي را اموضوع ،موضوعات مطرح شده در روايات

  . در حالي كه تفكيك موضوعات شرعي از غيرشرعي وظيفه عالمان ديني بوده است ،داده

تفكيـك موضـوعات   ا امكـان  ين نامراجعه مردم به مراجع ديني به دليل اينكه براي آ
انـد، نبايـد    ديني و غيرديني وجود نداشته و يا به افراد معتمد ديگري دسترسـي نداشـته  

در حالي كه چنين خلط مبحثي پيش آمـده  . موجب خلط مباحث ديني و غيرديني شود
هـا و آداب  متـداول در ميـان پيـروان اوليـه اسـلام وارد        و مجموعه قوانين عرفي، سـنت 

آنكه اين آداب و سنن منحصر به مسلمانان نبوده حتي مشـركان  شريعت شده است حال 
هاي غيردقيق و فاقـد   برداشت.  اند و يهوديان نيز پيرو همين آداب  و سنن و قوانين بوده

دليل همچون اين برداشت كه هر آنچه از معصوم نقل شده حتماً بيان حكم شرعي است 
سنن و قوانين عرفي به شريعت شده و يا تقرير حق است موجب ورود بسياري از آداب و 

است،  كه يا اسلام نقشي در تأسيس آنها نداشته و يا اگر هم داشـته نـاظر بـر شـرايط و     
شود كه حدود دلالت روايات  در اين جا اين سؤال مطرح مي. عرف پيروان خود بوده است

شارع از آنجا كه معلوم نيست روايات سخن : بر حكم شرعي چيست؟ و اما پاسخ آن است
دانـد، روايـات    باشد، لذا برخلاف تلقي معمول كه روايات را ماهيتاً بيانگر حكم شرعي مي

  . تواند ابتدائاً منبع صدور احكام شرعي قرار گيرد نمي

اند سخن پيامبر يا امامـان شـيعه    روايات، سخن راويان گوناگوني است كه مدعي شده
نيز محتواي آنها به طور جدي ترديـد    اند حال آنكه در صحت سند روايات و را نقل كرده
انگر احكام شرعي باشـد زيـرا شـرايط لازم    يتواند ب به اين ترتيب، روايات نمي. وجود دارد

اما اگر تكاليفي از قرآن دريافتيم مانند برپاداشتن نماز كه عملكـرد  . را ندارد» بيان«براي 
براي يافتن جزئيـات آن   هاي پي در پي مسلمانان نيز مؤيد آن است، در اين صورت نسل

ثانياً  ،جزئيات آن تكليف در قرآن نيامده است كنيم زيرا اولاً تكليف به روايات مراجعه مي
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آن تكليف عقلي و عرفي نيست كه بتوان با مراجعه به عقل و عرف و علم و ماننـد آن بـه   
چنـد روايـات   به ناچار هر . ثالثاً منبع ديگري جز روايات در اختيار نداريم و آن عمل كرد

اطمينان بخش نيستند، براي انجام تكليف قرآني كه در حوزه عـرف و عقـل و علـم قـرار     
  . كنيم گيرند به روايات مراجعه مي نمي

گيرد مانند مجـازات دزدي نيـازي    اما در موضوعاتي كه در حوزه عقل و عرف قرار مي
حـداكثر  . كنـد  به ما نميبه مراجعه به روايات نيست زيرا روايات در اين گونه امور كمكي 

آيد اين است كه اولين پيروان اسـلام عرفـاً    آنچه از روايات در اين گونه امور به دست مي
صـحت اطلاعـات بـه    . كردنـد  دانستند و يا او را چگونه مجـازات مـي   چه كسي را دزد مي

هاي عرفي آنـان در امـور    ما ملزم به رعايت ملاك. دست آمده از روايات نيز قطعي نيست
تـوانيم دزد را مطـابق عـرف امـروز تعريـف كـرده، او را بـا         مـا مـي  . زندگي خود نيستيم

در ميان فقها و اصوليون نيز اين ديدگاه وجـود  . هاي متعارف امروزي مجازات كنيم روش
در اينجـا ايـن   . توان به خبـر واحـد عمـل كـرد     نمي ١دارد كه در امور مهمي مانند حدود

  . باشند به اتفاق روايات غيرمتواتر يعني واحد مي توضيح لازم است كه اكثر قريب

نوع اول احكـامي اسـت كـه بـا شـبهه      : گويد احكام شرعي دو نوع است سرخسي مي
شود مانند عبادات كه در اين گونه احكـام خبـر واحـدي كـه راوي آن عـادل       ساقط نمي

ز احكام را مربوط او نوع دوم ا. تواند مورد استناد قرار گيرد باشد يعني مي است، معتبر مي
برخي فقها خبر واحد را . شود؛ اموري مانند حدود به اموري دانسته كه با شبهه ساقط مي

دانند اما برخي ديگر مانند كرخي معتقدند كه خبر واحد در  در حدود نيز قابل استناد مي
به اين دليل كه خبـر واحـد موجـب علـم تـوأم بـا شـبهه        . اين گونه موارد حجيت ندارد

تواند با خبر  واحد كه در آن شبهه وجود  گردد نمي آنچه كه با شبهه ساقط مي د وشو مي
   ٢.دارد ثابت شود

سد منظور از علم توأم با شبهه، اطلاع و آگاهي همراه با شبهه است زيـرا  ر به نظر مي

                                           

زنا، لواط، شرب خمر، سرقت، محاربه، قذف، مساحقه : منظور از حدود مجازات جرائم خاصی مانند.  ١
  مراجعه شود به منابع فقهی فصل حدود. است

  ٣٣٣-٣٣٤، ص ١اصول السرخسی، ج .  ٢
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تواند همـره بـا    علم به معناي دقيق آن، كه اطلاع قطعي نسبت به يك موضوع است، نمي
داننـد اگـر    هايي مانند حدود معتبـر نمـي   كساني كه خبر واحد را در مجازات .شبهه باشد

، »حـدود «چه نظريه آنان قابل دفاع است، اما اين بدان معنا نيست كه آنان در رابطـه بـا   
اند كه به اخبار متـواتر بـراي اسـتنباط احكـام      اند بلكه مدعي شده روايات را كنار گذاشته

ر حالي است كه براي شناسايي اخبار متواتر و آحاد، ملاك اين د. كنند حدود مراجعه مي
ايـن گـروه احكـام مربـوط بـه حـدود را بـه دليـل         . مورد اتفاق و مشخصي وجود نـدارد 

اند بلكه عنوان متواتر را بر اخبار مربوط به حـدود   اعتبار ندانسته اعتباري خبر واحد بي بي
آنان و ديگر فقها . كنند و نه خبر واحد مي اند كه به خبر متواتر عمل اند و ادعا كرده نهاده

دانند در حالي كه عملاً درباره  و اصوليون خبر متواتر را از لحاظ نظري قطعي و معتبر مي
يك خبر و روايت ممكن است از نظـر كسـي   . مصاديق خبر متواتر اتفاق نظر وجود ندارد

ت متواتر را نيز از قطعيـت  همين نكته حتي روايا. متواتر و از نظر ديگري غيرمتواتر باشد
به همين دليل كساني كه در اعمال مجازات احتياط كرده بـه خبـر واحـد    . كند ساقط مي
كنند بايد كليه اخبار متواتر را نيز در رابطه بـا حـدود  و قـوانين جزايـي كنـار       عمل نمي

  . بگذارند

. مل نمودتوان به خبر واحد ع گويد كه اكثر حنفيه معتقدند در حدود نمي خضري مي
هاي اهل سنت با اين عقيده همراه نيستند و معتقدند منظور از اينكه حدود بـا   ديگر فرقه

شود اين است كه در ثبوت جرم شبهه وجود داشته باشد، نـه در روايـات    شبهه ساقط مي
خوانـد و   خضـري ايـن عقيـده را غريـب مـي     . كند اي كه احكام حدود را تعيين مي و ادله

تر اسـت   وجوب و ثبوت مجازات براي ساقط شدن مجازات، بسيار قويگويد شبهه در  مي
كند كه به همين دليل، ثبوت حدود، بـا قيـاس منـع     او اضافه مي. از شبهه در ثبوت جرم

    ١.شده است

بايد گفت عقيده برخي از فقهاي شيعه كه اجراي حدود را توسـط غيرمعصـوم جـايز    
توان  نهايتاً مي. يل يادشده فوق و دلايل مشابه باشدتواند با توجه به دل اند، نيز مي ندانسته

گفت در امور مربوط به عبادات مراجعه به روايات اشكالي ندارد اما در ديگـر امـور ماننـد    
                                           

  ٢٤١اصول الفقه، خضری، ص .   ١
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مراجعـه بـه روايـات از    ....) مثـل حقـوق زن و  (ها  مجازات، معاملات، تعيين حقوق انسان
  . لحاظ عقلي و شرعي موجه نيست

جه در رابطه با روايات اين اسـت كـه در هـر موضـوعي روايـات      يكي از نكات قابل تو
گاهي مضمون روايات در تعارض با يكديگر نيـز  . شود ن متفاوت يافت مييمامتعدد با مض

شود متواتر است نيز بـا مضـامين گونـاگون و متفـاوت      حتي رواياتي كه ادعا مي. باشد مي
نقل شده است و نه عبـارات و  نقل شده است كه گاهي فقط مضمون كلي به طور متواتر 

فرض كنيم در رابطه با يك موضوع مشخص، اسنادي در دست داريم در صـورتي  .  ها واژه
هاي گوناگون اين سند، حاوي عبارات و مضامين متفـاوت از يكـديگر باشـد، از     كه نسخه

تـوان   بـدين ترتيـب نمـي   . شـود  لحاظ عرفي و علمي چنين سندي مخدوش خوانده مـي 
هـاي ديگـر    ا استناد به يك نسخه از آن سند اثبات كرد در حالي كه در نسخهادعايي را ب

اي از روايات در رابطه بـا موضـوع حضـانت     در اين جا به نمونه. خلاف آن ادعا آمده باشد
  . كنيم فرزند اشاره مي

انـد و   حضانت طفل از موضوعاتي است كه فقهاي مـذاهب گونـاگون بـه آن پرداختـه    
به عبارت ديگر ادعا شـده اسـت كـه حضـانت طفـل داراي حكـم       . اند دهدرباره آن فتوا دا

روايات در اين باره بسـيار متنـوع اسـت    . شرعي است كه بايد مطابق آن حكم عمل نمود
  : شود كه به چند نمونه از آنها ذيلاً اشاره مي

از امام صادق درباره زن و شوهري كه از يكديگر جدا شده بودنـد نقـل شـده كـه      -١
     ١.حضانت فرزند سزاوارتر است تا زماني كه دوباره ازدواج نكرده است زن، به

از امام صادق نقل شده كه در دوران شيرخوارگي، حضانت فرزند ميان پدر و مادر  -٢
    ٢.برابر است و پس از آن پدر سزاوارتر است

. ماز او فرزنـدي دار  ام و سـرم را طـلاق داده  ميكي از اصحاب به امام نوشت كـه ه  -٣

                                           

  ٢٧٦١٤، حديث ٤٧١، ص ٢١وسايل الشيعه، ج .  ١
  ٢٧۶١١، حديث ۴٧١و  ۴٧٠، ص همان.  ٢
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  ١.امام در پاسخ نوشت مادر تا هفت سال بر او سزاوارتر است مگر آنكه خودش نخواهد

او را . برد كـه مـن فرزنـدم را در بطـن خـود پـروردم       مادري شكايت به پيامبر مي -٤
ام و اكنــون همســرم كــه مــرا طــلاق داده  ام و در دامــنم پــرورش داده ام، شــير داده زاده
اي تو بر  پيامبر به آن زن فرمود تا زماني كه ازدواج نكرده. دخواهد او را از من جدا كن مي

  ٢.فرزندت سزاوارتري

خواست پسركش را  از عمر بن خطاب نقل شده كه مردي زنش را طلاق داد و مي -٥
از مادرش جدا سازد، در حالي كه مادر و فرزند به يكديگر وابسته بودند و پسـرك از ايـن   

پدر گفت نوازش و آغوش و بوي مادر براي فرزنـدت بهتـر    ابوبكر به. كرد جدايي گريه مي
  ٣.از توست تا وقتي فرزندت جوان شود و خودش انتخاب كند

. انـد  براساس رواياتي از اين دست، فقهاي مذاهب گوناگون آراي متفاوتي ارائـه كـرده  
و مثلاً برخي از فقهاي حنفيه، مادر را تا هفت سال نسبت به حضانت فرزند اعم از دختـر  

پسر اولي دانسته و برخي ديگر از آنان، مادر را تا  نه سالگي پسر و تا سن بلوغ دختـر در  
فقهاي مالكيه نيز سن حضانت پسر را تا هنگام بلـوغ و سـن   . اند حضانت سزاوارتر دانسته

  ٤.اند حضانت دختر را تا ازدواج دانسته مادر را بر اين كار احق خوانده

امين گوناگون، در رابطه با يك موضوع اين نيسـت كـه بـه    رويه فقها در رويايي با مض
وجـو   تحليل شرايط و وقايع بپردازند و علت تفـاوت آرا را در تفـاوت شـرايط نيـز جسـت     

گردنـد و   توجهي آن است كه فقها در روايات به دنبال حكم شرعي مي دليل اين بي. كنند
كنند آرايي را  تلاش مي كنند كه در هر موضوع يك حكم شرعي وجود دارد لذا گمان مي

برخي را به خاطر راوي، برخـي را بـه   . كه مورد پسند ايشان نيست با توجيهاتي رد كنند
طرفانـه   در حالي كه روش پسنديده آن است كه بـي . نهند دليل تقيه و امثال آن كنار مي

                                           

  ٢٧٦١٦، حديث ٤٧٢، ص همان.  ١
  داود، بيهقی و ترمذی به نقل از سنن ابی ٧٢٠، ص ٧الفقه الاسلامی و ادلته، ج .  ٢
  شيبه تأليف ابن ابی» المصنف«نقل از کتاب حديث  همان، به.  ٣
  ٧١١، ص ٤الفقه علی المذاهب الاربعه، ج.  ٤
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ر مقـام  به سراغ روايات رفته و با مداقه و تحليل دريافت كه آيا پيامبر، صـحابه يـا امـام د   
  . اند يا نه بيان حكم شرعي بوده

هاي يادشده در موضوع حضانت با فرض صحت روايات، گويـاي آن اسـت كـه     داستان
هاي طرف مراجعه با توجه به جزئيات و شرايط مورد نظـر بـه اعـلام     هر يك از شخصيت

ه ها حاكي از آن نيست ك ـ اي در اين داستان هيچ نشانه. رأي و عقيده خود پرداخته است
موضـوعات جـاري زنـدگي مثـل     . اند اشخاص مورد رجوع در صدد بيان حكم شرعي بوده

اگـر  . حضانت، منجمد و تغيير ناپذير نيستند كه همگـي تـابع يـك حكـم واحـد باشـند      
و زعمـاي جامعـه مسـلمانان    ) خليفـه اول (حضانت داراي يك حكم شـرعي بـود ابـوبكر    
  . داشتند در آن اتفاق نظر مي نزديك به زمان پيامبر بايد از آن باخبر بوده،

توانـد حـاكي از آن باشـد كـه      گرايانه مي طرفانه و واقع بيان آراي مختلف با نگاهي بي
حتي در موضوعاتي مانند نماز كه به ناچـار بايـد   . حكم شرعي در آن موضوع وجود ندارد

ه قـبلا  امـا چنانك ـ . به روايات گوناگون مراجعه نمود، باز هم روايت برگزيده قطعي نيست
توان با مراجعه به عقل و عرف و مانند آن راهكاري  گفتيم از آنجا كه در موضوع نماز نمي

  . جوييم مطمئن يافت، به ناچار از روايات بهره مي

اند كه مادر نسبت به پسر تا دو  اكثر فقهاي شيعه در موضوع حضانت چنين فتوا داده
همين ديـدگاه در جمهـوري اسـلامي     ١.سال و نسبت به دختر تا هفت سال اولويت دارد

پس از بروز مشكلات فراوان و مشاهده . ها به اجرا درآمد ايران به قانون تبديل شد و سال
شـدند، تغييـر قـانون     مرارت مادران و فرزندان كه با اجراي اين قانون از يكديگر جدا مـي 

ت امـا  مذكور پيشنهاد شد و به دنبال آن سن حضانت پسر بـه هفـت سـال افـزايش ياف ـ    
فقهاي شوراي نگهبان اين تغيير را خلاف شرع دانسـته بـا آن مخالفـت كردنـد و قـانون      

تصـورات  . به تصويب رسيد ٢نظر آنان در مجمع تشخيص مصلحت نظام رغم علييادشده 
توجهي آنان به تأثير قوانين در زنـدگي روزمـره    انتزاعي و ذهني فقها از حكم شرعي و بي

                                           

  ١٧٦اللمعة الدمشقيه، کتاب النکاح، ص .  ١
  ٨/٩/١٣٨٢قانون مدنی، مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام، در تاريخ  ١١٦٩قانون اصلاح ماده .  ٢
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اكارآمد و حتي داراي آثار منفي شده كه به اسلام انتسـاب  مردم، موجب صدور احكامي ن
هاي عيني و عملي آن برخورد فقهاي شـوراي نگهبـان بـا موضـوع      يكي از نمونه. يابد مي

  .حضانت است كه به آن اشاره شد

  چگونگي استفاده از روايات

يج در آغاز، فقها با انگيزه يافتن جزئيات عبادات بـه سـراغ روايـات رفتنـد و بـه تـدر      
اعتباري و سستي روايات نزد آنان به فراموشي سپرده شد و نتيجه آن شـد كـه تمـام     بي

روايات براي صدور احكام شرعي مورد استفاده قرار گرفت؛ چرا كه در ارزيابي روايات يك 
هر كس به طبع خويش و بر اساس دانـش و بيـنش خـود    . معيار مورد اتفاق وجود ندارد

ضعيت روايات متواتر و مشـهور نيـز همـين گونـه اسـت كـه بـه        و. گزيند رواياتي را برمي
  . هايي از اختلاف نظر درباره اخبار متواتر، از نظر بزرگان فقه شيعه قبلاً اشاره شد نمونه

مـثلا خضـري در جـايي بـه ايـن      . همين اختلاف در ميان اهل سنت نيز وجـود دارد 
داننـد اشـكال گرفتـه و در     ميعقيده حنفيه كه روايات مشهور را همسنگ روايات متواتر 

در  ]كننـد  و در نتيجه به آن عمل مـي [دانند  حنفيه اخباري را مشهور مي: گويد ادامه مي
؛ ]معتقدند كه نبايد به آن عمل شود و [اند حالي كه آن اخبار را محدثين صحيح ندانسته

   ١.تر بايستند مانند اين خبر كه زنان بايد در نماز از مردان عقب

بـه  . دهنده آن است كه در ارزيابي روايات اتفاق نظـري وجـود نـدارد    ه نشاناين نمون
شـود، نـه از    علاوه اين نكته روشن است كه بخش اعظم آنچه سنت پيـامبر خوانـده مـي   

هـاي فراوانـي را    همين نكتـه بحـث  . طريق تواتر بلكه از طريق خبر واحد نقل شده است
در . اســتفاده از آن برانگيختــه اســت دربــاره خبــر واحــد، ميــزان اعتبــار آن و چگــونگي

هاي فراوان پيرامون خبر واحد، اين مضمون مورد اتفاق نظر اسـت كـه خبـر واحـد      بحث
اين مضمون با تعابير گونـاگون اظهـار شـده    . شود مشكوك بوده، موجب علم و قطع نمي

                                           

   ١٨٩و  ١٨٨اصول الفقه، خضری، ص .  ١
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يـا  و  ١ند كه سند خبر، ظنَّـي و غيرقطعـي اسـت،   ا مثلا مظفر و بسياري ديگر گفته. است
و  ٢االله همـراه بـا شـبهه اسـت     گويد كه اتصال خبر واحـد بـه رسـول    سرخسي چنين مي
  . عباراتي از اين دست

چنين اظهاراتي، فقط در حد ضرورت و اضطرار مـورد اسـتفاده قـرار     رغم عليروايات، 
علاوه . نگرفته، بلكه بايد گفت به منبع اصلي براي معرفي احكام شرعي تبديل شده است

ام روايات، مورد استفاده قرار گرفته؛ تمام موضوعات مندرج در روايات نيـز وارد  برآنكه تم
اكثـر فقهـا   . فقه اسلامي شده است، حتي موضوعاتي كه امروزه كاربرد ندارد مانند بردگي

اند كه بردگي اگر چه امروز وجود ندارد اما از آنجا كه اين پديده در زنـدگي   بر اين عقيده
رسـد آنـان بـا چنـين      به نظـر مـي  . وجود داشته، لذا مشروعيت دارد اولين پيروان اسلام

  . دانند ها و قوانين مربوط به آنها را قابل احيا مي اي اين گونه پديده عقيده

شود اين است كه صحابه بـه خبـر    يكي از دلايلي كه براي استفاده از اخبار مطرح مي
ي نظر مخالفـان خبـر واحـد را بـه     آخوند خراسان. نمودند واحد اعتنا كرده به آن عمل مي

السلام عمـل بـه    گويد كه سيره معمول اصحاب تا زمان امامان عليهم شدت رد كرده و مي
به عقيده وي از آنجا كـه امامـان بـا ايـن      ٣ .خبر  واحد در قبال عمومات قرآني بوده است

نيـز بـا    بسياري از اهل سنت. اند، پس عمل به خبر واحد، جايز است رويه مخالفت نكرده
كردند، خبر  اين استدلال كه صحابه پيامبر در برابر عمومات قرآني به خبر واحد عمل مي

اند مانند اين مثال كه از  هايي در اين رابطه استناد كرده واحد را معتبر دانستند و به مثال
 پيامبر نقل شده كه مرد نبايد با خواهرزاده و يا برادرزاده زنش ازدواج كند در حـالي كـه  

    ٤.ازدواج با اين افراد در قرآن ممنوع دانسته نشده است

  

  
                                           

  ٢٣٦؛ کفايةالاصول، ص ٢١٦، ص ١قه مظفر، ج اصول ف.  ١
  ٢٦٤-٢٦٥اصول السرخسی، ص .  ٢
  ٢٣٦کفايةالاصول، ص .  ٣
   ١٨٨-١٨٩اصول الفقه، خضری، ص .  ٤
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  عمل صحابه به خبر واحد حجت نيست

كردند كه در آن اجماع داشتند  خضري معتقد است كه صحابه از اخباري استفاده مي
آورد، بلكـه بـه    خضري براي ادعاي خود دليلي نمـي  ١.رسيدند و درباره آن به قطعيت مي

دهـد كـه    هاي تاريخي نشان مي داستان. كردند ايست چنين عمل ميب گمان او صحابه مي
گـاه خبـري از   . در ميان صحابه، رويه يكساني در قبول يا رد خبـر واحـد وجـود نداشـت    

مثلاً چنين . شد گرفت و گاه مورد قبول واقع نمي شد و مورد قبول قرار مي پيامبر نقل مي
مبر روايت نمود كه آن حضرت، زنـي را  نقل شده كه در پيشامدي فاطمه بنت قيس از پيا

عمـر بـن    ٢.كه سه طلاقه شده بود در عده طلاق سوم، مستحق نفقه و مسـكن ندانسـت  
خطاب خليفه دوم، اين خبر را نپـذيرفت و گفـت كتـاب خـدا را بـا گفتـه يـك زن رهـا         

 :كنيم شايد او دچار توهم شده يا فراموش كرده باشد و سپس اين آيه قرآن را خواند نمي
كُمدجنْ وم كنَْتُمثُ سينْ حنَّ منُوهكايد در يعني زناني را كه طلاق داده. ٣)٦/طلاق... (أَس 
  ...همان جا كه سكونت داريد سكنا دهيد

اي، از  شمارد كـه عـده   اعتبار مي عمربن خطاب در حالي روايت يك زن از پيامبر را بي
  . دانند را معتبر مي برخي زنان پيامبر اخباري را نقل كرده و آن

خطـاب از   مـثلاً عمـربن  . در برخي موارد خبر واحد توسط صحابه پذيرفته شده اسـت 
با آنكـه چنـين مسـتثنايي در قـوانين       ٤.برد پيامبر نقل كرده كه قاتل از مقتول ارث نمي

حتـي فقهـاي شـيعه    . شود مربوط به ارث در قرآن وجود ندارد، چنين خبري پذيرفته مي

                                           

  همان.  ١
دهد، اگر طلاق رجعی باشد تا پايان عده موظف  توضيح آنکه هنگامی که مردی زنش را طلاق می.   ٢

در . کرد، بيرون کند ای که در آن زندگی می دارد زن را از خانهاست نفقه زن را تأمين کرده و اجازه ن
اما پس از سه . تواند به همسرش رجوع نمايد  طول عده نيز اگر شوهر از تصميم خود منصرف شد، می

روايت مذکور . طلاق ديگر امکان رجوع نيست، مگر آنکه زن با مرد ديگری ازدواج کند و از او جدا شود
شوهر موظف به تأمين نفقه و مسکن ) که امکان رجوع شوهر وجود ندارد(ق سوم گويد در عده طلا می

  .همسر مطلقه خود نيست
  ٤٢، ص ٧مصنف، عبدالرزاق، جلد .  ٣
  ١٩٨ -١٩٩الفقه جوينی، ص  التلخيص فی اصول.  ٤
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  ١ .اند د اين خبر فتوا دادهنيز به مفا

به ابوبكر خليفه اول  فردي كه از دنيا رفته بود، نمونه ديگر اينكه روزي مادربزرگ
ابوبكر گفت در كتاب خدا براي تو ميراثي . مراجعه كرد و درباره ميراث خود سوال نمود

ن سپس از حاضرا. ام تعيين نشده است و از رسول خدا نيز در اين باره چيزي نشنيده
» ابن شعبه همغير«سوال كرد كه آيا كسي در اين باره از پيامبر سخني نشنيده است؟ 

ابوبكر پرسيد آيا كسي . شنيدم رسول خدا به مادربزرگي يك ششم ماترك را داد: گفت
نيز مانند مغيره شهادت داد و ابوبكر بر اساس گفته » محمدبن مسلمه«نيز با تو بود؟ 

ترك به مادربزرگي كه به وي مراجعه كرده بود، داده آنان حكم كرد كه يك ششم ما
  ٢.شود

در كتاب خود از قول وارث بـن  » يوسيابن سيدبطل«: كنيم اي ديگر اشاره مي به نمونه
: فقيه معروف مصـري چنـين آورده اسـت    ،سعد بن اي ديگر از قول ليث سعيد و در نسخه

يعني مشروط كردن (بيع با شرط  وارد مكه شدم نزد  ابوحنيفه رفتم و نظر او  را درباره«
نـزد  . پرسيدم، او گفت بيع باطـل و شـرط نيـز باطـل اسـت     ) معامله به يك شرط خاص

از . او گفت بيع جايز و شـرط باطـل اسـت   . يعلي رفته همين سؤال را از او پرسيدم ابي ابن
 .وي گفت بيع جايز و شرط نيز جايز است. بشرمه نيز پاسخ همين سؤال را جويا شدم ابن

نـزد هـر   . سه فقيه عراقي در يك مسئله سه رأي مختلف دارنـد ! االله با خود گفتم سبحان
هر يك از آنان، از قول راويـان، روايتـي را  از پيـامبر در    . يك رفته ماجرا را به آنان گفتم

   .هايي از اين دست فراوان است داستان ٣.تأييد نظر خود نقل كردند

يامبر در مواجهه با سـوال مـردم پاسـخي بـه آنـان      دهد كه پ ها نشان مي اين داستان 
كننـده و يـا گـاهي فـرد يـا افـراد حاضـر در آنجـا          داد كه آن پاسـخ را فـرد مراجعـه    مي
ايـن نحـوه   . انـد  اخبار آحاد و حتي اخبار متواتر به اين ترتيـب شـكل گرفتـه   . شنيدند مي

كـم شـرعي را   پاسخگويي به سوالات مراجعين گوياي آن نيست كه پيامبر قصـد بيـان ح  

                                           

  ٢٢٢الميراث، ص  اللمعة الدمشقيه، کتاب.  ١
  ٤٥٩، ص ٢المنتقی من کتاب الطبقات، ج .  ٢
  ١٨، ص ٢يخ الفقه الاسلامی ، جتار.  ٣
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 اي حكـم  خواسـت در موضـوع تـازه    آن حضرت موسس اسلام بود و اگر مـي . داشته است
كرد كه شمار چشـمگيري از پيـروان    اي اعلام مي جديدي را بيان كند، بايد آن را به گونه

  . يافتند وي در آن محيط كوچك از آن اطلاع مي

كه برخي از مـردم بـه آن   شود اين است  مي  ها فهميده آنچه از سبك و سياق داستان
اگـر پيـامبر   . نمـود  كردند و پيامبر نظر خود را به مراجعين اعلام مـي  حضرت مراجعه مي

ماند تا براي كسي سؤال پـيش   قصد بيان حكم شرعي و تكليف الهي را داشت منتظر نمي
نكته ديگر آنكـه  . آيد و به آن حضرت مراجعه كند تا زمينه بيان حكم شرعي فراهم گردد

در آن . شـد رفتـار يكسـاني نداشـتند     به در مواجهه با  اخباري كه از پيامبر نقل مـي صحا
جامعه، قانون مدون وجود نداشت و مشكلات و مرافعات با مراجعه به بزرگان خانـدان يـا   

  . شد قبيله و نظرخواهي از آنان حل و فصل مي

. كردنـد  مراجعه مي اي كه به مسند پيامبر تكيه زده بود پس از پيامبر، مردم به خليفه
كرد با يك پرس و جوي سـاده   خليفه به  اقتضاي مسند و منصب خويش، ابتدا سعي مي

و ابتدايي و نه تفحص علمي و يقيني، دريابد كه آيا پيامبر در موضوع مطرح شده نظـري  
شد خليفه نظر خود را بيـان   اعلام كرده يا نه؟ اگر سخني از پيامبر در آن رابطه نقل نمي

د، نظري كه در روايات و اخبـار انعكـاس يافتـه و توسـط فقيهـان، مسـتند احكـام        كر مي
خلفا و صحابه با موضوع نقل خبر از پيامبر، پيچيده و علمـي برخـورد   . شرعي شده است

در اين رابطه تئوري و يا متدي خاص نداشتند و عمـل آنـان بـه خبـر واحـد      . كردند نمي
  . بخشد اعتبار شرعي نميبراي ما حجت نيست و به خبر واحد نيز 

براي توجيه استفاده از خبرهاي واحد، حتي براي تصرف در مفاهيم قـرآن، اصـوليون   
بـدين ترتيـب   . انـد  نـام نهـاده  » عدم كذب راوي«كنند كه آن را اصل  به اصلي استناد مي

كنند كه راوي در نقل خبر صادق است و با همـين فـرض سـاده از اخبـار،      آنان فرض مي
طبـق  : گويد مظفر مي. شمارند استنباط كرده و حتي آن را بر قرآن مقدم ميحكم شرعي 

اصـالت عـدم   «كنـيم   اي است بر قرآن و اصلي كه در خبر جاري مـي  فرض ما، خبر قرينه
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شـود   كه در عمومـات قرآنـي جـاري مـي    » اصالت عموم«اين اصل بر . است» كذب راوي
   ١.كنيم رآني تصرف ميمقدم است و به اين ترتيب با خبر در دلالت آيه ق

اعتماد به روايات فقط با تكيه بر  اين فرض كـه راوي دروغ نگفتـه اسـت در موضـوع     
رسـد اصـوليون در تمـام     به نظر مي. برانگيز است مهمي مانند استنباط حكم شرعي تأمل

 زيـرا اولاً . انـد  هاي موجود بسته روند ساختن حكم شرعي، تعمدا چشم خود را بر نارسايي
د احاديث جعلي فراوان در ميان روايات و عـدم امكـان شـناخت آنهـا، اعتمـاد بـه       با وجو

در كتـاب فرائدالاصـول ايـن نكتـه     . احاديث با فرض عدم كذب راوي قابل قبـول نيسـت  
پرداختند كـه   اي به جعل خبر مي كنندگان حديث به گونه جالب توجه ذكر شده كه جعل

  . ست كه شناخت اخبار مجعول ممكن نيستاين نكته مويد آن ا ٢.مورد قبول واقع شود

مهمتر از آن اين است كه فقط كذب راوي نيست كه اعتبـار خبـر را زيـر سـؤال      ثانياً
برد بلكه عوامل موثر و اجتناب ناپذير فراواني وجود دارد كه اعتبار اخبار را بـا ترديـد    مي

عـدم اطـلاع از   عواملي مانند فراموشي، عدم دقـت در نقـل خبـر،    . سازد جدي مواجه مي
حواشي و جزئيات مربوط به خبر، تغيير الفاظ و مفاهيم به دليل نقل شفاهي و دهان بـه  

با توجه به تاريخ حديث هيچ يك از عوامـل مهـم مـذكور را    ... ها سال و دهان در طول ده
حتي با فرض بسيار ضـعيف اگـر راوي   . توان ناديده گرفت و بر صدق راوي تكيه كرد نمي

داراي حافظه قوي، مطلع از حواشي و جزئيـات و مصـون از خطـا در نقـل      صادق، دقيق،
كلمات و مفاهيم بوده باشد، باز نكته اصلي اين است كه قصد بيان حكم شـرعي از اكثـر   

بايد گفت اصوليون براي . شود و چگونگي نقل اخبار مؤيد اين ادعا است روايات احراز نمي
آنـان حتـي در ايـن    . انـد  بل قبولي ارائه نكردهاثبات دلالت حديث بر حكم شرعي دليل قا

اند و دلالت حديث بر حكم شرعي را كه از مباحث اساسـي و   باره به بحث كافي نپرداخته
حال آنكه چنين دلالتي چنانكـه در  . اند اصولي است بدون بحث، مفروض و محقق دانسته

  . مباحث پيشين آمد، روشن و محقق نيست

                                           

  ٢١٧، ص ١اصول فقه مظفر، ج.  ١
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پردازيم كـه از مجموعـه روايـات مربـوط بـه احكـام و        يحال به بررسي اين موضوع م
تـوان بـه    اخبار را به طور كلي در رابطه بـا احكـام مـي   . قوانين چگونه استفاده شده است

  :چند گروه تقسيم كرد

پردازد كه در قـرآن بـه آنهـا     گروهي از روايات به شرح و توضيح جزئيات احكامي مي -١
 ....زكات، ربا، سرقت و اشاراتي شده است مانند نماز، روزه،

. پردازد كه در قرآن وجود ندارد گروهي بزرگ از روايات به شرح سنن و قوانيني مي -  ٢
از آداب طهارت و عبادت گرفته تا قوانين جاري زندگي مانند قوانين معاملات، 
ازدواج، طلاق، وصيت، زمين و معادن، مسابقه، ذبح و شكار، تا ارث و ديه و حدود را 

  . ن در اين روايات يافتتوا مي

گروهي ديگر از روايات، رواياتي هستند كه استفاده از آنها موجب تغيير در مفهوم،  – ٣
  .گردد رويكردها و احكام قرآني مي

وجود دو گروه دوم و سوم روايات و به كارگيري آنها در ساختن احكام شرعي 
مه بحث حاضر اختصاراً به در ادا. هاي نظري فراواني را در اصول برانگيخته است بحث

پردازيم كه اصوليون در رويارويي با اين روايات چه موضعي را  بررسي اين موضوع مي
اتخاذ نموده و به ويژه اختلاف موجود در احكام، مضامين و رويكردهاي ميان قرآن و 

  . اند روايات را چگونه حل و فصل كرده

  
  تحميل سنت بر قرآن

جزئيات و شرايط نماز،  مانند. پردازد ئيات عبادات ميگروهي از روايات به شرح جز
مثلاً نماز كه مهمترين . كه اين دسته از روايات نيز خالي از اختلاف نظر نيستروزه، حج 

شود در ميان مذاهب گوناگون، مصون از اختلاف نظر باقي نمانده  عبادت محسوب مي
كه به موضوعات حقوقي و جزايي در ميان گروه اول از روايات، رواياتي نيز هستند  .است

و مدني ارتباط دارند كه در قرآن اشاراتي به آنها شده است، مانند ارث، نفقه، مهريه، 
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در اخبار مربوط به اين . مجازات زنا و سرقت و محاربه و يا محرمات نكاح و مانند آن
اين اخبار . شود موضوعات، بيش از اخبار مربوط به عبادات، اختلاف و پراكندگي ديده مي

حداكثر ... هايي از آن اشاره شد مانند سرقت، ربا، محاربه و طور كه قبلاً به نمونه همان
و يا آنان به   بيانگر آن است كه مثلاً ربا در جامعه نخستين مسلمانان چه تعريفي داشته

اگر چه حتي درباره اطلاعاتي كه از اين . كردند چه كسي محارب و يا سارق اطلاق مي
توان از نظر تاريخي به  آوريم اطمينان كافي وجود ندارد، اما مي ت به دست ميروايا

  . موقعيت اجتماعي و فرهنگي و حقوقي آن جامعه پي برد

دهد كه قوانين حاكم بر آن جامعه متناسب با ساختار  اين روايات به خوبي نشان مي
وايات، در قرآن جزئيات موجود در اين ر. اي و شرايط عرفي موجود بوده است قبيله

و با   ١دانند نيامده است اما اصوليون اين گونه روايات را مبين و روشنگر آيات قرآني مي
هاي  اين در حالي است كه نارسايي. كنند اين استدلال به اين دسته از اخبار استناد مي

را  موجود در اخبار، چه از نظر صدور آنها و چه از نظر مضمون و پراكندگي آنها، روايات
اگر مراجعة . توان عنوان مبين را بر آنها نهاد دهد كه نمي چنان در موضع ضعف قرار مي

هاي پيروان اوليه اسلام از برخي نقاط مبهم و يا  به احاديث براي پي بردن به برداشت
برداري  توان گفت كه چنين بهره مي. ماند احكام قرآني بود، جاي مناقشه جدي باقي نمي

ات، منطقي و معقول است اما چنانكه قبلاً نيز گفتيم حتي به اين گونه محدود از رواي
اطمينان مراجعه  توان با اخبار كه در شرح و توضيح برخي آيات قرآني آمده است نمي

  .كرد و از آن حكم شرعي قطعي استنباط نمود

دهد كه در استفاده از احاديث، به  نگاهي به گروه دوم و سوم روايات نشان مي
اي خاص اكتفا نشده؛ بلكه قوانين و مقررات و آداب و سنن موجود در روايات به  دهمحدو

بخش بزرگي از روايات، در بردارنده قوانين . طور گسترده وارد شريعت اسلامي شده است
هايي است كه در قرآن نيز اشاراتي به آن نشده اما با توجيهاتي كه خواهد آمد  و سنت

شود كه در جامعه  اين روايات شامل همه موضوعاتي مي موضوع. وارد شريعت شده است
كوچك پيروان اوليه اسلام مطرح بوده است و به معرفي قوانين و آداب رايج در ميان 
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  . از آداب طهارت گرفته تا قوانين مربوط به خانواده و مجازات. پردازد آنان مي

م شرعي اين است چالش بزرگ در استفاده از اين دسته روايات براي استنباط احكا
هاي گوناگون مدني و جزايي را وارد  كه قوانين و مقررات عرفي آن روزگار در حوزه

بدين ترتيب تبعيضات تاريخي موجود در آن روزگار مانند تبعيض . شريعت كرده است
. شود اي مانند بردگي توجيه شرعي مي هاي ظالمانه عليه زنان و غيرمسلمانان و نيز پديده

به عنوان مثال در قرآن . شود هاي سختي بر شريعت تحميل مي ازاتبه علاوه مج
مجازاتي براي شرابخواري نيامده اما در روايات هشتاد ضربه تازيانه به عنوان مجازات 

مثال ديگر آنكه در قرآن مجازات سنگسار براي هيچ جرمي . شرابخواري مقرر شده است
زناكار، سنگسار دانسته شده  ١احصان  نيامده است اما در روايات مجازات زنا در صورت

اي  نمونه ديگر آنكه در قرآن براي ارتداد مجازاتي نداريم؛ اما فقها بر اساس پاره. است
همچنين مجازات تكرار برخي جرايم مثل  ٢.اند دانسته» قتل«روايات مجازات ارتداد را 

  . اند را قتل برشمرده... ، شرابخواري، زنا و٣سرقت، قذف

انگيزد كه آيا اين  اين گونه قوانين و احكام در قرآن، اين بحث را برمي عدم وجود
رسد  اي كه در اينجا به نظر مي نخستين نكته .گونه احكام مورد تأييد قرآن هست يا نه

توان به  اين است كه اگر روايات، مبين و روشنگر قرآن دانسته شود، فقط در جايي مي
اي مبهم به موضوعي شده باشد و به منظور رفع ابهام  آن مراجعه كرد كه در قرآن اشاره

اما اگر موضوعاتي در قرآن نيامده باشد روايات در رابطه با آن . به روايات مراجعه شود
شود بلكه استناد به آن روايات براي استنباط  موضوعات نه تنها مبين قرآن دانسته نمي

  . حكم شرعي هيچ وجاهت شرعي و منطقي ندارد

» اطميناني«اند كه خبر واحد  ن اگر چه، همه به نوعي اذعان كردهاصوليو
اند و به اين  نيست اما از سوي ديگر با دست باز از آن استفاده كرده )بخش اطمينان(

                                           

احصان، در اصطلاح فقهی آن است که زن يا مرد دارای همسر باشد و به علاوه به همسر خود .  ١
  .ی داشته و امکان رابطه زناشويی با او داشته باشددسترس

  ٣٢٣، ابواب حدالمرتد، ص ١٨الشيعه، ج  ؛ وسايل٢٤٦اللمعة الدمشقيه، کتاب الحدود، ص .  ٢
  قذف يعنی نسبت دادن زنا و لواط به کسی با الفاظ صريح.  ٣
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اند كه وقتي حكم و موضوعي در قرآن نيست، بر اساس كدام  موضوع مهم نپرداخته
حتي قابل اطمينان در آن رابطه ضرورت بايد به اخبار و روايات غيرقابل اطمينان و 

هاي  مراجعه كرد؟ آنان به جاي پرداختن به اصل ضرورت مراجعه به اخبار، به بحث
گذاران فقه و  عقايد پايه. اند مفصل براي توجيه عدم مخالفت روايات با قرآن پرداخته
همان  آنان كه خود برآمده از. كلام درباره سنت، بر تاريخ فقه تأثيرات مهمي داشته است

سنت متداول در ميان نخستين مسلمانان و مناطق نزديك به آن بودند و وابستگي 
هاي كهن به كار  زيادي به آن سنت داشتند، تمام تلاش خود را براي حفظ سنت

  .ها براي آنان گران بوده است تغيير و يا دست برداشتن از سنت. اند بسته

مي است، عقيده دارد كه سنت را شافعي كه رئيس يكي از اولين مكاتب فقه اسلا 
كند كه اگر قرار  او نگراني خود را در اين باره چنين اظهار مي. توان با قرآن نسخ كرد نمي

االله اگر مانند  باشد سنت با قرآن نسخ شود، در اين صورت جايز است هر حديثي از رسول
افزايد بدين  ياو م. قرآن نبود با اين استدلال كه شايد سخن پيامبر نباشد، رد شود

شود چه سنت قبل از بعثت پيامبر و چه سنت بعد از  ترتيب رد همه سنت مجاز مي
سوره نور (توان گفت كه سنگسار با مجازات تازيانه  بعثت پيامبر و مثلاً در اين صورت مي

   ١.نسخ شده است) ٢/

اگر  گويد كه كند اما نمي هايي مانند سنگسار اظهار نگراني مي شافعي از نسخ سنت
خضري خود نيز نظر شافعي را تأييد . هايي منسوخ شود چه اشكالي دارد چنين سنت

گويد به دليل عدم نسخ سنت با قرآن است كه مجتهد در موضوعي به  كند و مي مي
افزايد در  او مي. كند كه حديث با قرآن نسخ شده است كند و ادعا نمي حديثي استناد مي

  ٢.ترك همه احاديث مبين خواهد كشيد صورت نسخ سنت با قرآن، كار به

توان سنت را نسخ  اگر چه بسياري از اهل سنت و شيعه معتقدند كه با قرآن مي
شود كه  اي تعريف و توجيه مي نمود؛ اما در عمل، سنت و نسبت آن با قرآن به گونه
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وده درباره احكام و قوانين فراواني كه در سنت ب. سنت و قرآن مقابل يكديگر تلقي نشوند
اند،  و هيچ پايگاهي در قرآن ندارد، اكثر اصوليون نه تنها قائل به مشروعيت آنها شده

استدلال آنان اين است كه چنين احكامي . اند الاجرا دانسته بلكه آنها را احكام شرعي لازم
گويد اصحاب ما معتقدند كه اگر در  مثلاً جويني مي. نه ناسخ قرآن است و نه مخالف آن

، اصلا نسخ قرآن محسوب )زيادت بر نص(زي افزون بر نص قرآن آمده باشد روايات چي
يعني هيچ تمايز و استثنايي در اين  ١،شود؛ و در اين موضوع قائل به تفصيل نيستند نمي

  .اند زمينه قائل نشده

بايد يادآور شد كه برخي، در صورتي كه در روايات چيزي زائد بر حكم موجود در 
دانند كه در اين باره در مبحث تغيير احكام قرآني  اعتبار مي را بي قرآن آمده باشد، آن

اند كه احكام فراواني كه از سنت به دست  بحث خواهيم كرد، اما اكثرا بر اين عقيده
سرخسي نيز بر همين . آيد ناسخ و مخالف قرآن نيست و به همين دليل معتبر است مي

در روايات يافت شود مخالف كتاب  عقيده است كه اگر احكامي در قرآن نباشد اما
، قياس و اجماع ثابت كند كه احكام زيادي با خبر واحد او اضافه مي. گردد محسوب نمي

   ٢.شده است، در حالي كه اين احكام در قرآن وجود ندارد

كند و معتقد است احكامي كه از اخبار  شيخ انصاري نيز همين عقيده را تأييد مي
او  ٣.آن احكام در قرآن وجود ندارد، مخالف با قرآن نيست آيد اما آحاد به دست مي

روايات زيادي، . پردازد مفصلاً به بحث درباره مفهوم مخالفت و موافقت با قرآن مي
كند كه اخبار را با قرآن محك بزنند و اخباري را كه مخالف قرآن  مسلمانان را دعوت مي

هاي فراواني  ته از اخبار به بحثوجود اين دس. است و يا موافق قرآن نيست، رد كنند
  . درباره مفهوم موافقت و مخالفت با قرآن دامن زده است

گويد دسته اول اخباري است  شيخ انصاري در توضيح دو دسته اخبار مورد اشاره مي
دسته دوم اخباري است كه . كه بر لزوم رد حديثي كه با قرآن مخالف است، دلالت دارد
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او معتقد است منظور از خبر مخالف . كه با قرآن موافق نيست دلالت بر رد حديثي دارد
قرآن، خبري نيست كه مضمون آن در قرآن نباشد بلكه منظور خبري است كه مضمون 

به عبارت ديگر از نظر او مخالفت حديث با . آن مخالف با مضمون موجود در قرآن باشد
مي آمده باشد و در قرآن در جايي صادق است كه در مورد يك موضوع در حديث حك

اما اگر در حديث حكمي بيان شده باشد در حالي كه قرآن اثباتاً و . قرآن حكمي ديگر
شود  نفياً درباره حكم آن موضوع ساكت باشد در اينجا، حديث، مخالف قرآن تلقي نمي

چراكه به عقيده وي نسبت اين دسته اخبار با قرآن همچون بيان و عدم بيان است و نه 
   ١.يان عدمبيان و ب

به عبارت ديگر او نيز معتقد است احكامي كه در روايات آمده اما در قرآن نيامده 
شود بلكه اگر در قرآن حكم مخالف با حكم مندرج در حديث  مخالف قرآن تلقي نمي

او آنقدر دايره مخالفت حديث با . توان حديث را با قرآن مخالف دانست آمده باشد مي
كند تا جايي كه در احكام هيچ مخالفتي ميان روايات و  ر ميقرآن را كوچك و كوچكت

داند كه با اصول و عقايد  وي اخبار مخالف را محدود به اخباري مي. شود قرآن قائل نمي
  . تشيع مخالف باشد

شيخ انصاري حتي در جايي كه ظاهر روايات با ظاهر آيات مخالف باشد، معتقد است 
   ٢.گوييم مراد معصوم ظاهر روايات نبوده استاي نداريم جز آنكه ب كه ما چاره

داند، معتقد  در واقع از آنجا كه وي خبر واحد را حجت و عمل به آن را واجب مي
است اگر مضمون آن با قرآن مخالف باشد، دليلش آن است كه ما معناي آن را 

. شود فهميم، و لابد معصوم مقصود ديگري داشته غير از آنچه از روايت فهميده مي نمي
 به اين ترتيب او از نظر مضمون مخالفتي ميان روايات و آيات قرآني قائل نيست و

داند كه صدور آنها  داند و فقط اخباري را قابل رد مي پذير مي گونه مخالفتي را توجيههر
چرا كه تمام اظهارنظرهاي اصوليون . اين سخن بسيار شگفتي است. از معصوم ظني باشد
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در مشكوك بودن صدور خبر . خبار از لحاظ صدور، ظني هستندحاكي از آن است كه ا
واحد هيچ ترديدي نيست و چنانكه قبلاً نيز گفتيم حتي در باره خبر متواتر نيز همين 
سخن صادق است چرا كه عملا در مصاديق خبر واحد، خبر متواتر، خبر مشهور و غير 

  .آن هيچ اتفاق نظري وجود ندارد
  

  گوهاي خصوصيو فتگ دلالت سخن پيامبر در

و با آنكه  -   ١گويد چنان كه شافعي مي –اند  آنكه سنت را تابع قرآن دانسته رغم علي
و در حالي   -  ٢اند چنان كه بسياري از اصوليون گفته –اند  سنت را مبين قرآن خوانده

كه نسبتي ميان اكثر قوانين موجود در سنت با قرآن وجود ندارد، اما تلاش فراواني براي 
براي توجيه مشروعيت . ميمه كردن اين بخش از سنت به اسلام صورت گرفته استض

هايي مانند عدم مخالفت اين قوانين با قرآن و يا منسوخ نشدن آنها  اين اقدام، بحث
ها و توجيهات كه از سوي  هايي از استدلال قبلاً به نمونه. توسط قرآن صورت گرفته است

اشكالات . شيعه و سني مطرح گرديده اشاره شد هاي فقهي و اصولي مهمترين شخصيت
  :كنيم مي   آنها ذيلاً اشاره اي از پاره است كه به ها وارد اين توجيهات و استدلال اي بر عديده

  
  سنت؛ بيانگر حكم شرعي يا قوانين عرفي؟

هر آنچه از سنت كه مخالف قرآن نبوده و يا توسط قرآن منسوخ نشده، لزوماً  -١
اند اگر قوانيني كه در سنت وجود دارد مخالف  اصوليون گمان كرده. حكم شرعي نيست

قرآن نباشد و يا منسوخ به حساب نيايد پس لاجرم قانون شريعت بوده و براي ما 
در حالي كه ميان مقدمات مطرح شده و نتيجه ارتباط منطقي وجود . الاجراست لازم

 تعريفي يك بعدي است و صرفاً تعريف فقه و اصول اسلامي از سنت و كاركرد آن. ندارد
در حالي كه كاركرد واقعي سنت در ميان . از منظر شرعي به آن توجه شده است
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زيستند، بسيار متفاوت با تعريف فقهي و اصولي آن  مردماني كه با اين سنن و قوانين مي
  . است كه در پي خواهد آمد

تنباط حكم شرعي ياد آنچه در فقه و اصول فقه از آن به عنوان سنت و منبع اس -٢
. جاري و روزمره زندگي بوده استعرفي و شود در ميان پيروان اوليه اسلام قوانين  مي

مسلمانان با قوانين . توان از اين بحث خارج نمود البته در اين جا آداب عبادات را مي
ازدواج ، طلاق، معاملات، وصيت، رتق و فتق امور خانواده و . كردند جاري زندگي مي

هايي جريان داشت كه محصول  زات مجرمين همه و همه بر اساس قوانين و سنتمجا
بر قوانين  ،اسلام بنا بر تأييد فقه و اصول. هاي گذشتگان بوده است ها تجربه و تلاش قرن

  . هاي موجود چيز زيادي نيفزود و چيز زيادي نيز از آن نكاست و سنت

ين وارد شده در شريعت را احكام از همين روست كه نام اكثر قريب به اتفاق قوان
. اند و اسلام آن را امضا و تأييد كرده است امضايي نهادند، يعني اين قوانين وجود داشته

اي احكام و روايات نشان  نگاهي به تاريخ زندگي نخستين مسلمانان و نگاهي به پاره
هاي جاري در زندگي خويش چنين  دهد كه مسلمانان خود به قوانين و سنت مي

از همين روست كه در . دانستند نگريستند و قوانين موجود را قوانين شرعي نمي نمي
شود  كردند و پس از پيامبر نيز در آنچه سنت پيامبر خوانده مي احكام قرآني تصرف مي

محرمات (مثلا قرآن كساني را كه ازدواج با آنان ممنوع شده . كردند تغيير ايجاد مي
يعني غير از موارد ) ٢٤/نساء( أُحلَّ لَكُم ما وراء ذَلكُماست برشمرده و سپس آورده ) نكاح

ازدواج با : سپس از پيامبر نقل شده كه فرمود. يادشده ازدواج جايز و حلال است
برخي نيز چنين ازدواجي را بدون اجازه  ١.خواهرزاده و برادرزاده زن نيز جايز نيست

   ٢.اند همسر ممنوع دانسته

اين بدان معناست كه پيامبر بر آنچه در قرآن براي ازدواج ممنوع اعلام شده موارد 
شود كه پيامبر خود نيز قانون قرآني را  از اين روايت فهميده مي. ديگري را افزوده است
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. منعطف و قابل تصرف دانسته، از همين رو يك اصلاحيه و تبصره بر آن زده است
آنان از تخصيص قرآن . اند يرامون چنين مواردي پرداختههاي فراواني پ اصوليون به بحث

هاي  اند و به بحث اي استثنائات بر عمومات قرآني سخن گفته يعني وارد آوردن پاره
اند كه آيا تخصيص قبل از آمدن حكم مربوطه بايد بيان شود  مفصلي دراين باره پرداخته

اساساً زمان نزول آيات و يا   گيرد كه ها در حالي صورت مي اين بحث... يا همزمان؟ و
تأخير «: اين عبارت در اصول فقه معروف است كه. سخنان پيامبر براي ما روشن نيست

  . ١»بيان از وقت حاجت قبيح است

اي عقيده دارند كه اگر يك حكم كلي در قرآن آمده وارد  آنان با فرض چنين قاعده
عمل به آن حكم، بايد صورت  كردن هر گونه تبصره و استثنايي به آن، قبل از زمان

چرا كه اين گونه استثناها در مقام بيان و توضيح آن حكم آمده است و اگر ديرتر . گيرد
تر به  گرايانه در حالي كه اگر كمي واقع. از هنگام عمل به حكم بيايد زشت و قبيح است

تفسيري هايي را به گونه ديگري نيز تفسير نمود؛  توان چنين پديده موضوع بنگريم مي
  . كه بسيار ساده است

پيامبر با آيات قرآن، محرمات نكاح را بيان نمود، سپس در زماني كه براي ما معلوم 
نيست احتمالا مردي با خواهرزاده يا برادرزاده زنش ازدواج كرده و اين ازدواج منجر به 

تواند به روابط خويشاوندي و  نزاعي كه مي. نزاع و كشمكش خانوادگي شده است
آخر زن و : فرمايد پيامبر در مواجهه با اين واقعيت گويا چنين مي. انوادگي آسيب بزندخ

آيه قرآني در  رغم عليپيامبر . توان با هم داشت خواهرزاده يا برادرزاده او را كه نمي
ممكن است برخلاف نظر . كند مواجهه با يك واقعيت چنين كلام ارشادي را بيان مي

عملاً هيچ قبحي . نزول آيه محرمات نكاح اتفاق افتاده باشد اصوليون اين واقعه پس از
ها و  تبصره. هايي بر آن وارد شود ندارد كه پس از آمدن يك قانون، به مرور تبصره

  . شود هايي كه با توجه به واقعيات جاري زندگي ساخته مي اصلاحيه

مانند جريان هاي جاري بر زندگي پيامبر و پيروان آن حضرت ه اگر به قوانين و سنت
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ها از قوانين موجود در قرآن و سنت  قوانين و مقررات در زندگي خودمان بنگريم تحليل
اگر اصوليون، حقوقدان بودند و يا با . تر خواهد شد گرايانه تر و عمل گرايانه بسيار واقع

اجراي قوانين سروكار داشتند، با موضوع قوانين، ولو قوانين شرعي اين چنين انتزاعي و 
اولين مسلمانان و صحابه خود نيز با قوانين جامعه خويش، . كردند ني برخورد نميذه

  . كردند ساده و عملگرايانه برخورد مي

اما در اخبار .  مثلاً درباره ديه پيامبر اسلام در يك داوري، صد شتر را تعيين كرد
بر شتر، گاو و  خطاب اقلام ديه را افزايش داد  و اعلام كرد كه علاوه آمده است كه عمربن

پارچه بافت يمن كه به صورت دو قطعه براي پوشاندن بدن از آن (گوسفند و حلّة يمني 
  ١.شود و درهم و دينار كه پول رايج بوده است نيز پذيرفته مي) شد استفاده مي

دهد  اين نحوه برخورد با قانون ديه، از سوي يكي از صحابه بزرگ پيامبر، نشان مي 
خطاب به  عمربن. مسلمانان نسبت به قانون متحجرانه نبوده است كه رويكرد نخستين

عنوان حاكم با قوانين و اجراي آنها سرو كار داشت و دريافته بود كه محدود كردن ديه 
لذا با توجه به واقعيات و با . گردد به شتر، موجب بروز مشكلاتي در پرداخت ديه مي

دهد تا بدين ترتيب كسي كه حله  يش ميشناخت عملي از نقش قانون، اقلام ديه را افزا
يمني دارد، و يا گاو و گوسفند دارد ولي شتر ندارد، براي پرداخت ديه با سختي مواجه 

. دستور عمر بن خطاب در افزايش اقلام ديه وارد شريعت اسلامي نيز شده است. نشود
ن دو منافاتي با اي ٢.اند اولين بار علي بن ابيطالب اقلام ديه را افزايش داد برخي گفته

طالب نيز  بن ابي خطاب قانون ديه را تغيير داده و علي ممكن است عمربن. يكديگر ندارد
بن  حتي اگر اين تغيير توسط علي. در حكومت خود همين رويه را برگزيده است

  . كند طالب صورت گرفته باشد باز هم تغييري در تحليل ما ايجاد نمي ابي

دارد كه مسلمانان قانون را يك پديده سيال و جاري و اخبار زيادي حكايت از آن 
حال آنكه . مثلا در قرآن مجازات زنا، صد تازيانه ذكر شده است. دانستند تغييرپذير مي
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مثلاً برخي روايات مجازات زنا را صد تازيانه و .  در روايات چيزي بر آن افزوده شده است
هاي مفصلي صورت گرفته كه آيا  در منابع اصولي بحث ١.تبعيد زناكار دانسته است

رواياتي از اين دست ناسخ آيه قرآني است يا نه در حالي كه اگر قانون قرآن را نيز قانون 
توان تحليل نمود كه شايد شرايطي خاص  جاري در آن جامعه بدانيم، به سادگي مي

وم موجب شده كه زناكاري را علاوه بر مجازات صدتازيانه به يك سال تبعيد نيز محك
دهد كه پيروان  اعمال چنين تغييرات و تصرفاتي حتي در قوانين قرآني نشان مي. كنند

آنان قانون را تغييرپذير . نگريستند اوليه اسلام به قوانين همانند اصوليون نمي
  .دانستند مي

  
  مخالفت سنت با قرآن

 گويند مقصود ايشان، مجموع اصوليون وقتي از مخالفت سنت با قرآن سخن مي -٣
. الاحكام است روايات برگزيدة آنان در برابر بخش كوچكي از آيات قرآني موسوم به آيات

است كه به طور مبهم آيات  درصد ٥تقريباً به عبارت ديگر دليل قرآني، از نظر آنان 
به علاوه مفهوم مخالفت از نظر اصوليون صرفاً مخالفت . باشد پشتوانه احكام شرعي مي

و باز بايد گفت . ه از سنت با قانون به دست آمده از قرآن استيك قانون به دست آمد
اي  به گونه. كه مقصود آنان از مخالفت دو قانون مخالفت به نحو تقابل و تباين كلي است

بدين ترتيب تا جايي كه مخالفت سنت با . كه نتوان آن دو قانون را با يكديگر جمع كرد
  . اند نيستند و قابل جمع پذير باشد آن دو نافي يكديگر قرآن توجيه

ها و رويكردهاي مهم و  فقها و اصوليون به بخش بزرگ آيات قرآن و به ويژه پيام
ها و ساختن قوانين شريعت به تاريخ  ها، تحليل آنان در بحث. دناساسي آن، توجه ندار

بخش  كنند و به رويكرد اسلام زماني كه در حجاز به عنوان يك بانگ رهايي نظر نمي
ها، اعم از فقير و غني، برده و آزاد و زن و مرد سخن گفت  ت و از برابري انسانبرخاس

ها  پردازند كه اسلام در آن فضا و با آن سنت آنان به تحليل اين مهم نمي. توجهي ندارند

                                           

  ٣٤٢١٦، حديث  ٦٤، ص ٢٨، ج همان.  ١
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  براي تحقق كدام اهداف آمد؟ 

از ها و رويكردهاي اسلام و قرآن توجه شود ديگر تمام قوانين برآمده  اگر به پيام
بسياري از . توان موافق قرآن دانست و آنها را احكام اسلامي و شرعي خواند سنت را نمي

اند كه خبر واحد در امور مهم  اصوليون با تعابير گوناگون به اين مضمون اذعان نموده
االله خويي نيز بر اين عقيده است كه در امور مهم به خبرواحد  آيت. فاقد اعتبار است

گويد كه خبرواحد در امور عقلي، اصول عقايد و  جويني نيز مي ١.كردتوان استناد  نمي
مقصود از علم نزد علما همان قطع  ٢.شود آنچه كه نيازمند علم است مورد قبول واقع نمي

حنفيه معتقدند خبر واحد در اموري كه مبتلابه همگان است، قابل قبول نيست . است
  . ٣مانند نماز و طهارت

شود كه اصوليون خود به متزلزل بودن اخبار و  نند آن فهميده مياز اين عبارات و ما
اند و خبر واحد را در امور مهم معتبر  روايات و قوانين به دست آمده از آنها واقف

امور «و » خبر واحد«: اند از اما در اينجا دو متغير وجود دارد كه آن دو عبارت. دانند نمي
  . »مهم

اي او همراه با  و با معيارهاي شخصي و سليقهگاهي يك خبر واحد از نظر كسي 
شود و گاه خبري را كه  ها و قرايني است كه موجب علم او در يك موضوع مي نشانه

اعتبار و غيرقابل استناد به شمار  داند براي كسي ديگر بي ديگري، متواتر و معتبر مي
د و ديگر انواع اين واقعيت محسوس در اصول فقه حاكي از آن است كه خبر واح. رود مي

براي . است» امور مهم«متغير ديگر .  خبر يك مفهوم متغير با مصاديق متغير است
هنگامي كه از امور . ، نماز و طهارت و حج و امثال آن است»امور مهم«بسياري از فقها، 

ها از مصاديق آن  شود قوانين جزايي، قوانين خانواده و حقوق انسان مهم سخن رانده مي
شود در حالي كه قوانين جزايي و مدني جاري در جامعه بزرگترين موضوعي  يخوانده نم

  . ها تأثير دارد است كه مبتلابه همگان است و در زندگي فردفرد انسان

                                           

  ٢٨٥البيان، ص .   ١
  ٣٢١الفقه جوينی، ص  التلخيص فی اصول.  ٢
  ٣٢٢همان، ص .  ٣
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  ي مخالف قرآن به شريعتها مجازاتورود 

زاده  آنان معتقدند مسلمان. دانند فقها بر اساس اخبار و روايات مرتد را مهدورالدم مي
خروج از اسلام هم نزد همگان . آنكه از اسلام خارج شود خونش مباح است به محض

پردازيم؛ بلكه مقصود از بيان اين  يكسان نيست كه در اينجا به بحث پيرامون آن نمي
قانون فقهي يادشده كه به اسلام انتساب يافته  رغم عليمثال تأكيد بر اين نكته است كه 

شود بلكه آيات گوناگون دلالت بر آزادي  اد يافت نميدر قرآن نه تنها مجازاتي براي ارتد
   ١.كند كه در دين اكراه و اجبار نيست قرآن تصريح مي. عقيده دارد

شنوند و بهترين  ها را مي كند كه بشارت باد بر بندگاني كه همه سخن و يا تصريح مي
   ٢ .گزينند آن را برمي

ر و تعقل دعوت نموده از پيروي و يا آنكه در آيات بسيار، مخاطبان خود را به تفك
علاوه بر دلايل گوناگون قرآني و  ٣.دارد كوركورانه از عقايد ديگران و گذشتگان برحذر مي

كند و آن را از ضروريات  حتي مهمتر از آن، عقل است كه آزادي عقيده را تأييد مي
اي  يده مقولهاند كه عق فقها خود بر اين نكته توجه داشته. داند زندگي و عزت انساني مي

اي است عقلي كه هر انساني با تأملات خويش  تأييدي نيست چرا كه باور و عقيده مقوله
اي  اي را بپذيرد و يا از عقيده توان واداشت كه عقيده رسد و هيچ كس را نمي به آن مي

خواست  قرآن خود نيز به اين مضمون اشاره كرده است كه اگر خدا مي. دست بردارد
عقيده و ايمان از امور شخصي و فكري است كه صرفا به  ٤.آوردند يمان ميهمه مردمان ا

  . خود انسان مربوط است و اساسا از موضوعاتي نيست كه بتوان براي آن قانون وضع كرد

اصول مسلم عقلي و دلايل واضح قرآني، خارج شدن از اسلام  رغم عليفقهاي اسلامي 
جرمي بزرگ تلقي نموده و مجازات آن را ) شود خروج از اسلام به هر معنايي كه اراده(را 

                                           

ينِ لاَ إِكْرَاهَ فِ .  ١   )٢٥٦/ بقره ... (ي الدِّ
رْ عِبَادِ .  ٢   )١٨و١٧/الزمر(الَّذِينَ يَسْتمَِعوُنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعوُنَ أحَْسَنَهُ / فَبَشِّ
  ...و ٤٤/ ؛ نحل ١٩١/ ؛ آل عمران ٢٨/ ؛ اعراف ١٠٤/ ؛ المائده ٢٤٢/ ؛ بقره ٤٤/بقره .  ٣
  )٩٩/ يونس (رْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أفََأنَْتَ تكُْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَلوَْ شَاءَ رَبُّكَ لآَمَنَ مَنْ فِي الأَْ .  ٤
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پشتوانه اين قانون به اصطلاح شرعي اخبار و رواياتي است ضعيف و . اند مرگ دانسته
اي روايات  هر چند بايد افزود اين قانون نتيجه تفسير خاص و محدود از پاره. اعتبار بي

  . ل و تفسير نموداي ديگر نيز تحلي توان به گونه زيرا همان روايات را مي. است

اعتبار به دست آمده  مثال ديگر مجازات سنگسار است كه از رواياتي مغشوش و بي
اگر چه خبر واحد را در امور مهم معتبر . توان در قرآن يافت اين مجازات را نمي. است

. اند اند، اما سنگسار را بر مبناي همين گونه اخبار يك مجازات شرعي خوانده  ندانسته
اين در حالي . يب گويا، سنگسار كردن يك انسان امر مهمي تلقي نشده استبدين ترت

است كه همه اذعان دارند كه جان انسان مهمترين موضوع است و به همين جهت اين 
در اين ميان . شود قاعده از لحاظ نظري مورد اتفاق است كه حدود با شبهه اسقاط مي

نه تنها مجازات سنگسار . شود تر مي اگر مجازات، بدني و يا جاني باشد احتياط سخت
قرآن در اعمال . توسط قرآن توصيه نشده است بلكه با رويكرد قرآن مغايرت دارد

ثانياً بر عفو و گذشت  ١.مجازات، اولاً تأكيد فراوان بر رعايت تناسب مجازات با جرم دارد
   ٢.از مجازات تأكيد فراوان نموده است

معياري متناسب با جرمي مانند زنا يا لواط دانسته ترديد مجازات سنگسار با هيچ  بي
. ها نظر دارد دارد و به هدايت انسان قرآن از قتل و قساوت برحذر مي. شود نمي

هاي فراواني حاكي از آن است كه مردان به محض ديدن همسر خود با مردي  داستان
ي متعددي ها داستان. دادند همسر خويش را به قتل برسانند بيگانه به خود حق مي

حتي اگر مردي اظهار . اين رفتار مخالف بود گر آن است كه پيامبر اسلام با حكايت
داد كه اگر  كرد كه همسر خود را با مردي بيگانه در بستر ديده است پيامبر پاسخ مي مي

تواني نسبت به مجازات آنان اقدام كني و حتي شوهر به اتهام  چهار شاهد نياوري نمي
اسلام تلاش نمود كه از متهم ساختن و مجازات كردن  ٣.شد مجازات ميافترا بايد خود 

  . رويه افراد جلوگيري كند بي

                                           

  ...و ٤٠/؛ شوری١٢٦/ ؛ نحل ٤٥/مائده .  ١
  ....همان آيات و.   ٢
مَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تقَْبَلُوا لهَُمْ شَهَادَةً أبَدًَا وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثمَُّ لَمْ يَأتْوُا بأِرَْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَ .   ٣

  ٣٤٤٣٧، حديث ١٤٨-١٤٩، ص ٤٥، باب ٢٨الشيعه، ج  ؛ وسائل)٤/نور(وَأوُلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقوُنَ 
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چنانكه در بررسي روايات مربوط به سنگسار خواهيم ديد، اين مجازات به هيچ وجه 
اي روايات به عنوان حكم شرعي  بلكه با سوءبرداشت از پاره. پايه و اساس اسلامي ندارد

گرانه بوده  رويكرد اسلام نسبت به انحرافات اخلاقي رويكردي هدايت. معرفي شده است
زنا بر اساس شواهد تاريخي و قرآني امري . رود است و جز اين نيز از دين انتظاري نمي

خبري حاكي از آن است كه . رايج در ميان مردم خاستگاه اسلام حتي پس از اسلام بود
بودند نزد پيامبر گله كرد كه مردم اين قبيله مردي از قبيله دوس كه به اسلام گرويده 

پس از فتح مكه نيز  ١.پيامبر براي هدايت آنان دعا كرد. كنند خورند و زنا مي ربا مي
در كنار هدايت و نصيحت،  ٢.پيامبر در بيعت با زنان از آنان قول گرفت كه زنا نكنند

در اين جرم و . انه استحداكثر مجازاتي كه قرآن براي جرم زنا در نظر گرفته صد تازي
تواند موافق  مجازات سنگسار نمي. مجازات نيز تفاوتي ميان زن و مرد قائل نشده است

  .قرآن قلمداد شود

شود اما در قرآن وجود  هاي سختي كه در روايات ديده مي نمونه ديگر از مجازات
... ف وندارد، مجازات مرگ در صورت تكرار برخي جرايم مانند سرقت، شرابخواري، قذ

به همين جهت حتي . دارد چنانكه قبلا نيز اشاره كرديم قرآن از قتل برحذر مي. است
اند و جان بخشيدن د نسبت به كسي كه مرتكب قتل شده نيز عفو را برتر از كشتن او مي

با توجه به اين  ٣.ها دانسته است به يك انسان را به منزله جان بخشيدن به تمام انسان
توان موافق قرآن دانست  ايش مجازات مرگ براي جرايم گوناگون را نميرويكرد قرآن، افز

  .توان گفت افزايش مجازات مرگ، مخالف رويكرد قرآن است بلكه مي

شود، مجازات  هايي كه در روايات آمده اما در قرآن ديده نمي يكي ديگر از مجازات
دهد كه پديده  يشواهد تاريخي نشان م. براي شرابخواري است  هشتاد ضربه تازيانه

به همين جهت قرآن در آيات . شرابخواري در ميان مردم حجاز پديده رايجي بوده است
                                           

  ٥٦٠، ص ٥المفصل فی تاريخ العرب قبل الاسلام، ج .  ١
ِ شَيْئاً وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِينَ أيَُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يبَُ .  ٢ َّໂممتحنه ... (ايِعْنكََ عَلَى أنَْ لاَ يشُْرِكْنَ بِا

/١٢(  
اسَ فَكَأنََّمَا قَتلََ النَّ مِنْ أجَْلِ ذَلِكَ كَتبَْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أنََّهُ مَنْ قَتلََ نَفْسًا بِغَيْرِ نفَْسٍ أوَْ فَسَادٍ فِي الأْرَْضِ .  ٣

كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأْرَْضِ جَمِيعًا وَمَنْ أحَْيَاهَا فَكَأنََّمَا أحَْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتهُْمْ رُسُلنَُا بِالْبَيِّنَاتِ ثمَُّ إِنَّ 
  )٣٢/ مائده (لَمُسْرِفوُنَ 
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سخن اين . كند دارد، اما مجازاتي براي آن تعيين نمي متعدد از شرابخواري برحذر مي
توان براي شرابخواري و كنترل اين پديده زيانبار، صرفاً به اين دليل كه در  نيست كه نمي

مسلمانان نخستين نيز چنين . جازاتي براي آن نيامده است، قانون وضع كردقرآن م
برداشتي نداشتند و با آنكه در قرآن مجازاتي براي شرابخواري نيامده بود با توجه به 

سخن در اين است كه . شرايط جامعه خود قانوني براي كنترل اين پديده وضع كردند
  . توان قوانين شريعت خواند نمي چنين قوانيني را فارغ از ارزيابي آنها،

هايي كه پس از پيامبر و  رسد بسياري از اين گونه قوانين توسط حكومت به نظر مي
تا پيش از تدوين روايات در اواسط . به نام اسلام شكل گرفت ساخته و اجرا شده است

شد، وارد  ق تمام رواياتي كه توسط حكومت اموي و فقيهان آن ساخته مي.قرن دوم ه
حاكمان براي پيشبرد امور خويش و برقراري نظم مطابق . جموعه روايات شده استم

بسياري از اين قوانين از طريق روايات به . كردند سنت آن روزگار قوانيني را وضع مي
شريعت اسلامي راه يافته است؛ به ويژه آنكه به دليل عدم ثبت دقيق روايات و منشأ 

  . نيز بر ما معلوم نيستصدور آنها تشخيص زمان صدور آنها 

از طريق روايات به   ها آميز ميان انسان ها، ورود حقوق تبعيض يكي ديگر از نمونه
تبعيض يك پديده ظالمانه تاريخي است كه همواره عليه افراد، . شريعت اسلامي است

هاي ديني و اقوام  تبعيض عليه زنان، اقليت. تر اعمال شده است ها و اقوام ضعيف گروه
هايي از تبعيضاتي است كه در طول تاريخ جريان داشته و مبارزات  نمونه ضعيف
توان ادعا  بنابراين نمي. داري را براي به دست آوردن حقوق برابر برانگيخته است دامنه

كرد كه تبعيضات موجود در سنت به اصطلاح اسلامي و روايات، ساخته و پرداخته اسلام 
د و رد است، توجيه كردن اين گونه تبعيضات اما آنچه به طور جدي قابل نق. است

  . ظالمانه به وسيله اسلام و شرعي خواندن آنهاست

هاي مدني براي  گاه تلاش فقيهان فراتر از توجيه تبعيضات رفته و به مقابله با تلاش
رانند كه بيرون  بستي مي اينجاست كه فقيهان، دين را به بن. انجامد رفع تبعيضات مي
گر تبعيضات ستمگرانه باشد محكوم به  ديني كه توجيه. ن نيستآمدن از آن ممك

اسلامي كه پيامبر در مكه به محرومان و ستمديدگان و بردگان و . منسوخ شدن است
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زنان معرفي كرد، و چون نور اميدي در آن تاريكي شرك و جهل درخشان شد، اسلام 
ه سوي آن آغوش گر تبعيض نبود و الا بردگان و زنان و اقشار محروم ب توجيه

هاي  آميز را محكم و پابرجا سازد و تلاش هاي تبعيض اسلام نيامد تا سنت. گشودند نمي
تبعيض به هر شكل آن و در هر زماني . جوامع را براي از بين بردن تبعيضات خنثي كند

اسلام سنتي، دين را با . آور ستمگرانه است و براي اقشار مورد تبعيض قرار گرفته رنج
ناپذير  ي قوانين كهن گره زده و بدين ترتيب دين را در مقابل تحولات اجتنابسنت يعن

  . جوامع و قوانين مناسب دنياي امروز قرار داده است

  
  دنياي امروز و قوانين شريعت 

هاي دنياي  ناسازگاري بسياري از قوانين به اصطلاح شرعي با شرايط و نيازمندي -٤
ت كه اسلام سنتي و يا اسلام متكي به روايات با آن امروز يكي از بزرگترين مشكلاتي اس

ناپذير بوده يكي از رموز جريان  هاي بشري اجتناب تغيير و افزايش خواسته. روبروست
مفاهيم نسبي در طول زمان همراه با تغيير ديگر عوامل، تغيير . حيات بشري است

و ظلم و مانند آن، همه ها، عدالت  آزادي، حقوق انساني، رابطه مردم با حكومت. كنند مي
تعاريف اين امور، از . مفاهيمي است نسبي كه در هر زمان با زمان ديگر متفاوت است

پيام همه اديان الهي دعوت به عدل و داد و رعايت حقوق يكديگر . آيد دين به دست نمي
عدل و داد و رعايت حقوق انساني هنگامي محقق است كه اكثريت مردم در . بوده است

به عبارت ديگر تعريف اين مفاهيم نسبي و كلي از برآيند . عه به آن اقرار كننديك جام
اگر چه در اصول فقه اسلامي . آيد افكار عمومي و خرد جمعي در جوامع به دست مي

هاي زيادي در باره رابطه قوانين با مصالح و مفاسد و يا حسن و قبح صورت گرفته  بحث
بسياري از اصوليون . استنباط احكام شرعي نداشته است است، اما عملاً بازتابي در فرايند

معتقدند كه شناخت مصلحت و مفسده يا حسن و قبح يك قانون، كاري است كه توسط 
نتيجه عملي اين سخن بايد پذيرش تغيير قوانين در جوامع و . گيرد عقل صورت مي

مفهوم حسن و  سخن يادشده مؤيد آن است كه همراه با تغيير. هاي گوناگون باشد زمان
چرا كه اگر عقل قانوني را قبيح بداند اما دين . قبح، قوانين، متناسب با آن بايد تغيير كند

مثلاً . هيچ ترديدي دين خواهد بود خورده بي از آن قانون دفاع كند مطمئناً طرف شكست
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انگيز  سنگسار، مجازات تازيانه و يا قطع دست و پا در دنياي امروز زشت و حتي نفرت
اگر اسلام و مدافعان آن به توجيه اين قوانين و دفاع از آنها و حتي اصرار بر اجراي . ستا

  . آنها بپردازند حاصلي ندارد جز برانگيختن نفرت نسبت به دين اسلام

هاي گوناگون  ها و در ميان ملت گويد آنچه كه حسن و قبح آن در زمان خضري مي
ايمان به خدا و نيكي كردن به پدر و مادر و كند قابل نسخ نيست مانند حسن  تغيير نمي

ها  اما آنچه كه حسن و قبح و مصلحت آن با تغيير زمان و ملت. گويي يا قبح كفر و دروغ
كند، قابل نسخ است و اين بر اساس نظر كساني كه حسن و قبح را عقلي  تغيير مي

زي است كه دانند آشكار و ثابت است، برخلاف كساني كه معتقدند حسن و قبح چي مي
وي عقيده دارد كساني  ١.شمارد و عقل دخالتي در آن ندارد دين آن را حسن و قبح مي
   ٢.دانند دانند، عقلاً همه احكام را قابل نسخ مي كه حسن و قبح را عقلي مي

بسياري از . مسلماً اگر حسن و قبح را عقلي بدانيم مصاديق آن نيز متغير خواهد بود
اما در برابر تغيير قوانين  ؛دانند ، حسن و قبح را عقلي مياصوليون شيعه و اهل سنت

هراس آنان همواره اين . كنند كنند و بدين ترتيب با فرمان عقل مبارزه مي مقاومت مي
بايد . ماند بوده كه اگر احكام به اصطلاح شرعي كنار نهاده شود از اسلام چيزي باقي نمي

لاح شرعي نيز چيزي از اسلام باقي گفت در دنياي امروز با اجراي احكام به اصط
مشكل اصلي، تعريف فقها و اصوليون از اسلام و محدود كردن آن به قوانين . ماند نمي

هاي كهن  گويا كه اسلام و قرآن براي توجيه و حفاظت از سنت. برآمده از سنت است
  شايد در اين جا اين پرسش مطرح شود كه چرا اسلام با سنت گره خورد؟ . آمده است

داران  بخشي از پاسخ اين سؤال را قبلاً مطرح كرديم و آن اين بود كه فقها و دين
اما اين . اند براي يافتن شرايط مربوط به عبادات، منبعي جز روايات در اختيار نداشته

توان افزود كه گره خوردن  بر پاسخ مذكور مي. ساز نيست مقدار مراجعه به روايات مشكل
و جزايي برآمده از سنت از زماني آغاز شد كه اسلام پس از پيامبر اسلام با قوانين مدني 

                                           

  ٢٥٨الفقه، خضری، ص  اصول.  ١
  همان.  ٢
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گذاري و اجراي قانون از  از آنجا كه قانون. با حكومت و قدرت سياسي گره زده شد
هاي ديني پس از پيامبر نيز به اين امور اشتغال  شئونات حكومتي است، حكومت

ها، بويژه  موضوعه اين حكومتاما نكته قابل توجه اين است كه تمام قوانين . ورزيدند
هنگامي كه صحابه پيامبر حاكم بودند، به نام اسلام ثبت و ضبط شد و به شريعت 

  . اسلامي راه يافت

كردند چرا كه اسلام در  حاكمان اسلامي بر مبناي سنن گذشته خود قانونگذاري مي
اي ديني ه فقها كه همواره در كنار حكومت. مه موضوعات، قانون وضع نكرده بوده

هاي ديني  امروز نيز در حكومت. اند به توجيه قوانين و شرعي خواندن آنها پرداختند بوده
بسياري از قوانيني كه توسط فقها وضع . ا همين وضعيت در جريان است.ا.از جمله ج

شود و نه حتي با قرآن و روايات قابل توجيه  شود، نه در قرآن و روايات يافت مي مي
مانند تحميل حجاب خاص به زنان و محروم . شوند شرعي خوانده مي است؛ اما قوانين

كردن آنان از حقوق خويش در صورت عدم رعايت حجابي كه توسط حاكميت ديني 
  . تعريف شده است

اما  ١در قرآن تصريح شده است كه رعايت پوشش براي زنان سالخورده لازم نيست؛
مثال ديگر . ماكن عمومي ظاهر شودتواند بدون حجاب در ا اي نمي هيچ زن سالخورده

ساختن تشكيلات پليسي و تهديدآميز براي انجام دستور اخلاقي امر به معروف و نهي از 
  . كر، منافات ماهوي داردنچنين تشكيلاتي با هدف امر به معروف و نهي از م. منكر است

نام اسلام بر اين گونه قوانين بايد فتواهايي را افزود كه مفتيان و مراجع ديني به 
. هاي شخصي آنان است ها و سليقه كنند؛ در حالي كه اين فتواها، صرفاً برداشت صادر مي

بسياري از . خوانند مثلاً روزي شركت زنان در انتخابات را حرام و روز ديگر جايز مي

                                           

جَاتٍ  وَالْقَوَاعِدُ .  ١ تِي لاَ يَرْجُونَ نِكَاحًا فَليَْسَ عَليَْهِنَّ جُنَاحٌ أنَْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتبََرِّ  بِزِينةٍَ وَأنَْ مِنَ النِّسَاءِ اللاَّ
ُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  َّစَ٦٠/نور(يَسْتعَْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ و(  

به [اشويى ندارند گناهى نيست كه پوشش خود را كنار نهند اميد زن] ديگر[اى كه   و بر زنان از كار افتاده
ترجمه (زينتى را آشكار نكنند و عفت ورزيدن براى آنها بهتر است و خدا شنواى داناست ] شرطى كه

  )فولادوند



  ١٨١/    قرآن و حديث» دلالت«:  سومفصل 

. حال آنكه چنين نيست ،كنند اين گونه فتواها مبناي شرعي دارد مسلمانان نيز گمان مي
بزاري از دين و حكم شرعي متزلزل كردن جايگاه دين و مفهوم حكم شرعي استفاده ا

دهد كه هر گاه چيزي مورد پسند مفتي واقع  اي فتواها نشان مي مروري بر پاره. است
. شده، مجاز شمرده شده  و هر گاه باب طبع و سليقه او نبود حرام خوانده شده است

ينش مفتي پديد آمده، حكم شرعي صادره گاهي با پيشرفت زمان اگر تحولي در نگاه و ب
خانه به مدرسه تغيير كرد و يا خزينة حمام  مثلاً هنگامي كه مكتب. را تغيير داده است

به دوش تبديل شد، برخي فتوا بر حرمت رفتن به مدرسه و دوش گرفتن در حمام 
مفتيان منسوخ هاي نو و مزاياي آنها، فتواي  اما بعدها، پس از آشنايي با اين پديده. دادند

  . گرديد

  
  با سنت قرآنهاي بلند  تغيير پيام

اي بـوده كـه حتـي     اصرار بر استفاده از روايات و مقدم داشتن آن بر قرآن به گونه -٥
اگـر چـه   . هاي بزرگ و مهـم قـرآن گشـته اسـت     موجب تغيير برخي احكام قرآني و پيام

اند؛ امـا عمـلاً بـه ايـن      ندانسته بسياري از اصوليون و فقها نسخ قرآن را با خبر واحد جايز
في را در برخي هرگونه تصر ،اين در حالي است كه از لحاظ نظري. اند كار مبادرت ورزيده

اند تا آنجا كه جويني معتقد است كه بـراي منـع    مجاز ندانسته قرآن به وسيله خبر واحد
خـالف نسـخ   االله خـويي نيـز م   آيـت  ١ .نسخ نصوص قرآني با خبر واحد، اجماع وجود دارد

   ٢ .قرآن با خبر واحد است

از سـوره نسـاء بـا خبرهـاي      ١٦و  ١٥هاي موجود، اما عملاً دو آيه   مخالفت رغم علي
اين دو آيه يكي درباره مجازات مساحقه يعني رابطه جنسـي دو  . واحد منسوخ شده است

وست اهميت بررسي اين دو آيه از آن ر. گويد زن و ديگري درباره مجازات لواط سخن مي
هـاي سـختي    تاهاي مورد اشاره در اين آيات به وسيله روايات منسوخ و مجاز كه مجازات

نساء مجازات مساحقه را پس از آنكـه اصـل ايـن      سوره ١٥آيه . جايگزين آنها شده است

                                           

  ١٩٦- ٧الفقه جوينی، ص  التلخيص فی اصول.  ١
  ٣١٠البيان، ص .  ٢
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. عمل با شهادت چهار شاهد در دادگاه ثابت شد، حبس كردن زنان در خانه دانسته است
شوند كه يا مرگ ايشان فـرا رسـد و يـا راه     ماني در خانه حبس ميافزايد آنان تا ز آيه مي

اگر چه در آيه صريحاً درباره دادگاه سخني نيامده اما از آنجا كـه اثبـات   . نجاتي پيدا شود
جرم موكول به پذيرفتن شهادت شاهدان شده، مطمئناً روند رسيدگي به موضوع بايـد در  

جازات لواط آزار و اذيت ذكر شده است تـا آنكـه   نساء نيز م ١٦در آيه . دادگاه انجام شود
  . توبه كنند و اصلاح شوند

در ايـن دو آيـه اگـر چـه     . در اين آيه، نوع مجازات و آزار و اذيت مشخص نشده است
دهد كه مقصود، اين  صريحاً نامي از مساحقه و لواط برده نشده اما قرائن زيادي نشان مي

نسـاء دربـاره زنـاني كـه مرتكـب فحشـا        ١٥آيه  يكي از قرائن آن است كه. دو فعل است
اين نكته حاكي از آن است كه در . شود اي به مردان نمي گويد و اشاره شوند سخن مي مي

اين عملِ فحشاء فقط زنان حضور دارند چرا كه اگر مقصود از عمل فحشاء در اين آيه زنا 
شد؛ چنانكه اين آيه  ه ميسوره نور به هر دوطرف يعني زن و مرد اشار ٢بود، همانند آيه 

 ١٥اگر منظور از فحشـاء در آيـه   . گويد به هر يك از زن و مرد زناكار صدتازيانه بزنيد مي
زنا بود، منطقي نبود كه فقط به زنان اشاره شود و فقط بـراي آنـان مجـازات     ،نساء سوره

  . تعيين گردد

ن رفته است كه بـا  شوند سخ نساء نيز درباره مرداني كه مرتكب فحشاء مي ١٦در آيه 
توان دريافت كه منظور از فحشاء در اين آيه فحشايي اسـت   همان قرائني كه ذكر شد مي

مفسـرين دربـاره مـراد ايـن دو آيـه از فحشـاء       . شوند كه مردان با يكديگر مرتكب آن مي
با آنكه ظاهر اين دو آيه و قرائن موجود، به فهميدن مراد آيـات كمـك   . اند ها نموده بحث

كند كه اين دو آيه دربـاره مسـاحقه و لـواط سـخن      د و حتي رواياتي نيز تأييد ميكن مي
  . اند گويد، مفسران اما درباره مراد آيه دچار ترديد شده مي

گويـد كـه    مثلاً علامه طباطبايي پس از بيان سخنان گوناگون پيرامون اين دو آيه مي
يـت شـده هنگـام نـزول آيـه      كند كه روا اين آيات در خصوص زنا آمده است و اضافه مي
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پيامبر فرمود اين حكم صد تازيانـه همـان راه نجـاتي اسـت كـه      ) ٢/نور) (تازيانه(» جلد«
وي اين عقيده را كه   ١ .سوره نساء وعده داده است ١٥خداي تعالي به زنان زناكار در آيه 

ف كنـد و معتقـد اسـت كـه بـرخلا      آيات مذكور در رابطه با مساحقه و لواط آمده، رد مي
. برخي روايات كه دلالت بر عدم نسخ اين آيات دارد، آيـات مـذكور منسـوخ شـده اسـت     

چرا كه قرآن . االله خويي معتقد است كه آيات مذكور منسوخ نشده است برخلاف وي آيت
گويـد كـه    االله خويي مـي  درباره مراد اين دو آيه، آيت .توان با خبر واحد نسخ نمود را نمي

او . مسـاحقه باشـد و يـا اعـم از مسـاحقه و زنـا       ١٥ه در آيه ممكن است منظور از فاحش
لـد نسـخ   بـا آيـه ج   ١٥و معتقد است كه آيه  داند را لواط مي ١٦منظور از فاحشه در آيه 

   ٢.تواند راه نجاتي باشد كه در آيه وعده شده است نشده است زيرا صد تازيانه نمي

علت ترديد درباره . اند ايي داشتهه ديگر مفسران نيز درباره دو آيه يادشده چنين بحث
هاي ديگري براي مساحقه و لـواط آمـده    مراد اين دو آيه آن است كه در روايات، مجازات

گويد كه در سنت، اثبات شـده   كند و مي علامه طباطبايي به همين دليل اشاره مي. است
ط، فقها و هاي ديگر در روايات براي مساحقه و لوا وجود مجازات ٣.كه حد لواط قتل است

آنان بايد ميـان مجـازات پيشـنهادي    . مفسران را در برابر يك انتخاب مهم قرار داده است
قرآن مجازات مساحقه را حبس در خانـه، و روايـات، آن   . قرآن و روايات يكي را برگزينند

قرآن مجازات لواط را، آزار و اذيـت و روايـات، مجـازات آن را    . را صد تازيانه دانسته است
يعني براي يك موضوع،  ؛اين همان تعارض ميان روايات و قرآن است. نسته استمرگ دا

در اين جا سه گزينـه پـيش روي فقهـا،    . در روايات حكمي آمده و در قرآن حكمي ديگر
  :اصوليون و حتي مفسران قرآن قرار دارد

ايـن گزينـه را هـيچ كـس انتخـاب      . كنار نهادن روايات و برگزيدن آيات قرآن –الف 
  . ه استنكرد

اين گزينه را بسـياري  . سوره نساء و پذيرفتن روايات ١٦و  ١٥كنار نهادن آيات  –ب 

                                           

  ٣٧٠-٣٧٤، ص ٤تفسير الميزان، ج .  ١
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چنان كه ديديم علامه . اند اين استدلال كه دو آيه مذكور نسخ شده است انتخاب كرده با
اكثر قريب به اتفاق منـابع فقـه اسـلامي    . طباطبايي نيز اين گزينه را انتخاب نموده است

زيرا در منابع فقهي مجـازات  . اند آن است كه فقها به اين گزينه تمايل داشتهنيز حاكي از 
  . شود حبس در خانه و يا آزار و اذيت نه براي مساحقه و لواط و نه براي زنا ديده نمي

لازمـه انتخـاب ايـن    . تلاش براي ايجاد سازگاري ميان روايات و دو آيه يادشـده  –ج 
االله خويي اين گزينـه را   چنانكه ديديم آيت. رآني استگزينه عقيده به عدم نسخ دو آيه ق

با انتخاب اين گزينه بايد راهي براي جمع كـردن ميـان روايـات و دو    . انتخاب كرده است
سـوره نسـاء مسـاحقه     ١٥دهد كه مراد آيـه   او چنانكه قبلاً گفتيم احتمال مي. آيه يافت

و ) بـراي مسـاحقه  (بس در خانـه  بدين ترتيب مجازات ح ـ. باشد و يا اعم از مساحقه و زنا
كه در قرآن آمده، از يك سو و از سوي ديگر مجازات صـد  ) براي زنا(مجازات صد تازيانه 

كه در روايات آمده، بايـد  ) نهبراي زناي محص(و مجازات سنگسار ) براي مساحقه(تازيانه 
  . با يكديگر جمع شوند

حكم نگهـداري در خانـه بـراي    : گويد االله خويي مي ها، آيت در جمع ميان اين مجازات
آن تشريع شد كه از ارتكاب مجدد فحشـاء جلـوگيري شـود و حكـم تازيانـه و سنگسـار       

افزايد كه اگر زن به واسطه سنگسار يـا تازيانـه    او مي.  جريمه ارتكاب مجدد فحشاء است
رود در غيـر ايـن صـورت حـبس در خانـه       بميرد وجوب نگهـداري در خانـه از بـين مـي    

نسـاء او معتقـد    ١٦در مورد آيـه  . يابد تا آن كه خداوند راهي قرار دهد امه ميهمچنان اد
دهـد كـه چگونـه     امـا توضـيح نمـي    ١.است كه مقصود از فاحشه، لواط است و نه غيـرآن 
هـاي مرگبـاري كـه در روايـات آمـده       مجازات آزار و اذيت كه در قرآن آمده را با مجازات

هاي گوناگون ماننـد سنگسـار،    جازات مرگ با روشدر روايات براي لواط، م. كند جمع مي
هـا در   سوزاندن، پرتاب كردن از بلندي و مانند آن ذكر شـده اسـت كـه همـين مجـازات     

   ٢.شود منابع فقهي ديده مي

                                           

  ٣١٠-٣١٣البيان، ص .  ١
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االله خويي اين است كه مرتكب لواط بار اول مورد آزار و اذيـت قـرار    شايد منظور آيت
اما در روايات چنين تفصيلي ديـده  .  شود ميگيرد و در صورت تكرار به مرگ محكوم  مي

بلكه روايات حاكي از آن است كه مرتكب لواط پس از اثبات جرم همان بار اول . شود نمي
و روايات مربوطه بـا اشـكال جـدي     ١٦بنابراين جمع ميان آيه . شود به مرگ محكوم مي

ن نيـز در  دهـد حتـي صـحابه و تـابعي     جالب توجه است كه روايات نشان مـي . روبروست
گروهـي از آنـان   . اند نساء با يكديگر اختلاف نظر داشته ١٦و  ١٥فهميدن مقصود دو آيه 

نيـز دربـاره زنـان و مـردان زناكـار       ١٦منسوخ شده و آيـه   ١٦با آيه  ١٥اند كه آيه  گفته
ـ  نن با صد تازيانه و يـك سـال تبعيـد و دربـاره مـردان و زنـا      غيرمحص  ن و زناكـار محص

لازم به ذكر است كه در قرآن بـراي زنـا   . ازيانه و سنگسار نسخ شده استنه با صد تمحص
  . مجازاتي غيراز صد تازيانه نيامده است

 ١٦درباره زنـان شـوهردار و آيـه     ١٥اند كه آيه  گروهي ديگر از صحابه و تابعين گفته
 و اين دو آيه با حكم صـد تازيانـه و سنگسـار نسـخ شـده     . درباره افراد فاقد احصان است

شـود كـه از اصـحاب     عبـاس نيـز ديـده مـي     گروهي ديگر كه در ميان آنان نام ابن. است
 ـ رود، گفته معروف پيامبر به شمار مي نه و اند كه آيه نخست درباره زناي زنان اعم از محص

١٦نه است و آيه غيرمحص درباره زناي مردان محصن است كه ايـن دو آيـه   ن و غيرمحص
بـراي   ١٥در روايتي نيز آمده اسـت كـه آيـه     ١.نسخ شده است با حكم سنگسار و تازيانه

براي بيان حكم لواط آمده و هيچيك  ١٦و آيه ) مساحقه(بيان حكم فحشا در ميان زنان 
   ٢.از اين دو آيه نسخ نشده است

الذكر اعتماد كنيم، از اختلاف نظر صحابه درباره دو آيـه   در صورتي كه به روايات فوق
آيد كه پيامبر، صحابه و ياران پيرامـون خـود را از مقصـود     دست ميمورد بحث چنين به 

اين دو آيه آگاه نساخته است، در حالي كه اگر هدف پيامبر بيان حكم شـرعي بـود بايـد    
در  ؛شـدند  عده چشمگيري از ياران حضرت در آن محيط كوچك از اين احكام باخبر مـي 

  .شد ميآن صورت اين همه اختلاف نظر در ميان آنان پيدا ن
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و ادعا كنيم كه پيامبر اصحاب خود را از مقصود دو آيـه   نپذيريماگر چنين تحليلي را 
مورد بحث آگاه ساخته است، در اين صورت بـا توجـه بـه اخـتلاف نظرهـاي فـراوان در       

در هر صورت مراد آيات مورد . اعتبار بشماريم روايات مورد اشاره بايد روايات مذكور را بي
در غير اين صـورت ايـن همـه اخـتلاف     . و قطعي به ما نرسيده است نبحث به طور روش

  . گشت نظر درباره آن پديدار نمي

نسـاء چـرا فقهـا و مفسـران      ١٦و  ١٥و اما، درباره موضوع مورد بحث يعنـي دو آيـه   
 رغـم  علـي تشـتت روايـات و    رغم علياند؟ به عبارت ديگر چرا  گزينه اول را انتخاب نكرده

هـاي   هاي مندرج در روايات را كنار نهـاده و مجـازات   اند مجازات هظاهر آيات، حاضر نشد
مندرج در دو آيه قرآني را معتبر بدانند؟ اين در حـالي اسـت كـه بـراي انتخـاب چنـين       

  . اي دلايل قابل اعتنايي وجود دارد گزينه

اول آنكه، قرآن منبع اصلي اسلام است و نسبت به روايات تـرجيح فراوانـي دارد دوم   
سـوم آنكـه دلايـل    . ظاهر آيات قرآن براي فقها و اصوليون و مفسران حجيـت دارد آنكه، 

هـاي   معتبري براي نسخ دو آيه مورد بحث وجـود نـدارد و نكتـه مهمتـر آنكـه مجـازات      
تر است در حالي كـه   ذكرشده در  اين دو آيه آسانتر بوده، انتخاب آنها به احتياط نزديك

ز صد تازيانه و يا مجازات مرگ، خلاف احتياط بـوده،  هاي مبتني بر روايات، اعم ا مجازات
ترجيح دادن آنها بر آيات قرآني، خلاف عقل و عدالت است؛ چرا كه وقتي امكان انتخـابِ  

تر به ويژه در مقابل مجازات بدني و يـا مـرگ وجـود دارد، انتخـاب      مجازات كمتر و آسان
هاي مبتنـي بـر    ت انتخاب مجازاتشايد عل. رحمانه و غيرعادلانه است ِ سخت، بي مجازات

هـاي قرآنـي در دو آيـه مـذكور را بتـوان در علاقمنـدي و شـدت         روايات و ترك مجازات
  .وجو كرد وفاداري فقه اسلامي به سنت و ترجيح سنت بر قرآن جست

انديشانه با مشي  هاي بسيار ساده گيري در قرون اوليه بر پاية تحليل فقه از آغاز شكل 
در طول تاريخِ فقـه نيـز، كمتـر فقيهـي بـه تحليـل تـاريخي،        . گرفت گري شكل اخباري

هـا، تقليـد از    مشـي معمـول فقهـا در تمـام دوره    . محتوايي و عقلي اخبار پرداخته اسـت 
حتي اصـوليون نيـز   . توان نظرات بديع و تازه از آنان شنيد گذشتگان بوده و به ندرت مي

زايي بر سرنوشت فقه اسلامي بگذارنـد،  اند تأثير به س هاي منطقي نتوانسته بحث رغم علي
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خدمت نمودند؛ زيـرا نتيجـه    گري گر مشي اخباريون شدند و به اخباري بلكه عملاٌ توجيه
  . فقه اخباري و فقه اصولي يكي است

در تعارض پيش آمده ميان روايات و آيات قرآن در رابطه با زنا و لواط و مساحقه به 
و ادعا نمود كه قرآن به مخاطبان خود اعلام نمود كه  توان روايات را كنار نهاد آساني مي

مجازات زنا، صد تازيانه و مجازات مساحقه حبس خانگي و مجازات لواط آزار و اذيت 
ممكن است اين پرسش در اين جا مطرح شود كه چرا روايات، حاكي از . است

ستين هاي ديگري است؟ شايد در پاسخ بتوان گفت كه مقوله قانون نزد نخ مجازات
اي تغييرپذير بوده  هاي پس از پيامبر بر خلاف تعبير فقهي آن مقوله مسلمانان و حكومت

به عبارت ديگر آنان به قوانين به عنوان حكم . ولو قانون مذكور در قرآن آمده باشد
كردند و متناسب با شرايط و دانش و فرهنگ و سنن  شرعي ثابت و لايتغير نگاه نمي

  . نمودند ع ميخود، قوانين جديدي وض

مثلاً در برخي روايات براي زنا، مجازات صد تازيانه و يك سال تبعيد و يا تراشيدن 
شود حال آنكه در قرآن به جز مجازات صد تازيانه  سر، علاوه بر موارد يادشده ديده مي

نساء دقت كنيم،  ١٦اگر به آيه . شود ديده نمي ١براي زنا و نصف آن براي كنيزان زناكار
رسد طبق  به نظر مي. نيم كه در اين آيه مجازات معيني براي لواط بيان نشده استبي مي

معمول، فرد يا افرادي به پيامبر مراجعه كرده و درباره دو مردي كه مرتكب لواط 
گويد آنان را آزار و اذيت كنيد تا اينكه از اين  پيامبر در پاسخ مي. اند  اند، سوال كرده شده

كند بلكه به نظر  گذاري نمي واقع آن حضرت در اين باره قانون در. كار دست بردارند
رسد بازداشتن افراد از ارتكاب لواط را به خانواده يا نزديكان آنها به نحوي كه خود  مي

هاي يادشده مجازات سنگسار  مهمتر از مجازات. كند دانند واگذار مي مؤثر و بازدارنده مي
  . حالي كه اساساً با رويكرد قرآن مغايرت دارداي روايات آمده، در  است كه در پاره

شده است  ها در ميان اولين پيروان اسلام اجرا مي اگر بپذيريم كه اين مجازات
توان چنين تحليل نمود كه آنان برخلاف رويكرد قرآن كه سعي در كاستن از قساوت  مي
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. روي آوردند تر رحمانه تر و بي رحمي و خشونت داشت، به تدريج به قوانين خشن و بي
دليلي وجود ندارد كه ما قوانين رايج در ميان آنان را قوانين شرعي بدانيم و به هر 

  . ترتيبي، ولو در تعارض و مخالفت با قرآن، آن را توجيه نماييم

  
  تحميل تبعيضات جاهلي بر قرآن 

 براي شناخت بيشتر چگونگي استفاده از روايات به ويژه در ارتباط با قرآن، به ذكر
  : فرمايد سوره مائده مي ٤٥آيه . پردازيم نمونة ديگري مي

ذُنِ وكَتبَنَا عليَهِم فيها أَنَّ النَّفْس بِالنَّفْسِ والْعينَ بِالْعينِ والْأَنْف بِالْأَنْف والْأُذُنَ بِالْأُ
وفَه قَ بِهدنْ تَصَفم اصصق رُوحالْجنِّ ونَّ بِالسالسو  ا أَنْزَلَ اللَّهبِم كُمحي نْ لَممو َةٌ لهكفََّار

  فَأُولَئك هم الظَّالمونَ

پيام اين آيه به زبان ساده اين است كه ما بر يهوديان مقرر كرده بوديم كه جان با 
ها نيز با زخم  جان، چشم با چشم، بيني با بيني، گوش با گوش، دندان با دندان و زخم

د برابر است و هر كسي كه از انتقام درگذرد اين گذشت، كفاره گناهان او همانند خو
به در انجيل آن  پس از را كه قبلاً در تورات به يهود وپيامي  قرآن. خواهد بود
. كند دهد و همين سفارش را به مسلمانان مي مورد تأكيد قرار مي، دهاعلام ش ١مسيحيان

كه جان هر انساني با انسان ديگر و اعضاي ظاهر آيه حاوي اين پيام بزرگ انساني است 
كنندة  تأكيد بر اين برابري، نفي. بدن هر انساني با اعضاي بدن انسان ديگر برابر است

  . و تبعيض است برابرينا

گويد بيانگر آن است  عبارت پاياني اين آيه كه درباره عفو و گذشت از انتقام سخن مي
اي وجود داشته است كه قرآن و اديان  مانهكه در سنت انتقامجويي نيز تبعيضات ظال

تبعيضاتي . اند ها به اين تبعيضات ادامه داده اند اما انسان پيش از اسلام آن را نفي كرده
در منابع تاريخي و . كه همواره از گذشته تا حال جامعه بشري از آن رنج برده است
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رات مطرح شده اگر چه ها و نظ داستان. تفسيري، به شأن نزول اين آيه اشاره شده است
دهند كه اين آيه براي نفي تبعيض آمده  در جزئيات مانند يكديگر نيستند، اما نشان مي

  . كنيم هايي از اين موارد اشاره مي به نمونه. است

افتاد  گويد كه اين آيه براي رد سنت عرب آمده كه وقتي قتلي اتفاق مي قرطبي مي
كشتند و يا در مقابل يك نفر، صد نفر را  گري را ميبه جاي انتقام گرفتن از قاتل، فرد دي

او معتقد است اين آيه به عدل . رساندند به پشتوانه قدرت و مكنت قبيله خود به قتل مي
توان از قاتل، هر كسي كه باشد، انتقام  و مساوات فرمان داده كه به موجب آن فقط مي

   ١.گرفت و نه غير او

يهودي كند كه ميان دو قبيله  اين آيه اشاره ميقرطبي در جاي ديگر به شأن نزول 
نضير بيشتر بود و اگر  بني اي كه دية قريظه تبعيض وجود داشت به گونه نضير و بني بني

شد اما  كشت به مجازات مرگ محكوم نمي كسي از آن قبيله فردي از بني قريظه را مي
. رسيد د، قاتل به قتل مينضير بو قريظه و مقتول از بني قبيله بني برعكس، اگر قاتل از

اين آيه براي رد عادت يهود در تبعيض ميان قبايل آمد، چرا كه آنان گاه يك مرد از يك 
قبيله را در برابر يك مرد از قبيله ديگر و گاه دو مرد را در برابر يك مرد مجازات 

  ٢.كردند مي

اگر مردي اين آيه در حالي نازل شد كه  در تفسير طبري آمده است برخي معتقدند
 فقط در ازاي ، بلكه مرد راكشتند شت مردم او را به دليل قتل يك زن نميك زني را مي

تا . ساندندر كشت آن زن را به قتل مي اما اگر زني يك مرد را مي ؛كشتند مي قتل مرد
طبري در جاي ديگر در شأن نزول  ٣.آنكه اين آيه آمد و حكم همه را مساوي اعلام كرد

اي كه دية  قريظه با هم تفاوت داشت به گونه نضير و بني ورده كه دية بنياين آيه چنين آ
قريظه با  نضير و بني ون بنينضير بود تا آنكه پيامبر اعلام كرد كه خ قريظه نصف بني بني
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   ١.يكديگر برابر است

عباس از صحابه پيامبر، چنين نقل شده كه وي اين آيه را خواند  در خبري نيز از ابن
كنند و دو نفر را در برابر يك نفر  شود كه هنوز مخالفت مي آنان را چه مي: تو سپس گف

   ٢.آورند مي كشند و دو چشم را در برابر يك چشم در مي

ها و اخبار گوناگون ديگري درباره شأن نزول اين آيه آمده است كه در همه  داستان
شاره شده و اين نكته اي به موضوع تبعيض در ميان مردم در آن روزگار ا آنها به گونه

ها حاكي از  داستان. مائده براي رد تبعيض آمده است ٤٥مورد تأكيد قرار گرفته كه آيه 
هاي گوناگون وجود داشته است مانند تبعيض عليه زنان،  آن است كه تبعيض به شكل

تر از  بدين ترتيب جان مرد با ارزش. تر تبعيض عليه بردگان، و تبعيض عليه قبايل ضعيف
تر  تر از جان برده و جان يك نفر از قبيله قوي با ارزش زن و جان انسان آزاد باارزش جان

آيه قرآن به صراحت بدون بيان . شد از جان يك انسان از قبيله ضعيف محسوب مي
شود مانند جنسيت، حريت و مانند آن، جان را با جان  خصوصياتي كه موجب تبعيض مي

اين آيه زماني نازل . كند ا انسان ديگر برابر اعلام ميو يك يك اعضاي بدن هر انسان را ب
همچنان كه تبعيضات در ديگر  ،شده كه در ميان قبايل حجاز اين تبعيضات، رايج بود

  . نقاط جهان وجود داشت

. آميز در ميان مردم قبايل حجاز است روايات و اخبار فراوان حاكي از قوانين تبعيض
توانست آن  بر در ميان مردم مدينه نتوانست و نمياسلام در طول ده سال اقامت پيام

هاي  داستان. آميز را از بين ببرد دار تبعيض هاي كهن و ريشه همه قوانين و سنت
مردان . كردند متعددي حكايت از آن دارد كه مردم در برابر رفع تبعيضات مقاومت مي

. ا با خود باور نداشتندمردم آزاد برابري بردگان ر. كردند كه با زنان برابرند باور نمي
اي تبعيض ميان  قرآن در هيچ آيه. پيروان اديان مختلف برابري با يكديگر را باور نداشتند

هايي بلند و مترقي براي مردم روزگار خود آورد  ها را تأييد نكرد، بلكه برعكس پيام انسان
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ر از درك مردم آن تراهايي كه ف پيام. ها را برابر اعلام نمود ها همه انسان كه طي  آن پيام
  . روزگار بود

آميز آن روزگار اشاره دارد، به رواياتي  در ميان رواياتي كه به قوانين تبعيض
رواياتي كه از آنها بوي رفع تبعيض استشمام . خوريم كه حال و هواي ديگري دارد برمي

رده ، كسي به دليل قتل يك ببود در روزگاري كه مجازات قتل، مرگ و يا ديه. شود مي
كرد بلكه اگر برده متعلق به ديگري بود فقط  شد و حتي ديه نيز پرداخت نمي كشته نمي

يكي از رواياتي كه در چنين شرايطي از پيامبر نقل . پرداخت قيمت آن را به مالكش مي
اش را بكشد او را  يعني اگر كسي برده  ١.»من قتل عبده قتلناه«شده اين است كه 

بري جان يك برده با آزاد آنقدر براي مردم سخت بود كه حتي باور كردن برا. كشيم مي
جهالت مردم : رود نقل شده كه عربي كه از انديشمندان جهان اسلام به شمار مي از ابن

شود و  گويند انسان آزاد در صورت كشتن برده خود كشته مي بدان حد رسيده كه مي
   ٢.كشيم اش را بكشد او را مي دهند كه هر كس برده االله نسبت مي اين سخن را به رسول

دهد كه در ميان مردم موضع مخالف تبعيضات نيز وجود داشته و  اين خبر نشان مي
اما اين موضع در برابر . كردند مانند روايتي كه نقل شد اي روايات نيز استناد مي به پاره
نست توا عربي نيز نمي آميز آنقدر ضعيف بود كه كسي مانند ابن هاي كهن تبعيض سنت

هاي  توان گفت موضع مخالف تبعيض بسيار فراتر از آن زمان و ظرفيت مي. آن را بپذيرد
بسياري از مفسران قرآن . فكري و فرهنگي مردم بوده از همين رو شكست خورده است

هاي رايج بوده  اند زيرا نگاه آنان به سنت آية مورد بحث را برخلاف ظاهر آن تفسير كرده
آميز با اين آيه  هاي تبعيض اند راهي براي سازگاري سنت كوشيدهفقها و مفسران . است

اي  اند و به گونه مائده ربط داده ٤٥اي  با آيه  بقره را به گونه ١٧٨از همين رو آيه . بيابند
آميز شود  هاي تبعيض اند كه نتيجه به دست آمده موافق سنت اين ارتباط را تفسير كرده

  : فرمايد بقره مي ١٧٨آيه . و نه خلاف آن
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نثَْى يا أَيها الَّذينَ آمنُوا كُتب علَيكُم الْقصاص في الْقتَْلَى الْحرُّ بِالحْرِّ والْعبد بِالْعبد والْأُ
  ...بِالْأُنثَْى

اي كساني : باشد چنين است ترجمه ساده اين بخش از آيه كه با بحث ما مرتبط مي
بدين گونه كه . شدگان بر شما لازم است برابري در باره كشتهايد مراعات  كه ايمان آورده

  . آزاد با آزاد، عبد با عبد و زن با زن

هايي از آنچه كه در باره شأن نزول اين  براي درك بهتر مراد اين آيه، ابتدا به نمونه
كثير در شأن نزول اين آيه به تبعيض ميان دو قبيله  ابن. كنيم آيه آمده است اشاره مي

گويد خداوند با  قريظه در انتقامجويي و مقدار ديه اشاره كرده، مي نضير و بني يبن
آنچه در اين آيه جاي تأمل دارد اين است  ١.فرستادن اين آيه به عدل در قصاص امر كرد

  . گويد آزاد با آزاد، برده با برده و زن با زن كه آيه مي

اين آيه در صدد بيان اين كند كه آيا  در نگاه اول اين پرسش به ذهن خطور مي
مطلب است كه آزاد با آزاد برابر است و عبد با عبد برابر است و زن با زن؟ و آيا نتيجه 
اين سخن آن است كه آزاد با عبد برابر نيست؟ و يا مرد با زن برابر نيست؟ چنين 

بايد چرا قرآن . ايم مائده به دست آورده ٤٥است كه از آيه  اي نقض پيام آشكاري  نتيجه
به علاوه در حالي كه تبعيض و نابرابري ميان . دو پيام متناقض در دو آيه مطرح كند

برده و آزاد و مرد و زن رواج داشت چه نيازي بود كه قرآن بر همين تبعيضات و 
  ها تأكيد كند؟  نابرابري

. اي را تفهيم كند كند به مخاطبان خود نكته رسد اين آيه تلاش مي به نظر مي
گويد مساوات و برابري را درباره  زيرا ابتدا مي. در جهت برابري و رفع تبعيض اي نكته

را ... كشتگان خود رعايت كنيد و سپس براي توصيف بيشتر، عبارات آزاد در برابر آزاد و
از آنجا كه غالباً اين گونه آيات به دنبال حوادث و يا طرح سؤالاتي از پيامبر، . آورد مي

ها و اخبار دريابيم كه اين آيه از كدام تبعيض سخن  خلال داستانشد بايد از  نازل مي
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شود  كثير فقط فهميده مي كند؟  از سخن ابن گويد و چگونه به رفع آن سفارش مي مي
كه اين آيه براي رفع تبعيض آمده است، اما مفهوم عبارات آزاد با آزاد، برده با برده و زن 

  . توان فهميد با زن را در رفع تبعيض نمي

آيه درباره دو قبيله از قبايل عرب نازل شد : گويد طبرسي در شأن نزول اين آيه مي
كه يكي را نسبت به ديگري قدرت و برتري بود و به همين جهت با زنان قبيله ديگر 

خوردند كه در برابر كشته شدن يك برده  كردند و قسم مي بدون پرداخت مهر ازدواج مي
يگر و در برابر يك زن از قبيله خود يك مرد و در برابر يك خود يك فرد آزاد از قبيله د

آنان ديه جراحات خود را نيز دو برابر . مرد، دو مرد از قبيله ديگر را خواهند كشت
  ١.كردند تا آنكه اين آيه نازل شد حساب مي

آيد كه تبعيضات موجود  از آنچه طبرسي درباره علت نزول اين آيه گفته، به دست مي
تبعيض ميان دو قبيله قوي و ضعيف، تبعيض ميان مرد و زن، تبعيض : ند ازعبارت بود

تر از زن  اعمال تبعيض چنين بود كه مرد به دليل آنكه با ارزش. ميان برده و آزاد
تر حاضر نبود او را مجازات كند و به  شد، قبيله قوي شد، اگر مرتكب قتل مي شناخته مي

داد و بالعكس اگر يك  تر مي ت تحويل قبيله ضعيفگناه را براي مجازا جاي او يك زن بي
تر، زن  رسيد بدون توجه به اينكه قاتل او از قبيله ضعيف تر به قتل مي زن از قبيله قوي

درباره برده و آزاد . گناه باشد شد ولو آن مرد بي بود يا مرد، خواستار مجازات يك مرد مي
به جاي فرد آزاد گناهكار به  گناه نيز چنين وضعيتي وجود داشته است و برده بي

  . رسيد مجازات مي

اين آيه : گويد داند و مي آلوسي نيز وجود چنين تبعيضاتي را علت نزول اين آيه مي
اي كه  درباره دو قبيله از عرب نازل شد كه ميان آنها خون ريخته شده بود و مردم قبيله

ه به قتل رسيده، يك نفر قدرت و برتري داشت قسم خوردند كه در برابر هر برده خود ك
تا آنكه اين . آزاد و در ازاي هر زن كه كشته شده يك مرد از قبيله ديگر را خواهند كشت
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   ١.آيه نازل شد و به آنان امر شد كه برده را در برابر آزاد و زن را در برابر مرد نكشند

رده شود كه مقصود آن است كه ب ها و اخباري كه آورده شد فهميده مي از داستان
گناه را به جاي مرد گناهكار نبايد مجازات  گناه را به جاي فرد آزاد گناهكار و يا زن بي بي

 اخبار رغم عليپيام اين آيه نيز همچون آيه قبل پيامي بلند و انساني است اما . كنند
فراواني كه همه حاكي از آن است كه دو آيه يادشده عليه تبعيضات موجود نازل شده، 

اند كه گويا عبارت آزاد در  اي به يكديگر ربط داده اين دو آيه را به گونه برخي تفاسير،
شود و نه در برابر  برابر آزاد مفهومش آن است كه آزاد فقط در برابر آزاد مجازات مي

گويد جان در برابر  سوره مائده كه مي ٤٥االله خويي معتقد است كه آيه  مثلاً آيت. برده
 ١٧٨و شرايط قاتل و مقتول نبوده و اين شرايط در آيه جان، در صدد بيان خصوصيات 

  ٢.آمده است.... بقره در عبارات آزاد در برابر آزاد و

بدين ترتيب او معتقد است كه مقصود از جان در برابر جان، برابري جان همه  
 .ها با يكديگر نيست بلكه فقط جان آزاد با آزاد، برده با برده و زن با زن برابر است انسان

سوره بقره آمده است تا  ١٧٨اند آيه  اند گمان كرده عقيده او و بسياري ديگر كه با او هم
  به مردم بگويد هان اشتباه نكنيد، منظور از جان در برابر جان اين نيست كه همه جان

ارزش است بلكه آزاد، جانش برتر از برده و مرد، جانش گرانبهاتر از زن  شما با يكديگر هم
مان صحه گذاشتن بر تبعيضاتي است كه وجود داشت و مردم ضعيف و اين ه. است

اين تفسير كه اسلام براي تأييد تبعيضات و نه رفع آنها . بردند قبايل ناتوان از آن رنج مي
تفسيري كه حتي با اخبار . توجه به واقعيات تاريخي است بينانه و بي آمد، تفسير كوتاه

علاوه بر مخالفت كلي با علت نزول آيات، . ف استمربوط به شأن نزول اين دو آيه مخال
  : كنيم اشكالات مهمي بر اين تفسير وارد است كه تنها به دو مورد آن اشاره مي

نخست آنكه اگر از عبارت آزاد در برابر آزاد چنين بفهميم كه آزاد در برابر برده  -١
كنيم يعني بايد تأييد شود، از دو عبارت ديگر نيز بايد همين گونه برداشت  مجازات نمي

                                           

  ٤٩، ص ٢روح المعانی، ج.  ١
  ٢٩٣-٥البيان، ص .  ٢
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شود و  كنيم كه مقصود از برده در برابر برده آن است كه برده در برابر آزاد مجازات نمي
در حالي كه . شود ت كه زن در برابر مرد مجازات نميمقصود از زن در برابر زن آن اس

  . كنند مفسران و فقها كه نگاهشان به سنت است چنين برداشتي را تأييد نمي

عقيده رايج در فقه اسلامي در باب قصاص و ديه، زن و برده در صورت  بر اساس
رسند  ارتكاب قتل و يا جنايتي ديگر، در برابر مرد آزاد بدون قيد و شرط به مجازات مي

اما مرد آزاد بنا بر عقيده اكثر مذاهب اسلامي در برابر زن و برده به طور مشروط، 
كه اگر مردي، زني را بكشد خانواده مقتول در  نظر رايج فقهي اين است. شود مجازات مي
 ١.توانند خواستار مجازات مرگ براي قاتل شوند كه نصف ديه او را بپردازند صورتي مي

سوره مائده جان همه با هم  ٤٥برخلاف نظر رايج، ابوحنيفه معتقد است كه طبق آيه 
   ٢.برابر است

قهاي اسلامي درباره دو آيه اشكال مهم ديگر بر تفسير رايج اكثر مفسران و ف -٢
جان همه با يكديگر برابر  ٤٥اگر چه طبق آيه . گردد يادشده به نتيجه اين تفسير بازمي

به علاوه فقها و بسياري از . است، اما جان برده با آزاد و جان زن با مرد برابر نيست
ن اينكه بر مفسران اسلامي عقيده دارند كه استثناي ديگري نيز بر اين آيه وارد است و آ

آنان عقيده دارند در  ٣.اساس روايات، جان غيرمسلمان نيز با جان مسلمان برابر نيست
گويد برابري را در باره كشتگان رعايت  سوره بقره نيز كه خطاب به مؤمنان مي ١٧٨آيه 

كنيد مقصود آيه آن است كه اين برابري استثناهايي نيز دارد بدين ترتيب كه آزاد با 
شود كه گويا قرآن جان  از اين تفسير چنين دانسته مي. با مرد برابر نيستبرده و زن 

بندي كرده است و با استثناكردن جان زنان و بردگان و حتي  ها را طبقه انسان
غيرمسلمانان با نزول اين آيات در صدد اعلام اين پيام است كه جان مرد آزاد مسلمان 

  . جان هيچكس با  او برابر نيستفقط با جان مرد آزاد مسلمان برابر است و 

                                           

  ٢٤٩القصاص، ص  اللمعة الدمشقيه، کتاب.  ١
  ١١٠، ص ٣تفسير ابن کثير، ج.  ٢
   ٢٥١القصاص، ص  اللمعة الدمشقيه، کتاب.  ٣

به اين معنا که مسلمان . در منابع فقهی يکی از شروط قصاص تساوی دين قاتل و مقتول دانسته شده است
  .ودش در برابر کافر نبايد کشته شود؛ اما عکس آن انجام می
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به عبارت ديگر قاعده كلي مهم و ارزشمندي كه نخست بيان شد و جان همه 
ها را برابر اعلام كرد آنقدر استثنا دارد كه در اين قاعده كلي فقط مرد آزاد  انسان

چنين برخوردي با يك قاعده كلي و عمومي غيرمنطقي و . ماند مسلمان باقي مي
توان  صوليون خود نيز معتقدند كه از يك قاعده كلي و يا لفظ عام نميا. نادرست است

در اين صورت ديگر آن . آنقدر مستثني كرد كه فقط شامل يك اقليت كوچك شود
  . قاعده، عمومي و آن لفظ، عام نخواهد بود

دهد كه هدف، رفع تبعيضات  با آنكه دو آيه مورد بحث و اخبار مرتبط با آن نشان مي
ده است اما هيچ يك از فقهاي اسلامي به نفي تبعيضات موجود در سنت به موجود بو

هاي قرآني توجه  هاي موجود به پيام چرا كه آنان فارغ از سنت. طور كلي رأي نداده است
هاي رفع تبعيض را نتوانستند به  پيام هاي اوليه مسلمانان نسلهمان گونه كه . اند نكرده

آميز وفادار ماندند، فقها و اصوليون  هاي تبعيض تدرستي درك كنند و همچنان به سن
آميز، پيام رفيع قرآن را عليه تبعيضات  هاي تبعيض اسلامي نيز با وفاداري به آن سنت

  . آميز تفسير كرده و پيام آن را تغيير دادند هاي تبعيض نشنيدند بلكه قرآن را با سنت

ت در يك آيه آن را نفي خواست بر تبعيضات تأكيد كند لزومي نداش اگر قرآن مي
اي سخن  قرآن با مخاطبان خود به گونه. اي ديگر به شرح تبعيضات بپردازد كرده در آيه

سواد و  مخاطبان قرآن كه اكثراً مردماني بي. گفت كه آنان پيامش را بفهمند مي
 نشين بودند با علم اصول و منطق و فلسفه و كلام آشنا نبودند كه مانند اصوليون به باديه

اي ساده  رابطه قرآن با مخاطبان خود رابطه. تحليل و تخصيص و تقييد آيات بپردازند
  . بوده است

بسياري از آيات در ارتباط با حوادث و يا در پاسخ به مراجعات و طرح سؤال از پيامبر 
اي كه در اخبار به آن  هر يك از دو آيه مورد بحث نيز در رابطه با حادثه. شد نازل مي

اي كه  دو حادثه. اند اي كه به يكديگر شباهت داشته دو حادثه. ه، آمده استاشاره شد
شود  پيچيدگي در تفسير اين آيات از آنجا پديدار مي. محور اصلي آنها تبعيض بوده است

گيرد و تلاش فقها، اصوليون و بسياري از  كه سنت و نه تاريخ، در كنار آيات قرار مي
. ن قرآن با روايات است، و نه حتي روايات با آيات قرآنمفسران قرآن ايجاد سازگاري ميا
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شد، تمام رواياتي كه حاوي قوانين  اگر به پيام اين دو آيه به درستي توجه مي
وفاداري به آن، با درك عميق اين پيام و . شد هاست بايد طرد مي آميز عليه انسان تبعيض

ن دليل حتي برخي گمان به همي. دار تاريخي آسان نبوده است هاي ريشه وجود سنت
اين ادعاي  ١.سوره بقره منسوخ شده است ١٧٨سوره مائده با آيه  ٤٥اند كه آيه   كرده

برخي نيز . عجيبي است كه قرآن پيام انساني برابري را اعلام و سپس آن را نسخ كند
عباس نيز  از ابن ٢.مائده منسوخ شده است ٤٥بقره با آيه  ١٧٨برعكس معتقدند كه آيه 

  ٣.مائده نسخ شده است ٤٥سوره بقره با  ١٧٨ي نقل شده به اين مضمون كه آيه خبر

موضوع نسخ و آيات ناسخ و منسوخ از مواردي است كه اختلاف نظرهاي فراواني  
مدارك قابل اطميناني براي معرفي آيات ناسخ و منسوخ و اساساً . پيرامون آن وجود داد

بر اساس رواياتي، پراكنده و مغشوش،  برخي. اثبات تحقق نسخ آيات در دست نيست
  . اند اي آيات قرآني شده قائل به نسخ پاره

االله خويي اكثر اين روايات را رد كرده و فقط يك مورد نسخ را در قرآن  اما آيت
سوره بقره منسوخ شده  ١٧٨بايد گفت حتي آنان كه عقيده دارند آيه  ٤.پذيرفته است

اند و نهايتاً فقط مانند ابوحنيفه با استناد  دام نكردهآميز اق هاي تبعيض است به رد سنت
علاوه بر اعلام . اند ها با يكديگر، به برابري مجازات جنايت رأي داده به برابري جان انسان

هايي نيز براي هموار كردن مسير  ها با يكديگر، اسلام گام صريح برابري جان انسان
تر از چالش پيشين يعني  تر و مهم ختها برداشت كه اين چالش س برابري حقوق انسان

در روزگاري كه مردان، زنان را نه تنها با خود برابر . ها بوده است برابري جان
پنداشتند؛ قرآن در آيات بسيار، زنان را  دانستند، بلكه آنان را مايملك خويش مي نمي
آيات  به. كوشد ذهنيت مخاطبان خود را اصلاح كند دهد و مي شأن مردان قرار مي هم

  :زير توجه كنيد

                                           

  ٢٩٢البيان، ص .  ١
  همان.  ٢
  ١٠٠، ص ٢تفسير طبری، ج.  ٣
  ٣٧٣-٣٨٠البيان، ص .  ٤
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هايي قرار  ها و  قبيله ما شما را از يك مرد و يك زن آفريديم و شما را ملت - 
به راستي بهترين شما نزد خدا پرهيزكارترين . داديم كه يكديگر را بازشناسيد

 ١ .شماست

 ٢.زنان را بر مردان حقي است همانند حقي كه مردان بر زنان دارند - 

اند و زنان را نصيبي است از  نچه خود به دست آوردهمردان را نصيبي است از آ - 
  ٣ .اند آنچه خود به دست آورده

ها نهي و به نيكي امر  زنان و مردان مؤمن دوستان يكديگرند و يكديگر را از بدي - 
 ٤....كنند مي

پيشه و  مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان با ايمان و مردان و زنان عبادت - 
و مردان و زنان شكيبا و مردان و زنان فروتن و مردان و  مردان و زنان راستگو

دار و مردان و زنان پاكدامن و مردان و   دهنده و مردان و زنان روزه  زنان صدقه
آنان آمرزش و پاداشى بزرگ  براى وندكنند خدا ياد مى بسيارزنانى كه خدا را 

 ٥است مهيا كرده

به كارى فرمان  اش  و فرستادهخدا  وقتيكه  نشايدو هيچ مرد و زن مؤمنى را  - 
اش را  ارى باشد و هر كس خدا و فرستادهدهند براى آنان در كارشان اختي

 ٦گرفتار شده استگمراهى آشكارى ر نافرمانى كند قطعا د

 -     ... 

دار بايد پايان  اين انتظار از پيامبر اسلام كه در مدتي كوتاه به تبعيضات كهن و ريشه
آنچه اسلام و بنيانگذار آن انجام داد هموار كردن اين مسير . تداد، انتظاري نابجاس مي

                                           

َ يَا أيَُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلقَْناَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثىَ وَجَعلَْنَاكُمْ شُعوُبًا وَقَبَائِلَ لِتعََارَفُوا إِنَّ أكَْ  . ١ َّစ َّأتَْقاَكُمْ إِن ِ َّစ َرَمَكُمْ عِنْد 
  )١٣/حجرات(عَلِيمٌ خَبِيرٌ  

  )٢٢٨/بقره(... وَلَهُنَّ مِثلُْ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ .   ٢
ا اكْتسََبْنَ .  ٣ ا اكْتسََبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّ جَالِ نَصِيبٌ مِمَّ   )٣٢/ نساء (... لِلرِّ
  )٧١/توبه(يَاءُ بَعْضٍ يَأمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أوَْلِ .  ٤
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ابِرَاتِ وَالْ  ائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فرُُوجَهُمْ وَالصَّ ائِمِينَ وَالصَّ قَاتِ وَالصَّ قِينَ وَالْمُتصََدِّ  خَاشِعِينَ وَالْخَاشِعاَتِ وَالْمُتصََدِّ
ُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأجَْرًا عَظِيمًا  َّစ َّكَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أعََد َ َّစ َ٣۵/احزاب(وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِين(  
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  )٣۶/احزاب(وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبِينًا 
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ها عبور  شد اما آنان نتوانستند از سنت بود، مسيري كه بايد توسط پيروان اسلام طي مي
نخستين انديشمندان و دانشمندان اسلامي نيز با اسلاميزه . كنند و به جلو گام بردارند

هاي اصولي و نظرات كلامي،  ا ساختن فرمولها و به تدريج در قرون بعدي ب كردن سنت
ها كمك كردند و بدين ترتيب راه را براي پيش رفتن و عبور كردن از  به تثبيت سنت

  .ها بستند سنت

آنچه بيشتر قابل نقد است اين است كه فقها و اصوليون، نسل در نسل، به افكار و  
آنان بدون . گذشتگان شدند خوار هاي همان فقهاي نخستين، تكيه كردند و ميراث انديشه

. بازنگري در عقايد پيشينيان، با تقليد از آنان به تحكيم همان عقايد و افكار پرداختند
ها گره خورده كه مدافع سرسخت تبعيضات كهن معرفي  اسلام به ناروا چنان با سنت

 آن براي بسياري از مردمان آشكار شده  تبعيضاتي كه در دنياي امروز، زشتي. شود مي
  . سرانجام است است و تلاش براي توجيه و دفاع از آنها كاري نامعقول و بي

برانگيز باقي بماند و براي آنكه پيروان اين دين بتوانند  براي آنكه اسلام ديني احترام
ناپذير  زير چتر آن نفس بكشند و به طور متعارف و معقول همراه با تحولات اجتناب

يعني بايد گره ميان . شتباه گذشتگان را تصحيح نمودبايد ا ،جوامع بشري زندگي كنند
  .اسلام و سنت را گشود و اسلام را از بار سنگين و غيرقابل تحمل سنت رها ساخت

  
  سنگسار چگونه وارد شريعت شد؟

هايي است كه در فقه اسلامي به عنوان قانون  سنگسار يا رجم يكي از مجازات
سار نيز با جزئيات در فقه اسلامي آمده چگونگي اجراي سنگ. شريعت معرفي شده است

اي با ملاحظه اوصاف اين مجازات لرزه بر اندامش  اي كه هر خواننده به گونه. است
شرح مختصر چگونگي اجراي . گيرد هاي زيادي در ذهن او شكل مي افتد و پرسش مي

  : سنگسار بر اساس منابع فقهي چنين است

در صورتي كه مرد باشد تا كمر در گودال اگر مجازات شونده زن باشد، تا سينه و 
گفته شده است كه واجب است گروهي از مردم در اين مراسم حضور . شود قرار داده مي
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نخست شاهداني كه با شهادت آنان جرم زنا يا لواط اثبات شده، بايد به . داشته باشند
ضي بايد سوي مجرم سنگ پرتاب كنند و اگر جرم، با اقرار نزد قاضي اثبات شده، قا

ها بايد كوچك باشند تا آنكه مرگ مجرم به سرعت اتفاق  سنگ. پرتاب سنگ را آغاز كند
گفته شده است كه اگر مجرم قبل از قرار گرفتن در گودال غسل ميت كرده و . نيفتد

در غير . شود شود و بر او نماز گزارده مي كفن پوشيده، در اين صورت همان جا دفن مي
م سنگسار و مرگ مجرم، جنازه را غسل داده، كفن نموده و پس اين صورت پس از مراس
  ١.كنند از گزاردن نماز دفن مي

ممكن است بسياري با ملاحظه اين جزئيات و يا مواجه شدن با اين عبارت كه 
گمان كنند كه اين  ٢»سنگسارنمودن زناكاري كه داراي احصان است واجب است«

در حالي كه سنگسار به هيچ وجه در قرآن . تمجازات مورد تأكيد و يا تأييد قرآن اس
موضوع سنگسار را از آن رو براي بحث در . براي مجازات هيچ جرمي تأييد نشده است

براي جرائمي مانند زنا  اين مجازات در قران وجود ندارد، ثانياً اين فصل برگزيديم كه اولاً
زات سنگسار مخالف و هاي ديگري آمده و به همين دليل مجا يا لواط در قرآن مجازات

ثالثاً بر خلاف قوانيني كه از سنت نخستين مسلمانان اخذ شده، . معارض با قرآن است
سنگسار اصلاً جزء سنت پيروان اوليه اسلام نبوده و حتي پيش از گرويدن به اسلام نيز 

  . در سنت آنان وجود نداشته است

با همان مباني نظري و كلامي كه يابي اين قانون به شريعت اسلامي دقيقاً  بنابراين راه
اند، صورت نگرفته است بلكه مسير ورود اين مجازات به  ديگر قوانين به شريعت راه يافته

شريعت اسلامي پيچ و خم هايي دارد كه فقها، اصوليون و متكلمين براي عبور از اين 
يك قانون اند تا سرانجام اين مجازات دهشتناك را  ها تدابيري را انديشيده پيچ و خم

هاي اين مسير، آيات قرآن بود كه  نخستين پيچ و خم. شرعي و اسلامي معرفي كنند
كرد و ديديم كه براي گذر از اين پيچ  هاي ديگري را براي زنا و لواط پيشنهاد مي مجازات

به و خم، برخي آيات قرآن را نسخ كردند و يا توجيهات ديگر فراهم نمودند كه قبلاً 

                                           

  ٢٣٦الحدود، ص  اللمعة الدمشقيه، کتاب.  ١
  نهما.  ٢
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شود كه آيا براي  در اين جا اين پرسش اساسي مطرح مي. اره شداختصار به آن اش
سنگسار، اسناد و مدارك چنان قطعي و معتبري وجود دارد كه در برابر آن حتي بتوان 

اي دخل و تصرف نمود كه بتوان از مجازات  آيات قرآن را كنار نهاد و يا در آنها به گونه
  سنگسار و مشروعيت آن دفاع كرد؟ 

ويي به اين سؤال بايد به بررسي نخستين و مهمترين مستمسك فقها در براي پاسخگ
دهد كه  ها و روايات مربوط به سنگسار، نشان مي بررسي داستان. اين رابطه بپردازيم

اساس مشروعيت مجازات سنگسار، داستان مراجعه يهوديان به پيامبر در خصوص يك 
هايي در جزئيات آن  گوناگون با تفاوتاين داستان در منابع . زن و مرد زناكار بوده است
  .پردازيم هايي از آن مي آمده است كه به ذكر نمونه

داستان مورد اشاره در اين . ترين سند روايي مكتوب باقيمانده است الموطأ، قديمي
  : كتاب چنين آمده است

ت در پيامبر گف. اند هوديان نزد پيامبر آمدند و گفتند كه مرد و زني از آنان زنا كردهي
. كنيم يابيد؟ گفتند ما زناكار را تازيانه زده و رسوا مي تورات درباره سنگسار چه مي

گويند زيرا مجازات سنگسار  آنان دروغ مي: گفت) يكي از ياران پيامبر(عبداالله بن سلام 
يكي از يهوديان . كردند پس تورات را آوردند و باز. براي زناكار در تورات آمده است

عبداالله بن سلام به او . وي آيه رجم گذاشت و قبل و بعد آن را خوانددست خود را ر
. او دستش را برداشت و آيه رجم نمايان شد. گفت كه دست خود را از روي تورات بردارد
سپس پيامبر . آيه رجم در تورات آمده است. يهوديان گفتند اي محمد تو راست گفتي

   ١.دو رجم شدند به رجم آن مرد و زن زناكار فرمان داد و آن

يك زن و مرد يهودي از : مائده چنين آورده استسوره  ٤١زمخشري در تفسير آيه 
بودند  و بدين ترتيب ) داراي همسر(ن در حالي كه محص. اشراف خيبر زنا كردند

خواستند آن دو را رجم  اما خيبريان نمي. مجازات آنان بر اساس تورات، سنگسار بود

                                           

  ٤٤٦الموطأ، کتاب الحدود، باب رجم، ص .  ١
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قريظه  چرا كه يهوديان بني(قريظه فرستادند  رادي را نزد بنيبه همين دليل اف. كنند
و از آنان خواستند كه درباره دو زناكار ) ساكن مدينه بودند و با پيامبر ارتباط داشتند

و چنين  روانه كردندهمراه فرستادگان نيز آنان دو زناكار را . يهودي از پيامبر سؤال كنند
نه و رسوا كردن امر كرد بپذيرند و اگر به رجم فرمان قرار گذاشتند كه اگر محمد به تازيا

   ١.پيامبر آنان را به رجم امر كرد و آنان از پذيرفتن آن سرباز زدند. داد نپذيرند

زني از اشراف يهوديان خيبر زنا كرد و آنان مايل نبودند : از امام باقر چنين نقل شده
ر فرستادند در باره مجازات زناكار از همين رو كساني را نزد پيامب. وي را سنگسار كنند

پيامبر از آنان سؤال كرد كه آيا . سؤال كنند به اميد آنكه پيامبر طبق اسلام حكم نمايد
سپس پيامبر به رجم حكم كرد و آنان . به حكم من راضي هستيد؟ گفتند آري

   ٢.نپذيرفتند

و مرد يك زن : مائده چنين آورده استسوره  ٤١طبري در تفسير خود ذيل آيه 
پيامبر گفت به . آن دو را نزد پيامبر بردند. يهودي كه داراي احصان بودند زنا كردند

سوريا را كه فردي جوان بود به عنوان  آنان ابن. ترين فرد بين خود مراجعه كنيد عالم
سوريا در گفتگو با پيامبر تأييد كرد كه طبق تورات  ابن. ترين يهودي معرفي كردند عالم

دانند  مي) يهوديان(به خدا قسم اي اباالقاسم آنان : و افزود. ناكار رجم استحكم آن دو ز
سوريا خارج شد  پيامبر از نزد ابن. كنند كه تو فرستاده خدا هستي، اما به تو حسادت مي

  ٣.ندوسجد رجم شكرد كه آن دو نزد باب مو امر  

 ٤١و  ١٥آيه داستان مربوط به رجم دو يهودي در منابع گوناگون ذيل تفسير دو 
اند و برخي  دانسته ١٥برخي اين داستان را شأن نزول آيه . مائده نقل شده استسوره 

برخي حتي موضوعي كاملا متفاوت از سنگسار را . اند بيان نموده ٤١آن را علت نزول آيه 
اما از آنجا كه بحث . ٤اند، موضوعي مانند قصاص و ديه شأن نزول اين آيات ذكر كرده

                                           

  ٦٣٢، ص ١تفسير کشاف، ج .  ١
  ٣٤٣، ص ٢کنزالعرفان، ج .  ٢
  ٣٠٢-٤، ص ١٠جامع البيان، ج .  ٣
  همان.  ٤
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ره تفسير آيات مورد اشاره نيست از شرح اختلاف مذكور پيرامون شأن نزول حاضر در با
  .شويم اين دو آيه صرف نظر نموده و بر ماجراي رجم دو يهودي متمركز مي

  : چنين است تان را به شكل ديگري نقل كرده كهطبري اين داس

ي از پيامبر يك. گذشت كه تازيانه خورده بود روزي پيامبر از كنار يك يهودي مي
. علماي يهود را صدا زد و گفت آيا حد زناكار نزد شما تازيانه زدن است؟ وي گفت آري

پيامبر گفت آيا تورات را كه بر موسي آمده براي تو بخوانم؟ آيا حكم زناكار در آن چنين 
اما حال كه تو آن را برايم خواندي اين سخن را با تو . است؟ آن روحاني يهودي گفت نه

اي را به جرم زنا  زاده نا در ميان اشراف و بزرگان ما رواج يافت و وقتي بزرگگويم كه ز مي
گرفتيم مجازات  گرفتيم او را رها كرده، اما وقتي فردي ضعيف را به همين جرم مي مي
پس تصميم گرفتيم جمع شويم و مجازات ديگري را به جاي رجم انتخاب . كرديم مي

 ١از همين رو تازيانه زدن و رسوا ساختن. ا شودكنيم كه براي همگان به طور يكسان اجر
پيامبر گفت من اولين كسي هستم كه سنت مرده را . را به جاي رجم انتخاب كرديم

    ٢.كنم و سپس به سنگسار فرمان داد زنده مي

بدين ترتيب كه . طبري، همين داستان را با جزئيات ديگري نيز نقل كرده است
با پيامبر بوديم كه مردي يهودي آمد تا : نقل كرد سعيد بن مسيب از ابوهريره چنين

برخي از يهوديان به برخي ديگر . ن كه زنا كرده بود سؤال كنددرباره يك يهودي محص
دانيد كه رجم در تورات  گفته بودند كه اين پيامبر از جانب خدا مبعوث شده و شما مي

. كنيد ديگري مصالحه ميكنيد و ميان خود به مجازات  واجب شده اما آن را پنهان مي
اگر بر آنچه در تورات است فتوا داد، . بياييد نزد پيامبر برويم و از او در اين باره بپرسيم

  . كنيم گذاريم و به تورات عمل مي سخن او را وا مي

                                           

گرداندند و مردم را  رسوا کردن مجرم چنين بوده که وی را روی الاغ نشانده و در کوی و برزن می.  ١
  .ساختند از جرم وی مطلع می

  ٣٠٥، ص ١٠جامع البيان، ج .  ٢
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ن است زنا كرده تو آنان نزد پيامبر آمدند و گفتند اي اباالقاسم، دوست ما كه محص
بيني؟ پيامبر به سوي آنان برنگشت، برخاست و ما نيز با او  چه مجازاتي براي او مي

اي : پيامبر گفت. دادند رفتيم برخاستيم و به مدرسه يهود كه در آن تورات را تعليم مي
ن آمده يهوديان آيا براي شما بخوانم آنچه را كه در تورات درباره مجازات زناكار محص

يكي از احبار يهود . دن و رسوا كردن نيافتيمما در تورات جز تازيانه ز: است؟ آنان گفتند
آن . وقتي پيامبر سكوت او را ديد تورات را براي او خواند. كنار درب ساكت ايستاده بود

پيامبر گفت پس چرا امر خدا را ترك . روحاني گفت آري ما در تورات رجم داريم
از آن مردي ديگر پس . كرديد؟ او پاسخ داد پسر عموي ملك زنا كرد، او را رجم نكرديم

زنا كرد و چون ملك خواست او را رجم كند، خاندان او مانع شدند و گفتند او را رجم 
كنيم مگر آنكه پسرعموي ملك نيز رجم شود پس از آن در ميان خود به مجازات  نمي

پيامبر گفت من به چيزي كه در تورات . ديگري مصالحه كردند و رجم را واگذاشتند
  ١.كنم است قضاوت مي

لذا . هاي ذكرشده آمد ساختار كلي داستان رجم دو يهودي همان است كه در نمونه
چنانكه قبلاً اشاره شد داستان مذكور به . كنيم هاي ديگر خودداري مي از آوردن نمونه

مائده به اين نكته  ١٥در آيه  ٢.مائده آورده شده است ٤١و  ١٥عنوان شأن نزول دو آيه 

                                           

  ٣٠٦، ص ١٠جامع البيان، ج .  ١
ا كُنْتمُْ تخُْفوُنَ مِنَ الْكِتاَبِ وَيَعْفوُ.  ٢ عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ  يَا أهَْلَ الْكِتاَبِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولنَُا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّ

ِ نُورٌ وَكِتاَبٌ مُبِينٌ  َّစ)١٥/همائد(  
را كه ] آسمانى خود]اى اهل كتاب پيامبر ما به سوى شما آمده است كه بسيارى از چيزهايى از كتاب 

گذرد قطعا براى شما از   درمى] خطاهاى شما]كند و از بسيارى  داشتيد براى شما بيان مى   پوشيده مى
  )ترجمه فولادوند(جانب خدا روشنايى و كتابى روشنگر آمده است 

  
سُولُ لاَ يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يسَُارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بأِفَْوَاهِهِمْ وَلمَْ تؤُْ يَا أيَُّ  مِنْ قلُوُبهُُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَا الرَّ

فوُنَ الْكَلِ  اعُونَ لِقوَْمٍ آخَرِينَ لمَْ يَأتْوُكَ يحَُرِّ اعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّ مَ مِنْ بعَْدِ مَوَاضِعِهِ يَقوُلوُنَ إِنْ أوُتِيتمُْ هَذاَ هَادُوا سَمَّ
ِ شَيْئاً أوُلَ  َّစ َفِتنَْتهَُ فلََنْ تمَْلِكَ لَهُ مِن ُ َّစ ِرَ فَخُذوُهُ وَإِنْ لَمْ تؤُْتوَْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يرُِد ُ أنَْ يطَُهِّ َّစ ِئِكَ الَّذِينَ لَمْ يرُِد

نْيَا خِزْيٌ وَلهَُمْ فِي الآْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ قلُوُبَهُمْ لَهُمْ فِ    )٤١/مائده(ي الدُّ
از آنانكه با زبان خود گفتند ايمان ] چه[ورزند تو را غمگين نسازند  اى پيامبر كسانى كه در كفر شتاب مى 

سپارند   گوش مى ]به سخنان تو[كه ] آنان[از يهوديان ] چه[آورديم و حال آنكه دلهايشان ايمان نياورده بود و 
اند خبرچينى   نزد تو نيامده] خود[و براى گروهى ديگر كه ] تو بيابند[براى تكذيب ] اى  تا بهانه[

به شما داده ] حكم[گويند اگر اين   مى] و[مى كنند كلمات را از جاهاى خود دگرگون مى كنند ] جاسوسى[=
د و هر كه را خدا بخواهد به فتنه درافكند هرگز شد آن را بپذيريد و اگر آن به شما داده نشد پس دورى كني
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داستان . ندكن رخي از آنچه در كتاب خدا آمده را پنهان مياشاره شده كه يهوديان، ب
شايد آيات مورد اشاره اين سوال . همين محور شكل گرفته است مورد بحث نيز پيرامون

را برانگيخته است كه اهل كتاب و يا يهوديان چه چيزي را از كتاب خدا مخفي 
گويي به اين  براي پاسخهايي است كه  ردند؟ داستان رجم دو يهودي يكي از داستانك مي

نيست بلكه در برخي منابع آمده است كه  تنها داستاناين، سوال آورده شده است، اما 
كه  بوددهند، حكم قصاص  شند تغييرخواست آنچه يهوديان آن را پنهان كرده و مي

اند كه يهوديان  برخي نيز آن را رجم دانسته. ند آن را به ديه تغيير دهندكوشيد مي
اند كه مقصود تحريف تورات و  برخي نيز گفته. ند به تازيانه تغييرش دهندخواست مي

اند كه يهوديان بعد از شنيدن سخن  اي ديگر نيز گفته عده. تغيير حلال و حرام است
    ١.كردند پيامبر آن را تحريف مي

توان فهميد كه گويندگان آنها هر يك به نوعي  هاي ذكر شده، مي با ملاحظه داستان
ترين  قديمي. كاري يهود چه بوده است اند توضيح دهند كه موضوع پنهان هكوشيد

گويد كه فرد  كند و مي داستان كه در الموطأ آمده موضوع را به شكلي ابتدايي بيان مي
هاي ديگر  در داستان. يهودي دست خود را روي تورات گذاشت و آيه رجم را پنهان كرد

نكته حائز اهميت اين است كه اين داستان . پروبال بيشتري به موضوع داده شده است
از همين رو به بحثي . اساس ورود مجازات سنگسار به شريعت اسلامي گشته است

شد كه درباره سنگسار، اخبار و روايات ديگري بايد يادآور. پردازيم اجمالي پيرامون آن مي
  . ودي استنيز وجود دارد، اما اساس قانون رجم در شريعت همين داستان رجم دو يه

  
  اعتباري سند مشروعيت رجم بي

ها سال دهان به دهان گشته و  ها و اخبار، ده خبر رجم دو يهودي مانند ديگر داستان
به  به همين علت اين داستان. وده استهر كس چيزي از آن كاسته و يا بر آن افز

                                                                                                   

آيد اينانند كه خدا نخواسته دلهايشان را پاك گرداند در دنيا  در برابر خدا براى او از دست تو چيزى بر نمى 
  )ترجمه فولادوند(براى آنان رسوايى و در آخرت عذابى بزرگ خواهد بود 

  ٣٠٦-٣١٨، ص ١٠جامع البيان، ج .   ١
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نين بسيار شگفت است كه چ. هاي گوناگون و با جزئيات متفاوت تعريف شده است شكل
شافعي : گويد سرخسي مي. گردد داستاني پايه و اساس مشروعيت مجازات سنگسار مي

عيت رجم چنين استدلال كرده كه پيامبر بر اساس تورات به رجم دو يهودي وبراي مشر
حكم نمود و بدين ترتيب، رجم شريعت ما شد همانگونه كه رجم، نسبت به اهل كتاب 

  ١.واجب است

اگر او . ق و رئيس يكي از مذاهب بزرگ اسلامي است.م هشافعي از فقهاي قرن دو
اما . نمود اخبار و روايات معتبرتري در رابطه با رجم در اختيار داشت به آنها استناد مي

داند، بدان  هنگامي كه داستان رجم دو يهودي را سند مشروعيت مجازات سنگسار مي
عي به عنوان نمونه از آن رو در نظر شاف. معناست كه او خبر معتبرتري در اختيار ندارد

ترديد  شود و بي گذاران فقه اسلامي محسوب مي اين جا مطرح گرديد كه وي از پايه
عصران وي بر تاريخ فقه اسلامي و آراي فقهاي پس از وي تأثير  نظرات فقهي او و هم

كردند فقهاي پس  اگر نخستين فقهاي اسلامي، سنگسار را وارد شريعت نمي. داشته است
  . پرداختند از آنان نيز، اعم از شيعه و سني به بحث درباره مشروعيت سنگسار نمي

هاي فقه اسلامي و قوانين شريعت در همان قرن دوم نهاده  اين بدان معناست كه پايه
شد و فقهاي بعدي بدون تغيير اساسي در مباني شريعت و قوانين آن، صرفاً به توجيه آن 

مباني نظري شريعت و قوانين آن، شيوه استدلال فقها و  در حالي كه يك يك. پرداختند
در داستان . اصوليون و چگونگي استفاده از اخبار و روايات، قابل نقد و تجديدنظر است

. شود ابهامات زيادي وجود دارد مورد بحث كه سند اصلي مشروعيت سنگسار دانسته مي
اند يعني مشروعيت  دست يافته اي كه شافعي و ديگر فقها به آن  براي رسيدن به نتيجه

بخشيدن به سنگسار، بايد بتوان دو مطلب را به كمك داستان رجم دو يهودي اثبات 
  : نمود

  . مطلب نخست آن كه بايد ثابت كرد پيامبر در مقام بيان حكم شرعي بوده است -١

                                           

  ١٠٠، ص ٢سرخسی، ج ل الواص.  ١
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مطلب ديگر آنكه بايد اثبات گردد حكمي را كه پيامبر براي دو يهودي بر اساس  -٢
  . الاجرا دانسته است ورات صادر كرده براي مسلمانان و پيروان خود نيز لازمت

توان ادعا كرد كه داستان مورد اشاره، سنگسار  الذكر نمي بدون اثبات دو مطلب فوق
هاي  در بررسي مطلب نخست بايد گفت الفاظ و واژه. را قانون شريعت اسلامي كرده است

راويان از جانب خود براي تعريف كردن يك واقعه  اين داستان يا خبر، الفاظي است كه
هاي خود و حتي با دخالت دادن  هر يك از راويان با توجه به شنيده. اند  انتخاب كرده

گويد كه يكي از  مثلاً يك راوي مي .اند تحليل و نظرات خود داستان را تعريف كرده
هان كرد و شيوه پنهان يهوديان دست خود را روي آيه رجم در تورات گذاشت و آن را پن

در حالي كه تورات در . كند كردن حكم شرعي رجم را به ترتيبي كه گذشت توصيف مي
آن زمان به صورت كتاب به شكل امروزي آن نبوده است كه كسي برود و كتاب تورات را 

العرب، كاغذ همانند امروز براي نوشتن موجود  در آن زمان در جزيره. بردارد و بياورد
كردند و  از پوست حيوانات و چوب و خشت و امثال آن براي نوشتن استفاده مي و. نبود

گويد تورات را آوردند تورات مدون چگونه بوده است؟ در  دانيم وقتي راوي مي ما نمي
هاي ديگر از اين داستان، پنهان كردن قانون رجم توسط يهوديان به اين گونه نيز  روايت

  . شدند پيامبر منكر وجود رجم مي توصيف شده كه آنان در گفتگو با

كند چنين آورده كه يهوديان اميدوار  در جايي كه راوي از امام باقر خبر را نقل مي
اين عبارت تحليلي است كه در داستان وارد . بودند پيامبر طبق قانون اسلام حكم كند

 خبر مورد بحث در واقع نقل مستقيم سخن پيامبر نيست، بلكه تعريف و. شده است
شود،  جزئيات داستان نيز چنانكه ملاحظه مي. توصيف يك واقعه است از زبان راويان

فقها بدون توجه به جزئيات داستان و تحليل آن، صرفاً با توجه به اين . متفاوت است
اند كه پيامبر، رجم را تأييد  عبارت كه پيامبر به رجم حكم نمود، چنين برداشت كرده

اند كه پيامبر  برخي حتي روايت كرده. ون وارد شريعت ما شدنمود و بدين ترتيب اين قان
هاي ديگر چنين نقل شده كه  حال آنكه در نسخه. به اجراي رجم دو يهودي فرمان داد

با توجه به اين . پذيريم به رجم حكم كرد، آن را نمي) پيامبر(يهوديان گفتند اگر او 
تأكيد نمود به ويژه آنكه تحليل  توان بر اجراي رجم در اين داستان اختلاف فاحش نمي
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دهد كه به آن خواهيم  اساس و غيرمنطقي نشان مي داستان نيز اجراي رجم را بي
  . پرداخت

در داستان عبارت صريحي از پيامبر نقل نشده كه آن حضرت اعلام نموده باشد كه 
پيامبر، توانيم رفتار  در صورتي مي. كنم الاجرا اعلام مي من سنگسار را حكم شرعي لازم

يعني حكم كردن به رجم را حاكي از بيان حكم شرعي بدانيم كه هيچ احتمالي جز بيان 
اين در حالي است كه قرائن موجود در داستان، . حكم شرعي در آن وجود نداشته باشد

هنگامي كه قصد . كند احتمال ديگري را در برابر  احتمال بيان حكم شرعي تقويت مي
توان آن را حاكي از حكم  صر به بيان حكم شرعي نباشد، نميپيامبر از يك رفتار منح

هاي اصولي نيز بر اين  در بحث. كند عقل و عرف نيز اين ادعا را تأييد مي. شرعي دانست
مطلب تأكيد شده كه اگر سخني و يا عملي در رابطه با موضوعي خاص، بنا بر اضطرار و 

توان آن را به شرايط ديگر  نميبا توجه به شرايط و احوال خاصي صادر شده باشد، 
همين مطلب از فحواي سخن جويني .  تعميم داد و آن را حاكي از يك حكم عام دانست

   ١.شود نيز فهميده مي

توان گفت اگر يك سخن و يا يك فعل با يك واقعه و يا شرايط  به عبارت ديگر مي
ي نمود و يا از آن توان آن را يك سخن و رفتار عادي تلق خاص يك فرد مرتبط باشد نمي

درباره پيامبر نيز كه انساني بود همانند ديگران، . يك قانون كلي و عمومي استخراج كرد
توانست قصد ديگري غير از بيان  براي پي بردن به اينكه آيا پيامبر مي. قاعده همين است

  : حكم شرعي داشته باشد يا نه، بايد به دو پرسش پاسخ گفت

وديان به پيامبر مراجعه كردند؟ و پرسش ديگر آنكه چرا پرسش نخست آنكه  چرا يه
شود كه يهوديان دنبال  پيامبر چنين پاسخ گفت؟ از جزئيات داستان چنين فهميده مي

اما از آنجا كه سنگسار در تورات آمده، . راهكاري براي خلاصي از مجازات سنگسار بودند
بر طبق اسلام به مجازاتي غير از آنان اميدوار بودند پيام. نقض آن نيز آسان نبوده است

هاي داستان صراحتاً به آن اشاره شده و از  اين نكته كه در برخي نسخه. رجم حكم كند

                                           

   ٢١٣الفقه جوينی، ص  التلخيص فی اصول.  ١
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شود، مؤيد آن است كه مجازات سنگسار، در اسلام نبوده  ها نيز فهميده مي ديگر نسخه
شايد . عدم وجود اين مجازات در قرآن نيز خود مؤيد و شاهد بزرگ اين ادعاست. است

گشتند تا  يهوديان براي نقض و تغيير قانون تورات دنبال راهكار مطمئن شرعي مي
دانستند محمد پيامبر  از آنجا كه مي. وجدانشان از نقض قانون تورات، آسوده باشد

به او مراجعه كردند تا او طبق ) طبق برخي عبارات كه در داستان آمده است(خداست 
م كند و بدين ترتيب از مجازات رجم رهايي يابند؛ چرا كه قانون اسلام به صد تازيانه حك

يهوديان مجبور نبودند براي اجراي قوانين خود و يا محاكمه مجرمان در ميان خود به 
اي دور از مدينه زندگي  به ويژه يهوديان خيبر كه در فاصله. پيامبر مراجعه نمايند

كه البته هدف آنان براي ما دقيقاً آنان براي مراجعه به پيامبر هدفي داشتند . كردند مي
يك احتمال . توان با توجه به جزئيات داستان به تحليل آن پرداخت اما مي. روشن نيست

چنان كه گفتيم  اين است كه آنان به اميد تغيير مجازات سنگسار به پيامبر مراجعه 
  . كند برخي عبارات داستان اين احتمال را تأييد مي. كردند

گويد مرد و زني از اشراف  مين خبر از امام باقر پس از آنكه ميطبرسي در نقل ه
خيبر زنا كردند در حالي كه داراي احصان بودند و يهوديان از سنگسار كردن ايشان اكراه 

در ادامه . داشتند لذا به يهوديان مدينه نوشتند كه اين موضوع را از پيامبر سؤال كنند
  ١.»كم سنگسار را تغيير دهدشايد آن بزرگوار ح«: داستان آمده است

هايي  احتمال ديگر آن است كه پشت تصميم يهوديان براي مراجعه به پيامبر نقشه
هاي  جنگ. اي با پيامبر نداشتند آنان رابطه دوستانه. خبريم وجود داشته كه ما از آن بي

ند و كرد آنان نبوت پيامبر اسلام را رد مي. ميان مسلمانان و يهوديان مؤيد اين ادعاست
هاي پشت پرده  تواند آگاهي آن حضرت به نقشه يك احتمال در حكم پيامبر به رجم، مي

اطلاعي از  كرد يهوديان او را به بي شايد  اگر پيامبر به غير از قانون تورات حكم مي. باشد
كردند و آن را مستمسكي براي مخالفت بيشتر  قانون تورات و نقض حكم الهي متهم مي

فرمايد من بر اساس تورات قضاوت  از همين روست كه پيامبر مي. اختندس با پيامبر مي
  . هاي آنان را خنثي سازد خواسته نقشه شايد او بدين ترتيب مي. كنم مي
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اگر احتمال نخست واقعي بوده و آنان به اميد تغيير مجازات سنگسار به پيامبر 
كه آن حضرت به  توان چنين تحليل كرد مراجعه كرده باشند، حكم پيامبر را مي

بند قانون تورات باشيد و اگر  دهد كه اگر شما يهودي هستيد بايد پاي يهوديان پيام مي
يهوديان در حالي . خواهيد از قانون اسلام برخوردار شويد، بايد از اسلام پيروي كنيد مي

خواستند مستمسكي براي تغيير قانون شريعت خود به  كه منكر نبوت پيامبر بودند، مي
توان احتمال داد كه  مائده، ميسوره  ٤١و  ١٥از جزئيات داستان و آيات . آورند دست

  . پيامبر به دليل رفتار دوگانه يهوديان با وي، به رجم حكم كرد

بنابراين تنها احتمال موجود در رفتار پيامبر بيان حكم شرعي نيست بلكه احتمالات 
. تواند يك حكم سياسي تلقي شود يرسد و حكم پيامبر م تر به نظر مي ديگر در آن قوي

هاي اين داستان آمده است كه پيامبر دستور داد آن دو يهودي را  اينكه در برخي نسخه
زيرا اگر حكم پيامبر يك حكم قضايي بود آن حضرت . رجم كردند، ادعاي نادرستي است

خواست  به عبارت ديگر اگر پيامبر مي. كرد بايست آن دو يهودي را ابتدا محاكمه مي مي
بايست طبق رويه خود به  نسبت به صدور حكم قضايي و اجراي آن اقدام كند مي

اي به محاكمه  در حالي كه هيچ يك از راويان اشاره. پرداخت محاكمه متهمان مي
  . اند نكرده

درباره مطلب دوم يعني اعلام حكم شرعي براي مسلمانان، بايد گفت كه هيچ 
فقها صرفا . ر وجود ندارد كه چنين ادعايي را ثابت كندشاهدي در سخن و يا رفتار پيامب

آنان با پذيرش اين . اند اي را گرفته بر اساس تفسير خود از رفتار پيامبر چنين نتيجه
اند در  قاعده كلي كه قول و فعل و تقرير پيامبر حاكي از حكم شرعي است، گمان كرده

شود بلكه  به يهوديان نيز نمياين جا نيز  حكم پيامبر يك حكم شرعي است كه محدود 
چنانكه بيان نموديم مقصود پيامبر از سخن خود . الاجراست براي مسلمانان نيز لازم

توانست غير از بيان حكم شرعي باشد؛ به ويژه آنكه موضوع، صدور حكم درباره دو  مي
 –كه در اين جا وجود ندارد  –حتي اگر با دلايل محكم . يهودي است و نه دو مسلمان

ثابت شود كه پيامبر در صدد بيان حكم شرعي بوده، براي تعميم آن حكم از يهوديان به 
  . اعلام يك حكم شرعي بايد صريح و روشن باشد. مسلمانان به دلايل بيشتري نياز داريم
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در اين داستان، نه صراحتاً و نه تلويحاً قصد وضع يك حكم شرعي اسلامي احراز 
توان يك حكم شرعي به ويژه يك حكم مرگبار  حض نميبا تحليل و تفسير م. شود نمي

افتاد و يهوديان به پيامبر  اي اتفاق نمي فرض كنيم چنين واقعه. مانند رجم را ثابت كرد
كردند در آن صورت محملي براي مجازات سنگسار در شريعت اسلامي  مراجعه نمي
و جزئيات آن كه  ارتباط تنگاتنگ موضع پيامبر را با واقعه پيش آمده. وجود نداشت

با در نظر گرفتن اين ارتباط، احتمال . توان ناديده گرفت بر ما معلوم نيست نمي دقيقاً
پيامبر براي . وضع حكم شرعي در اين داستان توسط پيامبر هيچ دليل منطقي ندارد

اگر چنين باشد، ممكن . ماند بيان دستورات واجب الهي منتظر پيش آمدن وقايع نمي
به عبارت . واقعه اتفاق نيفتد و پيامبر محملي براي بيان حكم شرعي نيابداست هرگز آن 

الاجراي الهي توسط پيامبر متوقف بر پيش آمدن وقايع نيست و  ديگر بيان دستورات لازم
كه در رابطه با وقايع و پيشامدها مطرح شده بايد در رابطه با همان وقايع مورد آنچه 

تواند  وضع شده نمي در ارتباط با وقايع خاص، قوانينه اگر حتي گا. تحليل قرار گيرد
در اين باره در فصل آينده بحث خواهيم (قوانيني عمومي براي همه مسلمانان باشد 

توان در رابطه با حكم  پراكندگي و آشفتگي داستان مورد بحث چنان است كه نمي). كرد
  . يخي استهايي صرفا تار ارزش چنين داستان. شرعي به آن استناد نمود

اند كه آيات قرآن را نيز با آنها  برخي حتي به اين گونه اخبار آنقدر اعتبار بخشيده
نظر رايج در ميان فقهاي اسلامي اين است كه مجازات صد تازيانه كه در . اند نسخ كرده

قرآن براي زناكار آمده مجازات زناكار فاقد احصان است و مجازات زناكار داراي احصان 
معناي اين سخن آن است كه پيامبر با . ه داستان مورد بحث سنگسار استبا توجه ب

پيش آمدن  اين واقعه يك تبصره بزرگ بر قانون قرآن زده است و يك مجازات سخت و 
پذيرفتن اين ادعا بدون آنكه پيامبر به چنين . مرگبار را خارج از قرآن وضع نموده است

اين . اشد عاقلانه نيستراي آن وجود داشته بامر مهمي تصريح نموده و يا سند معتبري ب
فاقد اعتبار كافي است، نه تنها براي مشروعيت بخشيدن به مجازات رجم  داستان كه

هاي كلامي در رابطه با  مورد استناد قرار گرفته، بلكه حتي برخي آن را مستند بحث
  . اند ابدي بودن و يا موقت بودن شريعت پيامبران گذشته قرار داده
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هي از متكلمين معتقدند كه شريعت پيامبران معتبر است مگر آن كه دليلي براي گرو
گروهي ديگر عقيده دارند كه شريعت هر پيامبر با آمدن . نسخ آن وجود داشته باشد

گروهي ديگر نيز بر . شود مگر آنكه دليلي براي بقاي آن باشد پيامبر بعدي منسوخ مي
پيامبران پيشين كه در قرآن به آن اشاره شده و يا اند كه آن دسته از شريعت  اين عقيده

جالب توجه آنكه داستان رجم دو يهودي . الاجراست در روايات و اخبار آمده براي ما لازم
استفاده از اين داستان چه در فقه و چه  ١.ها قرار گرفته است مورد استناد همه اين گروه

  . دقتي صورت گرفته است انگاري و بي در كلام با سهل

متكلمين بدون آنكه خود به تحليل اين داستان بپردازند با پذيرفتن نظر فقها به آن 
سرخسي كه هم اصولي است و هم كلامي، درباره آراي مختلف، پيرامون . اند استناد كرده

وي اين عقيده را قبول دارد كه . كند ابدي يا موقت بودن شريعت پيامبران بحث مي
در قرآن و يا سنت پيامبر آمده باشد براي ما نيز  شريعت پيامبران گذشته اگر

گويد  او به همين جهت نظر شافعي را درباره رجم قبول دارد كه مي. الاجراست لازم
شافعي و سرخسي از حكم پيامبر . پيامبر بر اساس تورات به رجم دو يهودي حكم كرد

يد پيامبر قرار گيرند كه قانون رجم كه شريعت موسي بوده مورد تأي چنين نتيجه مي
كند كه پيامبر شرط احصان را براي  سرخسي اضافه مي. گرفته و شريعت ما شده است
هاي داستان  اين در حالي است كه در بسياري از نسخه ٢.وجوب رجم به آن افزوده است

رجم دو يهودي بر اين نكته تصريح شده كه زن و مرد زناكار داراي احصان بودند و اين 
  . دي نبوده كه پيامبر بر آن افزوده باشدنكته موضوع جدي

تر دريابد كه پايه و  شرح داستان رجم دو يهودي آورده شد تا خواننده محترم دقيق
اساس برخي از قوانين شريعت چگونه اخباري است و فقها و اصوليون و متكلمين از اين 

م راج احكالامي علوم اسلامي و استخگونه اخبار چگونه براي ساختن مباني نظري و ك
  . اند شرعي استفاده كرده

                                           

  ١٠٠-١٠٥، ص ٢اصول السرخسی، ج .  ١
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  شريعت؛ زمان و مكان

متكلمين اسلامي عقيده دارند كه شريعت اسلامي ابدي است و پيروي از آن براي 
مهمترين دليل آنان نيز اين است كه . ها در هر زمان و مكاني واجب است همه انسان

آنان عقيده دارند كه هر پيامبري براي امتي خاص . است پيامبرآخرين  پيامبر اسلام 
بحث  ١.ها مبعوث شده است آمده است و فقط پيامبر اسلام است كه براي همه  امت

درباره شريعت اسلامي اين سؤال را برانگيخته كه وضعيت شريعت پيامبران قبل از اسلام 
الاجراست، آيا پيروي از  لامي لازمشود شريعت اس چگونه است؟ هنگامي كه ادعا مي

اند به اين  شريعت پيامبران پيش از اسلام نيز همين حكم را دارد؟ متكلمين كوشيده
  :در اين رابطه سه عقيده كلي وجود دارد. سؤال پاسخ گويند

اند شريعت پيامبران گذشته نيز مانند شريعت اسلام بـه طـور مطلـق      برخي گفته -١
  . سخ آن ثابت شودمعتبر است مگر آنكه ن

ند كه شريعت پيامبران گذشته به طور مطلق منسوخ است، مگـر   ا گروه ديگر گفته -٢
  . آنكه ابقاي آن ثابت شود

اند كه از شريعت پيامبران گذشته فقط آنچه كه از طريـق   برخي نيز بر اين عقيده -٣
عقايـد   ٢.جراسـت الا قرآن و يا سنت پيامبر به ما رسيده و براي ما نقـل شـده بـر مـا لازم    

هـر يـك از   . شـود  هـا خـودداري مـي    ديگري نيز در اين باره وجود دارد كـه از شـرح آن  
يد مذكور دلايلي از قرآن، روايات و حتي دلايل عقلي براي اثبات ادعاي خود اصاحبان عق
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مثلا گروه اول براي اثبات اعتبار ابدي همه شرايع به آياتي از اين دست اسـتناد  . اند آورده
  :اند هكرد

 - »هاقْتَد ماهدفبَِه ى اللَّهدينَ هالَّذ كشـدگان از   يعني آنان هدايت) ٩٠/ انعام (» أُولَئ
  .پس از هدايت ايشان پيروي كن. جانب خدا هستند

سـپس بـه تـو     يعنـي ). ١٢٣/ نحل (» ثُم أَوحينَا إِليَك أَنِ اتَّبعِ ملَّةَ إِبراَهيم حنيفًا« -
  . حي كرديم كه از دين ابراهيم حنيف پيروي كنو

يعني هـر آنچـه از ديـن بـر     ). ١٣/ شوري (» شرََع لكَُم منَ الدينِ ما وصى بهِ نُوحا« -
   ١.شما مقرر گرديد، آن است كه به نوح نيز سفارش شد

اسـتان  آنان با توسل بـه د . ندا اين گروه براي تأييد نظر خود به سنت نيز استناد كرده
گويند كه با توجه به اعتبار و حجيت شرايع پيشـين، پيـامبر اسـلام،     رجم دو يهودي مي

   ٢.تورات را طلب كرد و بر اساس آن به رجم عمل نمود

در چيـزي بـه معنـاي     »اطـلاق «استدلال عقلي اين گروه نيز چنين است كه صـفت  
بـه عقيـده   . اشـته باشـد  ابدي بودن آن است، البته اگر احتمال ابدي بودن در آن وجود د

اين عده، موقت بودن و محدود شدن به زمان خاص يك امـر اضـافي اسـت كـه نيازمنـد      
   ٣.دليل است

و اما گروه دوم نيز به فراخور عقيده خويش آياتي از قرآن را به عنوان دليل برگزيـده  
براي هـر يـك    :يعني )٤٨/مائده(» جعلْنَا منكُْم شرْعةً ومنْهاجا لكلّ... «آياتي مانند . است

  . قرار داديم ي روشنراهشريعت و از شما 

و تـورات را وسـيله هـدايت    : يعنـي ) ٢/الاسـراء  ( »...وجعلنَْاه هـدى لبنـي إِسـراَئيلَ   «

                                           

  ٤٣٠اصول العامه للفقه المقارن، ص .  ١
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  . اسرائيل قرار داديم بني

روايات مورد استناد اين گروه نيز علاوه بر داستان رجم دو يهودي اين خبر است كـه  
دست عمر ديد و پرسيد كه اين چيست؟ عمـر گفـت ايـن     ي را درا روزي پيامبر صحيفه

پيامبر در حالي كه از عصبانيت سرخ شده بود گفت شـما ماننـد يهوديـان و    . تورات است
  .مسيحيان متحير و سرگردان نشويد

اين گروه برخلاف گروه اول، ابدي بودن شريعت پيـامبران گذشـته را نيازمنـد دليـل     
شـود، زيـرا    ا آمدن هر پيامبر شريعت پيامبر پيشين منسوخ مـي دانند و معتقدند كه ب مي

حـال  . پيامبران برانگيخته شدند تا آنچه را كه بيان آن براي مردم لازم است، بيان كننـد 
اگر شريعت هر پيامبري با بعثت پيامبر بعدي پايان نيابد، ديگر مـردم نيـازي بـه آمـدن     

بدين ترتيب آنان نتيجـه  . خواهند داشتو بيان دستورات شريعت توسط او ن يپيامبر بعد
گيرند كه بعثت هر پيامبر دليلي بر نسخ شريعت پيشين اسـت و آنچـه كـه احتمـال      مي

مانـد ماننـد    نسخ در آن باشد، نسخ شده و آنچه كه احتمال نسـخ آن نباشـد، بـاقي مـي    
   ١.شود توحيد و اصل دين كه هيچگاه نسخ نمي

آنـان  . كنند، حديث معاذبن جبـل اسـت   ناد ميروايت ديگري كه اين گروه به آن است
معتقدند اگر پيروي از شريعت پيامبران گذشته واجب بود بايد مانند قـرآن و روايـات بـه    

مضمون اين حديث چنين است كه پيامبر هنگامي كه معاذبن جبـل  . شد آنها مراجعه مي
كنـي؟ وي   مـي فرستاد، از وي سؤال كرد در ميان مردم بر چه اساس حكم  را به يمن مي

. كـنم  پاسخ داد به كتاب و سنت و اگر چيزي در آن دو نيافتم به اجتهاد خود، حكـم مـي  
گويند اگر مراجعه به كتب پيامبران گذشته جايز بود بايد در اين حـديث بـه آن    آنان مي

  . شد اشاره مي

كنند كه دليل عدم مراجعه به شرايع و كتـب پـيش از اسـلام تحريـف      آنان اضافه مي

                                           

  ١٠١-٢، ص ٢اصول السرخسی، ج .  ١



 ٢١٨ بازخواني شريعت /    

پسـندد و معتقـد اسـت كـه آيـات و       محمدتقي حكيم عقيده گروه دوم را مـي  ١.استآنه
  ٢.روايات حداكثر به تأييد اصل شرايع گذشته دلالت دارد و نه به وجـوب پيـروي از آنهـا   

شود كه مـا بتـوانيم    افزايد كه علم اجمالي به تحريف شرايع پيشين مانع از آن مي وي مي
مال آن وجود دارد كه چيزي از آنها كاسته و يـا بـر آنهـا    زيرا احت. به آنها تمسك جوييم

   ٣.افزوده شده باشد

و اما درباره گروه سوم كه طرفداران فراواني دارد بايد گفت كه بسياري از حنفيه و 
برخي از مالكيه و شافعيه اين عقيده را قبول دارند كه آنچه از شريعت پيامبران گذشته 

مائده سوره  ٣٢الاجراست مانند آنچه در آيه  ما لازم كه در قرآن  يا سنت آمده براي
منْ أَجلِ ذَلك كَتَبنَا علَى بني إِسرَائيلَ أَنَّه منْ قَتَلَ نَفْسا بِغيَرِ نفَْسٍ أَو فَساد «: آمده است

از  يعني »...حيا النَّاس جميعا في الْأرَضِ فكََأَنَّما قتََلَ النَّاس جميعا ومنْ أَحياها فَكَأَنَّما أَ
اين روى بر فرزندان اسرائيل مقرر داشتيم كه هر كس كسى را جز به دليل قتل يا 
فسادى در زمين بكشد گويا همه مردم را كشته است و هر كس كسى را زنده بدارد گويا 

   ...تمام مردم را زنده داشته است
يهِم فيها أنََّ النَّفْس بِالنَّفْسِ والْعينَ بِالْعينِ والْأَنْف بِالْأَنفْ وكتََبنَا علَ : ...مائده ٤٥آيه  و 

 َةٌ لهكفََّار وفَه قَ بِهدنْ تَصفَم اصصق رُوحالْجنِّ ونَّ بِالسالسالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وو...  
با چشم و بينى  باو چشم  جان بابر آنان مقرر كرديم كه جان ] تورات[و در يعني 

و هر . برابر است ] با همانند خود نيز[دندان و زخمها  باگوش و دندان  بابينى و گوش 
  ...درگذرد پس آن كفاره گناهان او خواهد بود س از انتقام ك

گويد بعيد نيست آنچه از كتب گذشته در قرآن آمده حجـت باشـد زيـرا از     حكيم مي
  ٤ .تحريف مصون مانده است

رخسي بر اين عقيده است آنچه كه از شرايع گذشته توسط قرآن و سنت پيامبر س
اي ابويوسف  افزايد با چنين عقيده وي مي. براي ما نقل شده عمل به آن بر ما واجب است
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. مائده استناد كرده و به قصاص ميان زن و مرد قائل شده است از سوره ٤٥به آيه 
صاص ميان مرد و زن ، برده و آزاد و مسلمان همچنين بر همين اساس كرخي قائل به ق

و ذمي شده است و نيز بر همين اساس شافعي به رجم دو يهودي بر اساس تورات توسط 
  ١ .پيامبر استناد كرده و گفته است كه رجم شريعت ما شد

اند كه شريعت پيامبران گذشته منسوخ است مگر آنچه كه  اين گروه نيز بر اين عقيده
  .يا سنت به ما رسيده باشداز طريق قرآن 

اگر چه متكلمـين اسـلامي دربـاره ابـدي يـا موقـت بـودن شـريعت پيـامبران، آراي          
اند و هر يك به فراخور سـليقه و بيـنش خـود دلايلـي بـراي اثبـات        گوناگوني بيان كرده

كنـد و   اند اما در اين ميان نظري كه بيشتر توجه را جلب مي مدعاي خويش فراهم نموده
يز است، ابدي بودن شريعت است، با اين استدلال كه مطلق بودن از نظر زماني برانگ بحث

صاحبان اين نظر اما با مطرح كردن تحريف شريعت پيامبران . مفهومش ابدي بودن است
پيش از اسلام، آن شرايع را فاقد اعتبار دانسته، ابدي بودن را منحصر به شريعت اسلامي 

عتقد است كه حكم خداوند يا بدون قيد زمان اسـت كـه در   االله خويي نيز م آيت. دانند مي
   ٢ .اين صورت هميشگي و ابدي است و يا محدود به زمان مشخصي است

 زمـاني فاقـد قيـد    آيد كه احكام اسلامي از آنجا كـه  از اين سخن چنين به دست مي 
 نتيجه عقيده آن دسته از متكلمين كه شـريعت . باشند و هميشگي مي هستند، پس ابدي

دانند نيز ابـدي بـودن شـريعت اسـلامي اسـت، چـرا كـه         پيامبران گذشته را منسوخ مي
شود زيرا پيامبر اسلام آخرين پيـامبر   شريعت اسلامي با شريعت پس از خود منسوخ نمي

در هر حال دلايل و شـيوه اسـتدلال همـه متكلمـين متوجـه اثبـات ابـدي بـودن         . است
سـت كـه بـه دلايـل و نحـوه اسـتدلال آنـان        اين در حـالي ا . شريعت اسلامي بوده است

اختصـار بـه طـرح ايـن اشـكالات      بـه  انتقادات و اشكالات زيادي وارد است كه در ادامـه  
  . پردازيم مي
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  شريعتجاودانگي  ادله ي برنقد

هـاي پـيش از اسـلام بـه      هر گروه از متكلمين براي اثبات ادعاي خود درباره شريعت
اي روايـات   به طور خاص، به آياتي از قرآن و پـاره  طور عام و ابدي بودن شريعت اسلامي

اختصار به بررسي اين موضوع به اين جا . اند استناد كرده و يا دلايل عقلي را مطرح نموده
  . پردازيم كه دلايل مطرح شده تا چه حد اثبات كننده ادعاي مورد نظر است مي

بـه  (آيـات از شـريعت    يـابيم كـه در آن   در نگاهي به آيات قرآني مورد استناد، درمـي 
آنچـه در ايـن   . باشد، سخني نرفته است كه موضوع اصلي بحث مي) معناي اصطلاحي آن

قـرآن  . آيات مورد اشاره قرار گرفته تأييد اديان الهي و راه توحيدي پيامبران الهـي اسـت  
اما اين مطلب بسيار متفاوت اسـت  . در آيات ديگر نيز به تأييد راه پيامبران پرداخته است

در هيچ يك از آيـات قرآنـي، شـريعت بـه     . باشند ز آنچه متكلمين در صدد اثبات آن ميا
چنانكـه محمـدتقي حكـيم    . معناي مورد نظر فقها و متكلمين اسلامي به كار نرفته است

دربـاره شـريعت    ١.نيز بيان نمود دلالت آيات قرآني بيش از تأييد اديـان گذشـته نيسـت   
وجود ندارد كه بتوان با استناد به آن بر اصل شريعت  اسلامي نيز تعريف روشني در قرآن

مـا  . به مفهوم فقهي آن تأكيد نمود و علاوه بـر آن ابـدي بـودن شـريعت را اثبـات كـرد      
. توانيم شريعت را نزد خود تعريف كرده و سپس آن را بر آيات قرآن تحميـل نمـاييم   نمي

و به هيچ وجه بر شـريعت   مفهوم دين، خدا يا شرع در آيات قرآن، مفاهيمي كلي هستند
هاي به دست آمده از روايات است، دلالـت   اي كه شامل قوانين و سنت به معناي گسترده

از نظر منطقي، اگر دليل مورد استناد، قابل تفسير باشد و دلالت صريح و روشن بر . ندارد
 آيات مـورد اسـتناد، بـراي اثبـات    . شود موضوع ادعاشده نداشته باشد دليل محسوب نمي

اند كه از دلايل عقلي  ادعاي مطرح شده، چنان ضعيف و ناتوان است كه به ناچار كوشيده
  . نيز كمك بگيرند

هاي شرايع پيشـين فقـط    اند كه از آموزه چنان كه قبلاً گفته شد برخي بر اين عقيده
اعتبـار   آنچه كه از طريق قرآن و يا سنت پيامبر نقل شده معتبـر، و بـاقي منسـوخ و بـي    
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سوره مائده اشاره كـرده و عقيـده دارنـد كـه اگـر چـه        ٤٥و  ٣٢ين گروه به آيات ا. است
باشـند كـه در قـرآن     مضمون اين دو آيه از اديان پيشين نقل شده اما از آن رو معتبر مي

شـد   روي ديگر اين سخن آن است كه مضمون اين دو آيه اگر در قرآن نقل نمي. اند آمده
ن اين دو آيه چنان عقلاني و انساني است كه حتـي اگـر   حال آنكه مضمو. فاقد اعتبار بود
مائده اين است كه كشتن يك انسان  ٣٢مضمون آيه . آمد باز هم معتبر بود در قرآن نمي

 ٣٢آيـه  . هـا  بدون آنكه مرتكب قتل يا فساد شده باشد برابر است با كشـتن همـه انسـان   
تأييـد كـرده امـا در ادامـه     مائده اگر چه ابتـدا بـه طـور تلـويحي قتـل در برابـر قتـل را        

هـا دانسـته    بخشيدن به يك انسان را نيز برابر با زندگي بخشيدن بـه همـه انسـان    زندگي
اند كه منظور اين بخش آيه صرف نظر كـردن از  انتقـامجويي    برخي مفسرين گفته. است

  ١.از قاتل است

شـود   ه تأكيد مـي در اين آي. مائده نيز با بياني ديگر بر همين معنا اشاره دارد ٤٥آيه  
...  يك چشم با يك چشم و يك دندان با يك دندان و. كه يك جان با يك جان برابر است

اين آيه در صدد بيان اين معناست كه در ازاي يك نفر، نبايد چند نفر را به قتل رسـاند و  
اين آيه برخلاف نظـر معمـول فقهـا    . يا در ازاي يك چشم، نبايد چند چشم را از بين برد

هـا را   قام بيان آن نيست كه مجازات و انتقام را واجب سازد، بلكه برابري جان انسـان در م
ايـن آيـه حتـي پـا را فراتـر      . دارد روي در مجازات برحذر مي اعلام نموده از تعدي و زياده

جويي و ريختن خون به عفـو   گذاشته و در ادامه در پيامي مترقي و انساني، به جاي انتقام
هاي انساني و عقلاني اگر درست فهميده شود فراتـر از   اين پيام. ندك و گذشت دعوت مي

تـوجهي بـه مضـامين و     توجه صرف به دلايل نقلي، موجب بي. آن است كه منسوخ گردد
هاي شريعت گشته است تا آنجا كه تصور شده، اگـر مضـموني    مباحث عقلي درباره آموزه

اعتبـار   و اگر نقـل نشـده باشـد، بـي     در قرآن و يا سنت نقل شده باشد، اعتبار ابدي دارد
شايد حتي بتوان گفت فاصـله روايـات   . درباره روايات نيز وضعيت همين گونه است. است

  . مورد استناد از ادعاي مورد نظر دورتر است از فاصله آيات قرآني از آن مدعا

قبلاً در بررسي داستان رجـم دو يهـودي ملاحظـه گرديـد كـه ايـن داسـتان چقـدر         
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صرف نظـر از  . هاي متعدد آن چقدر با يكديگر تفاوت دارد است و جزئيات نسخهپراكنده 
اعتباري عرفي و عقلي چنين سندي براي اثبات هر ادعايي به ويژه ادعـاي مربـوط بـه     بي

. آيـد  حكم شرعي، ديديم كه از اين داستان قصد تشريع رجم توسط پيامبر به دست نمي
بـا وجـود   . يد كه پيامبر رجم را اجـرا كـرده باشـد   آ به علاوه از اين داستان به دست نمي

شود هر گـروه از متكلمـين بـراي اثبـات      اشكالات فراواني كه در اين داستان مشاهده مي
اند كه لابـد   گروهي، از آن داستان چنين برداشت كرده. اند ادعاي خود به آن استناد كرده

. ر اساس تورات عمـل كـرد  شريعت موسي ابدي بوده و از اين روست كه پيامبر به رجم ب
يعت موسـي منسـوخ بـوده و    گويد شريعت پيامبران گذشته از جملـه شـر   گروه ديگر مي

متكلمين در حالي . حكم كردن به رجم بر اساس تورات، رجم را ابقا نموده دليل پيامبر ب
كنند كه جزئيات و چگـونگي آن مـورد    از اين داستان براي اثبات ادعاي خود استفاده مي

توانـد دليـل    جدي قرار دارد و در نتيجه بـراي اثبـات يـك نظريـه كلامـي، نمـي      پرسش 
  . معتبري محسوب شود

نكته قابل توجه در اينجا اين است كه وقتي يك منبع مثـل قـرآن يـا روايـات بـراي      
گيرد بدان معناسـت كـه آن    اثبات نظرات متفاوت، در موضوع واحد مورد استناد قرار مي

زيرا هـر گـروه توانسـته بـا تفسـير      . يك از آن نظرات دلالت نداردمعنا به راستي بر هيچ 
برخي آيات و روايات به توجيه ادعاي خود بپردازد در حالي كه دليـل نبايـد تفسـيرپذير    

استفاده . بوده بلكه بايد چنان صريح و روشن باشد كه بتواند مخاطب خود را مجاب سازد
لامـي نيـز بـه ترتيبـي كـه گفتـه شـد        از يك خبر و داستان براي اثبات چنـد نظريـه ك  

  . اعتباري دليل براي اثبات مدعاست دهنده بي نشان

يكي از اخباري كه براي منسوخ بودن شريعت پيش از پيـامبر اسـلام بـه آن اسـتناد     
شده اين خبر است كه روزي پيامبر تورات را دست عمر ديد و در حالي كه از عصـبانيت  

ايـن خبـر نيـز ماننـد     . ن و مسيحيان متحير نشـويد سرخ شده بود گفت كه مانند يهوديا
حواشي و جزئيات موضـوع بـراي مـا روشـن     . برانگيز است بسياري از اخبار ناقص و سؤال

چه بخشـي از تـورات    و هفتگردرگويي ميان پيامبر و عمر و دانيم چه گفت ما نمي. نيست
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اي مـدون در يـك    مجموعـه  دانيم كه در آن زمان تورات ميا امدر دست عمر بوده است؛ 
عـلاوه  بـه   ١.نبوده كه حمـل آن بـه طـور كامـل ميسـر باشـد       مانند امروز كتاب كاغذي

شايد بخش خاصي از تورات دست . هاي آن به وفور در دسترس همگان نبوده است نسخه
از چنين داستان ناقصـي   لذا عمر بوده و گفتگوي خاصي ميان او و پيامبر درگرفته باشد،

. توان براي اثبات اين نظريه استفاده كرد كه شريعت پيامبران گذشته منسـوخ اسـت   نمي
  . م نيست كه قصد پيامبر تأييد چنين ادعايي بوده باشدمعلو

جبـل   اعتباري شرايع پيشـين بـه روايـت معـاذبن     چنانكه ديديم برخي براي اثبات بي
اند اعتبار ابدي شـريعت   ه آنان با  استفاده از اين روايت، همچنين كوشيد. اند استناد كرده

جبل كه راهي يمـن   يامبر از معاذبندر اين روايت آمده است كه پ. اسلامي را اثبات كنند
بود پرسيد كه در ميان مردم بر چه اساس حكم خواهي كرد؟ او گفت بر اسـاس قـرآن و   

  . اگر چيزي در آن دو نيافتم به اجتهاد خود عمل خواهم كرد. سنت

اند، معتقدند كه اگر تورات و انجيـل و شـرايع    كساني كه به اين روايت تمسك جسته
شايد اين عده گمان . شد بر بود بايد به آنها نيز در اين روايت اشاره ميپيش از اسلام معت

انـد كـه منـابع     گوي ساده در صدد برآمدهو جبل در يك گفت اند كه پيامبر و معاذبن كرده
. ابدي بودن آن و منسوخ بودن ديگر شرايع را اعلام نمايند ،شريعت اسلامي را بيان كرده

چگونگي استفاده از قرآن و سنت  اشاره نشـده و حتـي    در حالي كه در اين خبر حتي به
سنت مورد اشاره معاذ همـان سـنتي   . خواست اجتهاد كند معلوم نيست معاذ، چگونه مي

اي  زيرا در آن زمان مجموعـه . نيست كه امروز مورد نظر فقها و اصوليون و متكلمين است
تار پيـامبر را در همـه حـال    از روايات وجود نداشته و معاذ نيز همه سخنان و اعمال و رف

  . نديده بود كه بتوان گفت مقصود او از سنت، قول و فعل و تقرير پيامبر بوده است

                                           

های چوب، قطعات سنگ،  منابع تاريخی حاکی از آن است که در حجاز آن روزگار، موادی مانند تکه.  ١
يهوديان حجاز . خشت، استخوان حيوانات و گاهی نيز پوست حيوانات برای نوشتن مورد استفاده بوده است

آنان مدارسی داشتند که علمای يهود در آن . کردند همين اقلام برای ثبت آيات تورات استفاده مینيز از 
افزار معمول در آن روزگار، به نظر  با توجه به نوشت. دادند احکام دينی را به يهوديان آموزش می

به آن برای آنان  رسد که تورات به صورت مدون در اختيار افراد قرار داشته و يا حتی امکان مراجعه نمی
و ديگر  ٢٥٠-٢٦٠، ص ٨رجوع کنيد به المفصل فی تاريخ العرب قبل الاسلام، ج. وجود داشته است

  .کند منابعی که تاريخ تحول کتابت و آلات و ادوات مربوط به آن را بيان می
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رسد منظور از سنت در اين روايت و روايات مانند آن همان آداب و قوانين  به نظر مي
گـو در ايـن روايـت نفـي شـرايع      و موضوع گفـت . رايج و معمول در ميان مردم بوده است

فرض كنيم . اي در اين رابطه به آن استناد نمود نبوده كه بتوان براي اثبات نظريه پيشين
شـد ميـان دو يهـودي و يـا يـك گـروه از        معاذ به فراخور مأموريت خـويش مجبـور مـي   
هـاي   داد كه بايد بر اساس تورات و يا آمـوزه  مسيحيان داوري نمايد و چنين تشخيص مي

توان گفت كه روايـت مـذكور نـافي     آيا مي. داوري كند )داشت اگر با آنها آشنايي (انجيل 
كننده يك رويه مشـخص   رسد كه اين روايت تضمين چنين عملكردي است؟ به نظر نمي

  . براي چگونگي حكم كردن و يا استنباط حكم شرعي باشد

توان فهميد اين است كه پيامبر به صداقت و درستكاري معاذ اعتماد داشـته   آنچه مي
شواهدي در دست ما نيست كه نشان دهـد كـه   . مل او خشنود گشته استو از پاسخ مج

پرداختنـد و رفتارهـاي پيـامبر را     هاي كلامي و اصولي مي ياران و اصحاب پيامبر به بحث
. نمودنـد  هاي خود بحث مي كردند و يا درباره چگونگي استناد به قرآن و سنت تحليل مي

ها و دانش و بيـنش خـود زنـدگي     با سنت آنان مردماني ساده و عادي بودند كه متناسب
تمسك به سخنان و رفتار آنان براي اثبات نظريات كلامي و اصولي منطقي بـه  . كردند مي

بايد گفت كه دلايل قرآني و روايي هيچ يك به اثبات ابدي بـودن شـريعت   . رسد نظر نمي
ايـات  بـه همـين جهـت از آوردن ديگـر رو    . كند اسلامي به معناي مصطلح آن كمك نمي

  . كنيم مورد استناد خودداري مي

توان دلايل عقلي دانست كه اكنون به نقد و  مهمترين دلايل مطرح شده را مي
  . پردازيم بررسي آن مي

قبلاً به طور مختصر به دلايل عقلي مطرح شده توسط هر گروه از متكلمين اشاره 
ر است، پس شريعت او ابدي پيامبر اسلام آخرين پيامب: اي دلايل مانند اينكه پاره. كرديم

كند، بيش از آنكه دليل باشد يك ادعاي اثبات  است زيرا شريعت ديگري آن را نسخ نمي
توان گفت عقلاً رابطه و تلازمي ميان خاتميت پيامبر اسلام و ابدي بودن  مي. نشده است

ت ديديم كه برخي از متكلمين معتقدند شريع. شريعت او به معناي فقهي آن وجود ندارد
  . دانند را جايز نمي تمسك به آن ،هر چند كه به دليل تحريف ؛همه پيامبران ابدي است
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اين بدان معناست كه آخرين دين و يا آخرين پيامبر بودن به عنوان يك دليل براي 
در ميان دلايل عقلي . ابدي بودن شريعت اسلامي مورد قبول همه متكلمين نيست

االله خويي  ديديم كه آيت. شريعت دانست» اطلاق«وان ت مطرح شده مهمترين دليل را مي
سخن صاحبان اين عقيده . نيز همين دليل را براي ابدي بودن شريعت مطرح كرده است

  . چنين است كه احكام شريعت بدون زمان آمده است

اين بدان  .محدوديت زماني تعيين نشده است اهبه عبارت ديگر براي پيروي از آن
چرا كه اگر به . ام ابدي است و محدوديت زماني و حتي مكاني نداردمعناست كه اين احك

برخي متكلمين جانب احتياط . گرديد شد بايد ذكر مي خاصي محدود ميو مكان زمان 
آنچه  :اند عقلي را در بيان اين دليل رعايت كرده و اين عبارت را به سخن خود افزوده

طرفداران منسوخ بودن شريعت . تاحتمال ابدي بودن آن وجود داشته باشد ابدي اس
اند با آمدن هر  احتياط عقلي را به كار برده و گفته ذشته نيز برخي همينپيامبران گ

شود و آنچه  پيامبر آنچه از شريعت پيامبر پيشين كه احتمال نسخ در آن باشد نسخ مي
كه نسخ هايي  توحيد و اصل دين به عنوان مثال. ماند احتمال نسخ در آن نباشد باقي مي

اين سخن . اي دقيق و عقلاني است نكته مورد اشاره، نكته. شود ذكر شده است نمي
درستي است كه آنچه از شرايع قابل نسخ باشد منسوخ و آنچه احتمال ابدي بودن در آن 

  . ماند باشد باقي مي

اما . توان پذيرفت اين سخن را در مورد همه شرايع از جمله شريعت اسلامي مي
بايد مرتفع شود اين است كه منظور از آنچه كه احتمال نسخ و يا  احتمال  ابهامي كه

اند به  ابدي بودن در آن است چيست؟ آنان كه قيد مورد اشاره را به سخن خود افزوده
برخي . اند بحث دقيق و ذكر مصاديق براي روشن كردن موضع فكري خود نپرداخته

توحيد و اصل دين است و از اين سخن اند آنچه قابل نسخ نيست مواردي همچون  گفته
اما آنان . توان دريافت كه آنچه قابل نسخ نيست اصول اعتقادي اديان است تلويحاً مي

به علاوه معلوم نيست كه منظور . اند آنچه كه قابل نسخ است كدام است تصريح نكرده
نين بوده رويه معمول در ميان فقها و اصوليون تاكنون چ. آنان احتمال عقلي نسخ باشد

گشتند و  كه براي منسوخ دانستن حكمي از احكام شريعت به دنبال دليل نقلي مي
  . دانستند دلايل عقلي را در اين رابطه مؤثر نمي
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نساء ديديم آنان كه به نسخ اين آيات عقيده  ١٦و  ١٥در بحث پيرامون نسخ آيات 
مي بر دلايل نقلي مانع از آن تكيه فقه اسلا. اند اي از روايات استناد جسته دارند به پاره

هاي عقلي پيرامون شريعت و احكام آن وارد جزئيات شده و با شجاعت  شده كه در بحث
برانگيز است اصول  آنچه در شريعت چالش. و صراحت بر حكم عقل صحه بگذارند

. كند اعتقادي مانند توحيد و معاد نيست، بلكه احكامي است كه نقش قانون را بازي مي
هاي گوناگون زندگي مانند قوانين خانواده، قوانين جزايي، حقوق انساني  در حوزهاحكامي 

هاي كلامي صورت گرفته كاملا انتزاعي و ذهني  بحث. و حتي حقوق اجتماعي و سياسي
  . بوده است

هيچ يك از متكلمين و اصوليون با بررسي آثار عملي آنچه احكام شريعت خوانده 
به عنوان مثال حكم قتل . و عدم نسخ آنها بحث نكرده استشود در باره احتمال نسخ  مي

مرتد، سنگسار، قطع دست و پا، تازيانه زدن به مجرمين و يا تبعيض در رابطه با حقوق 
زنان مورد بحث دقيق قرار نگرفته و پيامدهاي اخلاقي و اجتماعي و حتي اعتقادي آنها 

چرا كه فقه اسلامي اگر چه به كار در دنياي امروز مورد بررسي و توجه واقع نشده است؛ 
قانونگذاري اشتغال دارد اما با اطلاق نام شريعت بر قوانين موضوعه خود ميان اين قوانين 

به اين معنا كه حاضر نيست اين قوانين را . و قوانين عرفي، فرق زيادي قائل شده است
فاصله زيادي  همين موضوع. همچون قوانين عرفي در بوته آزمايش و ارزيابي قرار دهد

ميان قوانين شريعت و واقعيات زندگي امروز به وجود آورده است؛ تا آنجا كه اكثر آنچه 
اما . شود عملا مفيد فايده نبوده و بايد منسوخ اعلام شود كه قوانين شرعي خوانده مي

ضعف و ناكارآمدي كلام و اصول اسلامي مانع از آن شده كه محمل عقلي لازم براي 
  . ين قوانين و رها شدن اسلام و جوامع اسلامي از آن فراهم گردداعلام نسخ ا

گويند مطلق بودن اين احكام از لحاظ زماني به مفهوم ابدي بودن آن  آنان كه مي
بايد گفت عقلاً هر آنچه . اند اطلاع ها بي است عملا از رابطه دوجانبه قانون و زندگي انسان

تواند ابدي باشد  تشخيص اينكه چه چيزي مي. كه قيد زماني ندارد همواره ابدي نيست
در حوزه قانون و قانونگذاري كه با . يا منسوخ گردد با عقل و تجربه عملي ميسر است

زندگي روزمره مردم و حقوق آنان سروكار دارد اين موضوع بسيار ملموس و قابل فهم 
قتي روند معمول قانونگذاري در همه جوامع بشري چنين بوده و هست كه و. است
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شود، حتي اگر محدوده زماني براي آن تعيين نگردد به معناي ابدي  قانوني وضع مي
بودن آن نيست زيرا قانون كاركرد مشخصي دارد و هدف از وضع آن تأمين حقوق 

  . مندي نسبي و نظم در جامعه است عادلانه مردم و ايجاد رضايت

  
   اي تغييرپذير نزد نخستين مسلمانان ؛ مقولهقانون

امي كه تجربه عملي نشان دهد اهداف مورد انتظار از يك قانون تحقق نيافته و هنگ
. دهد كه آن قانون بايد اصلاح گردد يا گذر زمان كاركرد آن را تغيير داده عقل فرمان مي

گويد كه قانون مورد نظر قيد زماني ندارد پس راهي براي تغيير آن  عقل در اين جا نمي
هر چيزي كه قيد زماني . تقييد يك موضوع عقلي است اطلاق و. پيش روي ما نيست

قانون به طور مطلق در زمره اين امور . شود نداشت از نظر زماني مطلق محسوب نمي
در فصول گذشته با ذكر مصاديقي . هر چند كه عنوان شريعت بر آن نهاده شود ،است

ر با انعطاف برخورد اشاره كرديم كه حتي نخستين پيروان اسلام نيز با مقوله قانون بسيا
كردند و ملاحظه شد كه آنان حتي در قوانين قرآني و يا آراي پيامبر نيز دخل و  مي

  . نمودند تصرف مي

مثلا در قرآن . ها مورد پذيرش فقهاي اسلامي نيز قرار گرفته است اين دخل و تصرف
روان اوليه مجازات زنا صد تازيانه ذكر شده در حالي كه اخبار حكايت از آن دارد كه پي

مانند تبعيد و يا . هايي را بر آن افزودند اسلام و يا حاكمان پس از پيامبر مجازات
  . تراشيدن سر كه در منابع فقهي انعكاس يافته است

نمونه ديگر آن در ارتباط با ديه است كه پيامبر به صد شتر به عنوان ديه حكم نمود 
ديگري مانند گاو و گوسفند و درهم و دينار اما بعدها به فراخور شرايط، خليفه دوم اقلام 

هاي كوري در نحوه نگرش  در فقه و  كلام اسلامي گره. و حلهّ يمني را هم به آن افزود
به رفتار و زندگي پيامبر و نخستين پيروان او وجود دارد كه اين نحوه نگرش نيازمند 

  . باز شودها  تحول جدي است و اين تحول زماني روي خواهد داد كه اين گره

ها و قوانين جاري در زندگي اولين پيروان اسلام اين  به عنوان مثال در باره سنت
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ن توسط پيامبر امضاء و ها و قواني نگرش در ميان فقهاي اسلام وجود دارد كه آن سنت
توان  به همين موضوع مي. و به اين ترتيب به قوانين شريعت تبديل شده است تأييد شده

توان گفت كه عدم مداخله پيامبر در قوانين و  مي. نيز نگريستاي ديگر  به گونه
هاي رايج نه به معناي امضاي آنها به عنوان قوانين شرعي بلكه به اين معناست كه  سنت

پيامبر حوزه قانونگذاري را طبق روال معمول در اختيار مردم و جامعه دانسته و آن را 
رويه عملي به . دانست ن پيامبر ميخارج از حوزه وظيفه و مسئوليت خويش به عنوا

  . دست آمده از اخبار تاريخي نيز مؤيد اين ادعاست

داد و يا مردم خود براي اصلاح يك قانون قدم جلو  اي رخ مي هر گاه واقعه معمولاً
از همين روست كه قوانين موجود در قرآن نيز . افتاد نهادند تغيير يك قانون اتفاق مي مي

پيامبر همانند . ل خواست مردم و يا اقدام و پرسش آنان بوده استنتيجه و محصو غالباً
كرد و عدم دخل و تصرف او  ديگر مردمان با قوانين عرفي رايج در جامعه خود زندگي مي

اگر پيامبر . در اكثر قوانين به مفهوم امضاي آن قوانين به عنوان قوانين شرعي نيست
و يا لغو ظهار و مانند آن اصلاحاتي انجام  اي قوانين، مثل قوانين ارث توانست در پاره

دهد فقط به دليل پيامبري وي نبوده است بلكه به اين دليل بوده كه آن حضرت با 
اگر . حمايت مردم در مدينه استقرار يافت و محل رجوع و پرسش مردم قرار گرفت

كردند  شد و پيروانش در امور زندگي از وي نظرخواهي نمي پيامبر به مدينه دعوت نمي
  .شد كه حتي بخش كوچكي از قوانين را اصلاح نمايد اين امكان فراهم نمي

بينيم كه او نتوانست در مكاني براي  اگر به زندگي عيسي مسيح توجه كنيم، مي 
لذا معروف است كه مسيحيت داراي شريعت . مدتي در ميان پيروان خود استقرار يابد

» شريعت«به برداشت نادرست از  اين سخن، سخن دقيق و صحيحي نيست و. نيست
زيرا هر پيامبري صرفنظر از شرايط پيرامون خود و يا پذيرش و عدم پذيرش . گردد بازمي

  .كند مردم، آنچه را كه به عنوان پيام الهي بايد به مردم ابلاغ نمايد، اعلام مي

 قوانين و. ها است ها و پيام بايد گفت اصل شريعت و دين پيامبران همان آموزه 
هايي كه در ميان مردم رواج داشته و يا پيامبران به فراخور شرايط، وضع و يا  سنت

اصلاح نمودند و سپس توسط پيروان آنان گردآوري شده و شريعت نام گرفته، جزء اصلي 
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اگر شريعت را بنا بر عقيده رايج شامل قوانين . شود دين و شريعت آنان محسوب نمي
بر عقيده هر دو گروه اصلي از متكلمين، چه آنان كه حاكم بر زندگي بدانيم، آنگاه 

دانند  چه آنان كه شريعت هر  شريعت پيامبران را از جمله شريعت اسلامي ابدي مي
ابدي بودن قوانين . خوانند اشكالات جدي وارد است پيامبر را با پيامبر بعد منسوخ مي

شريعت قرار داده شده  زندگي به اين معناست كه قالبي پيش ساخته تحت عنوان قوانين
اين رويه نه . و مردمان همه اعصار و جوامع بايد زندگي خود را در اين قالب جاي دهند

هاست بلكه ناممكن و داراي پيامدهاي ناگوار و  تنها خلاف رويه معمول زندگي انسان
  . بار است مفسده

انسان با يابد و سپس  اي ابتدا آن پديده ظهور و بروز مي در هر موضوع و پديده
همه قوانين . كند شناخت آن پديده به كنترل و نظم بخشيدن به آن، قوانيني را وضع مي

ها و بر اساس شناخت و دانش و بينش مردم  در جوامع بشري به دنبال پيدايش ضرورت
هيچ گاه . همين روند در ميان پيروان اوليه اسلام نيز معمول بوده است. وضع شده است

ها و  قوانين محصول ضرورت. يش ساخته را بر يك جامعه تحميل كردتوان قوانين پ نمي
گويند با آمدن هر پيامبر،  آنان نيز كه مي. ها و دانش و تجربه هر جامعه است خواسته

شود اگر مقصودشان از شريعت اعم از قوانين زندگي باشد  شريعت پيامبر قبل منسوخ مي
اي مدون  است كه هر پيامبري مجموعه شان اين اند زيرا مفهوم سخن سخن عجيبي گفته

كند و يا همه قوانين موجود در زندگي مردم خاستگاه خود  از قوانين به مردم عرضه مي
كند و هر چه را ماندني است باقي  شدني است نسخ مي را بازبيني نموده هر چه را منسوخ

  . گذارد مي

وظيفه  اساساً. است ودهباي  چنين رويهداراي دهد كه هيچ پيامبري  تاريخ نشان نمي
اي قوانين وضع  پيامبران قانونگذاري نبوده است و چنان كه گفتيم اگر پيامبر اسلام پاره

يافت با ابلاغ  نمود بر حسب پيامبري وي نبوده است زيرا حتي اگر فرصت اين كار را نمي
. ه بودهاي الهي به مردم وظيفه خود را انجام داده و شريعت اسلام را معرفي كرد پيام

يكي از اشكالات وارد بر متكلمين اسلامي در بحث پيرامون شريعت اين است كه مركز 
توان حد  اين مكان را مي. جغرافيا و مكان بعثت پيامبران ابراهيمي است توجه آنان صرفاً

مردمان اين نقطه از جهان از  گذشته داراي . فاصل ميان دو رود فرات و نيل دانست
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نظريات كلامي مطرح شده نيز با نگاه به اين . اند اعتقادي بودهمشتركات فرهنگي و 
  . محدوده مكاني شكل گرفته است

اگر متكلمين به ديگر نقاط جهان مانند ايران، هند و آسياي دور توجه نموده و 
پيشينه فرهنگي و اعتقادي اين وسعت بزرگ از جهان و اديان رايج در اين نقاط را نيز 

ها   توجه به تنوع فرهنگ. كردند دادند در نظرات كلامي خود تأمل مي مورد توجه قرار مي
هاي زندگي كه خود تنوع قوانين و مقررات و آداب و سنن را  ها و روش و سليقه

شود كه بتوان به راحتي ادعا كرد كه قوانين برآمده از يك  آفريند مانع از آن مي مي
بدي بوده براي مردمان در ديگر محدوده مكاني كوچك با شرايط و فرهنگ خاص خود ا

  . الاجرا باشد ها لازم ها و زمان مكان

پيامبر اسلام هنگامي كه بنا بر ضرورت جامعه خويش و يا پرسش پيروان خود نظري 
نمود توجه به چگونگي زندگي  را وضع يا اصلاح مي يكرد و يا حتي قانون را اعلام مي

ادعاي . ي نيز از او نامعقول و نارواستمردم در ايران و هندوچين نداشت و چنين توقع
مشكل اصلي به . ابدي بودن قوانين حتي در يك محدوده مكاني نيز غيرمنطقي است

هاي اعتقادي و اخلاقي  چنانچه شريعت را محدود به آموزه. گردد تعريف شريعت باز مي
امي كه هنگ. رسد كنيم بحث در باره لامكاني و لازماني بودن آن غيرمنطقي به نظر نمي

نمايد كه ميان  كند و تأكيد مي هاي همه انبياء دعوت مي قرآن به پيروي از دين و آموزه
گذارد؛ اما اگر  بر شريعت به معنايي كه گفتيم صحه مي ١پيامبران الهي فرقي نيست،

شريعت را شامل قوانين زندگي بدانيم چنين تعبيري از شريعت عقلاً و عملاً غيرقابل 
  . قبول است

                                           

ُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إبِْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ .  ١ َّစ َ٩٥/آل عمران(الْمُشْرِكِينَ قلُْ صَدَق(  
  ؛ )ترجمه فولادوند(گرا بود و از مشركان نبود پيروى كنيد  بگو خدا راست گفت پس از آيين ابراهيم كه حق

ِ وَمَلاَئِكَتهِِ وَكُتبُهِِ وَرُسُ  َّໂسُولُ بِمَا أنُْزِلَ إلِيَْهِ مِنْ رَبهِِّ وَالْمُؤْمِنوُنَ كُلٌّ آمَنَ بِا قُ بيَْنَ أحََدٍ مِنْ رُسُلِهِ  لِهِ آمَنَ الرَّ لاَ نفَُرِّ
  )٢٨٥/بقره(وَقَالوُا سَمِعْنَا وَأطََعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ 

، و مؤمنان همگى به خدا  بدانچه از جانب پروردگارش بر او نازل شده است ايمان آورده است) خدا(پيامبر 
  ميان هيچ يك از فرستادگانش فرق نمى:) (و گفتند(اند   ايمان آورده و فرشتگان و كتابها و فرستادگانش

و فرجام به سوى تو )  خواستاريم(، پروردگارا، آمرزش تو را  شنيديم و گردن نهاديم) :و گفتند)  گذاريم
  )ترجمه فولادوند. ( است
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هايي كه ما  نام. هاي همه پيامبران يگانگي و وحدت قائل است ميان آموزه قرآن
هاي  ما با نهادن نام. ايم اعتبار حقيقي ندارد ها گذاشته ها و پيروان اديان بر دين انسان

ايم در  كشي كرده گوناگون بر اديان ميان آنها فرق گذاشته و ميان پيروان آن اديان خط
  .اند هايي را تأييد نكرده ين مرزبنديحالي كه پيامبران خود چن

دانند كه در انتساب اكثر  علماي اسلامي در حالي قوانين شريعت اسلامي را ابدي مي
در فصول گذشته كتاب ملاحظه گرديد . جاي ترديد وجود دارد اين قوانين به اسلام جداً

 ،تگيري قوانين شريع تمامي روند استنباط احكام شرعي و به عبارت ديگر شكل
اي از  گيري اين قوانين، سلسله در پروسه شكل. ترديدآميز و غيرقطعي است

  . گردد نظرها و ترديدها وجود دارد كه مانع از انتساب اين قوانين به اسلام مي اختلاف

اند كه شريعت پيامبران پيش از اسلام از آن رو منسوخ است كه  برخي بر اين عقيده
در واقع مهمترين دليلي كه براي منسوخ بودن . اند آن اديان دستخوش تحريف گشته

اين در حالي است كه شريعت . شود تحريف آنهاست شرايع پيش از اسلام مطرح مي
كه منبع آوري روايات  نقل و جمع. هاي مشابه نبوده است اسلامي نيز مصون از آسيب

اوان شده توان گفت گرفتار تحريف فر اي بوده كه مي به گونه اصلي قوانين شريعت است
هاي گذشته تا اينجا ملاحظه شد كه اكثر قوانين شرعي بر پايه تفسيرها  طي بحث. است

توان ادعا  بنابراين با رعايت جانب عقل و انصاف نمي. شكل گرفته است و نه ادله قطعي
ها مصون مانده است مگر آنكه در  از آسيب )به معناي فقهي آن(كرد كه شريعت اسلامي

  . يعت به طور جدي تجديدنظر كنيمتعريف خود از شر

  
  مخاطب قرآن و روايات كيست؟

و يـا آنجـا كـه     ١)قَـاتلُوا المْشْـرِكينَ  (ا مشركين بجنگيـد  گويد ب هنگامي كه قرآن مي
 آن كننـد  جنگند و در زمين فسـاد مـي   گويد مجازات كساني كه با خدا و رسول او مي مي

                                           

  ٣٦/توبه.  ١
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ند و يا دست و پاي آنان بر خـلاف يكـديگر   به قتل برسند و يا بر دار آويخته شو است كه
به راستي مخاطب اين آيات قرآني و نظـاير آن  چـه كسـي     ١.قطع شود و يا تبعيد شوند

است؟ هنگامي كه پيامبر در داوري و قضاوت ميان قاتل و اولياي دم كه بـه وي مراجعـه   
خاطب آن حضرت شتر به اولياي دم مقتول بپردازد م ، صدكند كه قاتل اند اعلام مي كرده

  كيست؟ 

تواند ذيل مبحث ابدي  بحث درباره تعيين مخاطب قرآن و حديث، بحثي است كه مي
چرا كه اگـر بگـوييم مخاطـب آيـات و روايـات فقـط       . بودن يا نبودن شريعت جاي گيرد

مخاطبان حقيقي آنها بوده است در اين صورت ادعـاي ابـدي بـودن شـريعت بـا مشـكل       
هـا و   دعا كنيم مخاطب آيـات و روايـات مردمـان همـه زمـان     اگر ا. شود جدي مواجه مي

گيرد كه بايد بـه آنهـا پاسـخ     باشند، باز سوالات فراواني پيش روي ما قرار مي ها مي  مكان
  . كننده داده شود تا از رهگذر آن بتوان ادعاي ابدي بودن شريعت را اثبات نمود قانع

دهد بـا مشـركين    د كه دستور ميشو هنگامي كه كسي با اين عبارت قرآني روبرو مي
هاي فراواني ذهـن او را درگيـر    بجنگيد اگر اهل اندكي تأمل و تفكر باشد مطمئناً پرسش

هايي مانند اين كه مشركين چه كساني هستند؟ چه كسي مشـركين را   سازد؛ پرسش مي
كند؟ چه كسي بايد با آنان بجنگد؟ چه كسي فرمان جنـگ بـا مشـركين را     شناسايي مي

كند؟ آيا اين آيه خطاب به ما صادر شده است يا نه؟ اگر در شناسايي مشـركين   مي صادر
  اختلاف نظر وجود داشت تكليف چيست؟ 

وهـابي، شـيعه را   . خوانـد  اي ديگـر را مشـرك مـي    اي، گروه و طايفه هر گروه و طايفه
ل حرف خود را حق و ديگري را باط ـ ؛شمارد شيعه، وهابي را گمراه مي. خواند مشرك مي

كنند خداوندي كـه   ديگران را فاقد حق حيات دانسته گمان مي ،داند و پيروان هر يك مي
به همگان زندگي بخشيده گروهي را مأموريت داده كه زندگي را از گروهـي ديگـر سـلب    

در اين ميان به راستي چه كسي بر حق و چه كسي بر باطل اسـت؟ كـداميك بايـد    . كند
هـا   گمان كنيم مخاطـب آيـه قـرآن همـه مـا انسـان       عليه ديگري به جنگ برخيزد؟ اگر

                                           

  ٣٣/مائده.  ١
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هستيم، در آن صورت هر يك از ما و هر گروه از ما بايـد بـر اسـاس تشـخيص خـود بـه       
  . اجراي دستور قرآن بپردازد

هنگامي كه قرآن به تعيين مجازات براي كساني كـه بـا خـدا و رسـول او بـه جنـگ       
ز هم براي اهل انديشه و تأمل سـؤالات  پردازد با كنند مي خيزند و در زمين فساد مي برمي

سؤالاتي مانند اين كه به راستي امروز محارب بـا خـدا و رسـول    . آيد فراواني به وجود مي
چه كسي است؟ چه كسي بايد محارب با خدا و رسـول او را شناسـايي و مجـازات كنـد؟     

ايي كـه  ه ـ منظور از فساد در زمين چيست؟ چه كسي بايد آن را تعريف كند؟ آيا مجازات
در آيه قرآن به آنها اشاره شده حتي اگر در دنياي امـروز زشـت و ناپسـند دانسـته شـود      
همچنان معتبر و لازم الاجراست و سؤالات بسياري كه پاسخ دادن به آنها ضروري اسـت  

توان ادعا كرد كـه مخاطـب آيـات قـرآن همـه       ها نمي و بدون پاسخ گفتن به اين پرسش
چرا كه اجراي دستورات قرانـي بـا مشـكلات    . ها هستند و مكان ها ها در همه زمان انسان

  . گردد فراواني مواجه مي

خـود را  و است  مخاطب قرآن و رواياتگمان كند كه اگر قرار باشد هر فرد يا گروهي 
عليه گروه ديگر به جنگ برخيزد و يا كسـاني را بـه تشـخيص و سـليقه      دانسته، بر حق 

بـه ريخـتن خـون آنهـا اقـدام       شناختهالارض  ا مفسد فيخود محارب خدا و رسول او و ي
ه امروز جهان كچنان امل هرج و مرج و ناامني خواهد شد؛ دين و دستورات ديني ع ،كند

در اينجـا يـا هـرج و مـرج و     . اسلام با چنين هرج و مرج و ناامني دست به گريبان اسـت 
ي از آن دين نامعقول و ناامني زاييده دين و دستورات ديني است كه در اين صورت پيرو

ناپسند است و يا آنكه هرج و مرج و ناامني زاييـده انديشـه نادرسـت و درك غلـط مـا از      
در اين صورت بايد به تجديد نظر در انديشـه و شـناخت    كه دين و دستورات ديني است

الات و ابهامـات فـراوان در اجـراي    ؤمواجهـه بـا س ـ  . خود از دين و دستورات آن بپردازيم
وانين شريعت موجب گشته است كه برخي فقهـا از جملـه فقهـاي شـيعه جانـب      برخي ق

جهـاد را در زمـان غيبـت     اي قوانين مهم رعايـت كننـد و مـثلاً    احتياط را نسبت به پاره
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   ١.غيرمجاز خوانده و يا اجراي حدود را توسط غيرمعصوم ممنوع بشمارند

آياتي كه دربردارنده دسـتوراتي  سؤالات و ابهامات فراوان در تفسير آيات قرآن، اعم از 
خطاب به مخاطبين است و غيرآن، سبب گشت كه برخي بـه طـور كلـي قـرآن را كنـار      

از نظر برخي اخباريون، اساساً قرآن براي ما : گويد شيخ انصاري در اين رابطه مي. بگذارند
وي از قـول محمـدامين   . حجت نيست چرا كه همه آيات قرآن از قبيل متشـابهات اسـت  

   ٢.رآبادي نقل كرده كه تمام آيات قرآن پيچيده و همچون معماستاست

سازد، استفاده از آيات براي استنباط احكام شرعي و يـا   آنچه فهم قرآن را پيچيده مي
به عبارت ديگر اگر قـرآن را منبعـي بـراي وضـع قـانون بـدانيم بـا        . قوانين شريعت است

اي براي آن نيابيم به ايـن   كننده اسخ قانعشويم كه اگر پ ها و ابهاماتي روبرو مي پيچيدگي
توجهي كنـيم و   رسيم كه بايد قرآن را كنار گذاشت و اگر به ابهامات موجود بي نتيجه مي

نتيجـه آن   ؛ايم آنها به اجراي قوانيني بپردازيم كه از قرآن به دست آورده ازپوشي  با چشم
هـايي ماننـد جمهـوري     لـت هايي مانند طالبـان و داعـش و بوكـوحرام و دو    عملكرد گروه

اخبـاريونِ از قـرآن   . باشـند  اسلامي ايران خواهد شد كه مدعي اجراي قوانين شريعت مي
گريخته براي حفظ دين به روايات پناه بردند در حالي كه ابهامات در اجراي احاديث اگـر  
 بيشتر از ابهامات در رابطه با قرآن نباشد، كمتـر از آن نيسـت؛ بـه ويـژه آن كـه روايـات      

  . مجعول و معارض فراوان است

ابهامات مربوط به روايات نيز توسط فقها و اصوليون به درسـتي حـل و فصـل نشـده     
بنابراين اشكال همچنان بـر جـاي   . است و بايد گفت كه در واقع قابل حل و فصل نيست

اشكالات و ابهامات فراوان چه در رابطه با فهم آيـات و روايـات و چـه در    . خود باقي است
بطه با به كار بستن عملي آنها به عنـوان قـانون شـريعت ايـن سـوال جـدي و مهـم را        را

انگيزد كه مخاطب قرآن و روايات كيست؟ آيا به راسـتي مـا نيـز مخاطـب آيـات و       برمي
روايات هستيم؟ برخي از اصوليون و متكلمـين بـه بحـث پيرامـون ايـن نكتـه بااهميـت        

                                           

  ٣٤٤، ص ١؛ شرايع الاسلام، ج ١١ص  ،٢١؛ جواهرالکلام، ج ٩، ص ٣مسالک الافهام، ج .  ١
  ٥٢، ص ١فرائدالاصول، ج .  ٢
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در هر . چندان متناسب با اهميت موضوع نيستاما دقت و گستره بحث آنان . اند پرداخته
دهد كه اين نكته مهم ذهـن برخـي از اصـوليون را بـه خـود       حال همين مقدار نشان مي

  . مشغول ساخته است

دهـد و   شود كه پيامبر به سؤال فردي خاص پاسخ مي دامنه اين بحث از آنجا آغاز مي
شود و اين سـؤال را پـيش روي    مياي در رابطه با فردي خاص يا اتفاقي خاص وارد  يا آيه

يابـد يـا نـه؟     گذارد كه آيا پاسخ به حكم وارد شده به ديگران نيز تعميم مـي  محققين مي
شنود كـه آب   كند و چنين پاسخ مي مثلا كسي از پيامبر درباره نجس شدن آب سؤال مي

را  كند مگر آن كه بو، رنگ و طعم آن كننده است و چيزي  آن  را نجس نمي پاك و پاك
يا چنانكه قبلا آمد پيامبر در قضاوت خود در يك قتل خطـايي حكـم نمـود     ١.تغيير دهد

شود كـه آيـا آنچـه     در اين جا اين سوال مطرح مي. كه قاتل صد شتر به عنوان ديه بدهد
  پيامبر فرمود نسبت به غيرمخاطب او حجيت دارد يا نه؟ 

ه و يا آيـه مربـوط بـه تهمـت     درباره زني خاص وارد شد ٢مثال ديگر آن كه آيه ظهار
دربـاره   ٤درباره همسر پيامبر عايشه و يـا آيـه مربـوط بـه سـرقت      ٣زدن به زنان پاكدامن

ورود آيـات و روايـات در مـوارد خـاص     . داستان سرقت شخصي به نام محجن آمده است
پاسخگويي به اين پرسش را براي فقها و اصوليون ضروري ساخته اسـت كـه آيـا از ايـن     

توان استنباط نمود كه شامل حـال همگـان شـود؟ در ايـن      وايات حكم كلي ميآيات و ر

                                           

  ٩، ح ١، ابواب الماءالمطلق، باب ١وسائل الشيعه، ج .  ١
ئِي وَلَدْنَهُمْ وَ .  ٢ هَاتهُُمْ إِلاَّ اللاَّ هَاتهِِمْ إِنْ أمَُّ قوُلوُنَ مُنْكَرًا مِنَ إِنَّهُمْ لَيَ الَّذِينَ يظَُاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أمَُّ

َ لَعَفوٌُّ غَفوُرٌ  َّစ َّ٢/مجادله (الْقوَْلِ وَزُورًا وَإِن(  
آنان ] گويند پشت تو چون پشت مادر من است  و مى[از ميان شما كسانى كه زنانشان را ظهار مى كنند 

گويند  ا سخنى زشت و باطل مىاند و قطعا آنه اند كه ايشان را زاده مادرانشان نيستند مادران آنها تنها كسانى
  )ترجمه فولادوند(خدا مسلما درگذرنده آمرزنده است ] لى[و

بَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أبََدًا وَأوُلَئكَِ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثمَُّ لَمْ يَأتْوُا بِأرَْبَعةَِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثمََانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تقَْ .  ٣
  )٤/نور(مُ الْفَاسِقوُنَ هُ 

آورند هشتاد تازيانه به آنان بزنيد و  دهند سپس چهار گواه نمى   و كسانى كه نسبت زنا به زنان شوهردار مى
  )ترجمه فولادوند(هيچگاه شهادتى از آنها نپذيريد و اينانند كه خود فاسقند 

ُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعوُا أيَْدِيهَُمَا جَ .  ٤ َّစَو ِ َّစ َ٣٨/مائده(زَاءً بمَِا كَسَبَا نَكَالاً مِن(  
اند دستشان را به عنوان كيفرى از جانب خدا ببريد و خداوند توانا   و مرد و زن دزد را به سزاى آنچه كرده

  )ترجمه فولادوند(و حكيم است 



 ٢٣٦ بازخواني شريعت /    

هر گاه به يك سوال خاص با لفظ كلـي و عـام   : گويد رابطه جويني از اصوليون متقدم مي
پاسخ داده شود و آن پاسخ مستقل از سؤال داراي معنا باشد، برخي معتقدنـد كـه بـدون    

يعنـي پاسـخ منحصـر بـه     (تفاده عموم كـرد  توان از آن پاسخ اس توجه به سؤال خاص مي
؛ و برخي ديگر عقيده دارند كه با توجه به سوال خاص، پاسخ بايد بـه  )مورد خاص نيست

نقـل  » قاضـي «جويني طرفدار عقيده سومي است كـه از   ١.همان مورد خاص تعلق گيرد
كرده است و آن عقيده چنين است كه اگر قرائن و شواهد نشان داد كـه مقصـود همـان    

شـود و اگـر از قـرائن و شـواهد      مورد خاص بوده پاسخ، به همان مورد خاص منحصر مي
   ٢.توان پاسخ را عام دانست فهميده شود كه پاسخ فقط تعلق به مورد خاص ندارد، مي

تواند متفاوت باشد اما نظر مطـرح شـده    هر چند تفسير و برداشت افراد از شواهد مي
يشين فراتر از الفاظ و يا مورد خـاص بـه قـرائن و    منطقي است چرا كه برخلاف دو نظر پ

كند كـه اگـر بخـواهيم حكـم      به عبارت ديگر نظر مذكور تأييد مي. شواهد نيز توجه دارد
وارده در باره فرد يا موضوع خاص را به ديگران تعميم دهيم، بايد دنبال قـرائن و شـواهد   

دلايلي بـراي تعمـيم   بگرديم و مطمئن شويم كه آن حكم مختص به فرد خاص نيست و 
از شـواهد و قـرائن    معلوم نيسـت كـه مقصـود جـويني دقيقـاً     . آن به ديگران وجود دارد

دهـد امـا    گويد گاه پيامبر شخصي را مورد خطاب قـرار مـي   او در جاي ديگر مي. چيست
كند و گاه ظاهر لفظ پيامبر دلالت بر اختصاص پاسخ يا حكم به مـورد   همگان را اراده مي

ه در اين صورت همان معتبر است مگر آنكه دليلي براي تعميم بـه ديگـران   خاص دارد ك
  . يافت شود

گذارد كه همه مردم در همه احكام برابر  جويني در جاي ديگر بر اين عقيده صحه مي
كليـت   ٣.كند كه برخي از احكام شريعت خـاص و برخـي عـام اسـت     نيستند و تأكيد مي

مسلمانان پيرامون پيـامبر در رويـارويي بـا    . ستسخن جويني درباره احكام نيز منطقي ا
آيـا يـك   . فهميدند كه مقصود چيست سخن و يا فرمان آن حضرت و يا نزول يك آيه مي

                                           

  ٢١٣الفقه جوينی، ص  التلخيص فی اصول.  ١
  همان.  ٢
  ١٢٦- ١٢٧، ص همان.  ٣
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قـرائن و شـواهد   . نفر يا يك گروه مشمول سخن پيامبر و يا آيه قرآن هستند و يا همگان
توانيم  و امروز ما نميبراي آنان وجود داشت اما اين قرائن و شواهد براي ما نامعلوم است 

  . جوي شواهد و قرائن موجود در ميان پيروان اوليه اسلام بپردازيمو به جست

در پاسخ به اين پرسش كه آيا جواب پيامبر به يك سوال خاص در صورتي كه با لفظ 
اند كه اگر  يابد يا نه، برخي چنين گفته عام صادر شده باشد، به ديگران نيز تعميم مي

مانند آنچه پيامبر . يابد از سوال، قابل فهم باشد؛ به ديگران نيز تعميم مي جواب، مستقل
در باره نجس شدن آب گفته است اما اگر پاسخ بدون ارتباط با سوال خاص قابل فهم 

   ١.شود نباشد به همان مورد خاص منحصر مي

شود كه درباره موضوع مورد بحث، هر كس به تشخيص خود نظري را  ملاحظه مي
كند و ملاك واحد و مطمئني وجود ندارد كه بتوان گفت در چه مواردي قصد  مي مطرح

براي ما كه دور از آن . عموم مردم بوده است پيامبر از به كار بردن يك لفظ عام واقعاً
ها دور هستيم، اين  بريم و از حوادث و وقايع و چگونگي سوال و جواب زمان به سر مي

. پاسخ پيامبر يك پاسخ كلي بوده است ،اي موارد در پارهمقدار قابل درك است كه عقلاً 
توان فهميد كه پاسخ  فرمايد مي مثلا در آنجا كه نظر خود را در باره نجس شدن آب مي

و اگر شخص ديگري نيز از آن حضرت همان سوال را . كننده نيست او مختص به سوال
حضرت ربطي به چرا كه اساساً پاسخ آن . بپرسد، همين جواب را خواهد شنيد

كننده و شرايط و يا عملكرد او ندارد؛ بلكه پيامبر در باره موضوعي كاملا مستقل از  سوال
اگر چه در مورد اخير، يعني چگونگي نجس شدن . كند كننده نظر خود را بيان مي سوال

آب بايد گفت كه آن حضرت بر اساس تجربه و دانش خود پاسخ گفته است و معلوم 
ت قصد ارائه پاسخ شرعي داشته باشد، شايد سوال كننده نيز قصدش نيست كه آن حضر

  . پرسش شرعي نبوده است

مثال ديگر آنكه وقتي آيه قرآن در ارتباط با مورد خاص نازل شده و از سنت نادرست 
بردند در  توان فهميد سنت ظهار كه بسياري از زنان از آن رنج مي كند، مي ظهار نهي مي

                                           

  ١٧١الفقه جوينی، ص  التلخيص فی اصول.  ١
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به اين معنا كه اگر شخص ديگري نيز . گيرد مورد نهي قرار مي موارد ديگر نيز عقلاً
اي  اما تنوع موضوعات به گونه. گرفت كرد، مورد نهي قرار مي همسر خود را ظهار مي

اختلاف نظرها نيز حاكي از آن . توان به يك قاعده عمل كرد است كه در همه موارد نمي
يامبر وضع يك قانون عمومي بوده توان فهميد كه قصد پ است كه از ظاهر الفاظ نمي

  . ستااست يا نه، بلكه درك اين موضوع نيازمند دلايل بيشتري 

نساء درباره زناني كه  ١٥آنجا كه آيه . كنيم مثال ديگري را در اين جا مطرح مي
گويد در صورت شهادت چهار شاهد، آنان را در خانه حبس  شوند، مي مرتكب فحشاء مي

معلوم نيست كه آيا پيامبر با اين سخن قصد وضع يك قانون به راستي بر ما . كنيد
عدم عموميت . عمومي را داشته و يا آنكه فقط در مورد خاصي اين حكم صادر شده است

اين شيوه مجازات و نيز اختلاف نظر صحابه درباره نسخ و عدم نسخ اين آيه و قرائني از 
. قط براي مورد خاص  بوده استكند كه حكم آيه ف اين دست، اين احتمال را تقويت مي

در اين آيه گفته شده كه دو . توان داد نساء نيز همين احتمال را مي ١٦در مورد آيه 
. كنند، آزار و اذيت كنيد تا از اين كار دست بردارند مردي را كه با يكديگر لواط مي

  . احتمال دارد اين نظر مطرح شده در آيه نيز براي مورد خاصي آمده باشد

سوره نور نيز كه  ٢توان احتمال داد كه حكم مورد اشاره در آيه  مين ترتيب، ميبه ه
اين نكته كه در . فرمايد مرد و زن زناكار را صد تازيانه بزنيد، عمومي نبوده است مي

هايي مانند صد تازيانه و تبعيد و يا صد تازيانه همراه با تراشيدن سر و  روايات مجازات
اي باشد حاكي از آن  تواند قرينه شود، مي ديده مي كاردرباره زناگرداندن در ميان مردم، 

  . كه مجازات صد تازيانه در قرآن براي مورد خاص بوده است و نه قانون كلي و عمومي

يافتند كه يك قانون  اگر نخستين مسلمانان از آيه قرآن و الفاظ آن چنين درمي
هايي كه به اين  يكي از پاسخعمومي براي زنا وضع شده پس چرا آن را تغيير دادند؟ 

توان داد اين است كه قانون مطرح شده  در قرآن بنا بر درك نخستين  سؤال مي
  . مسلمانان، قانون عمومي و غيرقابل تغيير نبوده است

آيه سرقت در باره محجن آمده . آيد درباره آيه سرقت نيز همين ترديد به وجود مي
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وجود داشته است و مطمئن نيستيم كه منظور  دانيم چه شرايط و عواملي ما نمي. است
حتي اگر چنين معنايي نيز داشته باشد، اين . در اين آيه بريدن دست باشد» قطع«از 

بنابراين، . اطمينان وجود ندارد كه قصد پيامبر، وضع يك قانون عمومي و كلي بوده است
يم آيا پاسخ پيامبر و كند كه درياب الفاظ و قرائن و شواهد در همه موارد به ما كمك نمي

  . يا حكم قرآن عموميت داشته و يا منحصر به مورد خاص بوده است

بايد گفت كه اساسا اين بحث بسيار فراتر از بحث پيرامون الفاظ و لغات و يا قرائن و 
بحث درباره قوانيني كه بر زندگي فردي، . شواهد در ميان نخستين مسلمانان است

هاي  تأثيرگذار است يك بحث لغوي نيست حتي با بحثخانوادگي و اجتماعي انسان 
  . توان آن را به سمت و سوي درستي هدايت نمود كلامي و عقلي محض نيز نمي

اما . جويني، اين نكته مهم را پذيرفته است كه برخي احكام، خاص و برخي، عام است
ر وجود بايد گفت كه براي تشخيص اين احكام، ملاك و معيار مشخص و مورد اتفاق نظ

اهميت فراوان موضوع، اصوليون علاقه زيادي به بحث پيرامون آن نشان  رغم علي. ندارد
علاقگي ناشي از ترس و واهمه آنان از نتيجه بحث باشد كه در  شايد اين بي. اند نداده

اگر چه اكثر قريب به اتفاق قوانين شريعت در روايات و . ادامه به آن خواهيم پرداخت
رتباط با اشخاص و وقايع خاص، وارد شده و اگر چه دلايل مطمئن و آيات قرآني در ا

متقني در دست ما نيست كه نشان دهد قصد پيامبر از ميان بسياري از اين احكام 
و اصوليون اسلامي بدون توجه به  فقهاتأسيس يك قانون عمومي و كلي بوده است، اما 

. اند راي عموم مردم استنباط كردهاين نكات مهم از روايات و آيات، احكام و قوانيني ب
توان گفت براي مسلمانان پيرامون پيامبر، دلايل كافي وجود داشت كه خاص يا عام  مي

اما كساني كه بيرون از آن جامعه و دور از پيامبر . بودن يك قانون را شناسايي كنند
. ا نبودنده زيستند به اندازه مردم حاضر در گرد آن حضرت، قادر به درك اين ظرافت مي

  :دهيم بنابراين دامنه بحث حاضر را با طرح دو سوال زير گسترش مي

شد  سوال نخست آنكه آيا دستورات و قوانيني كه توسط پيامبر يا قرآن اعلام مي - 
 الاجرا بود؟ براي مردماني كه پيرامون آن حضرت حضور نداشتند، نيز لازم

رآن و پيامبر اعلام شده پرسش دوم آنكه، آيا دستورات و قوانيني كه توسط ق - 
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 الاجراست؟  براي مردمان پس از عصر پيامبر نيز لازم

اند كه به دو پرسش يادشده پاسخ  برخي از اصوليون و متكلمين در صدد برآمده
  . كنيم مي  در اين جا به پاسخ برخي از علماي صاحب نام اشاره. دهند

ند كه آيا خطابات موجود ا اصوليون و متكلمين سوالات مذكور را چنين مطرح كرده
شود؟ يا آنكه اين خطابات  شامل افراد غايب و معدوم نيز مي در سخنان پيامبر و قرآن

منحصر به افراد حاضر است؟ علت اصلي طرح اين پرسش اين است كه اكثر روايات و 
شود، يا در پاسخ به پرسش افراد خاص و يا  آياتي كه احكام شرعي از آنها استنباط مي

منظور از مخاطب كسي است كه پرسشي را مطرح . بطه با وقايع خاص آمده استدر را
و منظور از حاضران كساني هستند كه در پيرامون  .كند كرده و پاسخي را دريافت مي

پيامبر حضور داشتند و مقصود از افراد غايب كساني هستند كه گرد آن حضرت نبودند و 
در . باشند عبارتي مردمان پس از عصر پيامبر مي مقصود از افراد معدوم نيز آيندگان و به

اي در رابطه با فردي خاص وارد شده و يا پيامبر به  واقع سوال اين است كه وقتي آيه
هاي فردي خاص پاسخ داده، آيه و سخن پيامبر اختصاص به مخاطب دارد و يا  پرسش

  يابد؟  آنكه به حاضران، غايبان و معدومان نيز تسرّي مي

خطاب وارد شده در زمان پيامبر متوجه مردمان زمان «تقد است كه جويني مع
اوست و به مكلفين موجود در آن زمان اختصاص دارد و مردم پس از آن زمان، جز با 

   ١.»شوند دليل قطعي مشمول اين خطاب نمي

جويني در واقع مردم را به دو دسته تقسيم كرده كه دسته اول هم عصر پيامبر بودند 
دسته دوم مردم پس از زمان پيامبر . باشند خاطب و حاضر و غايب ميكه شامل م

داند، و دلايل او  جويني همه مردم زمان پيامبر را مشمول قوانين شريعت مي. هستند
او فقط تعميم قوانين شريعت به مردم پس . براي چنين ادعايي به درستي روشن نيست
او همه مردم عصر پيامبر را، به منزله  شايد. از زمان پيامبر را محتاج دليل دانسته است

                                           

  ١٢٦الفقه جوينی، ص  التلخيص فی اصول.  ١
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مردم حاضر فرض نموده و به اين اعتبار آنان را مخاطب كلام پيامبر و قرآن دانسته 
برخلاف جويني، آخوند خراساني معتقد است كه احكام و قوانين به دست آمده از . است

. اضران استمتوجه ح شوند، صرفاً روايات و آيات كه خطابات يا كلام شفاهي دانسته مي
داند كه هنگام ايراد خطابه يا نزول قرآن در محضر پيامبر  وي حاضران را نيز افرادي مي

   ١.اند حاضر بوده

خواند و  هاي رايج، هر مسلمان هنگامي كه آيات قرآن را مي بر اساس تفسير و آموزه
و مانند آن » سيا ايهاالنا«، »يا ايهاالمؤمنون«، »ياايهاالذين آمنوا«هايي مانند  با خطاب

آخوند خراساني در پاسخ به . داند شود خود را يكي از مخاطبان اين آيات مي مواجه مي
اين سؤال كه آيا مخاطب اين الفاظ افرادي هستند كه مستقيماً و واقعاً مخاطب قرار 
گرفته و هنگام قرائت اين آيات نزد پيامبر بودند و يا آنكه اين الفاظ شامل افراد غايب و 

  . پردازد شود يا نه، به بحث عقلي و لغوي مي دگان نيز ميآين

وي معتقد است تكليفي كه در خطابات شفاهي يعني آيات و روايات، بيان شده عقلاً 
او عقيده دارد كه از نظر عقلي، محال است كه . گيرد فقط به اشخاص حاضر تعلق مي

ه هنوز به دنيا نيامده، ها به شخص غايب و يا كسي ك تكليف حقيقي در اين گونه خطاب
از نظر آخوند خراساني، وقتي آيه و روايتي خطاب به يك يا . يعني معدوم تعلق گيرد

دهد  شود و پيامبر همان افراد را مخاطب واقعي كلام خود قرار مي چند نفر وارد مي
دستور و يا حكم موجود در آن كلام از نظر عقلي فقط شامل همان مخاطبان است كه 

او نيز عقيده دارد تعميم تكليف از افراد . اند بر حضور داشته و كلام او را شنيدهنزد پيام
   ٢.حاضر به افراد غايب و معدوم نيازمند دليل است

كند، مخاطب  رويه عرفي نيز چنين است كه وقتي كسي سخناني را شفاهاً ايراد مي
گوينده را  واقعي سخنان او شنوندگاني هستند كه در آنجا حضور دارند و سخنان

. شنوند و امكان شنيدن سخنان او را دارند و به علاوه روي سخن گوينده با آنان است مي

                                           

  ٢٢٧-٢٢٨کفاية الاصول، مبحث خطابات شفاهيه، ص .  ١
  ٢٢٧-٢٢٨کفاية الاصول، ص .  ٢
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در زمان پيامبر كه هيچ رسانه و وسيله ارتباط جمعي وجود نداشته، مخاطبان واقعي 
بجز آخوند خراساني، اصوليون . كلام او، همان شنوندگان معدود در اطراف او بودند

  . عقيده را دارندديگري نيز همين 

بر . محقق قمي معتقد است كه خطاب شفاهي عقلاً و عرفاً منحصر به مخاطب است
اين اساس تكاليف و احكام به دست آمده از آيات و روايات فقط نسبت به مخاطب يا 

   ١.مخاطبان واقعي اعتبار و حجيت دارد

ر آيات و روايات به كند كه تكاليف موجود د محقق بهبهاني نيز اين نكته را تأييد مي
   ٢.افراد حاضر اختصاص دارد و تعميم آن به غيرحاضران نيازمند دليل است

اي كه در اين جا قابل توجه است اين است كه برخي از اصوليون، احكام و  نكته
آنان دقيقاً توضيح . اند و برخي مختص به مخاطبان تكاليف را مختص به حاضران دانسته

توان فهميد كه  از لفظ مخاطب مي. از حاضران چه كساني است اند كه مقصودشان نداده
حال اگر  . منظور كسي است كه از پيامبر سوالي كرده و پاسخ پيامبر خطاب به اوست

اند آيا  و پرسش و پاسخ را شنيده   كننده حضور داشته سؤالشخص افرادي گرد پيامبر و 
  الاجراست؟  پاسخ پيامبر براي آن شنوندگان نيز لازم

آخوند خراساني عقلاً گفتار پيامبر يا قرآن را متوجه افراد حاضر در مجلس خطابه 
در . داند اما محقق قمي تكاليف موجود در گفتار را مختص مخاطبان مي. دانسته است

مثلاً . سخنان برخي اصوليون به جاي مخاطبان يا افراد حاضر واژه موجودين آمده است
چرا كه او . داند را يك توهم مي» موجودين«تكاليف به  االله خويي اختصاص احكام و آيت

داند كه اثبات آنها به دليل نيازي  وضع احكام توسط شارع را مانند قضاياي حقيقيه مي
قبلاً در اين باره بحث كرديم كه اگر پيامبر با لفظ خاص فرد خاصي را مورد  ٣.ندارد

عرفي متوجه همان فرد خاص  خطاب قرار دهد كلام او از نظر اصولي، لغوي، عقلي و

                                           

  ٣٤٤و  ٢٤٠، ص ١قوانين الاصول، ج .  ١
  ٢٣٢کفاية الاصول، ص .  ٢
  ١٤٨مصباح الاصول، ص .  ٣
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توان مخاطب به حساب آورد و تكليف موجود در كلام پيامبر  است و افراد حاضر را نمي
  . را شامل آنان نيز دانست

توان فهميد كه آنان اين قاعده عقلي و عرفي را قبول  از مجموع سخنان اصوليون مي
كساني  ،يا كلام پيامبردارند كه مخاطب حقيقي يك گفتار  و كلام ولو كلام الهي و 

باشند و مخاطب واقعي كسي است كه آن كلام،  هستند كه مخاطب واقعي آن كلام مي
آنان اما از پذيرش اين . شنود واسطه آن كلام را مي شود و او بي خطاب به او ايراد مي

اند چرا كه پذيرش آن براي ايشان به منزله تعطيل شدن  حكم عقلي و عرفي سرباز زده
  . باشد دين و شريعت مياحكام 

مثلاً جويني معتقد است كه اگرتكاليف و احكام را به همگان تعميم ندهيم و فقط 
دانيم  مختص مردم زمان پيامبر بدانيم بدان معناست كه شريعت را منحصر به كساني مي

   ١.شان منقرض شده است كه نسل

م و تكاليف مداقه محقق قمي با وجود آنكه بيش از ديگران در موضوع تعميم احكا 
نموده، اما برايش قابل قبول نبوده است كه تكاليف عبادي مانند نماز و روزه را شامل 

شايد براي او قابل تصور نبوده كه به عنوان يك مسلمان، صرفاً . حال مردمان امروز نداند
ز كند او و ديگران مخاطب كلام قرآن و پيامبر نيستند، نما به اين دليل كه عقل حكم مي

كه يك حكم عقلي و » مخاطبان«اختصاص احكام و تكاليف به . و روزه را ترك كند
برد بلكه  عرفي است نه تنها ابدي بودن شريعت اسلامي را به طور جدي زير سوال مي

هاي فكري  دغدغه. كند تعميم شريعت اسلامي به مردم عصر پيامبر را نيز رد مي
ي شكستن قاعده عقلي و عرفي يادشده اصوليون اسلامي آنان را واداشته كه برا

  . جويي كنند چاره

  

                                           

  ١٢٦الفقه جوينی، ص  التلخيص فی اصول.  ١
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  راهكارهاي اصوليون براي تعميم تكاليف به ديگران

چنانكه در مباحث پيشين ملاحظه شد بسياري از اصوليون صاحب نام بر اين 
اند كه عقلاً و عرفاً وقتي كه قرآن يا روايات مردم را مورد خطاب قرار داده و از  عقيده

كند، مقصود  نمايد و يا از انجام برخي امور آنان را نهي مي كارهايي را طلب مي آنان انجام
. مردمي هستند كه هنگام نزول آيه و يا ايراد سخن توسط پيامبر در آنجا حضور داشتند

شود كه دلايل شرعي براي توسعه دايره مخاطبان در دست  از اين سخن فهميده مي
ت ديگر در قرآن و روايات نيز صريحاً اشاره نشده كه به عبار.  اصوليون و متكلمين نيست

  . هاست ها و مكان روي سخن قرآن و پيامبر با همه مردمان در همه زمان

به همين جهت اصوليون تلاش چنداني براي ارائه دلايل شرعي جهت تعميم قوانين 
بات ادعاي اند، بلكه به دنبال يافتن دلايل عقلي براي اث ها نكرده شريعت به همه انسان

آنان بدون آنكه وارد ماهيت قوانين شريعت شوند، و بدون آنكه درباره . اند خود بوده
ها و اختلاف جوامع با يكديگر بحث كنند، به دنبال  هاي گوناگون انسان تفاوت نسل

شود به همه  توجيهي مناسب براي تعميم همه آنچه كه قوانين شريعت خوانده مي
  . تا بدين ترتيب ابدي بودن شريعت اسلامي را به اثبات رسانند اند ها و جوامع بوده نسل

حاضران يا «آنان اگر چه در مباحث خود مردمان را نسبت به پيامبر به سه گروه 
اند، اما براي تعميم احكام شريعت  تقسيم كرده» معدومين«و » غايبين«، »موجودين

يافتن يك راهكار يا توجيه واحد اند و به دنبال  تفاوتي ميان سه گروه مذكور قائل نشده
اي از اظهارات ايشان  اين در حالي است كه در پاره. اند براي تعميم احكام به همگان بوده

مهمترين دلايلي كه براي حل و فصل . ها شده است اشاراتي مبهم به اختلاف ميان نسل
نبودن يكي از بزرگترين نكات غامض و اساسي كلامي و اصولي، يعني ابدي بودن يا 

  :گيرد شريعت اسلامي توسط اصوليون مطرح شده ذيلاً مورد اشاره قرار مي

يكي از دلايلي كه براي تعميم احكام شرعي به همگان، مورد استفاده قرار گرفته،  -١
از جمله كساني كه به اين قاعده استناد كرده، شيخ انصاري . است »قاعده اشتراك«
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مقصود از قاعده اشتراك، آن است كه وقتي «: گويد ميرزا حسن بجنوردي مي ١.است
اي از آنان ثابت شد، اين حكم شامل همه مكلفين  حكمي براي يكي از مكلفين يا طايفه

شود مگر آنكه خصوصيتي در موضوع و يا قيدي در آن باشد كه  ها مي در همه زمان
نشان دهد آن حكم، جز بر شخص خاص يا گروهي خاص در زماني خاص منطبق 

   ٢.ودش نمي

قاعده اشتراك، يك قاعده فقهي است كه به عنوان يك راهكار براي تعميم احكام به 
توان دريافت كه  الذكر مي با نگاهي كوتاه به عبارات فوق. همگان ساخته شده است

كنندگان اين قاعده، صورت مسئله را كه خود يكي از مهمترين موضوعات كلامي  تأسيس
شيخ انصاري، خود پذيرفته . اند حل تبديل كرده ه يك راهو اصولي است، بدون استدلال ب

است كه عقلاً و عرفاً حكمي كه خطاب به يك نفر يا يك گروه آمده است، فقط متوجه  
مثلا اگر پيامبر در پاسخ به يك سؤال در ارتباط با مرداني كه   ٣.آن فرد و آن گروه است

نبيه و آزار و اذيت كنيد تا از اين كار گويد آنان را ت با يكديگر رابطه جنسي داشتند، مي
حل ارائه شده توسط قرآن  ، آيا اين پاسخ و راه)سوره نساء ١٦موضوع آيه (دست بردارند 

و پيامبر، فقط براي همان افرادي است كه درباره آنان از پيامبر سؤال شده و يا قابل 
  باشد؟  تعميم به ديگران نيز مي

توان چنين حكمي را بدون دليل به ديگران تعميم  به نظر بسياري از اصوليون نمي
در قاعده اشتراك از ابتدا . بدين ترتيب قاعده اشتراك با اين نظر عقلي منافات دارد. داد

پذيرفته شده كه هر حكمي كه خطاب به يك نفر و يا براي يك نفر آمده، به همگان 
بر اساس قاعده اشتراك  روند تعميم احكام. يابد مگر آنكه خلافش اثبات شود تعميم مي

قاعده اشتراك نه بر دليل عقلي استوار . برخلاف رويه پذيرفته شده عقلي و عرفي است
  . است و نه بر دليل شرعي

. دليلي كه براي اعتبار بخشيدن به اين قاعده مطرح شده، اجماع است مهمترين

                                           

  ١٣٧و  ١٦٧، ص ١فرائدالاصول، ج .  ١
   ٤٠- ٥٦، ص ٢القواعد الفقهيه، ج .  ٢
  ١٣٧، ص ١فرائدالاصول، ج .  ٣
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در حالي كه  ١.نددا دليل اعتبار اشتراك تكليف مي مهمترين اجماع را، نيز شيخ انصاري
محقق بهبهاني معتقد است دليلي براي اشتراك در تكليف نداريم مگر اجماع كه آن نيز 

كنندگان قاعده اشتراك در رويارويي با يك  ابداع ٢.دلالت بر اشتراك در تكليف ندارد
اند قاعده عقلي را بپذيرند، و به راهكار  موضوع مهم كلامي و اصولي از آنجا كه نخواسته

اند با ادعاي اجماع،  اند، در صدد برآمده سب عقلي براي تعميم احكام نيز دست نيافتهمنا
  . قاعده عقلي را دور بزنند

شود كه اصوليون عقل را به  مي حالي از پذيرش داوري عقل امتناع بايد افزود در
ر با اين خودداري و امتناع، عقل د. عنوان يك دليل در استنباط احكام شرعي قبول دارند

  . شود فهم شريعت و  استنباط احكام آن كنار نهاده مي

وي . ميرزاحسن بجنوردي در تعريف قاعده اشتراك به نكته مهمي اشاره كرده است
معتقد است اگر خصوصيات يا شواهدي حاكي از آن باشد كه حكم به فرد يا گروهي 

نكته مذكور . دادتوان آن حكم را به ديگران تعميم  خاص در زمان خاص تعلق دارد، نمي
كه به عنوان يك استثنا يا تبصره بر قاعده كلي اشتراك ذكر شده، نكته بسيار مهمي 
است كه قبل از ادعاي اشتراك در تكليف و پيش از ساختن يك قاعده كلي براي تعميم 

گوينده سخن مذكور به اين نكته مهم توجه نموده . احكام، بايد به آن توجه ويژه نمود
  . همه حال قابل تعميم نيستند كه احكام در

اي احكام و قوانين شريعت به ويژه قوانين مدني و جزائي  اگر او به عنوان نمونه، پاره
يافت  داد، در بسياري از آنها، خصوصيات و شواهدي مي را مورد بررسي و تحليل قرار مي

وان مثال به عن. دهد اين قوانين به گروهي خاص در زماني خاص تعلق دارد كه نشان مي
ترين اموال در ميان پيروان  تعيين صدشتر براي ديه از آن روست كه شتر يكي از رايج

توان فهميد كه اگر در حجاز، شتر فراوان نبود، پيامبر  عقلاً مي. اوليه پيامبر بوده است
نيز ) با  فرض صحت(تعيين تعداد صد شتر . كرد شتر را براي پرداخت ديه انتخاب نمي

                                           

  ٢٠٧، ص ١مطارح الانظار، ج.  ١
  ٢٣٢کفاية الاصول، ص .  ٢
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ايت اموري مانند شرايط مالي مردم، ارزش انسان در آن جامعه، ميزان قتل و حتماً با رع
  . صورت گرفته است... كشتار و

به اين معنا . مثال ديگر قانون مربوط به پرداخت ديه قتل خطايي توسط عاقله است
شد، به جاي قاتل، اقوام ذكور پدري او موظف  كه اگر كسي مرتكب قتل خطايي مي

دهنده چند خصوصيت در  اين قانون نشان. ه خانواده مقتول بپردازندبودند ديه را ب
اي بودن آن جامعه و  خصوصيت اول، قبيله. اي است كه آن را وضع نموده است جامعه

شود كه اعضاي خانواده  از اين قانون فهميده مي. وجود خانواده گسترده در آن است
خصوصيت ديگري كه از اين . ندگسترده در قبال يكديگر مسئوليت مالي سنگيني داشت

زيرا مسئوليت مالي در قانون . شود، مردسالار بودن آن جامعه است قانون درك مي
و اما خصوصيت ديگر، مسئوليت بيشتر . مذكور فقط بر عهده اقوام ذكور نهاده شده است

اقوام پدري نسبت به اقوام مادري است؛ به همين جهت پرداخت ديه قتل خطايي بر 
  . وام ذكور پدري نهاده شده و اقوام ذكور مادري مسئوليتي در اين رابطه ندارندعهده اق

فقهاي اسلامي بدون توجه به خصوصيات يادشده دو قانون مورد اشاره را حكم 
بر همين اساس در قانون مجازات اسلامي . اند شرعي تلقي كرده، قائل به تعميم آن شده
اين در حالي است كه شتر در ايران   ١ .ود داردجمهوري اسلامي ايران، اين دو قانون وج

. نقشي در زندگي مردم نداشته و امكان پرداخت صد شتر به عنوان ديه، اصلا وجود ندارد

                                           

  ٣٠٥و ماده  ٢٩٧قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ايران، ماده .  ١
گانه ذيل است که قاتل در انتخاب هر يک از آنها مخير  ديهٔ قتل مرد مسلمان يکی از امور شش: ٢٩٧ده ما

 :باشد و تلفيق آنها جايز نيست می
 .صد شتر سالم و بدون عيب که خيلی لاغر نباشند يک  -١
 .دويست گاو سالم و بدون عيب که خيلی لاغر نباشند  -٢
 .ن عيب که خيلی لاغر نباشندهزار گوسفند سالم و بدو يک  -٣
 .های يمن دويست دست لباس سالم از حله  -۴
نخود  ١٨هزار دينار مسکوک سالم و غيرمغشوش که هر دينار يک مثقال شرعی طلا به وزن  يک  -۵

 .است
 .باشد نخود نقره می ۶/١٢ده هزار درهم مسکوک سالم و غيرمغشوش که هر درهم به وزن   -۶

 .شود ها پرداخت می گانه در صورت تراضی طرفين و يا تعذر همه آن از امور شش قيمت هر يک  :تبصره
در قتل خطای محض در صورتی که قتل با بينه يا قسامه يا علم قاضی ثابت شود پرداخت ديه : ٣٠٥ماده 

خود  او از سوگند يا قسامه ثابت شد به عهده ]خودداری[به عهده عاقله است و اگر با اقرار قاتل يا نکُول 
  .اوست
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هايي از شتر را به عنوان ديه به  تصور كنيد در زندگي شهري هر روزه افرادي كاروان
ون ديه كه آن را به توجهي به خصوصيات قان بي!! هاي مقتولين تحويل دهند خانواده

سازد باعث شده كه اين قانون عيناً به يكي از  مردمي خاص در زماني خاص مرتبط مي
عملي . گردد مواد قوانين جزايي در ايران امروز تبديل شود هر چند كه عملاً اجرا نمي

نبودن قانون يادشده مسئولان مربوطه را واداشته است كه هر ساله مقدار معيني از پول 
ايران را به عنوان ديه تعيين كنند در حالي كه همين مقدار پول نيز نسبتي با  رايج

  .ندارد... ارزش صد شتر و يا ساير اقلام مانند گاو و گوسفند و 

اي بر جوامـع شـهري و روسـتايي     در رابطه با قانون دوم نيز بايد گفت كه نظام قبيله
امـروز، خـانواده كوچـك و غيرگسـترده     به علاوه خانواده نيز در ايران . ايران حاكم نيست

به همين جهت، اعضاي فاميل، اعم از دور و نزديك نسبت بـه يكـديگر مسـئوليت    . است
شرايط مالي و اقتصادي امروز ايران ايـن امكـان را بـه اعضـاي خـانواده      . پذيرند مالي نمي

تـل را  امروزه حتـي پـدر قا  . هايي را بر يكديگر تحميل كنند دهد كه چنين مسئوليت نمي
قابل تصور نيست . توان مسئول پرداخت ديه قتل خطايي به جاي پسرش دانست نيز نمي

كه طبق رأي دادگاه از عمو، پسرعمو، عمـوي پـدر و غيرآنـان خواسـته شـود تـا ديـه را        
شود چرا كه قانون  گذاري به خصوصيات زندگي مردم توجه مي همواره در قانون. بپردازند

  . اشدبايد عملي و قابل اجرا ب

شــوند داراي خصوصــيات و  بســياري از قــوانيني كــه قــوانين شــريعت خوانــده مــي 
ارتبـاط  . باشند كه با شرايط زندگي امروز، به ويژه در ايران تناسبي ندارند هايي مي ويژگي

و تناسب قوانيني كه در منابع فقهي گردآوري شده و قوانين شريعت نام گرفته اسـت، بـا   
يروان اوليه اسلام در سرزمين حجـاز بسـيار آشـكار بـوده،     شرايط و خصوصيات زندگي پ

كردند آنگـاه   اگر فقها به اين خصوصيات در يك يك قوانين توجه مي. غيرقابل انكار است
گويـد   ماندند كـه مـي   ساختند بلكه به همان قاعده عقلي پايبند مي قاعده اشتراك را نمي

ت كـه خطـاب بـه آنهـا وارد شـده      اي اس ـ احكام و قوانين مختص به همان افراد و جامعه
هايي بيابيم كه براي مـا نيـز مفيـد و قابـل      است، مگر آنكه استثنائاً در آن قوانين ويژگي

  .اجرا باشد
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يكي از دلايلي كه برخي براي تعميم احكام شريعت به همگان، از آن استفاده مي  -٢
هـا در همـه    انسانادعاي آنان اين است كه قوانين شريعت براي همه . كنند، اجماع است

يكي . اند ها وضع شده زيرا همگان در اين موضوع اتفاق نظر و اجماع كرده ها و مكان زمان
او در حالي كـه اظهـار كـرده كـه احكـام      . از كساني كه ادعاي اجماع نموده جويني است

واردشده در زمان پيامبر، جز براي مردم آن زمان معتبر نيسـت و جـز بـا دليـل قطعـي،      
اجمـاع  «: كنـد  اين احكام را به مردمان پس از زمان پيامبر تعميم داد، ادعا مـي  توان نمي

مسـلمانان در  «: افزايـد  وي مي. ١»وجود دارد كه شرع منحصر به مردم عصر پيامبر نشود
اند كه در هر زمان و عصر كه هستند، مأمور به انجـام دسـتورات     اين موضوع اتفاق نموده

پيامبر و مخاطب او نباشند؛ چرا كه خداونـد نيـز چنـين روا     پيامبر باشند، اگر چه معاصر
  ٢.»داشته است

قبلاً ديديم كه شيخ انصاري براي اعتبار بخشيدن به قاعده اشـتراك، اجمـاع علمـا را    
در حالي كه چنين اجماعي وجود نـدارد و عمـلاً و عقـلاً تحقـق آن ممكـن      . مطرح نمود

وعي همه علما و صاحبنظران اجمـاع دارنـد   توان ادعا كرد كه در موض هنگامي مي. نيست
كه طي يك تحقيق دقيق از همه آنان نظرخـواهي شـده باشـد و يـا همـه آنـان در بـاره        
موضوع مورد نظر عقيده خود را بيان كرده باشند و هيچ اختلافي در آراي آنـان مشـاهده   

  . نگردد

ديـديم   چنانكـه . در ميان علما چنين اجماعي در موضـوع مـورد بحـث وجـود نـدارد     
محقـق قمـي نيـز    . كنـد و هـم قاعـده اشـتراك را     محقق بهبهاني، هم اجمـاع را رد مـي  

سخن جويني نيز . اي به اشتراك در تكليف ندارد كه بيشتر به آن خواهيم پرداخت عقيده
تعبير ديگري از اشتراك همگان در تكليف است، كه دليل اعتبار آن را اجماع مسـلمانان  

ادعـاي او  . ك و سندي براي اجماع مسلمانان ارائه نكرده اسـت او هيچ مدر. دانسته است
معلوم نيست جويني درباره اجماع كـدام دسـته از   . تر از ادعاي شيخ انصاري است عجيب

معلوم نيست جويني چگونـه از  . گويد مسلمانان و در كدام نقطه از جهان اسلام سخن مي

                                           

  ١٢٦الفقه جوينی، ص  التلخيص فی اصول.  ١
  ١٣٥، ص همان.  ٢
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زيرا تحقق چنـين   ،اساس است ادعاي او بي كه پرواضح است. آن اجماع اطلاع يافته است
  . پذير نيست اجماعي امكان

حتي اگر به فرض محال گروه كثيري از مسلمانان در عصر خـود گـرد آمـده، دربـاره     
موضوع مورد بحث ما با يكديگر گفتگو و مذاكره نمايند و به اتفاق آرا تصويب كننـد كـه   

ات پيـامبر هسـتند،   مسلمانان در هر زمان و مكان كه باشند موظـف بـه اجـراي دسـتور    
اي صـرفاً بـراي خـود     هـر گـروه و دسـته   . اي براي ديگران فاقد اعتبار است چنين مصوبه

  . گيري كند تواند تصميم مي

جـز  . فراموش نكنيم كه موضوع بحث ما تعميم احكام شرعي يعني احكام الهي اسـت 
يف شـرعي  توان مردم را مكلف بـه تكـال   با دليل عقلي قطعي و يا دليل شرعي قطعي نمي

همچنانكه بـا اجمـاع   . شود با اجماع همه مسلمانان تكليف الهي بر كسي ثابت نمي. نمود
همانطور كه محقـق بهبهـاني گفـت    . گردد همه علماي اسلامي چنين تكليفي اثبات نمي

اين بدان معناست كـه  . بجز اجماع دليل ديگري براي اشتراك در تكليف بيان نشده است
هر گونه دليل عقلـي و شـرعي بـراي تعمـيم  احكـام شـرعي بـه         علماي اسلامي از ارائه

اند در حالي كه اجمـاع اولا تحقـق نيافتـه و     همگان مستأصل شده، اجماع را مطرح كرده
  . صالح براي تعميم احكام شرعي نيست يثانياً اجماع دليل. باشد يافتني نيز نمي تحقق

مـثلاً  . انـد  به همگان دانستهبرخي مطلق بودن احكام شرعي را دليل بر تعميم آن  -٣
ممكن است از اطلاق حكم، كشف كنيم كـه احـوال و اوصـاف    «گويد  آخوند خراساني مي

مخاطبين در حكم دخالت نداشته است و چنانچه احوال و اوصاف آنان در حكـم دخالـت   
رغـم نظـرات    وي علـي  ١.نداشته باشد پس معدومين با حاضرين در حكم اشـتراك دارنـد  

آخوند خراساني به تفصيل درباره سه پرسش . اخير را بيان كرده است پيشين خود سخن
  : سه پرسش او عبارتند از. كه خود به طرح آنها پرداخته، پاسخ داده است

آيا تكليفي كه در خطابات شفاهي بيان شده صحيح اسـت كـه بـه معـدومين و     ) الف

                                           

  ٢٣٢کفاية الاصول، ص .  ١
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  ت؟غايبين نيز تعلق گيرد يا آنكه اين تكليف منحصر به موجودين اس

آيا مخاطب قرار دادن افراد غايب از مجلس و معدومين صحيح است؟ همچنين ) ب 
شود  توان افراد غايب و معدوم را با همان الفاظي كه براي مخاطب استفاده مي آيا مي

  مورد خطاب قرار داد؟

آيا الفاظي مانند يا ايهاالناس و يا ايهاالذين آمنوا و مانند آنها شامل افراد غايب و ) ج
  شود؟ معدوم نيز مي

آخوند خراساني در پاسخ به هر سه سوال يادشده از نظر عقلي و لغوي معتقد است 
به عبارت ديگر روي  ١.شود كه تكاليف و نيز الفاظ، شامل حال غايبين و معدومين نمي
پذيرش اين نتايج عقلي و . سخن قرآن و روايات فقط با مخاطبان حاضر در صحنه است

از همين رو وي درصدد . نمايد خراساني و ديگر اصوليون ناگوار مي عرفي براي آخوند
كند كه مراد شارع از  جويي برآمده در جايي عقيده خود را با اين مضمون بيان مي چاره

او با . الفاظ و سخنان خود، مراد حقيقي نيست كه فقط آن را شامل حال حاضرين بدانيم
قلي و يا شايد فراتر از برداشت عرفي و خواهد برداشتي غيرعرفي و ع اين سخنان مي

از آنجا كه شارع بر : گويد لذا در توضيح بيشتر مي. عقلي از عبارات قرآني را مطرح نمايد
كند، آن را به عنوان قانون و تكليف كلي براي  وفق حكمت و مصلحت حكمي را صادر مي

آنكه افراد غايب و  دهد تا پس از افراد موجود و غايب و معدوم به طور يكسان قرار مي
معدوم به شرايط تكليف دست يافتند و مانعي براي انجام آن نبود، بدون آنكه نياز باشد 

   ٢.شارع دوباره به آنها دستور دهد، همان تكليف را انجام دهند

مغايرت نظر آخوند خراساني براي تعميم احكام با نظرات اساسي او كه در پاسخ به 
او براي اين ادعا كه مطالبات و دستورات . ار آشكار استسه پرسش يادشده آمده، بسي

شارع به نحو حقيقي بيان نشده كه فقط شامل حال مخاطبان شود، هيچ دليلي ارائه 
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گويد كه شايد از مطلق بودن حكم بتوان فهميد كه به  لذا در جاي ديگر مي. كند نمي
نين موجود در قرآن و مقصود او اين است كه احكام و قوا. گيرد همه افراد تعلق مي

روايات، از آنجا كه صريحاً منحصر به افراد و شرايط خاصي نشده، پس آن قوانين و 
توجهي به جوانب گوناگون صدور يك حكم  اين سخن با بي. گيرد احكام به همه تعلق مي

  . بيان شده است

مده همانطور كه قبلا گفتيم اكثر روايات و نيز آيات قرآني در پاسخ به سوالات آ
داند و آن را  كننده را مي دهنده اوصاف و احوال و شرايط سؤال هنگامي كه پاسخ. است
. كند شنود، معمولاً در پاسخ خود آن اوصاف و شرايط را تكرار نمي بيند و يا از وي مي مي

لذا مطلق بودن احكام به اين معنا نيست كه احكام، فارغ از اوصاف و شرايط 
موضوع به  ها گوينده به تناسب به علاوه در برخي پاسخ. استكنندگان صادر شده  سوال

مثلا درباره زكات يا ديه به . نيز توجه دارد شرايط اجتماعي و خصوصيات جامعه خود
  . شرايط مالي عمومي بايد توجه شود

رعي كاملاً ذهني برخورد كرده رسد آخوند خراساني با موضوع حكم ش به نظر مي
كنندگان داده شده اعم از  خي كه در آيات و روايات به سؤالدر حالي كه هر پاس است؛

آنكه مخاطب آن يك فرد بوده يا يك گروه، براي حل و فصل يك مشكل مطرح شده 
است؛ مشكلي كه متلعق به يك فرد، گروه يا جامعه خاص بوده و بدون توجه به شرايط 

شرعي استخراج شده،  هايي كه از آنها احكام پاسخ. باشد فردي و عمومي قابل حل نمي
ها  دهنده با اشراف بر شرايط و خصوصيات همه انسان پاسخ. ذهني و انتزاعي نبوده است

دهنده عاقل و دانا بوده، لذا عقلاً بايد  از آنجا كه پاسخ. در همه جوامع، پاسخ نداده است
كننده آگاهي داشته و با در نظر  پذيرفت كه وي به شرايط فردي و اجتماعي سوال

بنابراين . فتن آن شرايط كه لازمه پاسخگويي فرد عاقل و دانا است، پاسخ داده استگر
مطلق بودن احكام به اين معنا نيست كه صادركننده آن احكام فارغ از شرايط و احوال 

  . مخاطبان خود اقدام به صدور حكم نموده است

او معتقد . ه استاالله خويي نيز به مطلق بودن احكام براي تعميم آن استناد كرد آيت
است كه يا خداوند حكم خود را بدون قيد زمان قرار داده كه آن حكم هميشگي است و 
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شود اگر  از اظهارات او چنين فهميده مي ١.يا آن را براي مدت مشخصي قرار داده است
انگاري  خداوند دائمي يا موقت بودن احكام را تعيين نكرده باشد در واقع در اين كار سهل

وي با چنين استدلالي به اين نتيجه . اي غيرمعقول است است كه چنين عقيدهنموده 
او همچنين . زماني ندارند پس ابدي و هميشگي هستند رسد كه وقتي احكام قيد مي

داند  براي تعميم احكام به غايبين و  اختصاص احكام به موجودين را توهمي بيش نمي
، مانند وضع قضاياي حقيقيه است و كند كه وضع احكام معدومين چنين استدلال مي

هاي افراد، در ثبوت حكم دخالت نداشته و حكم فقط  معناي آن اين است كه ويژگي
   ٢.مختص به يك عده نيست

االله خويي، هيچ دليلي مطرح نشده است بلكه او صورت مسئله را  در اظهارات آيت
ام استدلال وي حكم با كد. اي را برانگيخته است هاي تازه تكرار كرده و حتي پرسش

دانسته است؟ قضاياي حقيقيه آنقدر آشكار و روشن  حقيقيهشرعي را مانند قضيه 
شود و هيچ اختلافي در  هستند كه اصلاً از انها به عنوان مسئله و يا مشكل ياد نمي

 ٤شود آفتاب درخشان است و يا عدد  مثلاً وقتي گفته مي. پذيرش آن وجود ندارد
در حالي . ت، ميان مردم در پذيرش اين قضايا اختلاف وجود ندارداس ٣بزرگتر از عدد 

هاي كلامي و اصولي است و چنانكه  ترين بحث كه موضوع مورد بحث ما يكي از اساسي
هنگامي كه در درك . نظرهاي فراواني پيرامون آن وجود دارد شود اختلاف ملاحظه مي

يك موضوع مثلاً حضانت طفل،  مقصود قرآن اختلاف فراوان وجود دارد، هنگامي كه در
روايات مخالف گوناگوني وجود دارد كه مضمون هر يك با ديگري متفاوت است و 
هنگامي كه در يك موضوع، نظرات فقهي متعددي وجود دارد كه همه آنها حكم شرعي 

  داند؟   االله خويي كدام يك را قضيه حقيقيه مي  نام گرفته است، آيت

گويد حضانت پسر شرعاً تا دو سالگي به مادر تعلق  به عنوان مثال، فقيهي مي
هر يك به پشتوانه رواياتي حكم شرعي . سالگي گويد تا هفت گيرد و فقيهي ديگر مي مي

انگيز است كه با وجود اختلافات بسيار فراوان در شناخت  شگفت. كند خود را صادر مي
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تعبير ديگري از مطلق  برخي با. احكام شرعي، احكام را مانند قضاياي حقيقيه بدانيم
: گويد مثلاً شيخ انصاري مي. اند  بودن احكام براي تعميم آن به ديگران استفاده كرده

گيريم كه  اي نيافتيم كه نشان دهد حكم به موجودين تعلق دارد، نتيجه مي وقتي قرينه
   ١.گيرد حكم به غايبين و معدومين نيز تعلق مي

شود سخن مذكور برخلاف قواعد عقلي و عرفي  نياز به شرح فراوان نيست كه دانسته
او پذيرفته است كه عقلاً اوامر . است كه حتي شيخ انصاري خود نيز آن را پذيرفته است

و دستورات روايي و قرآني، خطاب به حاضران و موجودين وارد شده و براي تعميم آن به 
صدد يافتن دليل از همين روست كه او  و ديگران در . ديگران به دليل نياز داريم

  . اند برآمده

براي همگان واضح و روشن است كه مخاطب آيات و روايات، اولين پيروان اسلام 
اند، پس براي اختصاص دادن احكام موجود در آيات و روايات به آن مردمان،   بوده

آنچه نياز به دليل و مدرك . اختلافي وجود ندارد كه نياز به يافتن مدرك و قرينه باشد
گردد تا احكام  شيخ انصاري به دنبال مدرك و دليل مي .تعميم آن به ديگران است دارد

را به مخاطبان و صاحبان اصلي آن اختصاص دهد، كه اين روندي غيرمنطقي و 
  . غيرمتعارف است

او معتقد . كند را رد مي ٣و  ٢و  ١هاي  محقق بهبهاني سه نظر ذكرشده در شماره -٤
پيروان اوليه اسلام بوده در صورتي به ديگران تعميم  است تكاليفي كه شامل حال

يابد كه با دليل مستقل ثابت شود كه مخاطبين پيامبر و قرآن با معدومين و غايبين  مي
او اگرچه شرايط و صفات لازم براي اتحاد صنفي را بيان  ٢.باشند از يك صنف واحد مي

با  ثلاً مردم زمان پيامبر و ائمه را شود كه او م نكرده، اما از برخي عبارات وي فهميده مي
او برخلاف ديگر اصوليون به موضوع مهم . داند مردمان عصر غيبت از يك صنف نمي

تعصب نسبت به . تعميم احكام شرعي به همگان، با دقت و تأمل بيشتري نگريسته است

                                           

  ١٣٧، ص ١فرائدالاصول،ج .  ١
  ٢٣٢کفاية الاصول، ص .  ٢



  ٢٥٥/  مخاطب قرآن و حديث  : فصل چهارم 

د او به درستي معتقد است كه دلايلي مانن. احكام شرعي بر نگاه او غلبه نكرده است
تواند ثابت كند كه همگان در تكليف  اجماع، قاعده اشتراك و يا مطلق بودن احكام نمي

باشند  به عقيده محقق بهبهاني عقلاً كساني كه از يك صنف مي. اند با يكديگر مشترك
  . اند داراي تكاليف مشترك

دانيم مقصود او از صنف چيست؟ اما از سخنان او چنين دانسته  به درستي نمي
شوند، احكام و قوانين يكساني  د كه وقتي مردم به هر دليلي دو صنف متفاوت ميشو مي

ممكن است اختلاف زماني و مكاني موجب اختلاف صنف مردم . گردد بر آنان حاكم نمي
مطمئناً زمان و مكان به خودي خود مورد نظر نيست، بلكه آنچه مورد تفاوت . گردد

اوت آنان در فرهنگ، سنن، شرايط و سبك شود، تف مردم در زمان و مكان مختلف مي
ممكن است محقق بهبهاني به اين نكته توجه . زندگي، بينش، دانش و مانند آن است

شود قوانين مدني و جزايي است  داشته كه بخش بزرگي از آنچه احكام شرعي خوانده مي
قلايي و با اين نظريه ع. توان آن قوانين را به طور مطلق به همه مردم تعميم داد كه نمي

اند بدون تعصب به مباحث اصولي و كلامي بپردازند،  اهميت، خشم برخي را كه نتوانسته
  . برانگيخته است

گويد  كند و مي ميرزاحسن بجنوردي نظريه اتحاد صنفي را بدون ارائه دليل رد مي
وي معتقد است . رود اگر اتحاد صنفي شرط تعميم احكام باشد، اساس شريعت از بين مي

ر احكام به حاضران در زمان پيامبر و حتي موجودين در زمان پيامبر منحصر شود، كار اگ
رسد و مردم پس از او مانند چهارپايان و ديوانگان  دين پس از پيامبر به پايان مي

لذا اتحاد صنفي عقيده باطلي است و بنابر ضرورت بايد قائل به اشتراك همگان . شوند مي
   ١.در تكليف شويم

او حتي براي تعميم . كند ي دليلي براي رد نظر محقق بهبهاني ارائه نميبجنورد
بايد قائل » بنابرضرورت«گويد كه  احكام نيز دليلي در دست ندارد و به همين جهت مي

او و . معلوم نيست كه او چگونه به اين ضرورت دست يافته است. به تعميم احكام شويم
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كه براي حفظ دين بايد آنچه را كه احكام شريعت اند  ديگر پيروان اين عقيده گمان كرده
اند  وجود اصرار بر اين عقيده هيچ يك نتوانسته با. اند به همگان تعميم دهند خوانده

آنچه محقق . دليل عقلي و يا شرعي قابل توجهي را براي اثبات نظر خود ارائه نمايند
. ناي امروزي آن نيستكند مطمئناً، صنف به مع بهبهاني از آن به عنوان صنف ياد مي

در روزگار او . شود امروزه صاحبان يك حرفه و پيشه مشترك، يك صنف محسوب مي
ويژه در ه هايي مانند ملت، كشور و مانند آن، ب به كار بردن واژه) ش.ه١١٦٩-١٠٨٤(

شايد منظور او از . ميان كساني كه با علوم قديمه سر و كار داشتند رايج نبوده است
رسد به عقيده او  در هر حال به نظر مي. ها و كشورهاي مختلف باشد ملتها،  صنف؛ نسل

باشند، مانند مردم يك جامعه، مردم يك  مردمي كه داراي شرايط مشترك زندگي مي
  . شوند كشور و يا يك ملت، مشمول احكام و قوانين مشترك مي

و اجتماعي  شود كه وي به رابطه ميان احكام و شرايط فردي از نظرات او فهميده مي
نظريه محقق بهبهاني با وجود عقلاني بودن مورد . زندگي مردم، توجه داشته است

استقبال قرار نگرفته است چرا كه با پذيرش آن ابتدا بايد اثبات شود كه ما با اولين 
براي اثبات . پيروان اسلام از يك صنف هستيم تا مشمول تكاليف و احكام شرعي گرديم

و اولين مسلمانان بايد ثابت شود كه نقاط مشترك بسياري ميان ما  اتحاد صنفي ميان ما
به عنوان مثال شرايط زندگي امروز در ايران بايد با شرايط زندگي نخستين . وجود دارد

در صورتي كه نقاط مشترك تا حدي بود كه . مسلمانان در مدينه مورد مقايسه قرار گيرد
توان  شترك قلمداد كرد در آن صورت ميبتوان مردم اين دو جامعه را از يك صنف م

اگر . قوانين زندگي مردم مدينه در آن روزگار را به مردم ايران در زمان حاضر تعميم داد
رسد حتي فقها نيز اين دو جامعه كاملا  اي صورت گيرد به نظر نمي چنين مقايسه

قائل به عدم  در نتيجه بايد. متفاوت را داراي نقاط مشترك فراوان و از يك صنف بدانند
  . اي براي فقها ناگوار است تعميم احكام گردند و پذيرش چنين نتيجه

ميرزا ابوالقاسم گيلاني، معروف به ميرزاي قمي از اصوليون صاحب نام قرن  -٥
دوازدهم هجري شمسي است كه درباره موضوع تعميم احكام شرعي به ديگران، با دقت 

رسد نظرات او دراين باره  به نظر مي. استبيشتر نسبت به ساير اصوليون بحث كرده 
او چنانكه قبلا گفتيم بنابر . انگيزه اصلي ورود اصوليون پس از وي به اين بحث بوده است
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قواعد عقلي و عرفي معتقد است كه گفتارهاي شفاهي كه از آن به خطابات شفاهي ياد 
در اين نكته با  ديگر اصوليون پس از وي نيز غالباً. كند منحصر به مخاطبان است مي

گيرد كه ديگر اصوليون  اي مي اما وي از مقدمه مذكور نتيجه. اند عقيده ميرزاي قمي هم
ميرزاي قمي . اند عقيده نيستند بلكه به مخالفت جدي با آن پرداخته  نه تنها با او هم

 ١عقيده دارد كه تكاليف و احكام به دست آمده از آيات و روايات براي ما حجت نيست؛
  . باشد الاجرا نمي عبارت ديگر براي ما لازم به

شايد گمان كنيد پذيرش اين نتيجه عقلي و پايبندي به آن براي وي آسان بوده 
داند، اما صرف  او با وجود آنكه نتيجه عقلي مذكور را قابل اتكا مي. است، اما چنين نيست

وفاداري به آنچه عقل نظر كردن از عبادات مانند روزه و نماز بر وي گران بوده لذا با 
حكم كرده، معتقد است در روزگاري كه باب علم نسبت به احكام دين بر ما بسته است، 

   ٢.كنيم ما بر اساس ظن و گمان به اين احكام عمل مي

توضيح اين نكته در اينجا ضروري است كه اكثر اصوليون نيز عقيده دارند كه احكام 
طعي و يقيني نيستند بلكه آيات و روايات شرعي به دست آمده از آيات و روايات، ق

آنان . اند نهاده» ظن خاص«اما آنان نام اين ظن را . شوند موجب ظن به احكام شرعي مي
اند كه به دست آوردن احكام شرعي از طريق  خاص بودن اين ظن را چنين توجيه كرده

ه عبارت ديگر ب. آيات و روايات كه غالباً خبرهاي واحد هستند، مورد تأييد شارع است
بنابراين عمل كردن . شارع، خود اين راه را براي رسيدن به احكام شرعي قرار داده است

به اين ظن خاص براي ما مجاز و حتي واجب است و به گمان آنان ظن خاص برخلاف 
ميرزاي قمي ظاهراً ظن خاص و توجيهات اصوليون در اين . ظن مطلق، معتبر است

همين رو، آيات و روايات را موجب ظن مطلق نسبت به احكام  از. رابطه را قبول ندارد
  . شرعي دانسته است

تعبير ساده  اين سخن آن است كه وقتي ما مدرك و سندي غيرقطعي در اختيار 

                                           

  ٢٢٩-٢٣٥الاصول، ص  قوانين.  ١
  همان.  ٢
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داريم و يا مضمون مدرك و سند ما با ابهاماتي همراه است كه برداشت و درك ما از آن 
شود، بديهي است  و گمان براي ما حاصل ميتواند باشد بلكه از آن سند ظن  قطعي نمي

هاي  عرفاً و عقلاً، ما ملزم به رعايت مفاد چنين سندي نيستيم و عمل كردن به برداشت
  . باشد الاجرا نمي ظني از آن، براي ما لازم

اند را  اين در حالي است كه اصوليون عمل كردن به آنچه كه آن را ظن خاص ناميده
آن است كه خاص خواندن ظن به دست آمده از آيات و  واقعيت. اند واجب دانسته

چرا كه تمام مسير و پروسه استنباط احكام شرعي . روايات، توجيه و محملي بيش نيست
و به عبارت ديگر توليد آن و نيز منبع مورد استفاده يعني آيات و روايات، چنان با شك و 

ن ادعا كرد كه شارع، احكام به توا ابهام و اختلاف نظرها درآميخته كه به هيچ وجه نمي
توان ادعا كرد كه  كرده است؛ يعني نمي» بيان«دست آمده از آيات و روايات را براي ما 
توانيم بدون شك و ترديد احكام به  لذا ما نمي. شارع بر اين احكام تصريح نموده است

نشان  به علاوه دليل مطمئني نيز وجود ندارد كه. دست آمده را احكام شرعي بدانيم
بلكه برعكس، دلايل عقلي و عرفي حاكي از آن . دهد ما مخاطب آيات و روايات هستيم

  . است كه آيات و روايات ما را مورد خطاب قرار نداده است

اند كه بنا بر ضرورت و از  از همين روست كه برخي فقها و اصوليون اذعان نموده
به هر . كنند و روايات عمل ميترس تعطيل شدن دين، به احكام به دست آمده از آيات 

حال نتيجه كلام ميرزاي قمي آن است كه شرعاً و عقلاً الزامي براي عمل كردن به 
رسد عقيده او اين است  به نظر مي. تكاليف به دست آمده از آيات و روايات وجود ندارد

ابل نكته ق. كنيم كه ما به گمان آنكه مكلفيم بنابر احتياط به اين احكام ظني عمل مي
  . توجه ديگر در آراي ميرزاي قمي، دايره مخاطبين و قرآن و روايات است

مخاطبين و حاضرين را مردم زمان پيغمبر دانسته است و  ،قبلا ديديم كه جويني
آخوند خراساني افراد . دلايل او براي چنين تعريفي از دايره مخاطبين معلوم نيست

داند، كه اين تعبير اجمالي نيز با  حاضر در مجلس را مخاطبين قرآن و روايات مي
فرض كنيم فردي از پيامبر سوال كرد و پيامبر به او پاسخ گفت در . ابهاماتي همراه است

از ظاهر تعبير . حالي كه افراد ديگري نيز در آنجا حضور داشته، سوال و جواب را شنيدند
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امبر قلمداد شود كه همه حاضران، مخاطب سخن پي آخوند خراساني، چنين فهميده مي
ممكن است گاهي فقط روي . در حالي كه ممكن است همواره چنين نباشد. شوند مي

از آنجا كه  .سخن پيامبر با فرد سوال كننده باشد و گاه با حاضران و گاه حتي غايبان نيز
اند و يا مايل به بحث جدي در اين باره  اصوليون موضوع مورد بحث را جدي نگرفته

  . اند باره جزئيات آن به تفصيل سخن نگفتهاند، لذا در نبوده

كند كه در  اي اشاره مي ، به نكته ميرزاي قمي كه تأملات بيشتري در اين بحث داشته
خطابات نسبت به كساني حجت است «: گويد او مي. شود سخن ديگر اصوليون ديده نمي

ر باشند يا اعم از اينكه آن افراد حاض ،كه گوينده، قصد تفهيم آنان را داشته باشد
به . كند وي معيارهاي منطقي و عرفي براي شناخت مخاطب يك گفتار ارائه مي ١.»غايب

عقيده او بايد ديد روي سخن گوينده با كيست؟ و او قصد دارد سخن خود را به چه 
بر اين اساس، اگر . توان مخاطب را شناخت به اين ترتيب مي. كسي يا كساني بفهماند
كننده نمود و بدون اعتنا به افراد حاضر و يا  ط متوجه سوالپيامبر سخن خود را فق

كننده فهماند، در اين صورت روي سخن پيامبر، جز با فرد  غايب، مقصود خود را به سوال
  . كننده نيست سوال

شايد ميرزاي قمي در صدد بيان اين نكته است كه اگر مقصود پيامبر تفهيم يك 
اي متوجه سخن خود  ب باشد، بايد آنان را به گونهمطلب به همه حاضران و يا افراد غاي

مثلاً از همگان دعوت كند كه سخن او را بشنوند و يا در جلساتي ديگر افراد غايب . سازد
بدين ترتيب ميرزاي قمي عقيده . را نيز فراخوانده، سخن خود را براي آنان بازگو كند

داشته است براي ما حجت جنبه پرسش و پاسخ  دارد كه اخبار و روايات كه معمولاً
سخن او با رويه . كننده بوده است نيست؛ زيرا هدف گوينده فهماندن مطالبي به سوال
بايد . كننده است شونده همانا سوال متعارف مطابقت دارد زيرا همواره روي سخن سوال

گفت كه ميرزاي قمي حجيت سنت و به عبارتي روايات را رد كرده است، چرا كه اكثر 
عقيده او درباره . اتفاق روايات بر اساس سوال و جواب شكل گرفته است قريب به

گويد خطابات قرآني متوجه حاضران هنگام  او مي. خطابات قرآني نيز همين گونه است
                                           

  ٢٢٩-٢٣٥قوانين الاصول، ص .  ١
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   ١.نزول بوده و نسبت به ديگران حجيت ندارد

 زيرا دقيقاً معلوم. سخن او درباره قرآن به روشني آنچه درباره روايات گفت، نيست
سال نزول قرآن، گاهي  ٢٣در طول . چيست» حاضران هنگام نزول«نيست مقصود او از 

كردند كه  هنگام نزول آيات، افراد معدودي در اطراف پيامبر حضور داشتند و مشاهده مي
پيامبر از حالت عادي خارج شده و پس از چندي به حالت عادي بازگشته آياتي را كه به 

معلوم نيست كه آيا منظور ميرزاي قمي . خواند يان خود مياو وحي شده بود براي اطراف
  باشد يا نه؟ اين دسته از افراد مي

گاه هنگام نزول وحي پيامبر در خانه بود و پس از دريافت وحي از خانه خارج شده، 
آيا مقصود ميرزاي قمي اين دسته از . خواند آيات نازل شده را براي معدودي از مردم مي

باشد؟ و يا مقصود او از حاضران هنگام نزول همه پيروان پيامبر در  شنوندگان وحي مي
سال نزول وحي است؟ احتمال ديگر آن است كه مقصود وي از حاضران كسي  ٢٣طول 

اند   مثلاً افرادي پرسشي را مطرح كرده. يا كساني باشد كه آيه درباره آنان نازل شده است
آيا . اي در اين باره نازل شده است ده و آيهو يا اتفاقي خاص در باره افرادي خاص افتا

  مقصود ميرزاي قمي آن است كه آيه مذكور فقط نسبت به اين افراد حجيت دارد؟ 

اگر چه ميرزاي قمي به تفصيل به اين موضوع نپرداخته است كه آيات قرآن در زمان 
ابات و پيامبر نسبت به چه كساني حجيت داشته، اما بر اين مطلب تصريح نموده كه خط

ظواهر قرآني نسبت به ما حجت نيست؛ چرا كه عقيده دارد آيات قرآن براي كساني كه 
به باور ميرزاي قمي آيات قرآن نيز براي . اند حجت است هنگام نزول حضور داشته

فهماندن مطالبي نسبت به مخاطبان خود آمده است و نه براي تفهيم آن مطالب و 
ف و احكام، اعم از آنكه از روايات به دست آمده باشد و يا بر اين اساس تكالي. احكام به ما

  . باشد مگر آنكه با دليل خاص خلاف آن اثبات شود الاجرا نمي از قرآن، براي ما لازم
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  قرآن و حديث؛ گفتار شفاهي

سـال بـه صـورت شـفاهي توسـط       ٢٣گذشته بيان شد كه قرآن در طول طي فصول 
شـد، آن   هر گاه بر پيامبر وحي مـي . ه شده استپيامبر براي مخاطبان آن حضرت خواند

حضرت پس از بازگشتن به حالت عادي آيات معدود وحي شده را براي عده معدودي كه 
چنانكه گفته شد آيات قرآن توسط افراد متعـددي نگاشـته   . خواند در دسترس بودند، مي

ينكه قرآن طـي يـك   با توجه به ابتدايي بودن ابزار نگارش در آن زمان و با توجه به ا. شد
پروسه زماني طولاني و پرحادثه نازل شده و نيز با توجه به فراواني تعداد آيات كه بالغ بر 

توان با اطمينان ادعا كرد كه آيـات ثبـت و ضـبط     باشد، نمي شش هزار و دويست آيه مي
قـرآن  . شده و گردآوري شده دقيقاً مطابق آياتي است كـه پيـامبر بـر زبـان آورده اسـت     

  . د، قرآني است كه پس از پيامبر و در زمان خليفه سوم گردآوري شده استموجو

آوري قرآن، بروز هـر اشـكالي از جهـت آغـاز و پايـان       با توجه به نحوه كتابت و جمع
مثلاً ممكن است جاي يك آيـه در اصـل   . پذير است آيات، ترتيب آيات و مانند آن امكان

ي كلمات و عبـارات از آغـاز يـا پايـان برخـي      ا در جاي ديگري بوده و يا ممكن است پاره
ها دربـاره تعـداد آيـات     بخشي از اختلاف. آيات جدا شده به آيات ديگر متصل شده باشد

آوري آن توسـط افـراد    طبيعت كلام شفاهي و جمـع . شود قرآن از همين نكات ناشي مي
  . كند مختلف چنين اشكالاتي را اقتضا مي

ممكـن اسـت   . بروز اشـكالات ديگـر نيـز وجـود دارد    علاوه بر آنچه بيان شد احتمال 
بسـياري از آيـات   . كاتبان برخي كلمات و يا آيات را متفاوت از يكديگر ثبت كرده باشـند 

قرآن به ويژه آيات مكي بعدها با استفاده از حافظه قاريان قرآن ثبت شد كه ممكن است 
روسـت كـه ميـان اعتبـار و      از همـين . در ثبت آنها نيز اختلافات فراواني بروز كرده باشد

در عرف نيز اين تفـاوت مـورد توجـه    . سنديت كلام شفاهي و مكتوب، تفاوت بسيار است
در ميان همان مردماني كه چنـدان بـا كتابـت     در همان روزگار پيامبر اسلام و. قرار دارد

از همـين رو  . آشنا نبودند نيز تفـاوت ميـان كـلام شـفاهي و مكتـوب مـورد توجـه بـود        
انان و يهوديـان نوشـته و   پرستان و مسلم اي مهم ميان قبايل و يا مسلمانان و بته انپيم

به عنوان مثال صلح حديبيه به صورت يك قـرارداد ميـان پيـامبر و مـردم     . شد امضاء مي
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   ١.مكه نوشته و امضاء شد

شود، چـرا كـه واژه، واژه و جملـه،     هاي مهم نوشته مي نامه قراردادها و موافقت معمولاً
ه آن براي طرفين اهميت دارد و ممكن است تغيير هـر واژه و يـا جابجـا شـدن هـر      جمل

اي تغيير دهـد كـه مقصـود واقعـي      نامه را به گونه كلمه و عبارت معناي قرارداد و موافقت
از همين رو به بحث درباره كلمات و عبارات پرداخته و سـپس بـه   . طرفين قرارداد نباشد

خواسـت بـراي    پيامبراسلام، وقتي كه مي. پردازند ي آن ميتنظيم قرارداد و كتابت و امضا
او  ٢.پادشاه حبشه يا ايران پيام بفرستد، پيام خود را مكتوب نمود و حتي بـر آن مهـر زد  

پيامي را كه رساندن معناي دقيـق آن بـه گيرنـده، بـرايش حـائز اهميـت بـود، شـفاهي         
  . نفرستاد

عمـول نبـوده امـا منـابع تـاريخي نشـان       اگر چه كتابت در ميان پيروان اوليه اسلام م
هايي از آنها اشاره شد كتابت مورد توجـه   دهد كه در امور بسيار مهم چنانكه به نمونه مي
. گرفـت  امور جاري زندگي در جامعه نخستين مسلمانان، به طور شـفاهي انجـام مـي   . بود

. شـد  ام مـي معاملات، ازدواج و طلاق، عزل و نصب وكيل و وصيت و مانند آن شفاهي انج
خواندنـد تـا    گاه افراد براي احتياط هنگام انجام اين امور كساني را به عنوان شاهد فرامـي 

در همان جامعه، آنچـه كـه حفـظ آن بـه     . روز مبادا و هنگام بروز اختلاف شهادت دهند
هر كلام شفاهي، هر چقدر هـم مهـم   . شد عنوان يك سند مهم اهميت داشت، كتابت مي

شود و  به همين جهت كلام و توافقات شفاهي سند خوانده نمي. د نيستباشد، قابل استنا
  . سازند به عبارت ديگر براي سنديت بخشيدن به يك گفتار يا توافق، آن را مكتوب مي

اي برخوردار بود،  اگر چه قرآن به عنوان پيام پيامبر براي او و پيروانش از اهميت ويژه
ش در نيامد هر چند اخبـاري حـاكي از آن اسـت    اما مانند يك سند مهم و دقيق به نگار

پرداختند و يا حتي پيـامبر خـود    كه برخي افراد به عنوان كاتب وحي به نگارش آيات مي
نمود، اما نگارش آيات و تنظيم قرآن در زمان آن حضرت، ماننـد   دعوت به نگارش آن مي
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و اخبـار تـاريخي   پيامبر خود آيات را ننوشـت  . نگارش و تنظيم يك سند مهم انجام نشد
. اي مدون از قـرآن را بـازخواني و امضـا كـرده باشـد      حاكي از آن نيست كه پيامبر نسخه

بنابراين هر چند كه بسياري از آيات قـرآن توسـط افـرادي در زمـان پيـامبر بـه صـورت        
پراكنده نگاشته شد، اما بايد گفت كه قرآن مـاهيتي شـفاهي دارد؛ زيـرا چنانكـه گفتـيم      

ه آيات قرآن از زبان او صادر شده نگارش نيافته اسـت و بـه عـلاوه تمـام     توسط پيامبر ك
در واقـع، قـرآن ميـراث    . قرآن در حضور او كتابت نشد و  به امضاي آن حضـرت نرسـيد  

مكتوب پيامبر اسلام نيست بلكه گفتار شفاهي اوست كه توسط پيـروانش نگـارش يافتـه    
  . است

عتبـار و سـنديت، دامنـه تأثيرگـذاري و     چنانكه گفتيم كلام شفاهي از نظـر ميـزان ا  
اصوليون به اين تفـاوت مهـم   . كيفيت استفاده، با كلام مكتوب همواره متفاوت بوده است

. انـد  اند و قرآن را همانند يك سند مكتوب مورد استناد و استفاده قرار داده كردهناعتنايي  
ب توجـه كـرده   رسد تنها كسي كه بـه اخـتلاف ميـان كـلام شـفاهي و مكتـو       به نظر مي

او معتقد است خطابات شفاهي از قبيل اخبار و روايات وآيات قرآنـي،  . ميرزاي قمي است
گويـد كـه در كـلام و     در واقع او مـي . فقط نسبت به مخاطبان خود اعتبار و حجيت دارد

گفتار شفاهي، روي سخن گوينده فقط شنونده كلام است و به عبارت ديگر پيام شـفاهي  
  . نده آن پيام، نافذ استفقط نسبت به شنو

كند كه رسـاندن يـك پيـام و يـا تفهـيم يـك        ميرزاي قمي به اين مضمون اشاره مي
او بـه درسـتي دايـره      ١.مطلب به افراد غايب و معدوم، از طريق مكتوبـات ممكـن اسـت   

تأثيرگذاري و ميزان اعتبار كلام شفاهي را، با مكتوب، متفاوت دانسته است، زيـرا معتقـد   
لام شفاهي، مقصود گوينده فقط تفهيم يك مطلب به شنونده خـويش اسـت و   است در ك

نه غير آن و اگر كسي بخواهد پيامي را به افرادي كه حضور ندارند و يا آينـدگان برسـاند   
اگر چه ميرزاي قمي به شرح و بسط مطلـب نپرداختـه، امـا    . بايد آن را به نگارش درآورد

ت ميان كـلام شـفاهي و مكتـوب توجـه نمـوده      روشن است كه با دقت و ظرافت به تفاو
چرا كه هنگام بروز اختلاف . عرف نيز براي پيام و كلام شفاهي سنديت قائل نيست. است
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هاي بارز ميان كـلام شـفاهي و مكتـوب، ميـزان      از تفاوت. امكان استناد به آن وجود دارد
كمتـر از كـلام   اين دقت بـه مراتـب در كـلام شـفاهي     . دقت در انتقال پيام گوينده است

وقتي سخني به طور شفاهي از يك فرد به فـرد ديگـر و از يـك طبقـه بـه      . مكتوب است
آيد و هر كس  ها تغييراتي به وجود مي يابد، به احتمال قوي در واژه طبقه ديگر انتقال مي

بديهي اسـت كـه   . كند آن گونه كه خود، آن كلام و پيام را فهميده به ديگران منتقل مي
  . ر اين ميان همه مقصود گوينده در نقل و انتقال پيام برآورده نشودممكن است د

هنگامي كه از انتقال پيام شـارع كـه حـاوي احكـام و تكـاليف شـرعي اسـت سـخن         
شارع بايد مقصود خود را به درسـتي  . اي برخوردار است گوييم، موضوع از اهميت ويژه مي

صورت مؤاخذه بندگان به دليل تخلـف از  در غير اين . و به دور از ابهام به بندگان برساند
خداوند بـراي ابـلاغ پيـام خـود پيـامبران را      . دستورات شارع، ظالمانه و غيرعقلاني است

پيامبر اسـلام، پيـام   . پيامبر، پيام خدا را بايد مستقيما به مردم ابلاغ نمايد. فرستاده است
ال اگـر پيـام او توسـط    ح ـ. خدا را به پيروان خود كه گرد او جمع شده بودند ابلاغ كـرد 

تـوان گفـت پيـامبر بـه طبقـات       طبقه اول پيروان اسلام به طبقات بعدي ابلاغ شود نمي
به طبقه اول پيروان را كه پيامبر پيام خدا  شود گفتهبعدي پيام خدا را ابلاغ كرده؛ و اگر 

خود مستقيما به طور شفاهي رسانده و آنان براي طبقـات ديگـر ايـن پيـام را دهـان بـه       
را بـه طبقـات بعـدي    پيـام خـدا    ،پيامبر ادعا شود كه اند و به اين ترتيب هان نقل كردهد

در واقع ابلاغ پيام الهي و بيان احكام شـرعي  . پذيرفتني نيست ابلاغ كرده، چنين ادعايي
يابد حتي اگـر   واسطه توسط پيامبر تحقق نمي به طور شفاهي جز به صورت مستقيم و بي

ي وي را بدون نظارت و اشراف آن حضرت نگاشته و به طبقات بعـد  ها پيروان پيامبر پيام
  . منتقل كنند باز هم ابلاغ رسالت به طبقات بعد صورت نگرفته است

به عبارت ديگر بايد گفت كه اگر مقصود پيامبر انتقال پيـام او بـي كـم و كاسـت بـه      
اگر قصد . انديشيد افراد غايب و آيندگان بود؛ بايد براي انتقال دقيق آن راهي مطمئن مي

او مكلف كردن افراد غايب و آيندگان به انجام اموري بود بايد دستورات و تكـاليف مـورد   
آورد تا همگان بـا اطمينـان از آن    اي روشن و دور از ابهام به نگارش در مي نظر را به گونه

در دانيم كه حتي قرآن نيـز بـا چنـان دقتـي      اين در حالي است كه مي. يافتند اطلاع مي
  . زمان آن حضرت به نگارش در نيامد كه به دور از اختلافات تدوين گردد
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ممكن است ادعا شود كه كاتبان وحي در همان زمان نزول، آيات قرآني را نوشـتند و  
توان دقيـق دانسـت    اين ادعا را نمي. توان يك سند مكتوب به حساب آورد لذا قرآن را مي

بسياري از آيـات قرآنـي بـه ويـژه آيـات مكـي در       زيرا منابع تاريخي گوياي آن است كه 
هـاي متفـاوت هنگـام     بـروز اخـتلاف نظرهـا و نسـخه    . حافظه حافظان قرآن بـوده اسـت  

گردآوري قرآن خود بزرگترين گواه اين مدعاست كه قرآن بـه صـورتي قطعـي و يقينـي     
 اي توسط كاتبان وحي نگـارش و تـدوين   حتي اگر قرآن به گونه. ثبت و ضبط نشده است

. آمـد  يافت كه هيچ اختلافي در آن نبود باز هم در ماهيت امر تغييري به وجـود نمـي   مي
افتـد و   اي است كه ميان گوينده و شنونده اتفاق مـي  زيرا ابلاغ پيام زباني و شفاهي واقعه

نگارش يافتن آن توسط شنوندگان فقط خبـر دادن بـه ديگـران اسـت و تكليفـي بـراي       
  . كند شوند ايجاد نمي مطلع ميمردماني كه از اين اخبار 

و اما اخبار و روايات كه منبع اصلي قوانين شريعت است چنان كه در فصول گذشـته  
آمد دهان به دهان توسط عده زيادي نقل شده و در قـرن دوم هجـري قمـري اقـدام بـه      

دهد كه پيامبر خود اهتمـامي نسـبت    شواهد تاريخي نشان نمي. تدوين آنها گرديده است
سخنان و اعمال خود ورزيده باشد تا افراد غايب و آيندگان از كـردار و گفتـار آن    به ثبت

  . حضرت با دقت آگاه شوند

  
  وگوهاي خصوصي  بيان حكم شرعي در گفت

اي  آنچه كه به عنوان احاديث و روايات، سند اصلي احكام شرعي قرار گرفته مجموعـه 
، مـردم و صـحابه يـا مـردم و امامـان      ها كه ميان مردم و پيـامبر  ها و جواب است از سوال

  . شيعه واقع شده و توسط شنوندگاني براي ديگران نقل شده است

نكته مهم اين است كه اساساً ابلاغ و بيان تكليف شرعي، ابتدائاً منوط به سوال كردن 
ماند تا از وي سـوال شـود و او    اگر پيامبر براي ابلاغ پيام الهي آمده منتظر نمي. شود نمي
مگر اينكه او قبلا پيام را ابـلاغ كـرده و كسـي    . اسخ به سوال پيام الهي را ابلاغ نمايددر پ

در غيراين صورت پاسخ . براي رفع ابهام سوالي را مطرح سازد كه به آن پيام مرتبط باشد
پيامبر به سوال مردم، جنبه ابلاغ پيام الهي و يا بيـان حكـم شـرعي نـدارد بلكـه جنبـه       
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به علاوه سوال كننده ملزم به عمل كردن به پاسخ نيست زيرا او . دارد مشاوره و ارائه نظر
اگر . با اراده خود نزد پيامبر آمده و سوالي را مطرح نموده و پاسخي را دريافت كرده است

او صريحا از حكم شرعي سوال كرده و يا پيامبر صريحا از حكم شرعي سخن گفته اسـت  
در صـورتي   ، امـا يابـد  به رعايت پاسخ پيامبر مي در اين صورت سوال كننده التزام شرعي

كه صريحا سخني از تكليف شرعي در ميان نباشد سوال و جواب جنبه مشاوره داشـته و  
  . مراعات و يا عدم مراعات توصيه پيامبر بر عهده سوال كننده است

در واقع اكثر اخبار و رواياتي كه از پيامبر نقل شده بر اساس گفتگوي شـفاهي ميـان   
هيچ تلاشي از سوي پيامبر گويـاي آن نيسـت   . يروان آن حضرت شكل گرفته استاو و پ

ها آگاه شـوند حتـي    كوشيد تا همگان از اين گفتگوها و سوال و جواب كه آن حضرت مي
شـد تـا همـه پيـروان اسـلام از ايـن گفتگوهـاي         در همان جامعه كوچك نيز تلاش نمي

كـرد كـه    تگوهاي خصوصي بيان نمـي پيامبر احكام شرعي را در گف. خصوصي آگاه شوند
. فقط يك نفر يا چند نفر سخن او را بشنوند و با عبارات مختلف براي ديگران نقل كننـد 

  . توانست چنين باشد شيوه پيامبر در ابلاغ تكاليف شرعي و پيام الهي نمي

 بنابراين آنچه در گفتگوهاي شفاهي و خصوصي ميان پيامبر و پيروان او گذشـته اولاً 
اگر هم سخن از حكم  ثانياً ،رسد كه سخن از حكم شرعي در ميان بوده است ظر نميبه ن

زيرا . شرعي بوده از آنجا كه جزئيات گفتگو بر ما روشن نيست نسبت به ما اعتباري ندارد
  . باشد هدف پيامبر فقط فهماندن سخن خود به سوال كننده و شنونده مي

كننـد در   ان سند احكام شـرعي اسـتفاده مـي   فقها و اصوليون از آيات و روايات به عنو
. حالي كه آيات و روايات سند نيستند و پيامبر آنها را به عنوان سند تنظيم نكـرده اسـت  

انـد كنـار    نگراني عمده علماي دين آن است كه اگر آنچه كه آنان احكام شـرعي خوانـده  
 ـ   . رود گذاشته شود، دين و شريعت از بين مي ف اسـت كـه   بايد گفـت انسـان زمـاني مكل

در غير ايـن صـورت مكلـف نخواهـد بـود       ،تكليف از طريق مطمئن به او ابلاغ شده باشد
بلكه دوسـتداران   ؛روش دستيابي ما به احكام شرعي از طريق ابلاغ آن احكام به ما نيست

. ها و راهكارهايي از جانب خود ابداع كرده تا بر اساس آنها ما را مكلف سازند دين، فرمول
هاي گوناگون براي دستيابي بـه   ها و مكان لمانان پس از عصر پيامبر در زمانراهي كه مس
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بـه  (زيـرا چنـان كـه گفتـيم تكليـف     . اند راه معكوس بوده است تكاليف شرعي طي كرده
ممكـن اسـت مـا بـا توجـه بـه       . شـود  جز بـا ابـلاغ قطعـي ثابـت نمـي      )معناي فقهي آن

آن را شناسـايي   و شـعائر  رده، آدابمندي خود به يك دين، در منابع آن جستجو ك علاقه
. ايـم، نـه شـارع    به اين ترتيب ما، خود، خويشتن را مكلف نموده. نموده به آن عمل كنيم

تكليـف بـه معنـاي    نمـي تـوان آن را   اينگونه پذيرش تكليف، پذيرش داوطلبانه است كه 
  .فقهي دانست

يـك از آنـان بـه     دهد كه پيامبران از ميان قوم خود برخاسـتند و هـر   تاريخ نشان مي
فرمايـد   گذارد و مي قرآن نيز بر اين نكته صحه مي. اصلاح و هدايت جامعه خود پرداختند

كه ما براي هر قومي از ميان خودشان پيامبري برگزيديم تا بـا زبـان قـوم خـود، آنـان را      
توانسـت   هيچ پيامبري بدون آشنايي با زبان و فرهنگ و سوابق مردم، نمـي  ١.هدايت كند

. گاه در يك زمان دو پيامبر در ميان دو قوم بـوده اسـت  . ايت و اصلاح آنان بپردازدبه هد
كرد، و مـردم را بـه    پرستي مبارزه مي در همان زماني كه ابراهيم در ميان قوم خود با بت

هـر  . پرداخـت  نمود؛ لوط نيز در ميان قوم خود به هدايت آنان مي خداي يگانه دعوت مي
هاي جامعه خـود بـه كـار اصـلاح و      تناسب با مشكلات و نارسايييك از اين دو پيامبر، م

ابراهيم به مشكلات جامعه خود توجه داشت و لوط نيز نگاهش بـه  . پرداختند هدايت مي
تـوان انتظـار داشـت كـه مـثلاً ابـراهيم، از معضـلات و         نمـي . هاي قوم خود بـود  نارسايي
شرط اصلاح و هدايت يك قـوم   .هاي قوم لوط همچون لوط آگاه باشد و بالعكس نارسايي

هيچگاه، مصلحان و پيـامبران از بيـرون   . و جامعه، آشنايي دقيق با آن قوم و جامعه است
از همين روست كه پيامبران نيـاز بـه   . يك جامعه براي هدايت به سوي آن گسيل نشدند

 با قوم خود نشسـت   ايشان. سند مكتوب و يا به جا گذاشتن آثار مكتوب از خود نداشتند
كوشـيدند   دند و در طول زندگي در ميان قوم خود، مـي كر و با آنان گفتگو ميو برخاست 

چنين كاري با تنظيم سـند مكتـوب و يـا    . به اصلاحاتي اعتقادي و اجتماعي دست بزنند
فرمان دادن از موضع بالا، نسبتي ندارد زيرا اصلاح فكري كه اساس كار پيامبران بوده بـا  

  . سازگاري نداردزور و اجبار 
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دهـد اقـوام گونـاگون در نقـاط مختلـف، پيـامبراني در ميـان خـود          تاريخ نشان مـي 
اگر پيام همه پيامبران را متعلق به يك منبـع بـدانيم و چنانكـه قـرآن دعـوت      . اند داشته

ماند؛ چرا كه همـه اقـوام و    جايي براي نگراني باقي نمي ١نموده، ميان آنان فرقي نگذاريم،
هـر يـك از پيـامبران    . انـد  اند كه با فرهنگ و سنن آنان آشنا بـوده  براني داشتهملل، پيام

روشي را براي هدايت قوم خود برگزيدند كه با فرهنگ و آداب مردم خود تناسب داشـته  
بـا توجـه بـه ايـن تنـوع،      . ها و سنن از امتيازات جامعه بشـري اسـت   تنوع فرهنگ. است

هـر پيـامبري اختصاصـاً بـه     . يكديگر تفاوت دارنـد هاي جوامع نيز با  مشكلات و نارسايي
  .مسائل مربوط به جامعه خود پرداخته است و نه غير آن

انـد و   فقها و اصوليون دقيقا نسبت به همين نكته غيرقابل انكار و مهم غفلت ورزيـده  
بـر  . هـا آمـد   ها و مكان اند پيامبر اسلام براي اصلاح همه جوامع در همه زمان گمان كرده

اند كه همه دستورات اسلام و حتي فراتـر از   ي همين عقيده غيرمستدل، گمان كردهمبنا
. الاجراسـت  آن همه قوانين جاري در زندگي اولين پيروان اسلام براي همـه جوامـع لازم  

باشـد، قـول و فعـل و     آنان بر مبناي باوري غيرواقعي كه حتي مورد تأييد قرآن نيز نمـي 
در حـالي  . دانند ها حجت و دليل مي ها و مكان در تمام زمانتقرير پيامبر را براي مردمان 

كه پيامبر اسلام نيز مانند ديگر پيامبران از ميان قوم خود براي هدايت آنـان برخاسـت و   
او خـود  . ها و ظرفيت فكري قوم خود به هدايت آنـان پرداخـت   متناسب با فرهنگ، سنت

از همين .  كرد قوم خود زندگي ميهاي  نيز متعلق به همان فرهنگ بود و بر اساس سنت
رو اگر قوانيني وضع نمود با توجه به ساختار فرهنگي و تاريخي جامعه خود بود و اگر بـه  

مطالعـه اديـان   . هاي جامعه خويش بـود  اصلاحاتي دست زد مرتبط با معضلات و نارسايي
صـر  دهد كه حتي روش عبادت و پرستش خداوند نيز متناسـب بـا عنا   گوناگون نشان مي

ها  به طريق اولي اگر پيامبران توصيه. فرهنگي و بينش هر قوم و ملتي انتخاب شده است
و ارشاداتي داشتند و يا قوانيني وضع نمودند نيز متناسب با خصوصيات جامعه آنان بـوده  

  . است، كه ممكن است تناسبي با جوامع ديگر نداشته باشد

                                           

  ٢٨٥/ بقره .  ١
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  چگونگي تعميم احكام در زمان پيامبر

هـاي   و متكلمين در حالي درباره تعميم به اصطلاح قوانين شريعت به نسـل اصوليون 
كنند كه درباره چگونگي تعميم اين قوانين در زمان پيـامبر،   بعد و جوامع ديگر، بحث مي

اند كـه قـوانين شـريعت در زمـان      شايد برخي از آنان فرض كرده. اند بحث روشني نكرده
شايد با همين فرض است كه جويني مخاطـب  . شد پيامبر توسط همه مسلمانان اجرا مي

داند، اما آخوند خراساني، مخاطـب   اوليه دستورات قرآن و پيامبر را مردم زمان پيامبر مي
بايـد گفـت كـه در مباحـث     . اوليه قرآن و پيامبر را افراد حاضر در مجلس دانسـته اسـت  

. لـت شـده اسـت   كلامي و اصولي از اين نكته مهم كه اساس بحث تعميم احكام است، غف
در اين جا اختصاراً به بحث درباره چگونگي تعميم احكام و يا قـوانين شـريعت در زمـان    

  :پردازيم پيامبر مي

  :توان مورد توجه قرار داد گفتار و كردار پيامبر را پس از بعثت در سه جايگاه مي

  جايگاه يك انسان عادي -١
  جايگاه يك پيامبر -٢
  جايگاه يك حاكم  -٣
  

  بر در جايگاه يك انسان عاديپيام -١

مـثلا پيـامبر    .زد به عنوان يك انسان عادي سر مي پيامبر از هاو كردار هاگفتار برخي
كـرد، طـلاق    همانند ديگران و طبق آداب و سنن رايـج در ميـان قـوم خـود ازدواج مـي     

دليـل   اگر چه آن حضـرت بـه  ... خورد و پوشيد، غذا مي كرد، لباس مي داد، معامله مي مي
نبوغ و جايگاه فكري و رفتاري و معنوي خود در موقعيتي قرار داشت كـه حتـي در امـور    

هـا تـذكراتي    عادي زندگي نيز مورد توجه پيروان خويش بـود و بـه آنـان در ايـن زمينـه     
مثلا پيـامبر بـه پيـروان    . اما بايد اين گونه امور را از امور ديني و شرعي جدا كرد. داد مي

داد كـه چگونـه لبـاس بپوشـند، قضـاي       از آنان بدوي بودند آموزش ميخود كه بسياري 
حاجت كنند، نظافت كنند، عطر بزنند، موهاي خود را شانه كنند، چگونه سخن بگوينـد،  

تـوان   سفارشات پيامبر در اين گونـه امـور را نمـي   . با يكديگر معاشرت نمايند و امثال آن
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ي بـراي ارتقـاي سـطح اجتمـاعي و     دستورات شرعي و قوانين شـريعت دانسـت، بلكـه و   
  . داد فرهنگي مردم جامعه خود اموري را به آنان آموزش مي

پيامبر به دليل انكه معتمد و امـين مـردم بـود، در طـول اقامـت خـود در مدينـه در        
آن حضـرت در  . گرفـت  بسياري از امور طرف مشورت و پرسـش پيـروان خـود قـرار مـي     

هـاي پيـامبر در    بسـياري از پاسـخ  . داد خ مـي كنندگان پاس گفتگوهاي خصوصي به سوال
توان حكم شرعي به حسـاب آورد زيـرا همـانطور كـه قـبلا       گفتگوي خصوصي را نيز نمي

گفتيم حكم شرعي موقوف به سـوال كـردن نيسـت و بـه عـلاوه پاسـخ پيـامبر در يـك         
شـود زيـرا همـه پيـروان موجـود آن       گفتگوي خصوصي، ابلاغ حكم شرعي محسوب نمي

  . يافتند ن اطلاع نميحضرت از آ

هاي حضرت به سـوالات   هايي از پيامبر و يا جواب اكثر روايات و اخبار، گزارش توصيه
انـد و   اين گونه خبرها را افراد معدودي از پيامبر شنيده و نقل كـرده . برخي از مردم است

 ممكن است در زمان آن حضرت بسياري از پيروان وي از اين اخبار با خبر نشده باشـند، 
اما پس از تدوين اين اخبار در قرن دوم هجري قمري اين امكان فـراهم شـد كـه برخـي     
بتوانند با مراجعه به كتب روايي از آنها اطلاع يابند؛ در حالي كه نسبت به صحت و سـقم  

پيـامبر در بسـياري از   . و ميزان دقت در نقل اين اخبار نيز اطمينان كـافي وجـود نـدارد   
كـرد   هاي جاري اظهارنظر مـي  خود، يا مطابق قوانين و سنت سفارشات و نظرات مشورتي

ايـن  . نمـود  و يا آراي شخصي خود را كه براي پيروانش محترم و ارزشمند بود، بيـان مـي  
در حـالي  . دسته از ارشادات و نظرات پيامبر نيز سند احكام شرعي محسوب شـده اسـت  

نمـود كـه    خود تأكيد مي كه شواهدي در دست ما نيست كه نشان دهد پيامبر به پيروان
  . در همه امور عادي و جاري زندگي به آن حضرت اقتدا كنند

شواهدي در دست نيست كه نشان دهد پيامبر به پيروان خود در مدينـه و يـا قبايـل    
خارج مدينه سفارش كرده باشد كه در كليه امور زندگي موظفند سـوالات خـود را از آن   

برخـي از مسـلمانان داوطلبانـه بـه آن     . كننـد حضرت بپرسند و مطابق پاسـخ وي عمـل   
قبايل مسلمان خارج مدينـه طبـق روال گذشـته بـه زنـدگي      . كردند حضرت مراجعه مي

اي مردم قبيله در بسياري از امـور از جملـه    در زندگي قبيله. دادند اي خود ادامه مي قبيله
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م نيـز همچنـان   اين روند پس از اسـلا . كردند مخاصمات، به رئيس قبيله خود مراجعه مي
توان تصور كرد كه مردم قبايل مختلف براي حل و فصل امـور   عملاً نيز نمي. ادامه داشت

  . كردند گوناگون به پيامبر در مدينه مراجعه مي

توان تصور كرد كه برخي از پيروان اسلام به دليل شدت علاقه خود به پيـامبر بـه    مي
امـا ايـن بـدان    . ند از او تقليد كنندتمام رفتارهاي آن حضرت توجه كرده و دوست داشت

چنين ادعايي توسط خـود  . معنا نيست كه پيامبر را در تمام رفتارها الگوي شرعي بدانيم
گويـد تمـام قـول و فعـل و      اين نظريه مبنايي فقهي كه مي. پيامبر نيز مطرح نشده است

آميـز اسـت    اي مبالغـه  تقرير پيامبر، سنت نبوي بوده و حاكي از حكم شرعي است، نظريه
. باشـد  كه نه تنها عقلاً و عملاً قابل توجيه نيست، بلكه فاقد مسـتندات تـاريخي نيـز مـي    

فقط در جايي كه پيامبر قصد بيان حكم شرعي داشته و بر آن تصريح نموده، قول و فعل 
مـثلاً پيـامبر فرمـود نمـاز را چنـان      . يافـت  آن حضرت براي پيروانش اهميت شرعي مـي 

گفـت كـه ماننـد مـن      اما در امور عادي و جاري به مردم نمي ١.خوانم بخوانيد كه من مي
كوشيد رفتار فردي و اجتمـاعي مـردم    هر چند كه مانند يك مصلح بزرگ مي. عمل كنيد

اما در هر حال  بايـد ميـان ايـن دسـته از گفتـار و      . را با نرمخويي و مهرباني اصلاح كند
حضرت كه حكم شرعي را به پيروان خود ابلاغ كردار پيامبر با آن دسته از گفتار و كردار 

  . كند، تفاوت قائل شد مي

توان گفت اگر در سخن پيامبر نشانه صريحي از ابلاغ يك دستور شرعي بـه همـه    مي
آن . پيروان وي در آن زمان وجود نداشته باشد، آن سـخن بيـانگر حكـم شـرعي نيسـت     

سد اساساً از بحـث مـا خـارج اسـت،     ر دسته از اخبار، كه سلسله راويان آن به پيامبر نمي
زيرا سنت در هر حال، بدون اتصال آن به پيامبر، اعتبار چنداني ندارد و لااقل در مبحـث  

  . احكام شرعي فاقد اعتبار است

  

                                           

  ١٥٥، ص ١صحيح البخاری، ج: صلوا کما رأيتمونی اصلی، منبع.  ١
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  در جايگاه يك پيامبر) ص(محمد -٢

آن . توان در جايگاه يك پيامبر مشـاهده كـرد   را در مكه پس از بعثت، مي) ص(محمد
او بنـا بـر   . ماند بلاغ پيام خود به مردم منتظر مراجعه و يا پرسش آنان نميحضرت براي ا

به طور پنهاني پيام خود را به گوش اقوام و نزديكـان خـويش    مدت سه سالقول مشهور 
آيـات  . ها و تهديدها پيام خويش را علنـي نمـود   محدوديت رغم عليو پس از آن   ١رساند

ستي و ايمان به آخرت و پرهيز از اعمـال زشـت و   قرآن در اين دوره، مردمان را به يكتاپر
  . كند ناپسند دعوت مي

هاي اصلي پيامبر را كه در هيئـت محـض يـك پيـامبر، بـه مـردم اعـلام كـرده،          پيام
اي از يـاران   هنگامي كه در سال پنجم بعثـت، عـده  . توان در لابلاي اوراق تاريخ يافت مي

طالـب يكـي از    ابـي  شه گريختند، جعفـربن پرستان مكه به حب پيامبر در اثر تهديدهاي بت
مـا گروهـي بـوديم نـادان و     «: كنـد  مهاجران، اسلام را به پادشاه حبشه چنين معرفي مي

همسـايه نـزد   . كرديم و پيوسته گرد كارهاي زشت بوديم پرست؛ از مردار اجتناب نمي بت
خود به سـتيز و  با خويشاوندان . ضعيف و افتاده، محكومِ زورمندان بود. ما احترام نداشت

روزگاري به اين منوال بوديم تا آنكه يك نفر از ميان مـا كـه سـابقه    . خاستيم جنگ برمي
درخشاني در پاكي و رستگاري داشـت، برخاسـت و بـه فرمـان خـدا مـا را بـه توحيـد و         
يكتاپرستي دعوت نمود و ستايش بتـان را نكوهيـده شـمرد و دسـتور داد در رد امانـات      

. رفتـاري نمـاييم   ها اجتناب ورزيم، با خويشاوندان و همسايگان خوش يبكوشيم و از ناپاك
هاي نامشروع، شـهادت دروغ، خيانـت در امـوال يتيمـان و نسـبت       از خونريزي و آميزش

  ٢.دادن كارهاي زشت به زنان، دور باشيم

هايي كه  پيام. رساند هاي اصلي اسلام را به گوش نجاشي مي جعفر بن ابيطالب، پيام
ها را هنگامي  پيامبر همين پيام. او پيامبران ديگر نيز به مردم ابلاغ كرده بودندپيش از 

كه دوازده نفر از مردم مدينه در سال دوازدهم بعثت هنگام حج با وي بيعت كردند، 

                                           

  ٢٨١- ٢٨٢، ص ١سيره ابن هشام،  ج.  ١
  ٣٩٤، ص ١؛ تاريخ يعقوبی، ج ٣١٧، ص ١فروغ ابديت، ج.  ٢
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نفرة مذكور، با آنان پيمان بست كه  ١٢آن حضرت هنگام بيعت، با گروه . اعلام كرد
ن خود را نكشند، به كسي تهمت نزنند و در كارهاي خير دزدي نكنند، زنا نكنند، فرزندا

   ١.از محمد اطاعت كنند

هاي ظلم و  در ميان تاريكي. پيامبر آيين اسلام را با عباراتي كه بيان شد معرفي كرد
مردم . دميد ها نور اميد و رهايي مي هاي پيامبر، در دل تبعيض در مكه و اطراف آن، پيام

هايي كه  پيام. شدند ها مي و تبعيض، مجذوب اين گونه پيام ستمديده و خسته از بيداد
پيامبر، هنگامي كه در مكه . توان آنها را پيام اصلي و بنيادين شريعت اسلام دانست مي

در منابع تاريخي ثبت نشده كه آن حضرت در . بود براي تبليغ آيين خود به طايف رفت
فرصت تبليغ دين خود را يافت يا  معرفي دين خود به مردم طائف، چه گفت و آيا اصلا

نه؟ زيرا گفته شده است كه پيامبر در طائف مورد حمله برخي افراد قرار گرفت و مجروح 
   ٢.شد

هايي مشابه آنچه ذكر شد،  توان حدس زد كه پيامبر قصد داشت در اين سفر پيام مي
ني و مكاني اخلاقي و انساني كه محدود به مرزهاي زما يهاي پيام. به مردم ابلاغ كند

هايي  تواند با آنها مخالفت كند و پيام عقلاني كه هيچ انسان عاقلي نمي يهاي نيست، پيام
ها را نه تنها پيامبر در ميان  اين پيام. كه نويددهنده نجات و رستگاري فرد و جامعه است

ها  مردم مكه تبليغ كرد، بلكه در معرفي آيين خود به مردم خارج از مكه نيز همين پيام
توان هسته اصلي و بنيادين شريعت و آيين اسلام  ها را مي اين پيام. را مطرح نمود

آن حضرت به . شرايط زندگي پيامبر پس از مهاجرت به مدينه، تغيير كرد. دانست
آنان از پيامبر استقبال . شهري قدم گذاشت كه اكثر ساكنان آن به آيين او گرويده بودند

آنكه آن حضرت خواسته  و حاكم خود قرار دادند، بي  كردند و او را در جايگاه رئيس
ساله اقامت پيامبر در مدينه، پيامبر را  ده با توجه به شرايط جديد، در دوره حدوداً. باشد
. توان در سه هيئت مشاهده كرد، در حالي كه اين سه هيئت با هم درآميخته است مي

عادي، هيئت يك پيامبر و  هيئت يك انسان: آن سه هيئت چنانكه گفتيم عبارتند از

                                           

  ٣٥٣-٣٥٧، ص ٢طبری، ج تاريخ ؛ ٤٠١، ص ١فروغ ابديت، ج .  ١
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  . هيئت يك حاكم و رئيس

بسياري از آيات قرآن در . ساله است اكثر اخبار و روايات محصول اين دوره تقريبا ده
در مدينه، . ها و يا پرسش مردم نازل شده است اين دوره نيز تحت تأثير حوادث، جنگ

قيده به يكتاپرستي را در او تلاش كرد ع. پيامبر فرصت همزيستي با پيروان خود را يافت
ميان آنان تقويت كند و نماز خواندن را به عنوان نماد پرستش خداي يكتا به آنان 

اما پيامبر براي پيوند زدن . عباداتي مانند روزه و حج در ميان مردم سابقه داشت. بياموزد
كتا آنها با يكتاپرستي، ضمن اعمال تغييراتي شرط قبول آنها را نيت تقرب به خداي ي

ها  براي بت پيامبر به مردم آموخت نذر و وقف و اموري از اين دست را كه قبلاً. دانست
ها كه با  در كنار اين گونه آموزه. دادند، براي تقرب به خداي يگانه انجام دهند انجام مي

وظيفه پيامبري پيامبر مستقيما در ارتباط بود، به فراخور امور روزمره و جاري زندگي 
هاي  زيادي در اين دوره اتفاق افتاد و  جنگ. هايي براي مردم داشت رت آموزهنيز آن حض

  . آياتي در رابطه با آنها نازل شد

كردند كه گاه، پيامبر با  مردم در امور گوناگون چنانكه گفتيم به حضرت مراجعه مي
پاسخ كرد و گاه با اتكاء به وحي به آنان  تكيه بر تجارب و بينش خود آنان را هدايت مي

به عبارت ديگر بسياري از آيات قرآن كه در مدينه نازل شده به حوادث، . داد مي
همين دست آيات نيز براي استنباط احكام . گردد هاي مردم بازمي ها، و يا پرسش جنگ

توان گفت كه قصد  در حالي كه با اطمينان نمي. شرعي مورد استفاده قرار گرفته است
افتاد و  م شرعي بوده است؛ زيرا اگر آن حوادث اتفاق نميپيامبر در اين آيات صدور حك

  . شد شايد اين آيات نيز نازل نشده بود ها مطرح نمي يا آن پرسش

قبلاً تأكيد كرديم كه بيان دستورات الهي و تكاليفي كه خداوند از بندگان، انجام آنها 
نوان مثال وقتي به ع. تواند متوقف بر حوادث و يا سوال كردن باشد خواهد نمي را مي

برخي زنان توسط بعضي مردان مورد آزار و اذيت قرار گرفتند، پيامبر به زنان توصيه كرد 
كه مراقب پوشش بدن خود باشند تا از زنان ناشايست بازشناخته شوند و مورد آزار 
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هاي پيامبر به مردم، طبيعتاً  ها و سفارش در اين دوره توصيه ١.مردان بدكار قرار نگيرند
مبناي تكاليف شرعي و واجبات و محرمات قرار دادن اين دست از . د بوده استزيا

ها حتي اگر با لفظ دستوري و امري صادر شده باشد؛ با اشكال جدي روبروست؛  توصيه
ها بيان يك تكليف شرعي، حتي  زيرا براي ما معلوم نيست مقصود پيامبر از اين توصيه

  . براي آن مردم بوده است يا نه

آمد و  حائز اهميت در اين جا اين است كه موضوعاتي خاص در مدينه پيش مينكته 
مانند مثالي . كرد پيامبر پس از مراجعه مردم به وي، راهكار پيشنهادي خود را ارائه مي

هاي  هيچ مدركي در دست نيست كه نشان دهد توصيه. كه در رابطه با زنان گفته شد
زيستند مورد تبليغ  يل مسلمان كه بيرون مدينه ميپيامبر در اين گونه امور در ساير قبا

هنگامي كه پس از فتح مكه در سال هشتم هجري، يعني اواخر عمر . قرار گرفته باشد
پيامبر، زنان مكه براي بيعت با آن حضرت آمدند، پيامبر از آنان خواست تا با وي پيمان 

د، فرزندان خود را نكشند، ببندند كه به خداي يكتا شرك نورزند، دزدي نكنند، زنا نكنن
  ٢.از تهمت و افترا خودداري ورزند و در اعمال نيك از پيامبر نافرماني نكنند

بعثت  دوازدهماگر به پيمان پيامبر در مكه با نخستين گروه از مردم مدينه در سال  
پيامبر به زنان مكه . بينيم كه مفاد آن پيمان نيز، همين موارد بود توجه كنيم مي

يد كه بايد مطابق ميل آن حضرت لباس بپوشند و يا بايد سر خود را بپوشانند تا گو نمي
اين در حالي است كه در بيعت . شان پذيرفته شود شان مورد قبول و اسلام آنكه بيعت

رود كه آنچه در اسلام براي زنان اولويت  مذكور فقط زنان حضور داشتند و انتظار مي
بينيم كه پيمان پيامبر با مردم  نان گنجانده شود، اما ميدارد، در پيمان ميان پيامبر و ز

او شرط مسلماني زن و مرد را . در دو مقطع زماني متفاوت با زن و مرد يكسان بوده است
پيمان او با زنان مكه در اوج عزت و قدرت، يعني پس از فتح مكه، . متفاوت ندانسته است

و سختي با گروهي از مردم مدينه  بعثت در اوج شدت ١٢همان پيماني است كه در سال
كه براي انجام حج به مكه آمده بودند و با پيامبر در  دندبو آنان كساني. ه شده بودبست

                                           

  ٥٩/ احزاب .  ١
  سوره ممتحنه ١٢توجه کنيد به آيه .  ٢
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آنان با اين پيمان به . تاريكي شب به طور پنهاني ملاقات كردند و با او پيمان بستند
 برداشت. ها آيين اسلام را معرفي كرده است ن پيامبر در اين پيما. آيين اسلام درآمدند

نادرست از شريعت اسلامي و روند نادرست شناخت احكام شرعي در دستگاه فقاهت 
هايي كه  امروزه كسي اسلام را با پيام. باعث شده كه اسلام به گونه ديگري معرفي شود

شناسد،  هاي پيامبر آمده نمي در سخنان جعفربن ابيطالب بازتاب يافته و يا در پيمان
نگسار، تازيانه زدن، قطع دست و پا و يا حجاب زنان و بلكه اسلام با احكامي مانند س

  . شود آميز عليه آنان شناخته مي قوانين تبعيض

  
  در جايگاه يك حاكم ) ص(محمد  -٣

اند كه پيامبر اسلام در مدينه تشكيل حكومت داد و بر اين اساس  برخي بر اين عقيده
انند يك حاكم به وضع قـانون و  كرد و هم اند كه پيامبر به مردم امر و نهي مي گمان كرده

ايـن در  . پرداخت؛ قوانيني كه از آن به عنوان قوانين شريعت يادشده اسـت  اجراي آن مي
آن حضـرت  . دهد حالي است كه شواهد تاريخي پيامبر را در جايگاه يك حاكم نشان نمي

 نه مردم مدينه با پيامبر به عنـوان . توسط مردم مدينه براي تشكيل حكومت دعوت نشد
مردم مدينه پيمـان بسـتند   . اي داشت حاكم بيعت كردند و نه آن حضرت چنين خواسته

آنان به پيامبر گفتنـد بـا هـر كـس كـه بـا تـو بجنگـد،         . كه از آن حضرت حمايت كنند
   ١.كنيم جنگيم و با هر كس كه با تو دوست باشد دوستي مي مي

ثبت نشـده اسـت كـه آن    كرد و در تاريخ  پيامبر در مدينه همانند ديگران زندگي مي
بـه  . حضرت داراي تشكيلاتي حكومتي و يا قوه قهريه بـراي اجـراي قـوانين بـوده اسـت     

عنوان مثال وقتي در يك قتل خطايي به آن حضرت مراجعه شـد و او بـه پرداخـت صـد     
شتر به عنوان ديه توسط قاتل رأي داد، معلوم نيست كه آيا آن حضرت نسبت به اجـراي  

  . ده باشد و يا قاتل را مجبور به انجام آن نموده باشدرأي خود اقدامي كر

                                           

، ١عقبه دوم، سيره ابن هشام، ج رجوع شود به محتوای پيمان گروهی از مردم مدينه با پيامبر در.  ١
  ٤٤٨ص
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ها پيامبر فقط نظر  برخي اخبار حاكي از آن است كه در رويارويي با وقايع و يا پرسش
مثلا كسي بـه  . نمود كرد و نسبت به اجراي آن از قوه قهريه استفاده نمي خود را بيان مي

آن حضـرت بـه   . شكسـته اسـت   وي مراجعه كرد و گفت كه دختـري دنـدان كنيـز او را   
دهد كه خانواده دختر آزاد كه مجرم  تاريخ نشان مي. قصاص يعني مجازات برابر، رأي داد

ها با هم برابرنـد   توانستند بپذيرند كه انسان زيرا مردم نمي. بود، زير بار نظر پيامبر نرفتند
مجـازات   سرانجام صاحب كنيزك مجبور شد به جاي. و بردگي زاييده ظلم و جهل است

   ١.مجرم، خسارت دريافت كند

مثال ديگر آنكه زني از انصار به پيامبر شكايت برد و گفت كه شوهرش مـرده و اقـوام   
اكنون او و چند دختـر خردسـالش بـدون هـيچ مـال و      . اند شوهر اموالش را به ارث برده

امـا  . برنـد  مـي پس از اين واقعه، آيه نازل شد كه زنان نيز ارث . اند دارايي، تنگدست مانده
   ٢.مردان به اين قانون جديد تن ندادند و به آن اعتراض كردند

رسد نزول آيات بيشتر در اين باره و اصرار پيامبر، مردان را مجاب سـاخت   به نظر مي
دهـد كـه    اين دو نمونه نشـان مـي  . كه براي زنان و دختران نيز سهمي از ارث قائل شوند

رسـد پيـامبر    به نظر مي. و دخالتي در اجراي آن نداشتكرد  پيامبر نظر خود را اعلام مي
ترديد استفاده از قوه قهريه بـا مقـام    بي. گذاشت اجراي نظرات خود را به خود مردم وامي

هدف پيامبر تغيير بينش مردم و اصلاح رفتـار آنـان   . معنوي پيامبري نيز سازگاري ندارد
  . بود

ت يـك سـارق را قطـع كـرده و يـا      در هيچ منبع تاريخي، ثبت نشده كه پيـامبر دس ـ 
در باره جزئيات اجراي قوانيني كه در قـرآن بـه آنهـا اشـاره     . زناكاري را تازيانه زده باشد

كردند كه مجـازات   مردم از پيامبر سؤال مي. شده توسط پيامبر، مداركي در دست نيست
امـا  . دكـر  زناكار چيست و آن حضرت طبق آيه قرآن مجازات آن را صد تازيانه عنوان مي

مداركي در دست نيست كه نشان دهـد پيـامبر بـه محاكمـه زناكـار پرداختـه، شـهود را        

                                           

  ١١٠- ١١١، ص ٣تفسير ابن کثير، ج .  ١
  .٢١٠، ص ٤روح المعانی، ج  . ٢
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معمولا نظرات پيامبر و حتي آيـات قـرآن،   . فراخوانده و حكمي را صادر و اجرا كرده باشد
در رابطه با افراد خاص وارد شده است و معلوم نيست كه قصد پيامبر يا قرآن وضـع يـك   

  . دقانون عمومي بوده باش

كرد، بايد علنا جرايم و قوانين رابـه مـردم اعـلام     اگر پيامبر نقش يك حاكم را ايفا مي
او اگر  حاكم بود، خود بايد  نسبت بـه  . ماند نمود و منتظر مراجعه و پرسش آنان نمي مي

كرد، همچنان كه حاكمـان در گذشـته دسـتورات و قـوانين را در      اجراي قوانين اقدام مي
  . كردند زدند و براي اجراي آن تشكيلات و قوه قهريه ايجاد مي يميان مردم جار م

كـرد و   شواهد حاكي از آن است كه پيامبر در امور مربوط به مردم ابتدائاً دخالت نمي
اين رويـه، خـلاف رويـه معمـول     . نمود شد اظهار نظر مي فقط زماني كه به او مراجعه مي

مور جامعه، ابتدائاً تدابيري اتخـاذ و اعمـال   زيرا حاكمان، براي رتق و فتق ا. حاكمان است
يافـت بـاز شـواهدي در دسـت      حتي اگر برخي قوانين در مدينه عموميـت مـي  . كنند مي

نيست كه نشان دهد پيامبر در صدد ترويج اين قوانين در ميان قبايل خارج مدينه بـوده  
ل مسلمان ديگـر  برخي قوانين در ميان قبايل مختلف متفاوت بوده و پيامبر از قباي. است

. شـد  نخواست كه قوانين خود را تغيير دهند و تابع قوانيني باشند كه در مدينه اجرا مـي 
قوانين همواره به عرف و فرهنگ و عوامـل متغيـر ديگـري وابسـته اسـت و از همـين رو       

ابيطالب در دربار  فرض كنيم كه جعفربن. قوانين يكساني بر جوامع گوناگون حاكم نيست
كنيم و زناكار را صـد   گفت كه ما دست دزد را قطع مي در معرفي اسلام مي پادشاه حبشه

. كنـيم  زنيم و محارب را به صليب كشـيده و يـا دسـت و پـاي او را قطـع مـي       تازيانه مي
كـرد و اشـكي را    ها را متوجه اسلام نمـي  مطمئناً چنان تبليغي از دين اسلام نه فقط قلب

پادشـاه حبشـه مسـلمانان را از كشـور خـود       ساخت بلكـه  بر ديدگان نجاشي جاري نمي
رسد نظراتي كه پيامبر در موارد خاص بيـان كـرده و يـا در آن     به نظر مي. راند بيرون مي

شرايط براي مردم مدينه مناسب يافته در زمـان خلفـا بـه ويـژه خليفـه دوم بـه قـوانين        
برخـي مـوارد   عمومي و اجرايي تبديل شده است و حتي برخي از آنها تغييـر كـرده و در   

  . ها تشديد شده است مجازات

چنان كه قبلا گفتيم مجازات سنگسار چه در رابطه با زنا و چه لواط، در قرآن وجـود  
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همچنـين  . ندارد و يا مجازات تبعيد و يا تراشيدن سر براي زناكار در قرآن نيامـده اسـت  
دربـاره  . نـدارد  مجازات هشتاد تازيانه كه در اخبار براي شرابخوار آمـده در قـرآن وجـود   

ها و مواردي از اين دسـت توسـط پيـامبر هـيچ سـند و مـدرك        اجراي اين گونه مجازات
بنابراين نسبت دادن اين گونه امور به سـنت پيـامبر بـا    . بخشي در دست نيست اطمينان

بدون در دست داشتن اسنادي كه دقيقـاً نشـان دهـد پيـامبر     . اشكال جدي مواجه است
ع دست دزد و يا زدن تازيانه به زناكار و امثال آن را چگونه اجـرا  اسلام احكامي مانند قط

توان از الزامي كردن اين احكام به عنوان قـانون شـريعت و سـنت نبـوي      كرده است نمي
  . سخن گفت

تـوان بـه نـام     آنچه را كه حاكمان به اصطلاح  اسلامي پس از پيامبر انجام دادند نمي
د كه آنان خود را جانشين پيامبر خوانـده باشـند و يـا    هر چن. اسلام و يا پيامبر ثبت كرد

تـوان گفـت در بـاره بسـياري از      بنـابراين مـي  . اعمال خود را به اسلام نسبت داده باشند
شود ابهامات فراوانـي وجـود    قوانيني كه به استناد آيات قرآن، قوانين شريعت خوانده مي

قـوانين ماننـد قـوانين ارث در     حتي اگر مقصود پيامبر عمومي كردن برخي از ايـن . دارد
توان با اطمينان گفت كه خواسته پيامبر اجرايي كردن اين قـوانين   مدينه بوده باشد نمي
اگر مردماني در جايي ديگر از قـوانين ارث در ميـان خـود راضـي     . در همه جا بوده است

يير آن قوانين توان ادعا نمود كه پيامبر خواستار تغ دانستند نمي بودند و آن را عادلانه مي
  . شد مي

پيامبر در مواجهه با اعتراض يك زن و توجه به مشكل زنان و كودكان يتيم در رابطه 
در همـان زمـان در   . با ارث، اصلاحاتي در رابطه با قوانين ارث در جامعه خود ايجاد كـرد 

اصـلاحات   ١.بردنـد  يكي از قبايل حجاز بنا بر حكم رئيس قبيله زنان نصف مردان ارث مي
هاي مالي در  صورت گرفته در قانون ارث متناسب با ظرفيت جامعه و ساختار و مسئوليت

ها و مشكلات موجـود   پيامبر با اطلاع از اين ساختار مالي و مسئوليت. خانواده بوده است
اين تصور كه پيـامبر بااشـراف بـر سـاختار مـالي و      . دست به اصلاحاتي در اين رابطه زد

و لحاظ كردن آنها، قوانين ارث را وضع كرد تصوري غيرواقعي و  اقتصادي در تمام جوامع
                                           

  ٢٣٦و  ٣٢٤به نقل از المهبر، ص  ٥٦٥ص  ،٥المفصل فی تاريخ العرب قبل الاسلام، ج .  ١
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  . غيرقابل قبول است

توان گفت كـه آن   حتي اگر بگوييم پيامبر در مدينه داراي حكومت و رياست بود، مي
اي قوانين مدني و جزايي پرداخت و نه بـه   حضرت به پشتوانه حاكميت خود به وضع پاره

از همين روست كه آن حضرت در مكـه نتوانسـت هـيچ     پشتوانه پيامبري و نبوت خود و
اگر چه اعمال و كردار پيامبر در همه حال چه به عنـوان يـك   . قانوني وضع و يا اجرا كند

توان گفـت   انسان عادي و چه به عنوان يك حاكم خارج از عدالت و انصاف نيست اما نمي
بـه عـلاوه كـه    . اسـت كه اعمال و كردار او در همه حال حاكي از حكـم الهـي و شـرعي    

قوانيني كه به پشتوانه حاكميت پيامبر وضع شـده، عقـلاً، عمـلاً و عرفـا فقـط در قلمـرو       
تـوان قـوانين    بدين ترتيب ايـن گونـه قـوانين را نمـي    . حاكميت وي نافذ و قابل اجراست
بايـد افـزود كـه رفتـار و زنـدگي      . ها دانسـت  ها و مكان شرعي و لازم الاجرا در همه زمان

هيچ گاه مانند حاكمان نبوده و اعتقاد بـه حاكميـت او، قـدر و منزلتـي بـراي آن       پيامبر
  . شود حضرت محسوب نمي

  :توان به دست آورد از مباحثي كه مطرح شد نتايج زير را مي

 . هدف پيامبر از همه گفتار و كردار خود اعلام و بيان حكم شرعي نبوده است - 

يا موضوعات خـاص و يـا در پاسـخ بـه     احكام بسياري در ارتباط با افراد خاص و  - 
ها آمده است و دليلي در دست نيست كه نشان دهد كه پيـامبر   اي از پرسش پاره

در اين موارد در صدد بيان يك قانون عمومي حتي براي پيروان خـود در مدينـه   
 . بوده باشد؛ مواردي مانند قطع دست سارق و يا مجازات محارب

ان حاضر در مدينه وضع شده است مانند قوانين در مواردي قوانيني براي مسلمان - 
ارث و شواهدي وجود ندارد كه نشان دهد پيامبر خواسـتار التـزام مـردم خـارج     

بايد افزود كه مردم در هر كجا اگر از اين قوانين . مدينه به اين قوانين بوده است
نـد،  يافت يافتند و اجراي آنها را به حال جامعه و قبيله خـود مفيـد مـي    اطلاع مي

توانستند داوطلبانه آن قوانين را اجرا كنند اما اجبار و الزامي براي آنان وجود  مي
 . نداشت

در باره جزئيات چگونگي محاكمه و يا اجراي احكـامي ماننـد قطـع دسـت و يـا       - 
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آنچـه در   . تازيانه زدن زناكار و مانند آن توسط پيامبر مداركي در دسـت نيسـت  
 .بر اساس سنت پيامبر نيست اين رابطه در منابع فقهي آمده

در موارد نادر پيامبر بر اجراي يك قانون حتي در ميان مسلمانان خـارج مدينـه    - 
فرستاد تا زكات  آن حضرت افرادي را به اطراف مي. نيز تأكيد داشت مانند زكات

آوري كرده در همان حال ميان نيازمندان طبق مقـررات خـاص تقسـيم     را جمع
ت كه زكات در اديان پيش از اسلام نيز مورد تأكيد قـرار  لازم به ذكر اس  ١.كنند

  ٢.گرفته است كه قرآن نيز به اين نكته اشاره دارد

آنچه پيامبر از آغاز تبليغ اسلام تا پايان به عنوان پيام اصلي شريعت خود اعـلام   - 
بندي به آن را موجب رستگاري دانست همانند شـرايع پـيش از خـود     كرد و پاي

خدا شرك نورزيد، دزدي نكنيد، زنا نكنيد، مرتكب قتل نشويد، به  اين بود كه به
 . يكديگر تهمت و افترا نزنيد و ديگر تعاليم اخلاقي از اين دست

. آنچه براي پيامبر حائز اهميت بود التزام پيروان وي به رعايت دستورات شريعت بود
اگر كسـي  ... همت نزنند ومردم با پيامبر پيمان بسته بودند كه زنا نكنند، دزدي نكنند، ت

شد كه حال چه  كرد از پيامبر سوال مي يكي از اين دستورات را برخلاف پيمان نقض مي
بايدكرد؟ و آن حضرت به فراخورِ شرايط كسي كه بـرخلاف پيمـان، يكـي از دسـتورات     
شريعت را نقض كرده بود و نيز به تناسب شرايط عرفي و اجتماعي پيشـنهادي را بـراي   

شـد،   كرد؛ پيشنهادي كه خود اصالت نداشت و حتـي اگـر اجـرا نمـي     طرح ميمجازات م
توانست از فردي به فرد ديگـر و يـا    قوانين بازدارنده مي. شد نقض شريعت محسوب نمي

كوچـك و    از همين روست كـه در همـان جامعـه   . با توجه به شرايط متفاوت، تغيير كند
جود داشته كه در روايـات انعكـاس   محدود، براي يك جرم گاهي چند مجازات متفاوت و

  . يافته است

  

                                           

  ١٠٦و  ١٠٢فتوح البلدان بلاذری، ص .  ١
  ٣١/ ؛ مريم ١٢/ ؛ مائده ٨٣/ بقره .  ٢



 ٢٨٢ بازخواني شريعت /    

  آيا همه شريعت قابل تعميم است؟

چنانكه ديديم اين سوال كليدي كه مخاطب قـرآن و پيـامبر كيسـت توسـط برخـي      
اما غالبا به بحث تفصيلي در ايـن بـاره   . اصوليون و متكلمين مورد توجه قرار گرفته است

انـد   آنـان كوشـيده  . انـد  ث خود نيز وفادار نمانـده اند و حتي به نتايج عقلي مباح نپرداخته
اي بـراي ادعـاي    كننـده  اما هيچ يك دليل قـانع . تعميم شريعت به همگان را توجيه كنند

خود مطرح نكرده است شايد اگر آنان در كنـار سـوال كليـدي خـود، دو سـوال ديگـر را       
آن دو . آمـد  ت مـي آمدند نتايج بهتري به دس مطرح كرده در مقام پاسخگويي به آن برمي

  :سوال كليدي عبارتند از

  آيا آنچه تا كنون قوانين شريعت خوانده شده به راستي قوانين شريعت است؟ -١

  آيا همه قوانين شريعت قابل تعميم به همگان است؟ -٢

شـد، پاسـخگويي بـه آن مسـتلزم بـازنگري در تمـام مبـاني         اگر سوال اول مطرح مي
گرفـت، نتـايج آن بـراي     اگر اين بازنگري صورت مـي  گيري شريعت بود كه مطمئناً شكل

علمـاي اسـلامي، همـواره در برابـر هـر تغييـري مقاومـت        . تمام علوم اسلامي ارزنده بود
آنان نه تنها تغيير در مباني نظري ديني، بلكه تغييـر در شـكل و   . ندا هداشت اي سرسختانه

  .اند برنتافتهنيز سبك زندگي در جوامع اسلامي را 

گذاري شـده   بندي به مباني شريعت اسلامي كه در قرون اوليه پس از اسلام پايه پاي 
هـاي نـوين زنـدگي و تحـولات      از مهمترين دلايل مقاومت علماي اسلامي در برابر پديده

جوامع بشري است ساختار فكري دانش آموختگان علوم دينـي در مـدارس اسـلامي، بـا     
واجهه با هر پديده نويني از خود واكـنش  چنين ساختار فكري در م. گيرد سنت شكل مي

از . انـد  هاي جديد به جنگ با اسلام برخاسـته  كند پديده دهد و گمان مي دفاعي نشان مي
مانند حـرام بـودن   . اند هاي جديد فتوا داده همين روست كه همواره به حرام بودن پديده

، )خانـه  ه جاي مكتـب ب(، مدرسه )به جاي خزينه(استفاده از راديو، تلويزيون، دوش حمام 
سواري بـراي   رانندگي براي زنان، اينترنت، تحصيل براي زنان، ورزش براي زنان، دوچرخه

شـود   اين فتواها در حالي صادر مـي ... سينما و زنان، رأي دادن زنان، استفاده از ماهواره و
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هـا در   ها ندارند و پس از عادي شدن اين پديـده  كه مفتيان، آشنايي چنداني با اين پديده
آورند و گاه فتـواي خـود را تغييـر     زندگي مردم، آنان خود نيز به استفاده از آنها روي مي

در حالي كـه مبنـاي فتـواي    . دهند مفتيان فتواي خود را به شريعت نسبت مي. دهند مي
آنان دليل قطعي و شرعي نيست بلكه توجيهاتي است كـه از سـاختار فكـر سـنتي آنـان      

گيري شريعت از يك سو نيازمند انگيزه بوده است  در مباني شكلبازنگري . شود ناشي مي
شايد در قرون گذشته انگيزه چنـداني بـراي   . و از سوي ديگر مستلزم شجاعت و جسارت

هايي در ذهـن برخـي پديـد     دامن زدن به اين بحث وجود نداشته است و يا اگر گاه بارقه
ه شده، مـانع از ورود بـه ايـن    آمده هراس از فرريختن بناي شريعت كه طي قرون، ساخت

هـا، و نقـد خـود،     گمان كسي كه با افكـار، اسـتدلال   بي. بحث جدي و اساسي شده است
هاي اين بناي كهن را بلرزاند و به مرمت و نوسـازي آن بينديشـد از گزنـد نگهبانـان      پايه

  . اند در امان نبوده و نخواهد بود سنت كه خود را حافظان شريعت نام نهاده

فقها و متكلمين اسلامي در طول قرون متمادي براي قرار دادن همه ابعاد  ن واصوليو
اند كه يكايـك آنهـا قابـل نقـد و      هايي ساخته ها و فرضيه زندگي زير چتر شريعت، فرمول

تمركـز بـر شـرعي كـردن     . اي از آنها پرداخته شد بررسي است كه دركتاب حاضر به پاره
غفلت بزرگ نسبت به اساس شريعت اسلامي  توجهي و ه موضوعات زندگي موجب بيمه

روز به روز فاصله قوانين شـريعت بـا مقتضـيات    . هاي آن از درون شده است و تزلزل پايه
زندگي لاجرم در تحول است، اما قوانين شريعت هر كجا، چـون  . زندگي بيشتر شده است

عت خلاصـه  كساني كه دين خود را در قوانين شـري . سدي در برابر تحولات ايستاده است
اما به جاي بـازنگري در آنچـه    دانند؛ اين سد، دين را فناشده مي اند، با خراب شدن كرده

  . دهند اومت ادامه مينان به مقچاند، هم قوانين شريعت خوانده

هـاي نسـل امـروز بـا قـوانين شـريعت        هاي دنياي امروز و خواسته چالش ميان پديده
براي حقوق برابر، مبارزات نسل امروز عليـه   مطالبات زنان. چالشي جدي و بنيادين است

. كشـد  تبعيضات ديني و جنسيتي و آزادي عقيده و بيان، قوانين شريعت را به چالش مـي 
. هايي نادرست شكل گرفته و به ناروا به اسلام نسبت داده شـده اسـت   قوانيني كه بر پايه

را بر سر دوراهي بزرگـي  قوانيني كه جوامع اسلامي را با بحران روبرو ساخته و مسلمانان 
قـوانيني را بـه عنـوان قـوانين شـريعت معرفـي        ،از يك سو علماي ديـن . قرار داده است
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نـد در حـالي كـه بسـياري از ايـن قـوانين از نظـر        دان زامي مينند و رعايت آنها را الك مي
از . باشـند  داشتني نيستند و سد راه تحول، پيشرفت و زندگي بهتـر مـي   مسلمانان دوست

هايي مانند حقوق بشر، حقوق شهروندي، آزادي،  گر نسل مسلمان امروز با پديدهسوي دي
هـايي زيبـا، اميـدبخش و     هنر، ورزش، رفع تبعيضات و ماننـد آن روبروسـت كـه پديـده    

زيــادي راه دوم را  بــر ســر ايــن دو راهــي بــزرگ عــده. نويددهنــده زنــدگي بهتــر اســت
كننـد   ه كـه راه نخسـت را انتخـاب مـي    گردانند و آن عـد  گزينند و از دين روي مي برمي

شـريعت از آسـمان زنـدگي    قـوانين  اگر چتر . شوند گرفتار چالشي فكري و فرساينده مي
امروز ايـن چتـر را مـانعي در     نسل مسلمان. لاجرم پاره خواهد شدمسلمانان جمع نشود 

  . بيند برابر آفتاب درخشان مي

مي در مباحث نظري شريعت، در مباحث پيشين ديديم كه اصوليون و متكلمين اسلا
اند؛ اما نهايتـاً بـه داوري عقـل در اكثـر مـوارد تـن        مناقشات عقلي دقيقي را مطرح كرده

تـوان   مثلا عقلاً در امور مهم از جمله استنباط احكام شرعي به خبر واحـد نمـي  . اند نداده
. اسـت  اما برخلاف داوري عقل، خبر واحد پايه اصلي قوانين شـريعت شـده  . استناد نمود

ديگر آنكه عقلاً تعميم احكام شرعي به غيرمخاطبان اسـلام جـايز نيسـت مگـر بـا        نمونه
باز بر خلاف داوري عقل، فقه اسـلامي قائـل بـه    . دليل متقن كه آن دليل نيز وجود ندارد

  . ها در همه اعصار و جوامع شده است تعميم احكام شرعي به همه انسان

سن و قـبح يـا   ح ،از اصوليون، به ويژه اصوليون شيعهو باز نمونه ديگر آن كه بسياري 
دانند و عقيـده دارنـد كـه احكـام شـرعي بـر پايـه         مصلحت و مفسده را از امور عقلي مي

هيچ گـاه بـه    ،اما بر خلاف همين باورهاي عقلي. مصالح و مفاسد عقلي استوار شده است
صر بودن آن قـوانين بـه   موقت بودن قوانين شريعت به ويژه قوانين مدني و جزايي و منح

هاي عقلي مورد اشاره نهايتاً با زير پا گذاشتن  آنان در بحث. اند اسلام رأي ندادهمخاطبان 
انـد بـرخلاف داوري عقـل بـه      يعني تصميم گرفتـه . اند داوري عقل به اجماع استناد كرده

 آنـان در موضـوعات مهـم ديگرماننـد    . آنچه خواست و اراده خودشان است، عمل نماينـد 
اثبات تواتر نقل قرآن يعني صحت صدور آن نيز برخلاف نتايج عرفي و عقلـي بـه اجمـاع    

  . اند استناد كرده
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آنان به جـاي تـلاش بـراي برداشـتن     در واقع در مهمترين موضوعات نظري شريعت، 
تعبدي دانسـتن  . اند كرده اي براي پرش از موانع عقلي استفاده اجماع مانند نيزهموانع، از 
هـاي نظـري از    هاي عقلـي، در بحـث   تسليم در برابر نتايج و داوري عدمريعت و قوانين ش

هـاي   چرا كه بايد گفت پايه اصلي بحـث . اي غيرعقلاني ترسيم نموده است شريعت چهره
اجماع هر گونه كه توجيه و يـا  . نظري شريعت به جاي عقل و يا حتي شرع، اجماع است

. يري از عالمان ديني است و نـه بـيش از آن  تعريف شود تصميم، سليقه و عقيده عده كث
هاي نظري عقلـي، حاصـل عملـي نداشـته      رويه معمول علماي ديني باعث شده كه بحث

اگـر  . شـود  از همين روست كه فرق جدي ميان فقه اصولي و اخباري مشاهده نمـي . باشد
گرفتنـد نتيجـه آن خلـق احكـام و قـوانيني       ي اسلامي رويه عقلـي را در پـيش مـي   علما

  . گشت ناپذير نمي اكارآمد و توجيهن

گيري شـريعت كـه لازمـه پاسـخگويي بـه       اگر حتي به جاي بازنگري در مباني شكل
شد بـاز نتـايج ارزشـمندي از آن بـه دسـت       پرسش نخست است، پرسش دوم مطرح مي

اند تا اثبات نمايند كه قوانين  اصوليون و متكلمين تمام همت خود را صرف كرده. آمد مي
قـوانين   همـه «آيـا   انـد كـه   يابد اما هرگـز سـوال نكـرده    تعميم مي »همگان«ه شريعت ب
توانسـت موجـب    مطرح شدن اين سوال كليدي مـي  ؟يابد به همگان تعميم مي »شريعت

علماي دين مايـل  . بندي قوانين شريعت و بحث تحليلي و ماهوي اين قوانين گردد دسته
د به طور يك دست و بـه عنـوان يـك    نا هكه قوانين شريعت خواند را بودند كه همه آنچه

در حـالي كـه عمـلا بسـياري از آنهـا در جهـان اسـلام        . ناپذير معرفي كنند بسته تفكيك
  . متروك واقع شده است

در اكثر كشـورهاي اسـلامي، سنگسـار، قطـع دسـت، شـلاق زدن و ماننـد آن اجـرا         
يـن گونـه قـوانين    انـد كـه ا   شود چرا كه بسياري از مسلمانان به اين واقعيت پي برده نمي

حتي اگر نام احكام شرعي بـر ايـن قـوانين گذاشـته شـود      . متعلق به دنياي امروز نيست
پيـامبر اسـلام نيـز    . سـازد  كند و اين قوانين را مقبول و پسنديده نمـي  واقعيت تغيير نمي

شريعت اسلام را با اين قوانين معرفي نكرد و التـزام بـه ايـن قـوانين را لازمـه مسـلماني       
  . كرد او خود نيز هر قانوني را براي همگان وضع نمي. ندانست
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در بـاره قـوانين    و نـد افتن راهكاري براي حفظ شريعت بوداگر علماي دين در صدد ي
رسيدند كه تمام قوانين  كردند حتما به اين نتيجه مي شريعت، بحث تحليلي و ماهوي مي

يك پارچـه و بـا معيـار واحـد      توان به طور يكدست و فقه اسلامي را نميمنابع مدون در 
در اين صورت آنان حتما درباره تعميم همه اين قوانين بـه همگـان، تأمـل    . ارزيابي نمود

بخش بزرگي از به اصطلاح قوانين شريعت، قوانين مدني و جزايي هستند كـه  . كردند مي
بسيار  دليل آن نيز. برانگيز است آفرين و چالش اجراي آنها به ويژه در دنياي امروز مشكل

هـا پـيش از ايـن وضـع شـده       اي ديگـر قـرن   قوانيني كه براي اداره جامعـه . روشن است
  . هاي ديگر مورد استفاده قرار گيرد تواند در جوامعي متفاوت و در زمان نمي

  
  عريف شريعت تاصلاح 

با توجه به اينكه ما التزام شرعي براي عمل كردن به آنچـه قـوانين شـريعت خوانـده     
و با توجه به ناكارآمدي بسياري از قوانين شريعت ) آمد بحث آن قبلاًكه (م شود نداري مي

بـر اسـاس   . بندي قوانين شريعت يك انتخاب عاقلانه است ، دستهدر اداره جوامع امروزي
توان احكام عبادي را در يـك دسـته و قـوانين مـدني و جزايـي را در       بندي مي اين دسته

  . دو دسته احكام نيز با يكديگر متفاوت است مبناي وضع اين. دسته ديگر قرار داد

و دسـته  . احكام دسته اول براي پرستش خداي يكتا و ارتقاي معنويت براي فرد است
دوم شامل قوانيني است كه هدف از آنها اداره جامعه و احقـاق حقـوق و اجـراي عـدالت     

يط يـك  كند كه قـوانيني متناسـب بـا تحـولات و شـرا      تحقق اين اهداف اقتضا مي. است
 توان به ديگران تعميم داد بـدون آنكـه در   گمان احكام عبادي را مي بي. جامعه وضع شود
در حالي كه تعمـيم احكـام دسـته    . جامعه گردد زياني متوجه فرد و يا ،تعميم اين احكام

هـاي   دوم زيانبار است و به دليل ناكارآمدي قوانين مذكور براي اداره جوامع امروزي زيان
 .كنـد  اسلام نيز آسيب جـدي وارد مـي   سازد و به وجهه وجه فرد و جامعه ميبزرگي را مت

دين اسلام از بـين   ،گذاشتن بخشي از قوانين شريعت شايد برخي گمان كنند كه با كنار
ديـن   ،آنان بدون دليل موجه. بايد گفت كه تعريف اين عده از دين نادرست است. رود مي

بـه  . ساب اكثر آنها به اسلام با اشكال جدي روبروستاند كه انت را محدود به قوانيني كرده
. به نام اسلام است همين قوانينزند اجراي  علاوه آنچه در دنياي امروز به اسلام لطمه مي
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اند چـه در   هاي ديني كه بر اساس قوانين شريعت شكل گرفته نگاهي به وضعيت حكومت
 ـ  شته و چه در دنياي امروز نشان ميگذ  ،هـا بـراي مـردم    ن حكومـت دهد كه دسـتاورد اي

آزادي و علم و هنر و حتي بالندگي فكري در معارف ديني نيـز   بالندگي و توسعه و رفاه و
ها انحطاط اخلاقي، فقر، فسـاد و گسـترش    بلكه برعكس رهاورد اين حكومت. نبوده است

  . تباهي بوده است

ناكارآمـدي  هـا همانـا    يكي از علل قابل توجه و موثر در انحطاط ايـن گونـه حكومـت   
قوانين به اصطلاح شريعت است كه البته دامنه آن توسط فقيهان دائما در حال گسـترش  

هاي ديني حاكمان به طور مستمر قوانيني را مطابق طبع و بينش خود  در حكومت. است
در . دهنـد  و به دور از معيارهاي علمي  و كارشناسي وضع كرده و به شريعت نسـبت مـي  

اكم ديني مجتهدان و مراجع تقليـد نيـز دائمـا بـه خلـق احكـام       جهان تشيع علاوه بر ح
جديد شرعي مبادرت ورزيده دامنه شريعت را گاه با  احكامي مغاير و متناقض با يكـديگر  

  . بخشند وسعت مي

اگر دستگاه رسمي دين در جهان اسلام به جاي تمركز بر قوانين شريعت به اخلاق و 
ين چرخش بنيادين نتايج ارزشمندي در پي خواهـد  هاي فكري و عقلي روي آورد، ا بحث

ها طلبه در مـدارس اسـلامي در سراسـر جهـان اسـلام، وقـت و سـرمايه         ميليون. داشت
آنان آشنايي . كنند تا با قوانين شريعت در مدارس فقهي آشنا شوند هنگفتي را هزينه مي

در حالي كـه اسـاس   . اند با اسلام را در آشنايي با قوانين به اصطلاح شريعت خلاصه كرده
بـه طـور   گيري قوانين شريعت و انتساب آنها به اسلام و ضرورت عمل كردن به آنها  شكل
  . جاي اشكال است جدي

اسـلام  شايد به همين دليل است كه وجود هزاران مدرسـه دينـي در سراسـر جهـان     
ه مدارس ديني هيچگا. هيچ دستاورد فكري و عقلي مطلوبي براي مسلمانان نداشته است

گرهي از مشكلات فكري و نظـري و اجتمـاعي و حتـي فرهنگـي را در جوامـع اسـلامي       
دارد كـه در تعـاريف سـنتي از ديـن و قـوانين شـريعت        اينها همه ما را وامي. اند نگشوده

  . تجديدنظر كنيم
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  كاركرد قرآن و حديث

مطرح  و دلالت آن ها احاديثاعتبار  ميزانقرآن و يا  سنديتمباحثي كه در رابطه با 
ممكـن  . هـا و سـوالاتي را بـه وجـود آورد     شد، ممكن است براي دوستداران دين، نگراني

بـه گونـه    مهمتـرين منـابع دينـي   سنديت، ميزان اعتبار و دلالـت  است گفته شود وقتي 
پـس  موجب علم و قطع ما نسـبت بـه دسـتورات و احكـام دينـي نمـي شـود         ايست كه

و يـا ممكـن اسـت پرسـيده     . ابع به دست آوريـم شناخت خود از اسلام را بايد از كدام من
شود كاركرد قرآن و حديث برپايه مباحثي كه مطرح شد، چيست؟ در پاسـخ بايـد گفـت    
كه سنديت قرآن و حديث فقط در رابطه بـا اسـتنباط احكـام شـرعي در حـوزه قـوانين       

 اعتبـاري ايـن دو   و اين بـه معنـاي بـي    به چالش كشيده مي شودزندگي از اين دو منبع 
و ايـن دو منبـع وجـود دارد     و تدوين كه پيرامون صدور مباحثيبا توجه به . منبع نيست

مهمتر از آن عدم قطعيت مضامين آن دو و دلالت آن بر احكام شرعي و نيز عدم قطعيت 
قرآن و حديث تكاليفي را به طور قطعي اسـتنباط   ر اساستوان ب تعميم تكاليف به ما نمي

چرا كه تكليف شرعي جز بر اساس سند قطعي از سوي شـارع   و بر مردمان تحميل نمود؛
  . شود ثابت نمي

نيز اشاره شد محدود كردن دين و تعاليم آن به قوانين شرعي نقش  همانطور كه قبلاً
آن را بـه حاشـيه فراموشـي    و اعتقـادي  هاي اخلاقي و انساني  دين را تقليل داده و آموزه

ث شده كه درباره ابعاد اخلاقي و معنـوي ديـن در   تمركز بر قوانين شرعي باع. رانده است
دريافـت  سـند و منبعـي بـراي    قرآن اگر چه . هاي جدي صورت نگيرد بحث ،جهان اسلام

امـا همچنـان مهمتـرين منبـع      ،شود محسوب نمي در حوزه قوانين زندگي شرعي احكام
تقـادي و  اعقـرآن در بردارنـده تعـاليم    . رود هاي اسلام به شـمار مـي   براي شناخت آموزه

ي را ا ارزنـده  هاي درس ،تواند مورد بحث و تحليل قرار گرفته بسياري است كه مياخلاقي 
  . به ما بياموزد

آنچه اهميت دارد تغيير نگاه ما به قرآن و حديث و چگونگي استفاده از اين دو منبـع  
ما . اند گذشتگان ما بيشتر از هر چيز از اين دو منبع براي قانونگذاري استفاده كرده. است

توانيم رويكردهاي نويني نسبت بـه منـابع دينـي     با استفاده از تجربيات قرون گذشته مي
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هـاي بـديع و    هاي گذشته را جبران كنـد و برداشـت   رويكردهايي كه ضعف. داشته باشيم
هـا از   هـا و ناكارآمـدي   كاسـتي  رغم عليما ملزم نيستيم كه . مفيدي را از دين ارائه نمايد

ظهـور يـك    ازهاي معنـوي و اخلاقـي    آموزه علاوه برقرآن . روي كنيممشي گذشتگان پي
  .گويد قرن پيش از اين با ما سخن مي ١٤آلود حجاز در  دين توحيدي در فضاي شرك

بـا  . كنـد  آن در كنار اخبار و روايات يك حادثه مهم تاريخي را براي ما ترسـيم مـي  قر
قوم و ملتـي كـه   . م و ملت آگاه شداز سرنوشت يك قوتوان  ميمراجعه به قرآن و روايات 

پرستي سرگردان بود و جهل و بيداد آن را به ذلت و تباهي كشيده بـود   در خرافات و بت
شود كـه بـه تحـولات     اي در آن دميده مي اما با ظهور يك دين توحيدي اميد و اراده تازه

بـودن آن  آمـوز   ارزش تاريخي قـرآن و روايـات و عبـرت   . زند بزرگي در اين قوم دامن مي
انكارناپذير است كه به دليل نحوه نگرش مسلمانان بـه ايـن دو منبـع و تقـديس آن بـه      

شناخت اقوام و ملل گوناگون، شيوه زنـدگي،  . برداري قرار نگرفته است رد بهرهدرستي مو
هـا و   هاي گوناگون عرفـي، فرهنگـي، اخلاقـي، معنـوي و رويـداد      تجربيات آنان در حوزه

هاسـت كـه    هاي بزرگي براي انسان آنها همه و همه حاوي درس حوادث پيش آمده براي
مـا شـما را از يـك مـرد و زن     «: يدفرما آنجا كه مي ،كند قرآن خود نيز بر آنها تأكيد مي

به راسـتي  . ها و قبايل گوناگون قرار داديم تا يكديگر را بازشناسيد آفريديم و شما را ملت
   ١.»كه بهترين شما پرهيزگارترين شماست

را امـت واحـد قـرار     خواسـت همـه شـما    اگر خدا مـي «: فرمايد يا درجاي ديگر مي و
  ٢.»داد مي

هـاي فراوانـي را بـه مـا      آشنايي با زندگي پيامبران گوناگون و قوم و ملت آنـان درس 
و پايه يـك فرهنـگ    قوم خود و براي هدايت آن برخاست هر پيامبري از ميان. آموزد مي

هـاي بـه هـم پيوسـته يـك       ها حلقه وجه نمود كه اقوام و فرهنگبايد ت. تازه را بنيان نهاد
ها با شناخت يكـديگر بـر    اقوام و ملت. توان جدا از يكديگر انگاشت زنجيرند و آنها را نمي

                                           

  ١٣/حجرات .  ١
  ٩٣/؛ نحل۴٨/مائده.  ٢
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 ،هـاي گونـاگوني دارد كـه بـدترين راه     تأثيرگذاري و تأثيرپذيري راه. گذارند هم تأثير مي
تأثيرگذاري و تأثيرپذيري  ،است و بهترين راهتأثيرگذاري تحميلي و تأثيرپذيري تقليدي 

هـا از   تـوانيم بـر اسـاس شـناخت ديگـر اقـوام و فرهنـگ        ما مـي . بر اساس شناخت است
 امـا تقليـد   با شـرايط زنـدگي خـود اسـتفاده كنـيم؛     دستاوردهاي ارزشمند آنها متناسب 

  . لانه و زيانبار استغيرعاق ،كوركورانه

هايي را  توانيم از آنان درس ميمسلمانان دگي نخستين ر تاريخ اسلام و زنما با تأمل د
قرن  ١٤ما بايد . مزندگي كنيقرن، همانند آنان  ١٤اما نبايد پس از گذشت  ؛بياموزيم

پيروي نعل به نعل از قوانين زندگي نخستين پيروان اسلام مانع از . تر از آنان باشيم جلو
امور  كه قبلا نيز گفته شد در همان طور. مسلمانان به جلو شده است گام برداشتن

چرا كه احكام . توان به قرآن و روايات مراجعه كرد عبادي مي احكام اعتقادي و اخلاقي و
نماز، روزه، حج و زكات نه تنها متضمن ضرر و زياني براي فرد و جامعه  ات مانندعباد

توان  عي را ميدر واقع تكاليف شر. نيست؛ بلكه منافع معنوي و اخلاقي نيز به همراه دارد
ما بايد شريعت را از بند احكام و قوانين . به تكاليف عبادي و اخلاقي محدود نمود

اسلام و قرآن،  اعتقاديهاي اخلاقي و  آفرين برهانيم و با تكيه بر پيام ناكارآمد و مشكل
  . اي ديگر تعريف و معرفي كنيم شريعت را به گونه
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 .م١٩٨١، فخر الدين الرازي، انتشارات دارالفكر، )تفسير كبير رازي(اتيح الغيب مف .٨٩

قم،  ثالشيعه، شيخ محمدبن حسين حر عاملي، موسسه آل البيت لاحياءالترا وسائل .٩٠
  ق.ه ١٤١٤سال 
 
 

 



  ٢٩٧/  بازخواني شريعت  

 ايه اشخاص همراه با معرفي اجمالينم

  
 ٢٦٧، ٢١٦، ١٨، ص )ع( ابراهيم .١

  پيامبر خدا
 

 ١٥٩ص ، ابن أبي يعلى  .٢

بن الحسين بن محمد أبو الحسين ابن الفراء، ) أبي يعلى(محمد بن محمد  
 ،)ق.ه ٣٨٠-٤٥٨(شود،  نيز گفته مي ابن الفرّاءكه به وي  ابن أبي يعلى معروف به

  بغداد عراق: زادگاهحنبلي،  فقيه رخ ووم
 

 ٩٢، ٨٨ص ابن ادريس،  .٣
  ي، حله عراق، فقيه برجسته شيع)ق.ه ٥٤٣-٥٩٨(، محمد بن احمد بن ادريس

 
 ٨٨ص  ابن زهره، .٤

، فقيه و اصولي و )ق.ه ٥١١- ٥٨٥(، بن علي بن زهره ةابوالمكارم عزّالدين حمز
  متكلم و نحوي شيعي، حلب سوريه

 
 ١٥٩ص  ابن سيدبطليوسي، .٥

، فيلسوف و )م١١٢٧-١٠٥٢/ق.ه٤٤٤- ٥٢١(بن السيدالبطليوسي بن محمد االلهعبد
  )دلس در اسپانيا بوده استبطليوس از شهرهاي بزرگ ان(متكلم، اندلس 

 
 ١٩١ص  ابن عربي، .٦

  ، از عرفاي اسلامي، اندلس)ق.ه ٥٦٠- ٦٣٨(العربي  الدين ابن محيي
 

 ١٥٤ص  ،شيبه ابي نبا .٧

- ٢٣٥(بن عثمان عيسي كوفي ) ابوشيبه(ابوبكر عبداالله بن محمد بن ابراهيم 
   فقيه و محدث، )ق.ه١٥٩

 
  ١٥٩ص ، بشرمه ابن .٨

 )ع(از اصحاب امام چهارم شيعيان حضرت سجاد 

 ٧١، ٢٣ص  حجر، ابن .٩



 ٢٩٨ بازخواني شريعت /    

الدين احمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني معروف به  ابوالفضل شهاب
  ، مصرشافعي هيفقو  ، مورخحدثم، )ق.ه ٧٧٣-٨٥٢( جر عسقلانيح ابن
 

 ٢٠٢ص  ،سوريا ابن .١٠

  عصر پيامبر اسلام  از احبار يهود، هم
 

 ١٩٧، ١٩٠، ١٨٥ص  ،عباس ابن .١١

  يكي از صحابه بزرگ پيامبر اسلام
 

 ٢٧٧، ١٩٥، ١٩٣، ١٩٢ص  كثير، ابن .١٢

، مورخ، )ق.ه ٧٠١- ٧٧٤(، عمادالدين ابوالفداء اسماعيل بن عمر بن كثير قرشي
  ث و مفسر قرآن، شافعي، دمشق سوريهمحد

 
 ٤٧، ٤٦ص ، ابوبكر صيرفي .١٣

  شافعي فقيهاصولي و  ، )ق.ه ٣٣٠: تاريخ وفات(، اللهمحمدبن عبدا
 

 ٢٥، ٢٠ص  ابوبكر محمد بن عمرو بن حزم، .١٤

، از تابعين و )ق.ه٣٦-١٢٠(بن محمد بن عمرو بن حزْم انصاري الخزرجي، كر ابوب
  مروانياندر دوره خلافت  مدينهمحدثين، قاضي و والي 

 
 ١٥٩، ١٥٨، ١٥٥، ١٥٤، ٧٤، ٧٣، ٧٢، ٦٨، ٤٢، ٢٠ ص ،ابوبكر .١٥

، خليفه اول و يكي از صحابه )ق.ه ١٣سال : تاريخ وفات(معروف به ابوبكر صديق، 
  بزرگ پيامبر اسلام

 
 ١٩٧، ١٩٥، ١٥٩ ص، ابوحنيفه .١٦

 ،)م٦٩٩-٧٦٧/ ق .ه ٨٠- ١٥٠(، بن مرزبان يابوحنيفه النعمان بن ثابت بن زوط
و موسس مذهب حنفي يكي از چهار مذهب اصلي اهل سنت، فقيه و متكلم 

  كوفه عراق
 

 ٧٠ص ، ابوسفيان بن حرب .١٧

، از بزرگان قريش در )ق.ه ٣٢: تاريخ وفات(ر ابن حرب ابن اميه ابوحنظله صخ
  مكه و يكي از سران مخالفان پيامبر كه در فتح مكه به اسلام گرويد، مكه



  ٢٩٩/  بازخواني شريعت  

 
 ٢٢ص  وري، ابوقتيبه دين .١٨

، مورخ و از عالمان )ق.ه٢١٣-٢٧٦(، بن مسلم دينوري مروزيالله ابومحمد عبدا
  نحو، حنبلي، بغداد يا كوفه عراق

 
 ١٠٣ص ، ابولهب .١٩

  .او نازل شده است مذمتعموي پيامبر اسلام كه سوره ابولهب در قرآن در
 

 ٧٦ص  ابوموسي اشعري، .٢٠

) ع(وي در جنگ صفين و ماجراي حكميت از طرف سپاه علي . از صحابه پيامبر
  . نوان حكَم انتخاب شدبه ع

 
 ٢٠٣ص ، ابوهرَيره .٢١

  عبدالرحمن بن صخر،  از صحابه و راويان حديث، يمن
 

 ٢١٨ص  ،ابويوسف .٢٢

، مورخ، محدث و )ق.ه ١١٣- ١٨٢(، ابويوسف يعقوب بن ابراهيم الانصاري الكوفي
  قاضي منصوب هارون خليفه عباسي، كوفه عراقفقيه حنفي، 

 
 ١٤٦ص ، ابي سياره العدواني .٢٣

  ي از قضات عرب پيش از ظهور اسلاميك
 

 ٧٤، ٧٢، ٧١، ٧٠، ٦١ص  كعب، بن ابي .٢٤
، يكي از صحابه و )ق.ه ٢٩: تاريخ وفات(، ابي بن كعب بن قيس بن عبيد خزرجي

  كاتبان وحي
 

 ١٧١، ١٥٤ص  ،داود ابي .٢٥

، محدث )ق.ه ٢٠٢- ٢٧٥(، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير
سيستان و (، سجستان هاي روايي مهم اهل سنت وعهصاحب يكي از مجمحنبلي، 

  )بلوچستان كنوني
 

 ٢٦٩، ٢٥٩، ٢٥٨، ٢٥٢، ٢٥١، ٢٥٠، ٢٤٢، ٢٤١، ١٥٧ص ، آخوند خراساني .٢٦



 ٣٠٠ بازخواني شريعت /    

، يكي از اصوليون صاحب نام شيعي، )ق.ه ١٢٥٥- ١٣٢٩(محمدكاظم خراساني، 
  مشهد

 
 ١٠٦ص ، ازهري .٢٧

- ٣٧٠(ازهري، معروف به أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة 
  ، فقيه شافعي و از لغويون صاحب نام عرب، هرات)ق.ه٢٨٢

 
 ١٩٣ص، ، آلوسي .٢٨

مفسر ، فقيه شافعي و )ق.ه ١٢١٦- ١٢٧٠(، آلوسيالدين محمود بن عبداالله  شهاب
 قرآن، بغداد عراق 

 
 ٢٠٩، ٢٠٧، ٢٠٢ص ، امام باقر .٢٩

 مدينه  ان،يعيامام پنجم ش ،)ق.ه ٥٧-١١٤(، )ع(امام محمدباقر 
 

 ٢٢ص ، م غزالياما .٣٠
، فقيه و متكلم صاحب نام شافعي، توس )ق.ه ٤٥٠- ٥٠٥(ابوحامد محمد غزالي، 

  خراسان
 

 ١٥٣، ٨٩، ٧٦ص ، صادق امام .٣١

امام ششم شيعيان و رئيس مذهب  ،)ق.ه ٨٣- ١٤٨( جعفر بن محمد صادق،
  جعفري،  مدينه

 
 ٧٠ص ، كلثوم بنت عقبه ام .٣٢

  از كاتبان وحي
 

، ٢٤٢، ٢٢٥، ٢١٩، ١٩٧، ١٩٤، ١٨٤، ١٨٣، ١٨١ ،١٧٢، ١١٢ص ، االله خويي آيت .٣٣
٢٥٣، ٢٥٢ 

، فقيه و اصولي و مفسر قرآن شيعي، )ق.ه ١٣١٧-١٤١٣(سيدابوالقاسم خويي، 
  خوي

 
 ٤٢ص ، بلال .٣٤

  از صحابه پيامبر و اولين موذن اسلام، حبشه



  ٣٠١/  بازخواني شريعت  

 
 ١٥٤ ص ،بيهقي .٣٥

، محدث شافعي )ق.ه ٣٨٤- ٤٥٨(، أحمد بن الحسين بن علي البيهقي أبو بكر
سبزوار (بيهق هاي روايي مهم اهل سنت،  صاحب يكي از مجموعه ري واشع

  )كنوني در خراسان
 

٣٦. ١٥٤، ٨٢ ص ،رمذيت 

، فقيه و محدث )ق.ه ٦٧٣- ٧٤٨(، ابوعيسي محمد بن عيسي بن سوره الترمذي
  روايي مهم اهل سنت، ترمذ خراسان هاي صاحب يكي از مجموعهشافعي و 

 
 ٢٧٨، ٢٧٦، ٢٧٢، ص طالب جعفر بن ابي .٣٧

و از نخستين مسلمانان ) ص(معروف به جعفر طيار، پسرعمو و صحابي پيامبر  
سال هشتم (كه همراه جمعي از مكه به حبشه هجرت كرد، وي در غزوه موته 

  .به شهادت رسيد) هجري
 

، ٢٤٠، ٢٣٦، ٢٠٨، ١٨١، ١٧٣، ١٦٥، ٥٣، ٥١، ٤٩، ٤٧، ٤٦، ٣٧ص ، جويني .٣٨
٢٦٩، ٢٥٨، ٢٤٩، ٢٤٣، ٢٤١ 

-٤٧٨(الحرمين جويني،   معروف به امام عبداالله بن يوسف جوينيعبدالملك بن 
  ، فقيه و اصولي و متكلم شافعي اشعري، نيشابور)ق.ه ٤١٩

 
 ٢٢٠، ٢١٨، ١١٠، ١٠٩، ١٠٦، ٧٥، ٦٧، ٥٠، ٤٩، ٣٣ص  ،حكيم .٣٩

  يعي، نجفش، فقيه و اصولي )ق.ه ١٣٤١- ١٤٢٣(محمدتقي حكيم، سيد  
 

 ١٧٩، ١٦٥، ١٥٧، ١٥٦، ١٥٢، ٨٧، ٣١ص ، خضري .٤٠

  ، قاهره مصراديب و مورخ و اصولي و فقيه،  )ق.ه ١٢٨٩- ١٣٤٥(محمد خضري، 
 

 ٢٧، ٢٣، ٢٢ص ، ذَهبي .٤١
-٧٤٨(، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز الذهبي

  ، محدث و مورخ شافعي، دمشق)ق.ه ٦٧٣
 ٦٧ص ، زبير .٤٢

  از صحابه پيامبر



 ٣٠٢ بازخواني شريعت /    

 
 ٢٠١ص ، زمخشري .٤٣

  ، متكلم و مفسر قرآن، حنفي معتزلي، خوارزم)ق.ه ٤٦٧- ٥٣٨(، جاراالله زمخشري
 

 ٧٥، ٧٤، ٧٣، ٧٠ص ، زيدبن ثابت .٤٤

  يكي از صحابه پيامبر و از كاتبان وحي
 

 ٢١٨، ٢١٢، ٢٠٦، ١٦٦، ١٥٦، ١٥١، ٤٦، ٤٥، ٤٠ص ، سرخسي .٤٥

، فقيه و اصولي و متكلم )ق.ه٤٩٠تاريخ وفات (،  أحمد بن أبي سهل السرخسي
  انحنفي، سرخس خراس

 
 ٦٧ص ، وقاص سعدبن ابي .٤٦

از صحابه پيامبر و فرمانده سپاه مسلمانان در جنگ قادسيه كه به فتح ايران 
  منجر شد

 
 ٢٠٣، ٢٢ص ، سعيد بن مسيب .٤٧

، يكي از تابعين و )ق.ه ١٦- ٩٤(، سعيد بن مسيِّب بن حزن مخزومي قريشي
  راويان حديث، از اصحاب امام سجاد

 
 ٦٢، ٦١ص ، سيبويه .٤٨

  نام، شيراز ، اديب و نحوي صاحب)ق.ه ١٤٠-١٨٠(، سيبويهقنبر بن عثمان عمرو بن
 

 ٩٣، ٩٢، ٩٠، ٨٨، ٨٣، ٧٧، ٧١، ٦٣، ٦٢، ٦١ص  الهدي، سيدمرتضي علم .٤٩
  ، فقيه و متكلم شيعي، بغداد)ق.ه ٣٥٥- ٤٣٦(
 

 ٢١٩، ٢١٢، ٢٠٦، ١٦٧، ١٦٥، ٢٨، ٢٦، ٢٣ص ،شافعي .٥٠

، فقيه و متكلم )ق.ه ١٥٠-٢٠٤(معروف به امام شافعي، ادريس شافعي بن محمد 
  رئيس مذهب شافعي يكي از مذاهب مهم چهارگانه اهل سنت، غزه فلسطينو 
 

 ٧٠ص  شفا بنت عبداالله، .٥١

  از كاتبان وحي
 



  ٣٠٣/  بازخواني شريعت  

 ٨٣ص  شيخ صدوق، .٥٢
، )ق.ه ٣٠٦-٣٨١(، ابوجعفر محمد بن علي بن حسين بن موسي بن بابويه قمي

  هم شيعي، قمهاي روايي م صاحب يكي از مجموعه شيعي و دثفقيه و مح
 

 ٩٤، ٩٠، ٨٨ص  شيخ طوسي، .٥٣
، فقيه، محدث و )ق.ه ٣٨٥-٤٦٠(ملقب به شيخ الطائفه،  محمد بن حسن طوسي

به دليل آثار  را مفسر شيعي و صاحب دو مجموعه روايي مهم شيعي، وي
اند، توس  هاي گوناگون علوم ديني رئيس طايفه شيعه دانسته بااهميت در شاخه

  خراسان
 

، ٩٤، ٩٣، ٩٢، ٩١، ٩٠، ٨٩، ٨٧، ٨٤، ٨٣، ٨٠، ٧٩، ١٦ص ، اريانص  مرتضي شيخ .٥٤
٢٥٤، ٢٤٩، ٢٤٦، ٢٤٥، ٢٤٤، ١٦٧، ١٦٦، ١٤٩، ١٤٤، ١٤٣، ١٤٢، ١٠٩، ٩٥ 

  ، فقيه و اصولي صاحب نام شيعي، دزفول)ق.ه ١٢١٤-١٢٨١(
 

 ٢٠٩، ١٩٣، ١٢٩ص ، طبرسي .٥٥

سر ، فقيه و مف) ق.ه ٤٦٨- ٥٤٨(، برسيطامين الاسلام ابوعلي فضل بن حسن 
  قرآن شيعي، تفرش

 
 ٢٠٣، ٢٠٢، ١٨٩، ٧٢ص ، طبري .٥٦

، مفسر قرآن و مورخ )ق.ه ٢٢٤- ٣١٠(، ابو جعفر محمد بن جرير بن يزيد طبري
  برجسته اسلامي، آمل مازندران

 
 ٦٧ ص، طلحه .٥٧

  از صحابه پيامبر
 

 ٢٣٥، ٢٠ص ، عايشه .٥٨

  المومنين عايشه همسر پيامبر و دختر ابوبكر خليفه اول ام
 

 ١٥٨ ص، عبدالرزاق .٥٩

، )ق.ه ١٢٦-٢١١(، بكر عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعانيأبو
 محدث و مفسر قرآن، گفته شده كه در اواخر عمر به تشيع گرويد، يمن

 



 ٣٠٤ بازخواني شريعت /    

 ٤٢ ص، عبداالله بن زيد .٦٠
  يكي از صحابه پيامبر 

 
 ٢٠١ص ، عبداالله بن سلام .٦١

  از صحابه پيامبريكي 
 

 ٧٢، ٧١ ص عبداالله بن عمرو، .٦٢

  از صحابه پيامبري يك
 

 ٧٢، ٧١، ٦١ص  عبداالله بن مسعود، .٦٣
  يكي از صحابه پيامبر اسلام و از راويان حديث

 
 ١٤٦ص ، عبدالمطلب .٦٤

  جد بزرگوار پيامبر اسلام
 

 ٧٤ ص، عثمان .٦٥
  عثمان بن عفان، يكي از صحابه پيامبر، خليفه سوم 

 
 ٣٣ص  علامه حلّي، .٦٦

، اديب، )ق.ه ٦٤٨- ٧٢٦(، لّيالدين، حسن بن يوسف بن مطهر ح ابومنصور جمال
  فقيه و متكلم شيعي، حله عراق

 
 ١٨٤، ١٨٣، ١٨٢، ١٣١، ١٢٩ص  علامه طباطبايي، .٦٧

مفسر قرآن  ، فيلسوف و)ش.ه ١٢٨١- ١٣٦٠(، سيد محمدحسين طباطبايي
 شيعي، تبريز

 
 ١٧١، ١٣٦، ٧٤، ٧٣، ٧٠، ٦٩ ص ،)ع(علي  .٦٨

اسلام گرويد، امام اول  علي بن ابيطالب، صحابه بزرگ پيامبر، اولين مردي كه به
 شيعيان و خليفه چهارم ، مكه

 
 ٢٣ص ، علي بن زرعه .٦٩



  ٣٠٥/  بازخواني شريعت  

: درگذشته(عبدالرحمن بن عمرو بن عبداالله بن صفوان بن عمرو نصري دمشقي، 
  ، مورخ و محدث، دمشق)ق.ه ٢٨١

 
 ٢٥ص  عمر بن عبدالعزيز، .٧٠

ي، ، هفتمين خليفه امو)ق.ه ٦٣-١٠١(، عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم
  مدينه

 
 ٥٥، ٥٤ص ، عمر عبداالله .٧١

  از اصوليون معاصر، اهل سنت
 

 ٢٢٣، ٢٢٢، ٢١٧، ١٧١، ١٥٨، ١٥٤، ٧٦، ٧٣، ٤٢، ٢٢ ص ،عمر .٧٢
  عمر بن خطاب، صحابه بزرگ پيامبر و خليفه دوم 
 

 ١٧، ١٥ص فاضل توني،  .٧٣
، فقيه و )ق.ه ١٠٧١درگذشته به سال (، ملا عبداالله بن محمد توني بشروي

  ن مشهداصولي شيعي، تو
 

 ١٥٨ص  فاطمه بنت قيس، .٧٤

  از صحابه پيامبر كه احاديثي را نيز روايت كرده است
 

 ١٣٦، ٦٨ص  ،)س( فاطمه زهرا .٧٥

  )ع(علي، همسر دختر گرانقدر پيامبر اسلام
 

 ٨٩ص  فيض مختار، .٧٦

  )ع(از اصحاب امام باقر، امام جعفر صادق و امام كاظم 
 

 ٢٣٦ص ، قاضي .٧٧

 - ٤٠٣(اقلاني، ه بجعفر بن القاسم، معروف ب بوبكر محمد بن الطيب بن محمد بنا
  ، متكلم و نحوي اشعري، فارس)ق.ه ٣٣٨

 
 ١٨٩ص ، قُرطبَي .٧٨



 ٣٠٦ بازخواني شريعت /    

 ،)ق.ه ٦٧١: تاريخ وفات(، بكر قرطبي اندلسي ابو عبداالله محمد بن أحمد بن أبي
  مفسر قرآن مالكي اشعري، اندلس 

 
 ٢٣، ٢٢ص  چي، كاظم مدير شانه .٧٩

  م حديث و قرآن، مشهد ، از پژوهشگران عل)ش.ه ١٣٠٦-١٣٨١(
 

 ٢١٩، ١٥١ص ، كرخي .٨٠

، فقيه )ق.ه ٣٤٠: تاريخ وفات(أبوالحسن عبيد االله بن الحسين بن دلال بن دلهم، 
 حنفي، بغداد عراق

 
 ٧٠ص  كريمه بنت مقداد، .٨١

  از كاتبان وحي
 

 ٢٦٧ص  ،)ع(لوط  .٨٢

  پيامبر خدا
 

 ١٥٩ص  سعد، بن ليث .٨٣

فقيه حنفي، ، محدث و )ق.ه ٩٤-١٧٥(، ابوالحارث ليث بن سعد بن عبدالرحمن
  قاهره مصر

 
 ٢٧ص  ،مالك بن اَنَس .٨٤

، )ق.ه ٩٣- ١٧٩(، عبداالله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحيأبو 
محدث و فقيه و رئيس مذهب مالكي يكي از مذاهب مهم چهارگانه اهل سنت، 

 مدينه
 

 ٢٣٨، ٢٣٥ص ، محجن .٨٥

  يكي از صحابه پيامبر
 

 ٢٥٦، ٢٥٥، ٢٥٤، ٢٥٠، ٢٤٩، ٢٤٦، ٢٤٢ ص محقق بهبهاني، .٨٦

 ١١١٧- ١٢٠٥(، مـحـمد باقر بن محمد اكمل بهبهاني، معروف به وحيد بهبهاني
گري و مروج  ، فقيه و اصولي برجسته شيعي و از مخالفان مذهب اخباري)ق.ه

  مشي اصولي، اصفهان



  ٣٠٧/  بازخواني شريعت  

 
، ٢٥٩، ٢٥٨، ٢٥٧، ٢٥٦، ٢٤٩، ٢٤٣، ٢٤٢، ١٠٩، ١٠٨، ١٠٧ص  محقق قمي، .٨٧

٢٦٣، ٢٦٠ 

،  فقيه واصولي برجسته شيعي، )ق.ه ١١٥١-١٢٣١(، ا ابوالقاسم گيلانيميرز
  بروجرد لرستان

 
 در بسياري صفحات ،)ص(محمد  .٨٨

  الشأن اسلام و خاتم پيامبران محمدبن عبداالله پيامبر عظيم
 

 ٢٣٤ص  محمدامين استرآبادي، .٨٩

 ، از علماي حديث و رجال)ق.ه ١٠٣٦: تاريخ وفات(،  محمد شريف  بن  محمدامين
  )گرگان كنوني(گري شيعي، استرآباد  و بنيانگذار مذهب اخباري

 
 ١٥٩ص  محمدبن مسلمه، .٩٠

  يكي از صحابه پيامبر
 

 ٨٤ص  محمدتقي اصفهاني، .٩١

، محمدتقي رازي نجفي اصفهاني، معروف به شيخ رازي يا محمدتقي ايوانكي
  ، فقيه و اصولي شيعي، روستاي ايوان كي، تهران)ق.ه ١١٨٥-١٢٤٨(
 

 ٦٢، ٦١ص ، مزني .٩٢
 يا علي مزني، از دانشمندان بنام در علم  نحو ابن فضل مزني نحوي

  
 ١٦٠، ١٥٦، ١٠٩، ٣٣ص ، مظفر .٩٣

، از پژوهشگران حوزه اصول فقه و منطق )ق.ه ١٣٢٢- ١٣٨٣(محمد رضا مظفر، 
  شيعي، نجف

 
 ٢٢٤، ٢٢٣، ٢١٧ص ، معاذبن جبل .٩٤

  صحابه پيامبر و از راويان حديث
 

 ٧٠ص ، معاويه .٩٥

  ، اولين خليفه اموي)ق.ه ٦٠: تاريخ وفات(، سفيان بن أبي همعاوي



 ٣٠٨ بازخواني شريعت /    

 
 ١٥٩، ١٥٨ص  مغيره ابن شعبه، .٩٦

  از صحابه پيامبر و حاكم بصره در زمان خليفه دوم
 

 ٨٩ص  مفَضّل بن عمر،  .٩٧

، )ق.ه ١٨٠تا  ١٠٠هاي  تقريبا بين سال(، ابو محمد مفَضَّل بن عمر جعفي كوفي
وكيل امام صادق در كوفه و يكي از صحابي خاص امام ششم و هفتم شيعيان و 

  ، كوفه)ع(راويان حديث از امام جعفر صادق
 

 ٢٢٢، ٢١٢، ٢٠٣، ١٨ص  ،)ع(موسي  .٩٨

  پيامبر خدا 
 

 ٢٥٥، ٢٤٦، ٢٤٥ص ، ميرزا حسن بجنوردي .٩٩

  ، فقيه شيعي،  بجنورد)ق.ه ١٣١٠- ١٣٩٦(سيدحسن موسوي بجنوردي، 
 

 ٢٧٨، ٢٧٢، ٢٦٢ص  نجاشي، .١٠٠

اشي، پادشاه حبشه هنگام ظهور اسلام كه مسلمانان ملقب به نج  اضحم بن ابجر
  .مهاجر را در حبشه پناه داد

 
 ٧١ص نسائي،  .١٠١

، محدث و )ق.ه ٢١٥- ٣٠٣(، ابو عبدالرحمن احمد بن علي بن شعيب نسائي
 هاي روايي مهم اهل سنت، نساء خراسان صاحب يكي از مجموعه

 
 ٢١٦ص  ،)ع(نوح  .١٠٢

  پيامبر خدا
 

 ١٥٩ص ، وارث بن سعيد .١٠٣

 .لا نام يك فقيه مصري متعلق به قرون اوليه پس از اسلام استاحتما
 

 ١٣٣ص ، يسار .١٠٤

 خدمتكار پيامبر 

   


